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گفت و گوی ورزشی .. 
گفت‌وگوی ویژه e‏ 
پیشنهاد ما برای سفر شما. 


قاطهد سم عیها باه قن من است 


دیدنی‌های ایران -شکوفه ی زند 
گفت و گوی‌ورزشی EEE‏ 


۱ ای او ی بدا افشاگری‌های محمد فنابی گفت وگو با خانواده خوب گفت و گوی ویژه با عیسی 
۱ سس برای او لین بار آقای بازیگر امیدوار خبرنگار پیشکسوت 


Nts e. و‎ 


ر سول ۱ کر ۴ص ) 
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هتل قهو ه‌خانه» دین خانقاه مسافران مریخ کسانی که 
یی مناز آبھای استرالیامیآیم 
دا...؟ فقط مضیف ۲ اهند گشت 
۱ واز روزهای سخت می‌گویم هرگزبرنو 
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شماره ۳۴۶۱ - چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳٩۳‏ 
۰ جمادی‌الاول ۱۴۳۶ ۱ مارس ۲۰۱۵ 


شماره بعدی مجله اطلاعات هفتگی چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ منتشر می‌شود 


۰ امن ٩۳‏ لمات ی 2 ۳ 


سالی که گذشت 


سالی که در ر اهاست 


سال ٩۳‏ با همه فراز و فرودهایش به آخر 
رسید و تا چند روز دیگر سال جدید از راه می‌رسد. 
سالی که شاید بتوان گفت روزهای دشوار آن بر 
روزهای سهل و آسانش می‌چربید. در پهنه سیاست 
مهمترین چالش کش ور مذاکرات ایران با ۶ کشور 
بزرگ جهانی و به ویژه آمریکا بود که تقریبا تمام 
انرژی دیپلماسی کشور را به خود اختصاص داد. 
دکتر ظریف و همکارانش در طول سال آنقدر به 
سوئیس رفت و آمد داشته‌اند که گویی به خانه دوم 
خود می‌رفتند. همین چند روز پیش در مونترو یکی 
از دشوار تر ین مذاکرات راپشت سر گذاشتند. قرار 
است تا نیمه فروردین تکلیف این مساله روشن شود 
که هم با صحنه سیاسی ایران درگیر است و هم 
اقتصاد و تجارت کشور چشم به ان دارد. هر چند 
که خوشخیالی استاگر گمان کنیم اقتصاد کشور 
بدون اصلاحات ساختاری می‌تواند صر فا با برقراری 
ارتباطات بین‌المللی و رفع تحریمه از بیماری 
دیرسال خود خلاص شود. اما به هر حال امیدواریم 
از تعطیلات که برمی گردیم این مناقشه کشدار به 
پایان رسیده باشد و تحریم‌های ظالمانه نیز برداشته 
شود و سالی خوش‌منظر از این نظر در پیش داشته 
باش 

سالی که گذشت اما در بسیاری از مناطق کشور 
سال قهر برف و باران بود! بسیاری از شهرهای 
بز رگم ان به ویزه تهران در حسرت روزهای 
سپیدپوش برف و حتی روزهای رحمانی باران 
ماندند. همچنان شاهد بحران آب و خشکس الی 
هستیم. دیدن منظره دریاچه ارومیه. هورالعظیم. 
زاینده رود. بختگان و پریشان و... آزارمان داد. 

امید.بهاری که می‌رسد پررحمت و پرباران 
باشد. اوضاع اقتصاد نیز گرچه ثبات نسبی خیلی 
بهتری پیدا کرده بود اما هنوز با روزهای رونق و 
رشد فاصله داشته و دارد. بحث اشتغال به عنوان 
یکی از مهمترین نیازهای کشور و بحث رونق گرفتن 
تولید که هنوز تا روزهای آرامش و پویایی زمانی 
را باید بگذراند همچنان دغدغه‌های کشور است 
که امیدواریم با توجه بیشتر کار گزاران به اهمیت 
این امر و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها شاهد 
چرخش بیشتر چرخ کارخانه‌های کشور باشیم. 

در سالی که گذشت اما برملا شدن فساد و 
پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی روح جامعه را 
آزرد. گسترش فساد می‌تواند چون خوره به روح و 


وھ 


جان جامعه بیفتد و آن رااز درون نابود کند. لازمه 
مقابله با فساد شفافیت اقتصادی و مقابله با اقتصاد 
پنهان و زیرزمینی است. 

امیدواریم در سال جدید با تمام همت و قدرت 
و قاطعیت راه‌های بر وز مفسده اقتصادی و اداری و 
شرایط ایجایی فساد را از بین ببریم. چون تا زمانی 
که چنین کاری را صورت نداده‌ایم رشد و توسعه 
اتفاق نمی‌افتد. امیدواریم در سال جدید شاهد بستن 
گلو گاه‌های فسادخیز و سلامت بیشتر دستگاه‌های 
اداری, اجرایی و مالی باشیم. 

اما یک امید دیگر هم باید در ما زنده شود و یک 
دعانیز همگی باید برای سال جدید داشته باشیم؛ 
استحکام پیوندهای خانواد گی. 

در لایه‌های درونی جامعه اتفاقاتی افتاده و در 
حال افتادن است که نادیده‌گرفتن آنها می‌تواند 
آسیب‌های جدی به نظامات اجتماعی بزند؛ 
افزایش سن ازدواج. کاهش میزان ازدواج جوانان 
واز همه بدتر افزایش آمار طلاق از جمله مهترین 
آسیب‌های اجتماعی است که شناسایی علت 
پیدایی آنها و مقابله با موانع و مشکلاتی که از جمله 
عوامل پدید آورنده آن به حساب می ایند بسیار 
ضروری است. 

در سال جدید دعا کنیم که خانواده‌های گرمتری 
داشته باشیم. گرمی محیط خانواده بسیار دارای 
اهمیت است. خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است 
که در سالهای اخیر شاهد گسست‌های قابل توجهی 
بوده است. بدون تردید باید در مسیر و جهت 
استحکام مناسبات خانواد گی گام برداشت. 

فرارسیدن نوروز و بهار فرصت مناسبی برای 
قوام بخشیدن به مناسبات خانواد گی است. 

سالی که گذشت هر چه بود. گذشت. بايد به 
بهاری که می‌رسد اندیشه داشت و چشم به سرو و 
سوسن و بنفشه و نسترن دوخت. بوی چمن را شنید 
وباقمری وهزارهم آواز شد. برای رود آغوش 
کا کیک دازا تاد ب 
نوشید و زیر نم نم باران بهار قدم زد. 

بهار رابه درون روح و جان برد و بهاری شد. 

برای‌همه شما به اری پر از مهر ولبخندو 
گذشت و فداکاری و بر کت و رحمت آرزو دارم و 
به عنوان درخواست آخر از شما خوبان می‌خواهم 
که در بهار با طبیعت مهربان باشید. همه با طبیعت 
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نامه‌های بی‌واسطه 


تٌ_ 


پیام سبزبهار...! 
پر است از می خورشید جام سبز بهار 
دوباره می‌شنود دل پیام سبز بهار 
به روی دفتر دل دختر ستاره شبی 
نوشت با قلم عشق نام سبز بهار 
به سوی نور دری را گشود در باران 
برای حرمت رندان امام سبز بهار 
صدای خسته و پردردی از سحر برخاست 
تھی ست از می خورشید شام سبز بهار 
گشوده چهره زیبای خویش دختر رز 
گسست عاقبت از هم زمان سبز بهار 
قدم نهاد به میخانه پیر تقدیرم 
شنید گوش دل و جان سلام سبز بهار 
شکست ساغر شعرش ز بیم تنهایی 
ندیده بود اثر از کلام سبز بهار 
شنیده مجد ز استاد خویش نوذر* 
نويد صبح رهایی ز بام سبز بهار 
#مقصوداستاد نوذر پرنگ است. 
محمد مجد تهران -بهمن ماه ۱۳۹۳ 


بی‌پناهم 

زنی‌هستم اهل سقز که با بیش از چهل سال سن مجرد 
مانده‌ام و در حال حاضر سر پرستی ندارم. از سلامت 
جسمانی نیز برخوردارم.از همه خیّرین عزیزی که 
حاضر باشند سر پرستی مرابه عهده‌بگیر ند خواهشمندم 
با قبول سرپرستی این جانب( که گواهی مراکز مورد 
وئوق از جمله شسورای محله و امام جمعه وم رکز بسیج 
در مورد صلاحیت رانیز دارم) بن ده را از بی‌پناهی و 
بی‌سرپناهی نجات دهند و به عنوان عضوی از خانواده که 

کمک حالشان و همراهشان باشد مرا بپذیرند. 
نشانی و مشخصات نامبرده د ر دفت رمجله محفوظ است. 


درباره اين شماره: 

باعرض سلام خدمت همه شما خوانند گان 
ارجمند اطلاعات هفتگی و با آرزوی سالی خوب 
و خوش وپربر کت برای همه شما گرامیان. یک 
سال همراهی شما خوبان صمیمی را ارج می‌نهیم و 
امیدواریم که بتوانیم در سال جدید با مطالبی بهتر و 
جذابتر در خدمت شما باشیم. 

شماره‌ای که پیش روی شماست همانطور که 
می‌بینید یک شماره متفاوت است که سعی کردهایم 
بهترین مطالب رادر آن گرد آوریم. امیدواریم 
حاصل تلاش واقعا شبانه‌روزی همکارانم مورد 
پسند شما قرار گرفته باشد. همانطور که می‌بینید 
ارق اا ا 
کمترین میزان آگهی تبلیغاتی تقدیم شما کردیم. 

به خاطر حجم مطال ب برخی از صفحات امکان 
چاپ پیدانکردند یا حجم کمتری دارند که از این 
بابت عذرخواهیم. 

وظیفه خود می‌دانم از همه خوانند گان صمیمی 
ووفادار مجله که در طول سال همراه ما بودند تشکر 


مناحات 

الهی امیران کشور دل به در گاهت حقیر ند 
اسیران بت نفس, به یاری‌ات حقیر ند 
ماراامیر کشور دل کن, تا اسیر فرعون نفس نشویم 
نکنیم 2 
الهی کشتی بر گل می‌نشیند و موعظه بر دل 
هر که به خلوت حضورت راه یابدء کامل گردد 
بخوان, تا دل به پای سرآ ید 
الهی بارمان گناه است و یارمان تویی 
اگر گریه سود می‌بخشد. این دید گان پر اشک 
اگر سجده دریای رحمتت را به جوش می آورد 
این جهره نهاده بر خاک 
اگر توبه سبب ساز طهارت جان و آمرزش عصیان است 
این دل شکسته و این جان سوخته 
مگذار 
عنان روحمان را به شیطان مسپار. بخواه تا بخواهیم 
بطلب, تا فاصله‌ها را بکاهیم 

مرتضی محمدی - هشترود 


نامه‌ه ای این عزیزان در آخرین لحظات به 
دستم ر سید که با عذرخواهی بررسی و پاسخ آن 
می‌ماند برای شماره‌های بعد مجله؛ المیرا یادمند 
از تبریز, جلال ملک‌شاهی از کر مانشاه طیبه 
قاسمی از تهران. شیرزاد راون د از گیلان, ایرج 
فدایی بیورزنی از لوشان» حبیب هوشیار از رشت و 
جواد مجاوری از لاریجان. برای همه این عزیزان 
ارزوی سرافرازی دارم. 


ویژه داشته باشم. بخصوص از آقابان و خانم‌ها 
محسن ذوالفقاری. عباس عابد. مجید کاظمی. 
غلامعلی چریکی. مسعود ذوالفقاری. عباس توکلی. 
عبداللّه خور ند سبدی. مصطفی بیان. عباس دهقان. 
زهرآمترجمی,منیژه ابر اهیمی؛ قنبر یوسفی, مر تضی 
محمدی. شهرام حیدری, صادق سلیمی‌فر. محمود 
جعفری, مریم پارسا. آرمان عابد و... که همکاری 
فعالانه تری داشته‌اند تشکر ویزه دارم و امیدوارم 
که شاهد همکاری‌های فعالانه‌تر خوانند گان عزیز 
در سال جدید باشم 

همچنین از همکارانم در مجله که این چند روزه 
زحمات قابل توجهی کشبده‌اند و نیز از همکاران 
بخش فنی, پیش از چاپ. چاپ. صحافی و توزیع 
و فروش و نیز مسوژولان محترم موسسه آرجمند 
اطلاعات و از همه نمایند گان عزیز موسسه در 
محترم مطبوعات و د که‌داران عزیز تشکر کنم. 


سردبیر 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
تسم 


مصطفی گلیاری 
زبانشناسی ادبیات عشق از قدیم تا امروز 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه‌ی سالوس / کجاست 
دیر مغان و شراب ناب کجا 

جه ت ات هرای ا وو رالا و 
کجاء نغمه‌ی رباب کجا 

ا کا اا ا 
با یا را ها ای OS‏ 
عبید زاکانی است که پته ی همه راروی آب می‌ریزد؟ 
به حافظ که نگاه می کنم» عبید و سعدی را نیز می‌بینم که 
زبانشان تغییر کرده‌و کنایی شده. گر به‌ی حاجی قوام را 
می‌شناسید وزیاده گویی استاگر آن رانقل کنم. حافظ 
پس از آن ماجرای‌مهمانی که پته ی حاجی قوام و گربهاش 
راپیش خواص روی آب انداخت. با یک مصرع. پته ی او 
راو کسانی را که بعدها خواهند آمد ومانند حاجی قوام 
هستند. پیش عوام بر آب داد: آغرّه مش و که گربه‌ی 
عابد نماز کرد . 

چنین مضمون‌هایی در حافظ بسیار است.انگار آمده 
ا ااا تست حافظ اد 
تا بگوید چه کنیم تا آدم و حوا باشیم و خوشبخت باشیم و 
پیشرفت کنیم.اونصیحت نمی کند. خود رامثال می آورد: 
"همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر پس‌ای 
عزیز خود کامه نباش!حاف_ظ | رامش دل رااز همه چیز 
بالاتر می‌داند و معتقد است اصل وصال دلست.باقی 
س 
چیزی‌نمی‌خواهی و سمرقند وبخارارا که نماد ثروت 
است, خرج می کنی تا خال دوست را به دست پیاو ری اا 
اینهارابه شر طی میسر می داند که آن تر ک شیر ازی(نماد 
عشق) دل حافظ رابه دست بیاورد وگرنه هیچ به هیچ 
ال را و ۰ 
می زند وباکی ندارد زیر ادر حرفش صداقت موج می زند 
و کسی هم نمی تواند صداقت را زیر سؤال ببرد. او کاملاً با 
ویژگی‌های ذاتی زنانه ومردانه | شناست بنابراین آنچه 
که می گوید. موافق طبع همه است .راز موفقیت حافظ 
ا ل ا ا 


زحمت آب و گلست یعنی به آرامش که‌بر 


نمی گیرد که جرافلان خطارا کر دی. او می‌داند که ناز 
کردن و ضدحال زدن» از ویزگی‌های زنانه است. وناز 
کشیدن و عرضه‌ی نیاز.از ویژ گی‌های جنس نر است 
بنابراین می گوید: اگر دشنام فر مایی وگر نفرین,دعا 
گویم... اخم و تخم هم که بکنی» بازم دوست دارم چون 
لبی که شیکرپارهس» فلفلی و تند و تیز هم که حرف بزنه. 
بازم جذابه: جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخارا '. 
می‌زیبد یعنی زیبنده است و یعنی بهش میاد. 

ازاون زن ذلیلاش‌نیست پس چیه ؟ او آزن‌عزیز "است 
ومی‌داند که سومین غریزه‌ی‌نیرومندی که آفرینش 
در موجودات زنده گذاشته غریزه‌ی جفت‌یابی است. 


ومی‌دان د جفت رایس ازیافتن باید نگه داشت.راه 


2 ار 
۰ شم ٩۳‏ رطلایات عم 
سس 


وه ۰ ۳ 
و تورور ۳ گر رز 
نگه‌داشتنش راهم خوب بلد است: یکی از شیوه‌هایش 
این ات کهاگر از اوانتقادی کد ربانش جنان ش یواوه 
زیباست که طرف از آن انتقاد خوشش می آید: "جز این 
قدرنتوان گفت در جمال توعیب / که وضع مهر ووفا 
نیست روی زیبار تنهاعیبی که میشه اززیبایی تو گرفت 
اينه که دخترای زیبا باوفانیستن!او به جای این که بگوید 
رار د تماس میدی وجراتو تانگو همه رولا یک می کنی 
وچرابا ما به از این نیستی که با اهالي فیسبو کی می گوید 
ا او کا ار ف کو ال 
پس تو هم که ضد حال میزنی, از گر وه‌زیبارویان هستی! 
متوجه شگر دش شدید؟ با همین فوت کوزه گری ساده. 

ا دا راہ کے ا ا 
دانشمندان قرن‌هابعد به آن رسیدند: ساقی و مطرب 
و می جمله مهیاست ولی /عیش, بی‌یار مهیا نش ود یار 
کجاست'اگر تمام عالم راداشته باشی ودلت برای دلیری 
نازنین نتید و به وصالش نرسی» هست و نیستت به هیچ 
می‌ارزد.انسان تا جفتی نداشته باشد. نصفه نیمه است 
وبه فرموده‌ی جناب ختمی مر تبت(ص) ایمانش ناقص 
است. حافظ که سرش به دنیا و عقبافرو نمی آید واز نفس 
فرشتگان ملول می‌شود. زمین و زمان را به هم می دوزد 
تابه او(عشق) بر سد. حافظ اهل دنیاو ماد یات نیست اما 
ازروزی که طعم عشق راچشید.متوجه شد که دنیا چه 
زیباست: "مرآبه کار جهان هر گز التفات نبود /رخ تو در 
نظر من چنین خوشش آراست مقایسه کنید ای 
که در همین مضون بیت‌های زیبایی گفته مثل "به جهان 
خرم از ز آنم که جهان خرم از اوست. ."و ز میوه‌های 
اف ی و 
اه ۳ 
عشق درست درمون است که به عاشق انگیزه‌ی زند گی 
و کوشش می‌دهد. حافظ از عاشق‌هایی‌نیست که بگوید 
"چون‌دوست دارم بای د مال من باشی و گر نه‌حالتو 
می گیر م" حافظ می گوید: اگر به زلف دراز تودست ما 
نر سد / گناه بخت پریشان و دست کوته ماست ". حافظ 
نمی گوید چون نشد بهت برسم. خیلی بدی» می گوید من 
می گوید از من(انسان) انتظار نداشته باش که کامل باشم 
واشکالی در کارم نباشد . من‌ازروزالست(روز آفرینش 
وروزی که خداوند پررسید: بر ؟ ) به‌پیمان 
شکنی معروفم و قرار بود سیب و گندم نخورم و خوردم: 
"مطلب طاعت وپیمان و صلاح از من مست/ که به پیمان 
شکنی شهره شدم روز الست . حافظ می گوید "به راحتی 
نرسید آن که زحمتی نکشید " آدم باید کوشش‌ها کند تا 
به آسایش برسد. "مقام عیش میسر نمی شود بی رنج /بلی 
به حکم بلا بسته‌اند روز الست "همان روزی که خداوند 
درز "آیانیستم من پرورد گار شما" قالوابلی... و این 
بلی, همان بلاست.اگر به زلف یار بلی گفتی, به بلا دچار 
خواهی شد واگر جنبه داشته باشی این رنج و بلا رابه 


عیش و آسایش تبدیل خواهی کرد. 
ادامه دارد 
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نداد که جسم کو چکی هستی. چون درون تو جھان وز ر گی نمفته است 
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نویسنده: مصطفی گلیاری 


نخستین انسانی که مرد که بود؟ 

عید شمامبارک! عید آمد و عید آمد.یاری که 
رمید آمد . آرزومی کنم خوشحالی و سلامتی ومال و 
موفقیت از سر وروی‌شما ببارد وبه جای قفل, فقط کلید 
داشته باشید... امیدوارم عاشق نشوید واگر شدید. 
معشوقه به‌سامان باشد. امین! 

می‌خواهم کمی از نوروز بگویم و برای این که 
تکراری‌نباشد.قصه‌هایی در آن‌می گذارم که 
یک‌جورهایی به نوروز ربط دارد. در روز گار باستان 
آیین نوروز تقریباً در سراسر جهان رواج داشت. جهان 
جوان‌می‌شد ودرخت غنچه می آورد و پرند گان و 
چرند گان و درند گان و خزندگان و آب‌زیان‌مست 
می‌شد ند و یاران به عیش می‌نشستند و ناچار این همه 
خوبی راجشن می گر فتند. 

ایرانیان قدیم‌های ندیم معتقدبودند نوروز.روز بر 
تخت نشستن جمشید "بودهو آن راجشن می گرفتند. 
جمشید هم همان پادشاهی بود که قدرت وشو کت و 
حشمتش عالمگیر بود.حتی جام جهان‌نما داشته ومثل 
گوشی‌هایامروزی به سراسر دنیاوصل بوده و هر جارا 
که می خواسته, می‌دیده. "جمشید "یعنی جم درخشان 
ویعنی پسر خورشید.در افسانه‌های اساطیری‌ما, 
جمشید نخستین انسانی است که مرگ بر اوغلبه 
کرد. بنابراین جمشید اولین کسی است که فرشته‌ی 
مرگ راملاقات کرد ومرد. جمشید پس ازم رگش 
حاکم دوزخ شد. در افسانه‌های ملی ایرانیان» جمشید 
یکی آز پادشاهان پیشدادی است. به روایت کتاب 
'اوستا"نخستین کسی است که 'اهورامزدا دین خود 
رابه‌اوسپرد. جمشید دنیاراآ باد کرد ونخستین روز 
بهاررانوروز نامید و فر مود مردم جشن بگیر ند. در 
زمان‌پادشاهی جمشید.دههاسال نه بیماری بود نه 
مرگ فاخار جمشید گمراه شد و پنداشت قد رتش با 
قدرت اهورامزادا(خدا) فرقی ندارد ام اینطور نبود 
م وضحاک اورابرانداخت. حالابه داستان ضحاک 


شیطان و ضحاک 

درمّلک‌عرب‌امیری‌بودبه‌نام آمرداس " 

که پسری داشت به‌نام ضحاک .شبی 
شیطان به دیدار ضحاک آمد و گفت "ای 
بی‌خبر خوش خیال! گر به این امید 
نشسته‌ای که پدرت تاج امیری‌را 

به تو بدهد, زهی خیال باطل! 

م توحالا که جوانی باید 

شاه شوی تااز قدرت 
پادشاهی‌ات برای 
لذت‌های جوانی‌ات 
بهره‌مندشوی. .و 
آنقدر گفت و گفت 


ا 
اطلاعات :کل 


دور ور 


در مصه‌ها ی اسا طبر ی 


شد که پدرش رابکشد. سرراه پدرش چاهی کند 
واورا کشت وتاج بر سر گذاشت. کمی بعد شیطان 
به کل خوالیگر(آشپز) در آمد و غذاهای گوشتی 
برای‌ضحاک پحت.در آن روزگار مردم عرب 
هنوز گیاهخوار(وجتارین) بودند. در قصه‌هاست که 
تاوقتی که‌انسان گیاه‌می خورد بی آزار بود. شیطان 
۴ شتخواری به او آموخت و انسان دردنده‌خوشد. 
باری... شیطان به ضحاک گوشت خوراند تااورابه 
کشتار و خونخواری دلیر کند. 

روزی ضحاک به شیطان که س رآ شپز بارگاهش 
بود گفت: جر اآین همه خدمت‌می کنی ومزدی 
نمی‌خواهی؟" شیطان گفت: "آخه من خیلی دوست 
دارمابزرگ‌ترین آرزوم هم اينه که شونه‌هاتوبوس 
کنم .ضحاک گفت: "قابل شما رو نداره "و شانه برهنه 
کرد و شیطان بوسه‌ی اهر یمنی خود را زد و ناپدید شد. 
کمی بعد کتف‌های ضحاک خارش گرفت وپوستش 
تر کید و دو مار سیاه‌بیرون آمدند. پزشکان چاره‌ای 
نداستند وهرچه مارهارامی‌پُر یدند. دوباره‌سر در 
می‌آوردند و می‌خواستند ضحاک را بخورند. مارها 
هیچ غذایی هم نمی‌خوردند. روزی شیطان جامه‌ی 
پزشکان پوشدد و گفت: "این مارها کشته نمی‌شوند. 
باید با آنهابسازی زیرانشانه‌ی قدرت توست. هر روز 
دوجوان را گردن بزن واز مغزشان خورش بپز وبه 
این مارهابده تا آرام بگیرند" داستان را کوتاه‌می کنم: 
ضحاک قدرتمندتر شد و به جنگ جمشید آمد وایران 
راگرفت وخواهران جمشید را که انواز و شهرزاد" 
نام داشتند. به زنی گرفت و هزار سال بر ایران حکومت 
کر د. فریدون, که خودش داستان قشنگی دارد. ضحاک 
رابرانداخت واو رادر کوه به صخره‌ها بست. 

آیا بلقیس از نژاد دیوها بود؟ 

در برخی روایات. روز بر تخت نشستن حضرت 
سلیمان(ع) در نوروز بوده و آن راجشن می گر فته‌اند. 
سلیمان(ع) پادشاهی باشکوه بوده که جن و انس 
و جانواران حکومت می کرده‌ و زب ان حیوانات را 
می‌دانسته. در افسانه‌های ایرانی. تهمورت دیوبند 
و جناب سلیمان شباهت‌هایی دارند. تهمورت یعنی 
"سگ‌دلیر .اوبردیوهاغلبه کردواز آنهاخواندن 
ونوشتن آموخت.در روز گار اوقحطی عظیم شد. 
تهمورث فر مود ثروتمندان بامستمندان شر یک شوند 
ضمنا مر دم فقط روزی یک وعده غذا بخورند. 

شما از سلیمان(ع) داستان‌های زیادی شنیده‌اید. 
یکی ازآنهااکمتر نقل‌شسده من آن‌رادر کتاب‌های 
قدیمی قصص پیامبران ودر کتاب "تورات " خوانده‌ام. 
به چشم قصه, قشنگ است: وقتی که هدهد خبر اورد 
که سرزمین ثروتمندی‌هست به نام سبا" که ملکه‌ای 
داردبهنام بلقی س ؛سلیمان از اودعوت کرد به 


ارم ۳۹۶۵ 


با رگاهش بیاید. بلقیس پذیرفت. وقتی که بلقیس راه 
افتاد.بادهاوبه گفته‌ی بر خی منابع.د یوها رفتند و تخت 
بلقیس را آوردند و کنار تخت شاهی‌سلیمان گذاشتند. 
گروهی از بدخواهان به سلیمان گفتند: این بلقیس 
پاهایی مانند پای دیوها دار د . جناب سلیمان فر مود از 
در ورودی قصر تا کنار تخت شاهی:جویی بکتند ودر 
ان آب زلال بریزند سپس روی آن راباشیشه‌ای شفاف 
بپوشانند. اومی‌خواست بایک تیر دونشان بزند: اول 
این که بداند بلقیس آن‌قدر باهوش هست که بدانند 
روی آن جوب شیشه گذاشته‌اند.و اگر شيشه راندید, 
ناجار است کمی دامن بالا ببرد تا خیس نشود. در این 
حالت, پای او دیده می شود که آیا مانند دیوها سم و 
موی زمخت دار د یاسیمین ساقی است از تبار انسان‌ها. 
بلقیس می آید ودر نخستین لحظه چشمش به تخت 
خودش می آید و حیران می‌شود و شیشه رانمی‌بیند 
ودامان بالا می‌برد. بد خواهان سیه‌روی می‌شوند و 
بلقیس و سلیمان زن و شوی می‌شوند. 

جشن نوروز در خارج از ایران معاصر 

باگس ترش مسیحیت و ظهور اسلام و زوال 
میترآئیسم و دین‌های ایرانی. مراسم نوروز شکوه خود 
رادر جهان ازدست دادوبسیاری‌از ایین‌هایش از رواج 
افتاد.اين جشن برای مدت ها فقط در ایران وافغانستان 
و تاجیکستان بر گزار می‌شد. 

بارواج مهاجرت‌های جهانی بار دیگر آیین‌های 
نوروزی در بیش تر کش ورهای قارهه ای دیگر رواج 
یافت. و بی گمان تغییراتی نیز کر د. برای مثال ایرانیانی 
که در مونتر ال کانادازند گی می کنند. چند سال است 
که با تآثیر گیری از جشن‌های کارناوالی اروپاییان, 
جشن نوروز رابه شکل کار ناوال بر گزار می کنند. آنها 
هر سلل‌در ۱ ۲مارس که اول فروردین ماست. گرد 
هم می آیند وبر میزی بز رگ هفت سین می‌چینند 
و پایکوبی و دست‌افشانی می کنند. برنامه‌های انها 
چنان متنوع و جذاب است که مردم کانادا و مهاجران 
کشورهای دیگر هم جذب می‌شوند و در این کار ناوال 
شر کت می کنند و کنار هفت سین وبرنامه‌هایی که 
ایرانیان بر گزار می کنند. عکس یاد گاری می گیر ند. 
در کانادا و کشورهای دیگر اروپایی و آمریکایی و چین 
و ژاپن هر سال مراسم چهار شنبه سوری, حاجی فیروز. 
قاشق‌زنی: خرید آجیل مخصوص نوروز و مراسم 
تحویل سال نو بر گزار می‌شود. پختن شیرینی‌های 
ایرانی‌مانند باقلوا قطاب باسلق,نان بر نجی و کاک 
کرمانشاهی‌وشیرازی. کلوچه‌ه اوشیرینی‌های 
مازندران. گیلان. خراسان. کرمان.اهواز. سیستان 
وبلوچستان و اصفهان. قم خرم آباد و آذربایجان و 
سنندج وسراسر ایران. در غربت به مر اسم نوروز رنگ 
و بو و مزه‌ی دلیذیری داده است. 


ایرانیانی که در بریتانیا زند گی می کنند برای 
نخستین بار مراسم نوروز رادر لندن ودر فروشگاه‌های 
ایرانی بر گزار کردند. بیشتر این فروشگاه‌ها در 
خیابان‌های "کنزینگتون و شپر دزبوش " قرار دارند. 
دراین فروشگاه‌ها میز هفت سین می چینند وبه مناسب 
نوروز ایرانی به مشتریان خود عیدی می‌دهند واز آنها 
بامیوه و شیرینی و آجیل و موسیقی ایرانی پذیرایی 
می کنند و محصولات سنتی وهنری و غذایی و فرهنگی 
ایران رامعرفی می کنند. در این مراسم بروشورهاو 
مجله‌هایی به زبان انگلیسی به مشتریان می دهند که 
در آنهادرباره‌ی آیین‌های نوروزی و فرهنگ ایرانی 
اطلاعاتی نوشته‌اند. این فروشگاه‌ها در اعیاد مذهبی 
مانند عید فطر بادادن زولبیا و بامیه به مشتری‌ها 
وپخش موسیقی‌های مذ هبی و پوسترهای مکتبی 
می کوشند ایران را بیشتر به انگلیسی‌ها معرفی کنند. 

در ژاپن وچین این مراسم عظمت بیشتری دارد 
زیراخود مردم‌بومی نیز به بر گزاری جشن نوروز 
علاقه دارند. در آمریکا وفرانسه وایتالیاهم این مراسم 
بر گزار می شود و مردم بومی از آن استقبال کر ده‌اند. 
ایرانیانی که در غربت هستند. بیش ت از ایر انیانی که 
دروطن‌هستند به بر گزاری مراسم نوروز اهمیت 
می‌دهند و آن راجدی‌تر می‌گیرند. 

درایران همیشه رسم بوده که مردم پس از تحویل 
سال به دیدن بزر گان فامیل می‌رفتند ولی امر وز این 
رسم کمرنگ شد هو به جای دید وباز دید حضوری 
به تلفن واس.ام. اس و فیس بوک ووایبر ووب کم و... 
بسنده‌می کنند. در آیین‌های نوروزی, سفر نهی شدهو 
مردم معتقد بودند باید در شهر خود بمانند تابه دیدار 
خویشان‌ودوستان وهمسایگان بروند.ا گر دونفر با 
هم قهر بودند. همه اطمینان داشتند که چون نوروز 
بیاید.به دید وبازدیدهم می‌روند و شتی‌می کنند. 
یکی از گناه آن‌این بود که دونفر در ایام نوروز قهر 
باشند.امروزسفر کردن از واجبات‌ایام نوروز است و 
اگر کسی پول ووقتش راداشته باشد.بی گمان به سفر 
می‌رود. شسهردار شیر از چندی پیش اعلام کر ده بود به 
نخستین مسافر نوروزی که وارد شیر از می‌شود. هد یه 
خواهد داد.این نیز از رسومی است که به مراسم نوروز 
افزوده شده. خوب است توضیح بدهم که جشن‌ها و 
آیین‌هابخشی از فرهنگ عامه یا فولکلور جامعه‌است 
ویک نفر یایک شسخصیت یا یک دستور آن رانساخته 
است. زمان دقیق رواج آنها معلوم نیست. در کتاب 
اوستادرباره‌ی نوروز مطالبی نوشته شده بنابر این نتیجه 
می گیریم در زمان‌نگارش اوستا؛نوروز رواج داشته. 
ضمناً جشن‌ها و آیین‌ها در گذر زمان تغییراتی می کنند 
و این تغییرات را خود مردم به‌وجود می آورند ناچار به 
بخشی از فرهنگ مردم تبدیل می‌شود. جامعه شناسان 
معتقدند "فرهنگ باید سه ویژگی داشته باشد:دوام 
داشته باشد وحداقل یکی دونسل آن راتجربه کنند. 
رواج داشته باشد. اجباری هم نباشد. "بنابراين هر چه 
تبلیغ شود که نگویید سیزده به‌در. بگویید روز طبیعت. 
و یا این که اصولاً این روز نحس نیست ولزومی ندارد 
برای در کردن نحوست این روز از خانه بیرون بروید. 


به گوش کسی فرو نمی‌رود زیر فرهنگ مردم شده که 
باور داشته باشند اگر روز سیزده نوروز در خانه بمانند. 
نحسی می آور ند بنابرابن ریسک نمی کنند و حتی اگر 
شد هبه فضای سبزی می روند که به خانه‌ی | نهانزدیک 
است و سبزه‌رادر جوب یا کنار جمن‌هامی‌اندازند وخیال 
خودشان و نحوست سیز ده راراحت می کنند. 
میر نوروزی وحاجی فیروز 

یکی از رسومی که از روز گار صفویه منسوخ شده 
آیین "میر نوروزی است که "حاجی فیروز"جایش را 
گرفت. قبلا رسم بود که هر سال در آغاز سال یک نفر 
رابه عنوان امیر انتخاب می کردند. او تاپایان سیزده 
فروردین حکومت می کرد. حتی سربازانی هم داشت تا 
گر کی از فرمافتج سرییچید مجا رات ارد دعا 
میرهای نوروزی دستورهای خنده‌دار می‌دادند 
ومردم‌راشادمی کردند.هنگامی‌هم که حکومت 
سیزده روزه‌ی او تمام می‌شد., ناچار بود بر ای مدتی از 
دیارخودش فرار کند زیر اهر کس که میر نوروزی با 
او شسوخی شدیدی کرده بود. اگر میر نوروزی معزول 
رامی‌دید.اورا گوشمالی می‌داد. روزی یکی از میر های 
نوروزی فرمان‌های جدی داد و مفسدان جامعه را که 
بیشترشآن از بزر گان حکومتی بودند. مجازات کرد و 
اموال آنها را بین مستمندان تقسیم کرد و زندانی‌هایی 
را که‌بی گناه‌بودند. آزاد کر د.دولت ناچار بود تاروز 
سیزدهم تحمل کند.همین که سیزده‌نوروز شد و 
مير نوروزی خود به خود معزول شد سربازان دولتی 
اوراگرفتند وپس از شکنجه‌ی بسیار کشتند. از آن 
روز مراسم میر نوروزی ممنوع شد و کم کم شخصیت 
جدی دی به ن ام حاجی فیر وز ظهور کرد که بین مرد م 
می گشت وضمن معرفی خود. حرف‌های خنده‌دار 
می‌زد و بابعضی‌ها شوخی‌های کوچکی می کرد.اوروی 
خودش راسیاه‌می کرد و جامه‌ای زنانه می‌پوشید و 
کلاهی مانند کلاه دلقک‌ها بر سر می‌گذاشت وبا دایره 
زنگی‌اش بین مر دم می چ ر خید و شوخی وحاضر جوابی 
می کر د. ظاهر نمایش او نشان می داد که مر دی ابله و 
عقب افتاده است. زبانش می گرفت و بعضی از حروف 
و کلمه‌هاراخوب تلفظ نمی کرد و گویشی خنده‌دار 
داشت. گریم و جامه و گویش اوباعث می‌شد مرد م 
برایش دل بسوزانند و شوخی‌های تیزش رااز نادانی 
او بدانند وبر او خشم نگیرند.اوهمه راابراب(ارباب) 
خودش صدامی کر د و خود رانو کر می‌دانست.همین 
حاجی فیر وز به شکل "تلخک "های مختلف وار د دربار 
می‌ شد و وظیفه‌اش خنداندن سلطان بود. مثل کریم 
شیره‌ای که تلخک ناص ر الدین شاه بود.او به همه متلک 
می‌پراند و تنها دلیلی که مانع گردن زدنش می‌شد. 
ذوقی بود که داشت زیرادر شوخی‌هایش ظر افت‌هایی 
بود که حتی کسی هم که هدف زبان کریم شیره‌ای 
قرار می گرفت.به خنده‌می‌افتاد ومی گفت حرف 
حساب جواب ندارد.منال: "روزی ناصرالدین شاه 
آرنجش راروی‌سینه‌ی کریم گذاشته ولم داده‌بود 
وقلیان می کشید. از کریم پر سید: تو چکاره‌ی ادمای 
بی آبروهستی؟ کریم بی‌درنگ گفت:من‌متکای آنها 
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حاجی فی روز امر وز تغییر اتی کرده.برای‌مثال 
خودش می گوید "حاجی فیر وزم سالی یه روزم "اما از 
چند روز قبل از نوروز تاچند روز بعدش در خیابان‌ها 
می‌جر خد. دیگر این که همان ترانه‌ی تکراری "حاجی 
فیروزم؛ سالی یه روزم ابراب خودم بزبز قندی. ابراب 
خودم چرانمی‌خندی" را می‌خوانند و سر چهارراه‌ها 
دنبال شاباش هستند. با کسی هم شوخی نمی کنند 
زیرانه ذوقش رادارند نه جراتش را جون ممکن 
انیت شوخی کنند و کسی آنها شاباش دوه خاجی 
فیروزهای قدیم که جانشینان میر نوروزی بودند.حتما 

اس.های نوروزی 

یکی از رسوم جدید نوروز نوشتن اس.ام.اس‌های 
شوخی و جدی است که معمولاً نویسندهی اصلی آنها 
معلوم نیست ولی بین اس.بازها رایج شده.رواج این 
اس.ها به شکل گوشی به گوشی(سینه به سینه) است. 
یکی آن را می‌سازد و برای دیگری می‌فرستد. او آن را 
برای چند نفر و آنهاهم برای دیگران می‌فر ستند ودر 
زمانی کوتاه رایج می‌شوند: 

٭ ماهی رو هر وخ بخری گرونه. 

صد تا سفره‌ی هفت سین بچینه. بکیش سکه 
نداره. 

#۶ همه روبرق می‌گیره‌ما رو فشفش هی چارشمبه 
سوری. 

#۶ مرابه پسته‌ی نوروز توامیدی‌نیست /بیار تخمه 
کدویی و شر به ما نرسان! 

+ خاله و عمو صد تاء عیدی هیچی! 

صد ت اچاق وبیاره یکیش پر تقالاشوپوست 

این چند ضرب‌المثل هم عمومی هستند: 

##۶+سالی که نکوست. از بهارش پیداست /ماستی 
که ترشه از تاغارش پیداست 

٭ بس که بد می گذرد زند گی اهل جهان/هر دم از 
عمر چو سالی گذرد عید کنند 

عید آمد و ماخانه‌ی خود رانتکانديم/لنگان 
خرک خویش 
ز جویی 
نجهانديم 

٭ بزک 
نمیربهارمیاد / 
کمیّزه با خیار میاد 

*# پارسال دوست امسال 
آشنا 

#* صد سال به این 
سال‌ها 

#* سال به سال 
دریغ از پارسال 
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دانم ج انو دد بهار از خود ان دی نر است 


گفت‌و گوی‌ویژه 
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گفتگو: علی کیانی موحد.ایمان کوچکی 
عکس:سروناز صبوری 


از اطلا عات هفنگی صفحه ای ۱۵۰ تو مان می گر فتم... 


گفت وگوی اختصاصی با جبانگرد اختصاصی اطلاعات هفتگی 


«چه شد اطلاعات هفتگی تصمیم گرفت شرح 
سفرهای شمارا چاپ کند؟ 

۴ هنگامی که‌بابر ادرم خواستیم مسافرت خود 
را آغاز کنیم. سر وصدای زیادی نکرد و خیلی از مردم 
اصلاً از این قضیه اطلاع نداشتند ونمی‌دانستند که‌ما 
برای‌چه قراراست مسافرت کنیم ؟ مسافرت خود را 
شروع کردیم و پس از چند سال که به ایران باز گشتیم. 


خبرنگاران زیادی برای استقبال از ما به مرز باز ر گان 
آمدند. آنجاسوالات زیادی شد و مطالب فر اوانی از 
مابه چاپ رسید. البته زمانی که در سفر بودیم. اقای 
"ارونقی کرمانی" که سالیان زیادی سر دبیر اطلاعات 
هفتگی بود. سراغ پدر و مادر ما رفت واز آنها خواست 
اگر عکس یا مطلبی از سفرهای مادارند در اختیارش 
قرار دهند تادر مجله چاپ کند. به این صورت بود که 
همکاری ما بانشریه شمایا بهتر است بگویم نشریه 
خودمان اغاز شد. 

#«حقوق هم دریافت می کردید؟ 

#حقوق که نه. زمانی که به ایران باز گشتم. 
تصمیم گرفتم مسافرتی تنهایی به شمال آفریقا داشته 
باشم.سال ۳ بود. | قای ارونقی به من پيشنهاد داد 
کهبااوهمکاری کنم.مانیز قراردادی بستیم وطبق 
قرارداد. حق‌التحریر من برای هر صفحه ۱۵۰ تومان 
هی هزاروپانضد رال 

#آمروز آقای امیدوار مشغول به چه کاری است؟ 
هنوز مشغول تحقیق وبررسی وسفر هستم. 
البته سفر ماجراجویانه کمتر می‌روم. به عنوان مثال. 
چندی پیش برای یک سخنرانی به فرانسه رفتم تا 


نمایشگاه عکسی رادر یک موزهافتتاح کنم.یاسفرهایی 
به آمریکای‌جنوبی برای ادامه تحقیقاتم دارم. امروز 
بیشتر در گیر تحقیق درباره پیدايش انسان هستم. این 
ایده‌هم از مس‌افرت‌های مختلف به ذهنم رسید. همه 
کار مابا اقوام بدوی جهان در نقاطی دورافتاده بود. 
نزدیک به هفت ماه در شرایط سخت اقلیمی. شصت 
تاشصت وپنج درجه زیر صفر. با اسکیموها زند گی 
کردیم و کمی بعد در هوای گرم تابستان به آمازون در 
آمریکای‌جنوبی رفتیم و کنار آنهابودیم. بودن کنار 
این قبایل بدوی مطالعات مارا درباره انسان‌هابسیار 
گسترده کرد. 

به غیر از مجله اطلاعات هفتگی, نشر یات دیگری 
نیز به شما و کارهایتان می‌پرداختند؟ 

از سفر که‌باز گشستیم. ‏ قای مسعودی بسیار 
از مااستقبال کرد وخبرهای مادر روونامه اطلاعات 
بسیارپوشش داده‌می شد. در کیهان کم وبیش‌به‌ما 
می‌پر داختند. رقابت اطلاعات و کیهان باعث می‌شد 
که هر روز در یکی ازاین روزنامه‌ها از مامطلب چاپ 
شود. پس از آن کتاب ماهم در تیراژده‌هزار نسخه 
به قیمت ۱۵۰ تومان به فروش رفت. سال ۱ فیلم 
سینمایی سفر ما در سینما فری تهران اکران شد و در 
کل مردم بسیار به کارهای ما علاقه داشتند. 

۶+شمااز سال ۴۴ در ایران‌ساکن شد ید. یس از 
آن وسوسه شد ید دوباره به مناطقی که رفته بودید 
باز گردید و تفاوت‌ها را ببینید؟ 

آن آدم‌ها که دیگر وجود ندارند اما این سوالی 
که پرسیدید در ذهن خودم هم مدت‌ه بود. مثلا 
ادم‌های خطرناک ان زمان | مازون جای خود رابه 
آفرادی متمدن دادند. شیک پوش هستند و به وسیله 
موبایل با دنیا ارتباط بر قرار می کنند. به آن مناطق سر 
زدم اما امروز همه چیز کلاً عوض شده است. 

#«صحبت از آمازون کردید. کمی از سفرهای 
پرمخاطره‌تان به آنجا حرف بزنیم... 

مدت شش يا هفت ماه در چند قبیله زند گی 
کردیم که تابه حال با هیچ انسان سفید پوستی بر خورد 
نکر ده بودند. چند بار نزدیک بود ماهم خورده شویم! 
قبل از اینکه به قبیله ای بر ویم توسط بومی آن منطقه 


جمجمه‌ای که در آمازون کوچک شده است 


که باربر ما بود. برایشان‌هدایایی می‌فر ستادیم که به 
قولی هوایمان را داشته باشند. مثلاً بر ایشان پارچه‌های 
رنگی.شانه, آینه و کبریت می‌بردیم. در آن منطقه 
نمک وجود ندارد و در یکی از سفرهاء ۵۰ کیلو نمک به 
آنها هدیه دادیم. واین‌طور ار تباط برقرار می کردیم. 
تفنگ شکاری همراهمان بود اماسعی می کر دیم به آنها 
نشان ندهیم وحتی قایمشان می کردیم که یک روز 
بلای جان خود ما نشود. هنگامی که به ساحل نزدیک 
می‌شدیم.تمام قبیله به استقبال مامی آمدند. بر ادرم 
همیشهبه‌من می گفت که کله تو برای کوچیک شدن 
خوب است. من هم می گفتم آنها مو مشکی زياد دارند 
اماتو که موهای طلایی داری. بر ایشان جذابتر ی!با 
همین شوخی‌ها دلمان را گرم می کر دیم. در یکی از 
سفرها باربرهاء بارهای مارا به ساحل بر دند و برادرم 
مشغول نشان دادن عکس اسکیموهابه بومیان بود. 
آنهاهم که سردرنمی آوردند. من برای اینکه هدیه‌ای 
به رئیس قبیله بدهم. سراغ بارها رفتم و متوجه نشد م 
که‌رئیس هم دنبال‌من آمده‌است.بر گشتم ودیدم 
رئیس باتعجب تفنگ رادستش گر فته. دستش روی 
ماشه است و دار د درون لوله تفنگ رانگاه می کند! 
تفنگ هم پر بود وماندم چه کنم. دست کردم در جیبم 
ویک باد کنک پیدا کردم. آن‌راباد کردم ورئیس با 
دیدن باد کنک تعجب کرد تفنگ رارها کرد و سراغ 
باد کنک آمد!وقتی فند کم راروشن کردم تاسیگار 
بکشم ناراحت شد. 

+چرا؟ 
فکر کرد من جادوگر هستم! انجا هم که 
جادوگران چشم دیدن هم را ندار ند! 
۶+ سوال شاید خنده‌دار بیرسم ؟ 
۶+اشکالی ندارد. 


#زمانی که اسکیموها می‌میر ند با جنازه‌شان چه 


۶+ انها راروی زمین رهامی کنند چون نمی‌توانند 
زمین رابکنند. جنازه را داخل پوست می‌پیچند وروی 
یک سه پایه قرار می‌دهند تا به تدریج بپوسد واز بین 
برود. 

+ سوال بعدی درباره‌این کله‌ای هست که در 


نمای موزه برادران امیدوار در کاخ سعدآباد 


موزه هم وجود دارد. چراسر یک انسان را کوچک 

۶ (باخنده) در همه جای دنیا, اقوام مختلف به 
زن‌های جوان علاقه دارند! در انجانیز قبایل برای به 
دست آوردن زن‌های جدید با یکدیگر می‌جنگیدند. 
قبیله‌ای که پیر وز می‌شد. سر جنازه‌ها را قطع می کر دند 
وبه قبیله می آوردند. در مراسم مخصوصی از پس 
گردن تامغز سر به وسیله نی. سر را شکاف می‌دادند 
و جمجمه رابیرون می کشیدند. کارشان واقعاً هنری 
است.سپس ماسه گرم درون سر می‌ریختند تافر م 
ظاهری‌اش حفظ شود و سر رابه وسیله الیاف نی 
دوباره‌می‌دوختند. بعد سر رادرون محلولی که از 
یک گیاه‌مخصوص جنگلی است.قرار می‌دادند تا 
کو ارد 

*این صحنه رااز نزدیک مشاهده کردید؟ 

#بله. چند بار این اتفاق جلو چشم خودم افتاد. 
کمی هم ترسیدیم که نکند این بلا سر ما بیاید. بعد سه 
شبانه‌روز ماسه را از درون سر خالی می کر دند و آن را 
دود می دانند تا چربی و پیه از بین برود. از این سرها به 
عنوان وسایل تزیینی خانه‌شان استفاده می کر دند! 

«وقتی سفر تان را آغاز کردید.ازاین موضوعات 
اطلاعات داشتید؟ 

#۴ نه خیلی زیاد. مااز ایران به طور مستقیم 
به آمازون نرفتیم. سال‌ها طول کشید و کشورهای 
مختلف رازیرپا گذاشتیم تابه آمازون رسیدیم. 

از برادر تان چه خبر ؟ 

۶و بز ر گترین تولید کننده فیلم در شیلی است و 
سالیان سال است که آنجا سکونت دارد. 

٭چرادر شیلی زند گی می کنند؟ 


#دار تباطات زبانی شما با قبایل چگونه بود؟ 


3 هیچ کس نمی‌توانست زبان مارابرای آنها 
ترجمه کند. صدها قبیله در امازون بودند که هر کدام 


بودومثل ماحرف نمی‌زدند. واژه‌های محدودی 
داشتند وچندماه که کنارشان زند گی کردیم.با 


۰ اس ٩۳‏ لیات ی 


زبانشان آشنا شدیم. بسیاری از حرف‌هایشان رابا 
همان زبان اشاره به هم می‌زدند. 

کثر سفرهای شما با موتور بود. چرااین وسیله 
نقلیه؟ 

:به خاطر راحتی اش و اینکه هر جایی با آن 
می‌توانستیم برویم. مثلاً موتور راسوار قایق می کردیم 
ودر آمازون باخودمان حمل کردیم امااگر ماشین بود. 
نمی‌توانستیم آن را همراه خودمان داشته باشیم. 

#بنزین سفر از کجا تامین می‌شد؟ 

به خاطر مسافرت‌هایمان در اکثر جهان 
معروف بودیم و به همین دلیل شر کت‌های بزرگ 
نفتی که صاحب پمپ‌های بنزین بودند. با ما هماهنگ 
بودند و برای تهیه بنزین مشکلی نبود و مجانی آن را 
تامین می کردند. در خیلی از سفرها نیز با خود بنزین 
یدک حمل می کردیم تادچار کمبود نشویم. برخی 
مواقع هم بنزین تمام می‌شد وبادر دس های‌فراوان 
خودمان رابه شهر بعدی می‌رساندیم. 

#۶«دلیل اصلی مسافرت شما چه بود؟ 

۶ج رقه‌ای نبود که بخواهد در ذهن ما زده شود. 
از سوی دیگر. خانواده هم بسیار مهم بود. پدر من 
تسار آزادیخواه بود وان خس رابه مات هنتقل کرد. 
مادرم مسلمان بسیار معتقدی بود که سفرهای‌زیارتی 
فراوان داشت ومارانیز همراه خود می‌برد. در طول 
راه داستان‌های مختلف تعریف می کرد و همین قضیه 
اعت می شا مار آی‌سفر کردم اراق آشیم: 
اومارابه سفر کردن تشویق می کرد وهمین قضیه از 
کود کی در وجودماش کل گرفت. در نوجوانی وارد 
باشگاه کوهنوردی شدم و در آنجا سازمان کوهنوردی 
راتشکیل دادیم همراه آنهاتمام قله‌های ایران را زیرپ 
گذاشتیم و خیلی از غار هارابه اتفاق دوستانمان کشف 
کردیم.بهاین صورت بود که‌اين روحیه‌در وجودما 
شکل گرفت. ۱ 

#«هنگامی که در سفر بودید. در آمدزایی برای 
ادامه زند گی داشتید ؟ 

##اصل به آینده فکر نمی کردیم. مجرد بودیم و 
فقط به این فکر می کردیم که کجابرویم و چه چیزهایی 


بقبه در صفحه ٩۶‏ 


۱ 


أ 


هیچ هزر ی بدون اميد ډه حد کمال نخه اخد ر سید 


9 آن بر ونته 


فت هنر 


گفت وگو: علی کیانی موحد 
عکس: محبوبه خلجی 


سرانجام‌موزه استادانتظامی‌افتتاح شد یاخیر ؟ قرار 
بود همزمان با تولد شما در سی خر داد افتتاح شود... 

#اینجا که کاری انجام ندادند. یکی از 
خبر گزاری‌ه امراسم تولدی در خانه ما گرفتند و 
مراسم افتتاحیه‌ای برای موزه ب رگزار نشد. یعنی به 
طور رسمی افتتاح نشده است. 

:«علاوه بر موزه و کافی شاپ, شنیدیم یک سالن 
تئاتر نیز در خانه شما تاسیس کرده‌اند. درست 
است؟ 

بله» سالن تثاتری‌نیز تاسیس کرده‌اند که 
هنوز افتتاح نشده ام ااگر راه بیفتد. حدود صد تفر 
ظرفیت دارد که می‌توان حتی در آنجافیلم پخش کرد 
یا کنسرت موسیقی بر گزار کرد. 

ايده موزه چگونه به ذهن شما خطور کرد؟ 

دوست نداشتم خانه‌ام را از من بگیرند و 
آیارتمان‌های چند طبقه در آن بسازند.همانند 
همسایه‌های ما که در اینجاا کث رآخانه‌های‌ویلایی‌شان 
رادادند و به جایش برج‌های چند ده طبقه ساخته شده 
است. پیشنهادهای فراوانی هم برای برجسازی به من 
شد اما چهل سال در این خانه کار هنریانجام دادم و 
دوست داشتم که به نوعی ماند گار باشد. البته اینجا 
دار و درخت داشته که متاسفانه به خاطر تأسیس موزه 
آنها را از بین بردند! 

از چه سالی در این خانه زند گی کردید؟ 

سال ۴۷ این خانه را خریدم و چهل و چندسال 
در آن زندگی کردم. 

۶+شهرداری‌این خانه رااز شما خر یده‌است؟ خدا 
نکرده سر تان کلاه نرفته است؟ 
دنه کلاهی سر من گذاشته نشده‌است. به 


قیمت روز آن موقع این ملک راخریدند که موزه 


کوچه پس کوچه‌های محله قیطر یه تهر آن راقدم زد یم تاسر انجام به خانه‌ای 
رسیدیم که امروز به موزه تبد یل شده. خیابان اند رز گو(قیطریه)» شرق به 
غرب. روبروی بلوار کاوه, خیابان احمدی, محلی است که به آن مراجعه کرده 
بودیم.ایده‌این قدم زدن از آنجابود که خانه سر کار خانم شمسی فضل الهی 
مهمان بودیم و صحبت از خانه استاد انتظامی شد. خانم فضل الهی آدررس خانه 
رابه ما داد و گفت خیلی دور نیست. می‌توانید به آن سر بزنید. در راه به این 
فکر می کردم که چقدر خوب می شد اگر استاد هم در خانه حضور داشت و 


شکر این اتفاق افتاد. 
۶«موزه تنها به آثار 
خود شما تعلق دارد؟ 
یله خانه من 
بوده و آثاری که در آن 
هست نیز متعلق به من ۱ 
است.یعنی قرار نیست 
هنرمند دیگری جایزه 
یااثری از خودش رادر | 
موزه قرار دهد. البته 
مجسمه‌های زیبایی از 
مفاخر هنر ایران‌ساخته 


و در موزه قرار داده‌ایم. 

«#چند سال است در سینما با تلو یز یون و تئاتر 
حضور نداشتید؟ 

آخرین کار من با آقای ر ئیسیان بود. حدود 
هشت نه سال پیش. 

۶ چه شد که بازیگری را کنار گذاشتید؟ پیشنهاد 
بازیگری داشتید؟ 


#بعدبله, زیاد! 


#۶پس چرابازی نکردید؟ 
6 باخن ده) بر ای‌اینکه از همان آخرین کارم‌هم 


*+شايد بقیه ۳ از 
پیشنهادهاخوب 
باشد. 


٭نه. اکثر 
فیلمنا مه ها 


شبیه هم هستند 


می‌توانستیم چند کلملای بااو صحبت کنیم .به در خانه که رسیدیم. متوجه 
شدیم هنوز موزه کامل افتتاح نشده امانگهبان گفت که کافه در طبقه بالا آماده 
به کار است.به هر حال تا آنجارفته بود یم و گفتیم به کافه هم سری بزنیم.از 
پله‌ها که بالارفتیم. استاد را پشت یک میز مشاهده کردیم که در حال صحبت 
کردن با چند جوان است. مجید انتظامی گوشه‌ای دیگر با نوه‌اش بازی می کرد 
و گلنوش انتظامی که نوه استاد انتظامی و دختر مجید انتظامی است. کافه را 


وبه دل من نمی‌نشیند. من موقعیتی برای خود دارم 
که تماشاگر دوست دارد آن را ببیند. آن عزت الله 
انتظامی که در ذهنش است. به همین دلیل نمی توانم 
هر پیشنهادی برای بازی راقبول کنم و سختگیرانه 
عمل می کنم. 

یعنی در هشت نه سال گذشته هیچ پیشنهاد 
اغواکننده‌ای به دست شمانر سیده؟ 

من چیز جالبی نخواندم. 

«جالب است! 

#اصلاً هم جالب‌نیست.شاید بر ای‌بقیه‌بازیگران 


, پیشنهادهاونقش‌های‌خوبی وجود داشته‌اماجیزی که 


به دل من بنشیند, در این چند سال ندیدم. کار هنر 
, ماند گار است. سندی واثری از شما باقی می‌ماند. 

همین دلیل تصمیم گر فتم د راین مدت خیلی 
سے سختگیرانه باپیشنهاد هابر خور د کنم تاچهره‌ای 


که مردم از من در ذهن دارند. خراب نشود. 


og‏ زود 


خوش شانسی ما بود که استاد مجید انتظامی نیز در کافه حضور داشت واتفاقاً سرش خلوت بود. به همین دلیل توانستیم چند دقیقه‌ای با خالق موسیقی‌های 
ماند گاری چون از کر خه تاراین.امام علی, بوی پیراهن یو سف و... به گفت و گوبنشینيم واز وضعیت خانه وموزه چند سوال بپرسیم که ناگهان روند مصاحبه 


از چند سالگی در این خانه بودید؟ 

زياد در این خانه زند گی نکردم. زمانی که 
پدر به این خانه نقل مکان کردند. من در آلمان 
مشغول به تحصیل بودم. از آلمان که باز گشستم, 
مدتی در این خانه سکونت داشتم و بعد هم که جدا 
سر می‌زدم و خاطرات فراوانی از اینجا داشتم. به 
همین دلیل دوست داشتیم که خانه ماند گار شود 
و بالاخره هم این اتفاق افتاد. اینکه استفاده بهینه از 
خانه می‌شود. خیلی خوب است. خوشبختانه سالن 
بسیار زیبایی نیز در اینجا تاسیس شده و باید ببینیم 
در زمان بهر‌برداری جقدر دوام پیدا می کند. 


روزی خالی شده و یا به کل تعطیل شود. 
#«#پدر بسیار امیدوار بود که شما بتوانید از 
سالن استفاده کنید. 


۴٭د یکی از پیشنهادهای من همین بود که از 
سالن پایین برای بر گزاری ار کسترهای کوچک 
استفاده کنیم. یکی از برنامه‌هایی که برای اینجا 
دارم. این است که به همراه همسرم کنسرت 
دونفری بر گزار کنیم که امیدوارم این اتفاق 

#+استاد انتظامی پیگیر خانه سالمندان 
هنرمندان بودند. این خانه تاسیس شد؟ 

#6 خیلی در جریان آن قضیه نیستم امامی دانم 
که تاسیس شده اما مطمئن نیستم به بهره‌برداری 
رسیده و از ان استفاده می‌شود يا خیر. ما در خیلی 
از موارد از خارجی‌ها تقلید می کنیم وبهتر است 
چیزه ای خوب آنها را تقلید کنیم. به عنوان مثال. 
متاسفانه هنر مندان که بیمار می‌شوند. بسیار 
گرفتاری دارند. خیلی از پیشکس وتان حتی د کتر 
نمی‌روند چون توان مالی‌شان اجازه نمی‌دهد و برخی 
دیگر نیز در انزوا و در خانه خودشان فوت می کنند 
و چند روز بعد جسدشان پیدامی‌شود. اگر توجه 
بیشتری به پیشکسوتان بشود. بد نیست. 

#«همیشه برای من سوال بوده که فرزند یک آدم 
معروف بودن, چقدر در زند گی آن فرد تاثیر گذار 
است ؟ مثبت یا منفی... 

همیشه این بارء بار سنگینی است به ویژه وقتی 
بخواهید در رشته هنری فعالیت کنید. خیلی از مواقع 
پیش می اید که ممکن است در سایه پدرتان بمانید. 
خوشبختانه رشته من با پدر متفاوت بود. من رشته 


هنرستان موسیقی رفتم می‌توانستم فقط سازهای 
بادی را فرابگیرم. در آنجا به دست‌ها و انگشت‌ها 
و جثه من نگاه کردند و برایم سازی انتخاب کردند 
که حتی اسمش را نمی‌دانستم! من نمی‌دانستم 
"ابوا" چه سازی است و حتی خود شما هم ممکن 
است اسم آن را تا به حال نشنیده باشید. 

#درست حدس زدید. 

آن ساز به دست ولب و دندان من می خورد 
ومن آن ساز رایاد گرفتم. برای مداوا به آلمان رفته 
بودم که پس از بهبود در دانشگاه‌های آنجا امتحان 
دادم و به صورت | کادمیک موسیقی را در المان 
ادامه دادم. 

۶ چند سال آلمان بودید؟ 
شش سال. 
د پدر با انتخاب شما مخالفت نداشت؟ 
٭اتفاقآاً پدر دوست داشت من سمت 


| موسیقی بروم چون خودش هم دوست داشت در 


پدرش مخالف بود. درباره ما قضیه فرق می کر د. 
من خودم می‌خواستم و دوبرادر دیگرم راهم 
تشویق کرد که در موسیقی مشغول شوند. 
وضع شما از برادران بهتر شد... 
از چه نظر؟ 
«شهرت... 

آدم کار هنری انجام نمی‌دهد که شهرت 
به دست آورد زیراش هرت دست وپاگیر است. 
خوبی کار هنری به این است که از خودت اثری به 
جای بگذاری که همنوعانت از آن استفاده کنند. 
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ر چه در سینما و چه در موسیقی. کاری که ماند گار 


رس ~~ 


موسیقی را خیلی خاص‌تر می‌دانم چون هرفردی 
نمی تواند به صرف داشتن کمی استعداد موفق شود 
درسش را خوانده‌ام. در این سن حس می کنم خیلی 
چیزها را بلد نیستم اما در هنرپیشگی با کمی استعداد 
هنرپيشه می‌شوید. 

«موسیقی انتخاب شما بود یا پدر ؟ 

#۶ خودم ویلون زدن را دوست داشتم اما چون 
سنم زیاد شده بود نتوانستم آن رافرابگیرم. برای 
اینکه ویلون بزنم, باید از هفت سالگی وارد هنرستان 
موسیقی می‌شدم اما چون در سیزده چهار ده سالگی به 


نباشد که به درد نمی‌خورد. البته مردم ما چندان 
به موسیقی علمی عادت ندارند و بیشتر موسیقی 
روزمره گوش می‌دهند. به دلیل اينکه به عقیده 
من» مردم خسته شده‌اند. از فکر کردن و بار زند گی 
خسته شده‌اند و به همین دلیل وقتی به سینما یا سالن 
کنسرت می‌روند. دوست دارند چیزی به آنها ارائه 
شود که احتیاج به فکر کردن نداشته باشد. به همین 
دلیل اثری که نازل‌تر است. خریدارش بیشتر از آثار 
علمی است. بسیاری از آهنگسازان تحصیلکر ده اروپا 
بیکار در خانه‌شان نشسته‌اند و افرادی که تحصیلات 
آ کادمیک و علمی موسیقی ندارن د. روی بورس 
«نظر شما درباره حمایت دولت از هنر چیست؟ 


لطفا ورق بزنید 
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#وبل دورانت 


هفت‌هنر 


۶ رشته‌های هنری در همه جای دنیا از دولت 
سوبسید می گیرند. تمام اپراهای دنیااگر تحت 
حمایت دولت نباشد. دوام نخواهند اورد واز بین 
می‌روند. در ایران هم فیلم‌هایی هم که خوب و 
پرهزینه هستند. به پشتوانه دولت ساخته می‌شوند 
چرا که اگر پشتوانه دولت نباشد. هزینه ساخت فیلم 
هم در گیشه درنخواهد آمد. مگر آنکه سینمای ما 
به فروش جهائی برسد تا بتواد خودگفا شود گر 
دید ما به موسیقی و فیلم فقط درباره داخل کشور 
باشد. وضعیت همینی می‌شود که می‌بینید. فیلم‌ها به 
ادم‌های حرفه‌ای سپرده نمی‌شوند و به همین دلیل 
اثر ماند گاری به وجود نمی آید. 

این حمایت در سینما کمی وجود دارداما در 
موسیقی بعید می‌دانم باشد. 

گر حمایتی می‌شود. به نوعی مخالفت هم 
دارد. فکر کنید نهادی موسیقی سفارش می‌دهد. بعد 
فضاسازی به وجود می‌آید که این کار خوب نیست 
و سفارشی است. قطعات بزر گ همین جوری نوشته 
نمی‌شود. بلکه باید فردی آن را سفارش دهد. 

#درحالی که خیلی اوقات کارهای سفارشی 
بسیار هم خوب از آب درمی آید... 

د قیقا! کارهای بز ر گی که در تاریخ موسیقی به 
وجود آمده همه به نوعی سفارشی بوده‌اند. به ندرت 
اثر موسیقی برای دل آهنگساز و خارج از سفارش 
ساخته شده است. ازاروپااگر مثال پزتم, اکثر کارهای 
بزرگ به سفارش کلیسا یا افراد متمول بوده و خیلی 
از ار کسترها برای دربار بوده‌اند. 

یک دوره زمانی همه دوست داشتند بازیگر 
شوند... 

۶ بله» الان همه دوست دارند يا بازیگر شوند 
یا خواننده. البته بسیاری هم به تاز گی به آهنگسازی 
و استفاده از دستگاههای کامپیوتری برای ساخت 
موسیقی علاقه‌مند شده‌اند اما باید بگویم کار ذوقی 
کردن بالاخره یک روزی تمام می‌شود. یعنی ذهنیت 
شما چند بار به وسیله دستگاه پیاده می‌شود و پس 
از آن چه چیزی برای ارائه دارید؟ این کارها عمر 
بسیار کوتاهی دارند. موسیقی بدون داشتن سواد و 
علم نمی‌تواند باشد. در خوانندگی اگر پنجاه درصد 
صدا هم داشته باشید. کافی است. اگر نت هم ندانید. 
آهنگس از آن رابرای شسما می خواند و سرانجام تکه 
تکه کار در استودیو ضبط خواهد شد اما آهنگسازی 
به این صورت نیست. آهنگ ساختن علم می‌خواهد 
وان عم نانک رادو ال طا دش نمی ا 
روزی هفت يا هشت ساعت تلاش کند تا به موفقیت 
برسد. دوست دارند یک دفعه بازیگر. خواننده پا 
آهنگس از شوند. دوست دارند یکد فعه پولدار شوند. 
این اتفاقات یکد فعه نمی‌افتد مگر از راه نادرست. 
توصیه من به جوانان این است که سعی کنند با تلاش 
واز راه صحیح به آرزوهایشان دست پیدا کنند. 


گلنوش انتظامی: حرفه اصلی هن در سینماست 


#«چطور شد که افتتاح یک کافی‌شاپ آن هم در 
منزل قدیمی عزت اله انتظامی به ذهنتان رسید ؟ 

۴+ شغل من مربوط به سینماست. فیلم کوتاه 
می‌سازم و سال‌هاست که منشی گر ی صحنه رابرای 
فیلم‌ه ای مختلف تجر به کرده‌ام. مدتی است که به 
خاطر مسائلی مثل مشکلات جسمی» ساعات طولانی 
فضا دور باشم. بحث کافی شاپ اما خیلی وقت بود 
که بین خانواده‌مطرح شده بود. من وبر ادرم هم از 
این ایده‌استقبال کر ده‌بودیم و شوخی و جدی این 
موضوع رامطرح کرده‌بودیم که دوست داریم چنین 
فضایی رااداره کنیم. این حس بر ای این نبود که دارد 
مااز بچگی در این خانه بز رگ شده‌ایم وهر سال چندین 
همین خانه بر گزار می‌شد. سوای علاقه زیادی که به 
پدربزر گم دارم.اینجا خانه کود کی‌های پدر خودم نیز 
هست و خلاصه بسیار به آن تعلق خاطر دارم. 

+ کافه آقای بازیگر قطعاً باسایر کافی‌شاپ‌ها 
تفاوت دارد. اینطور نیست؟ 

تفاوتی که من خیلی دوست دارم حتماً اتفاق 
می‌بینیم. این چیزی است که برخی از مهمانان ما در 
همین چند روز ابتدایی به آن اقرار کرده‌اند. در عمده 
کافی‌شاپ‌های مایاسیستم انتلکتوئل زیادی پیاده 
می‌شود یا برنامه‌های سرمایه‌داری. در حالی که مردم 
به‌جای‌راحت و گرم وصمیمی نیاز دار ند تااین احساس 
رابه آنان بدهد که در خانه خودشان هستند. دوست 
نداریم مردم برای آمدن به اینجا این در گیری ذهنی 
# منوی گرانی دارید؟ 
۴ ابداً. چیزی در حد متوسط کافی‌شاپ‌های 
اطراف همین منطقه. 


۹ ۰ هه 
اطلاعات ی ارو ۳۹:۵ 


سومین نسل خانواده انتظامی نیز در ۱ 
1 کافه حضور داشت. سر کار خانم گلنوش 
انتظامی که‌این روزهامدیریت کافه ۲ 
موزه را در اختیار دارد؛ آن هم به اصرار - 
پدربزر گش که می‌خواهد یکی از اعضای 7 
خانواده در موزه هميشه مشغول به فعالیت 


باشد.چنددقیقه‌ای‌نیزوقت‌اوراگرفتيم 


ودرباره‌اینکه چه شد در اینجامشغول به 
فعالیت شدند. چند سوال پر سید یم... 


۶« نمایشنامه خوانی یا حتی فیلمنامه خوانی اتفاقی 
است که اخیر آدر برخی کافی‌شاپ‌های تهران رخ 
می‌دهد. شما هم چنین برنامه‌هایی دارید؟ 

۴ خیلی دوست دارم چنین اتفاقی بیفتد. ماحتی 
در نظر داشتیم با وید ئو پروجکشن فیلم‌های آقای 
انتظامی یا آثارروزراپخش کنیم.البته‌اين تنهایک 
آبشن برای‌این کافه است وقرارنیست به محل نمایش 
فیلم تبدیل شود. نوازند گی تک سازهای مختلف هم 
ایده‌ای است که در نظر داریم. عملی شدن همه اینها 
بستگی دارد به میزان استقبالی که صورت می‌گیرد . 

۶« پدرتان یعنی آقای مجید انتظامی هم در این کار 
به شما کمک می کنند؟ 

#ایشان که‌هر کاری از دستش بر آمده‌انجام 
داده‌ان دومن مدیونش‌هستم.می‌دانم که‌اگر قرار 
باشد قطعاتی دراین کافه نواخته شود. می‌توانم روی 


ایشان حساب کنم. 
+ کافه‌داری قرار نیست شمارااز سینما دور کند. 


۶+ بله. حر فه اصلی من در سینما تعریف می‌شود 
امافعلاً کمی به استراحت نیاز دارم. گذ شته از آن‌در 
سینمای |مروز ما فعالان پشت صحنه از نظر مالی و 
روحی تحت فشار هستند و تو آن انرژی را که دوست 
داری بگیری, نمی گیری و آن اتفاقی که باید رخ بدهد, 

#حرفی باقی مانده که بخواهید بگویید ؟ 

##ساعت کاری‌اینجااز ۹ت ۲۳ است.امیدوارم 
آدم هایی که به اینجا می آیند. صمیمیت اینجارادر ک 
کنند. یکی از دوستانی که کافی‌شاپ‌های خوبی در 
تهران دارد. همان اوایل به من پیشنهاد داد این کافه 
راباشراکت هم افتتاح کنیم.امامن سیستم لاکچری 
مورد علاقه ایشان رادوست نداشتم و قبول نکردم.من 
می‌خواستم یک فضای صمیمی بین همه به وجود بیاید 
و آدم‌ها فکر کنند کنار باغچه خودشان نشسته‌اند. 
چیزی که ما هیچ کدام در خانه‌هایمان نداریم. 


باریکتر از مو 


سمیه د او 9 دبیگی 
beigi_somayen@yahoo.com‏ 


هر گز کسی راقضاوت نکنید 


پس از دریافت یک تماس تلفنی برای یک عمل جراحی اورژانسی» پزشک با 
عجله راهی بیمارستان شد. او پس از اینکه جواب تلفن را داد. بلافاصله لباس‌هایش 
راعوض کرد ومسستقيمواردبخش جراحی شد .درراه‌اتاق عمل پد ر پسر رادید 
که در راه رو می‌رفت وم ی آمد ومنتظر د کتر بود ببه محض دیدن 2 کیر »پدر داد 
زد: چرااینقدر طول کشید تا بیایی؟ مگر نمی‌دانی زند گی پسر من در خطر است؟ 
مگر تو احساس مسئولیت نداری؟" 
پزشک لبخندی زد و پاسخ داد: متأسفم.من در بیمارستان نبودم و پس از 
دریافت تماس تلفنی, خیلی سریع خودم را رساندم. حالا امیدوارم شما ارام باشید 
تامن بتوانم کارم راانجام دهم." 


از نوشیدن قبوه لذت ببر! 
جند دوست دوران دانشجویی 
که پس از فارغ التحصیلی هر کدام 
شعغل‌های مختلفی داشتند و در کار و 
زندگی خود نیز موفق بودن د. پس از 
۱ مدت‌هاباهم به دانشگاه‌سابقشان رفتند 
تا با استادشان دیداری تازه کنند. انها 
مسدرل کت ا روز 
۰ بیشتر حرف هایشان هم شکایت از زند گی 
بود. سر موسوم آنها قهوه آماده‌می کرد. او قهوه جوش راروی 


میز گذاشت و از دانشجوها خواست که برای خود قهوه بریزند .روی میز لیوان‌های 0 


متفاوتی قرار داشت: شیشه‌ای, پلاستیکی, چینی: بلور و لیوان‌های دیگر. وقتی همه 
دانشجویان. قهوه‌هایش ان رار يخته بود ند وهر یک لیوانی در دست داشت استاد 
مثل همیشه آرام وبامهربانی گفت: بچه‌هاء ببینید! همه شمالیوان‌های ظر یف وزیبا 
راانتخاب کر دید و الان فقط لیوان‌های ز مخت و ارزان قیمت روی میز مانده‌اند. 
دانشجوها که از حرف استاد شگفت زده شده بودند. سا کت ماند ند واستاد 
حرفش راادامه داد: "در حقیقت, چیزی که شما واقعاً می خواستید قهوه بود ونه 
لیوان اما لیوان‌های زیبا راانتخاب کردید. در عین حال نگاهتان به لیوان دیگران هم 
بود. زند گی هم مانند قهوه است وشغل, حقوق و جایگاه‌اجتماعی ظر ف ان است.این 
ظرف‌هاز ند گی راتزیین می کنند اما کیفیت آن را تغییر نخواهندداد.البته‌لیوان‌های 
متفاوت در علاقه شما به نوشیدن قهوه تاثیر خواهند گذاشت امااگر بیشتر توجه‌تان 
به‌لیوان باشد وچیزهای باارزشی مانند کیفیت قهوه راف راموش کنید وازبوی آن 
لذت نبرید. معنی واقعی نوشیدن قهوه راهم از دست خواهید داد. پس. از حالا به 
بعد تلاش کنید نگاهتان رااز لیوان بر دار ید ودر حالی که چشم هایتان رابسته‌اید. 


از نوشیدن قهوه‌لذت ببرید. مود ری 


دنو رو ز1۳0۹ ی 


پدر با عصبانیت گفت: "آرا م باشم؟اگر پسر خودت همین حالا توی همین 
اتاق بود می‌توانستی آرام بگیری؟ا گر پسر خودت همین حالا می‌مرد. چکار 
می‌کردی؟" 

پزشک دوباره لبخندی زد و پاسخ داد: "من جوابی را که در کتاب مقدس گفته 
شده,می گویم.از خاک آمده‌ايم وبه خاک باز می گر دیم. شفادهنده.یکی از اسم‌های 
خداوند است.پزشک نمی تواند عمر راافزایش دهد. بروو برای پیسرت از خدا 
شفاعت بخواه. ما کارمان را انجام می‌دهیم. به لطف و منت خدا. 

پدرزمزمه کرد: نصیحت کردن‌دیگران. وقتی خودمان در شرایط آنها 
نیستیم. آسان است." 

ی 
آمد و گفت: خدارا شکرا سر شما نجات پیدا کرد." 

وبدون‌اینکه منتظر جواب پد ر شود با عجله و در حالی که بیمارستان راترک 
می‌کرد. گفت: اگر شما سؤالی دارید. از پرستار بپرسید." 

پدر.پرستار راچند لحظه پس از ترک پزشک دید وبه او گفت: چرااواینقدر 
متکبراست؟ نمی توانست چند دقیقه صبر کند تامن در مورد وضعیت پسرم 
چند سؤال بپرسم؟" 

پرستار درحالی که اشک از چشمانش جاری بود. پاسخ داد: ایسرس دی وز در 
یک حادثه‌ی رانند گی از دنیارفت. وقتی ما برای عمل جراحی پسرت با د کتر تماس 
گرفتیم.اودر مراسم تدفین بود وحالا که جان پسر تورانجات داده با عجله اینجا 
راترک کرده تا مراسم خاکسپاری پسرش رابه اتمام برساند." 

هیچ‌وقت کسی را قضاوت نکنید چون شما هر گز نمی‌دانید زند گی آنها چگونه 
است. بر آنها چه می گذرد و در چه شرایطی هستند. 


معدن طلا 

پادشاهی جوان تصمیم گرفت تامیزان وفاداری اطرافیانش رانسبت به خودش 
بسنجد. از خزانه‌دار خود خواست تا مقداری طلا و جواهر از خزانه بیاورد و وسط 

کم کم تمام خدم و حشم س راغ طلاهار فتندوازپادشاه‌غفلت کردند. دراین 
میان. کنیز جوانی کنار پادشاه ایستاد و به تماشا مشغول شد پادشاه متعجب به کنیز 
نگاه کرد و پرسید: "برای چه تو به سراغ طلاها نمی‌روی ؟" 

کنیز با آرامشی‌خاص جواب‌داد: ای پادشاه بز رگ !من در کنار معدن طلاو 
جواهر ایستادهام.حالا مهم است مقدار کمی از آن راداشته باشم ؟" 

پادشاه شادمان شد و کنیز رابه همسری خود در آورد. 

مانیزتاوقتی کهبامعدن کل یعنی خداوند در ارتباط هس تیم, چقدر مهم است 
که باقی امکانات را داشته باشیم یانه. 


چه چیز انسان را زیبا می کند؟ 


اس ادی ااز شاگردان 
خود پرسید: "به نظر شما چه 
چیز انسان رازیبامی کند؟ "هر 
یک جوابی دادند.یکی گفت: 
"چشمانی درشت." دومی گفت: 
"قدی‌بلند. "دیگری گفت: پوست شفاف وسفید! دراین‌هنگام استاد.دو کاسه 
کنار شا گردان گذاشت و گفت: "به این دو کاسه نگاه کنید. اولی از طلا درست شده 
اما درونش سم است و دومی کاسه‌ای گلی است ودرونش از آب گوارا پر شده. شما 
از کدام کاسه می‌نوشید؟ 

شاگردان جواب دادند: ا کاسه کی 

استاد گفت: زمانی که حقیقت درون کاسه‌ها رادر نظر گرفتید. ظاهر آنها 
برایتان بی‌اهمیت شد. آدمی هم همچون‌اين کاسهاست. آنچه که آدمی‌رازیبا 


۲ می‌کند. درون و اخلاقش است. باید سیرت خود را زیبا کنیم نه صورتمان را." 


۰ اسر ٩۳‏ رطلری رس 
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kianfulladi@yahoo com کیان فولادی‎ 


راز مرد مودب 

"'اولین مذاکرات محرمانه‌با آمریکادرزمان 
ریاست د کتر صالحی انجام شد "این راسفیر اسبق 
ایران در امارات متحده‌عربی می گوید ود کتر صالحی 
که تنهاوزیری‌است که‌هم در دولت آقای‌احمدی نژاد 
وزیر بود وهم عضو کابینه د کتر روحانی شد باعنوان 
رئیس سازمان انر ژی اتمی»این روزها مهمترین جمله 
درباره مذاکرات ایران وغرب رامی گوید: اهنا 
تافروردین ماه‌سال ۱۳۹۴ توافق می کنیم." 
جملات امیدوار کننده‌و پیش گویانه فراوانی از سوی 
دییلمات‌های دو طرف در هفته‌های اخیر شنیده شد 
ولی قاطعانه‌ترین و صریح‌ترین آنها از میان گفته‌های 


بوی پول از بہار ٩۹6‏ 


پیش بینی‌های اقتصادی سال ۴,همگی حول 
چند محور جمع شدهاند واختلاف نظر جدی میان» 
تحلیل گران وجود ندارد. اینکه سیاست‌های دولت. 
تورم ۴رادر حوالی تورم آخرین ماه‌های سال ٩۳‏ 
حفظ خواهد کرد و مهمترین کالاها از جمله مس‌کن. 
طلا وارز افزايش قیمتی شدید راتجر به نخواهند کرد 
و حداکثر تورم احتمالی درباره آنهاء همان نرخ تورم 
کمتراز ۱۵ درصد خواهد بود. رفع تحريم‌ها هم اثر 
نا گهانی در اقتصاد نخواهد داشت چرا که دولتمر دان 
دولت جدید بارهااعلام کر ده‌اند که‌تجربه سال‌های 
گذشته را کاملاً پیش روی خود گذاشته‌اند ومی‌دانند 
که اگر پول‌های بلو که شده‌ایران هم آزاد شود نباید 
این پول‌ها به سرعت به داخل اقتصاد ایران تزریق 
شوند. چرا که اگر رفاه نسبی رابه دنبال می آورد. 
تورم شدید وغیر قابل کنترلی راهم در پی خواهد 
داشت.پس پیش بینی مدیران دولتی اقتصاد برای 
این پول‌ها هم. رفتن به سمت پر وژه‌های ناتمامی است 
که سالهاست. چشم انتظار اسکناس مانده‌اند تا کامل 


آدم‌های جدید برای 

صنذلی‌های قدیمی 
مهمترین ماجرایی که در عرصه اجتماع ایران 
درسال ۹۴ روی خواهد داد که البته مثل همیشه 
سایه‌ای از سیاست هم بر آن افکنده شده, دو انتخابات 
ذراستفتد سال آ بده است: مجلس شوزای اسلامن و 
مجلس خی ر گان رهبری, نتایج انتخابات سال ۲٩و‏ 
ب رگزیده شدن د کتر روحانی بااختلاف آرایی معنادار 
راوقتی کنار تجربیات سیاسی در انتخاب‌های گذشته 
ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قرار دهیم. 
پیش پیضی موفقیت کاندیداهای جناح اصلاح طلب و 
نزدیک‌تربه‌دولت تقر یبا قطعی است.به ویژه‌در 


دوطرف. همین عبارت د کتر صالحی بود که طعم 


نشستن بر صندلی اول وزارت خار جه راچشیده‌ولی در 
آخرین دور مذاکرات به عنوان رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران باوزیر انرژی آمریکا گفت وگو کرد و شاید 
سال‌های بعد معلوم شود که چه رازی در ميان بود 
که د کتر روحانی, وزیر خارجه مدب |قای احمدی 
شوند وغول سنگین ر کود را که چند سالی 
هست بر اقتصاد کشور خوابیده کنار زند. 
رئیس سازمان مدیریت وبر نامه ریزی هم 
باهمین مقدمات پیش بینی کر ده که در ۰٩۳۴‏ 
حدود ۰ ۴هزار نفر استخدام در بخش‌های 
مختل_ف دولت انجام شود که البته تعیین 
تکلیف در مذاکرات ایران وغرب می‌تواند 
سرمایه‌های خصوصی راهم که منتظر بودند. 
فعال کند ونر خ استخدام در بخش غیر دولتی 
راهم به اعداد قابل ملاحظه‌ای تبدیل کند. 
مسأله قابل پیش بینی دیگر دراقتصادنفت زده 
ایران» بهای نفت است که در آخرین روزهای ٩۳‏ به 
۰ دلار رسید ولی پیش بینی‌ها باز گشت آن به حدود 
۰دلاریابیشتر راخبر می دهند والبته تنها کسی که‌با 
جرآت تمام» حتی عدد دقیق راهم اعلام کر ده معاون 
رئیس‌جمهور روسیه است که نامش در فهر ست یکی 
از بزر گترین سهامداران صنعت نفت روسیه نوشته 
شده.این ش خصیت سیاسی و اقتصادی بر ای سال 
۵ ۲ اطمین ان داده که نفت به ۸۰دلار در بشکه 
می‌رسد و احتمال ۱۰۰ دلاری شدن هر بشکه نفت را 
شهرهای بز رگ ولیست‌های انتخاباتی پرشمار تر. 
البته حضور اقلیتی توانمند از اصولگر ایان بر جسته در 
مجلس‌شورایاسلامیآ ینده‌هم.بااحتمال فراوان‌روی 
خواهد داد و هماهنگی بیشتری میان دولت و مجلس 
در سال پس از انتخابات دیده خواهد شد. در مجلس 
خب ر گان رهبری به دلیل شرایط منحصر به فرد این 
مجلس و تعداد محدود کاندیداهاوانتخاب شوند گان. 
شرایط مانند مجلس شورای اسلامی نخواهد بود هر 
چند در تر کیب مجلس خبر گان هم ورود چهره‌های 
جدید و جوانتر. روی خواهد داد. 

اطاقیی که برای شاون اول رفس خی سایق 
روی داد و باعث شد سال ۱۳۹۴ رادر زندان 
اوین سپری کند. بر اساس گفته‌های خود محکوم 


په مه 
اطلاعات کل ارو ۳۹۶۵ 


نژاد رابه عنوان معاون خود ورئیس 
سازمان انرژی اتمی و مذاکره کننده‌با 
آمریکابرگزید.از طرف د رتا کره 
امابازهم وقتی پیش‌بینی‌های آنها 
برای‌سال آینده‌مذاکرات‌رامرور 
می کنیم» جدی‌ترین و اثر گذارترین 
راوزیر خارجه آمریکا: ۲هفته مانده 
به عید نوروزایرانی.می گوید.جان 
کری خطاب به ادعاهای نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی, گفت: تسلیم 
شدن‌ایران‌در برابر تمام آنچه‌ما 
می‌خواهيم. محال است. وقتی وزير 
چنین عبارتی درباره وه ضعیت مذاکرات | ستفاده 
می کند. می توان مطمتّن شد که طرف مذا کر ه‌ایران. 
فهمیده‌است که برای سال ۱۳۹۴ جاره‌ای جز ادامه 
مذاکرات و به نتیجه رساندن آن وجود ندارد. این 


هم هیچ کم نمی‌داند. نفت گران‌تر احتمال آزادشدن 
پول‌ه ای‌ایران وفروش بیشتر نفت و در آمدهای 
بیشتر مالیاتی که دولت بر ای‌سال ۴پیش‌بینی کرده. 
همگی کمک می کنند که احتمال رونق در سال ٩۴‏ 
بسیار بیشتر از سال ٩۳‏ باشد. 

آخرین ماجرای قابل پیش بینی در اقتصادسال 
۴ مس ‌أله شیرین یارانه‌هاست.اینکه رقم ۵هزار 
تومانی باقی خواهد ماند. هیچ تردیدی ندارد ولی در 
آخرین روزهای تصویب بود جه در مجلس, یک رقابت 


اظهارنظره ای اطرافیان. مربوط به هزینه‌های 
انتخابات وتخلف ات صورت گر فته در اين مساله 
بود. اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی 
در کشورمان» روش عجیبی در تامین هزینه‌های 
انتخابات حا کم است وبر خی جریان‌ها و افراد. از به 
ظاهر کمک‌هایی مالی بهره‌می‌بر ند که معلوم نیست 
از کجاتهیه شده وبه کدام منظور داده‌می‌شود. بر 
اساس این ماجرامی‌توان پیش‌بینی کرد که در سال 
۴ب رای انتخابات مجلس بازهم اشکال دیگری 
تکرارشودوهر چند وزیر کشوردراین باره‌هشدار 
داده و اعلام خطر کرده‌ولی ریاست محترم مجلس 
استقبال نکرد وصریحاً اعلام کرد که نباید از ورود 


جمله جان کری.وزیر خارجه آمریکارامی‌توان کنار 
جمله وزير خارجه سابق ایران. د کتر صالحی گذاشت 
ویک بار دیگر خواند. آن گاه‌ساده‌است که دانسته 
شسود که چراد کترظر یف درآ خرین مصاحبه‌اش 
باخبرنگاران آمریکایی درباره آینده‌مذاکرات در 
سال ۱۳۹۴ گفته است: به توافق. خیلی خیلی نزدیک 
هستیم!به‌این تر تیب حتی بدون احتیاج به خوش‌بینی 
ویژه‌ای سیاست خار جی ایران را باید. همراه‌با توافقی 
دید که وزیر خارجه معتقداست به آن خیلی خیلی 
نزدیک شده‌ايم. توافقی که با اصرار ایران به برچیده 
شدن تمام تحریم‌های مر بوط به فعالیت‌های‌هسته‌ای 
ایران منتهی خواهد شد هر چند که پیش‌بینی از 
بین رفتن تمام تحریم‌های ۲۳۵ ساله غرب و آمریکا 
علیهایران از واقعیت دور است و تحریم‌هایی که 
پیش از فعالیت‌های هسته‌ای اير ان وجود داشته‌اند 
درسال ٩۴‏ هم. همچنان باما خواهند بود و شاید بايد 
منتظر ماند تادر مذاکراتی در آاینده‌نه چندان‌نزدیک. 


پنهان سیاسی میان مجلس و دولت شکل گرفته بود. 
همه مجلسیان و تمام اعضای کابینه معتقدند که 
این ۴۵هزار تومان ماهیانه. دیگر باقيمت‌های‌ سال 
۴ تقریب اهی چ دردی از هیچ ایر انی دوانخواهد کرد 
اماچه کنند که از طر فی قان_ ون اجازه‌داد این پول‌ها 
پرداخت شود واز طر فی پر داخت چند ساله این اعداد 
درسال‌های گذشته, عادتی ناخوشایند ایجاد کرده 
وتمام سیاستمداران در هر اسند که هر کس کلید 
پایان پر داخت یارانه را بزند. بخشی از ارای خود در 
انتخابات آین ده رااز کف بدهد ورقیب نام‌اورابه 
عنوان ان که‌نان‌مردم رابه اجر تبدیل کردببردااز 
طرف دیگر این ۵ ۴هزار تومان‌های ناقابل وقتی در 
عدد ۵میلیون ایرانی ضر ب شود که همچنان در 
صف گرفتن بارانه ایستاده‌اند آنچنان عدد بزرگی 
می‌شود که مدیر ان مجلس و دولت می دانند اگر این 
پول به دستشان بر سد و در پروژه‌های تولید ی هزینه 
شود.اشتغال ور فاهی ایجاد می کند که می‌تواند. کمبود 
آرایشان در انتخابات راجبران کند. 

به‌هر حال در آخرین‌لحظات. مجلس رقم را کاهش 
داد تادولت مجبور باشد. تعدادی از یارانه بگیران فعلی 


پول‌های کثیف به انتخابات گفته شود بلکه گر کسی 
ادعایی و دلیلی دارد. بررسی این دلیل و ادعاها باید 
از مسی قانون ورسید گی قوه‌قضاییه انجام گیرد تا 
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بط 


راه‌هایی بر ای‌باطل کر دن‌تمام آنها یافت.مذاکر اتی 
که د کترظریف از آن‌می‌گوید ودرهمان آخرین 
تحريم‌ها علیه ایران برداشته شود. می گوید:ایران در 
صورت توافق. ممکن است محد ودیت‌های موقتی را 
برای‌فعالیت‌های هسته‌ای خود بپذ بر د. منابع پنهان 
که نام خود را مخفی می کنند ولی حرف‌هایشان رادر 
رسانه‌ها می‌گویند. نکته دیگری راهم به این مجموعه 


اضافه می کنند و معتقد ندیکی از مهلت‌های‌اولیه 


برای‌رسیدن به توافقاولین روزه ای‌فروردین 
فروردین که مصادف با روز جمهوری اسلامی ایران 
است منتقل شده تافر صتی مناسب بر ای اعلام نتایج 
باشد. پس بی‌دلیل نیست اگر مهمترین پیش‌بینی 
جمله کامل د کتر ظریف این طور بوده‌باشد: "به توافق 
خیلی خیلی نزدیک هستیم. شاید هم خیلی دور!" 


راحذف کند.ابتداقرار به حذف حدود ۲۶میلیون 
نفر بود که این رقم به کمتر از هشت میلیون رسید. 
امادولت همچنان فکر می کند روشی در اختیار ندارد 
که بتوانداین چند میلیون ثر وتمند راشناسایی کند 
به طریقی که اعتراض بر خی از آنها و آنها که نزدیک 
ایشان‌قرار دارند.به آسمان نرود. به این تر تیب در 
ماه‌های اول سال هم همچنان اکثریت قریب به اتفاق 
ایرانیان, یارانه خواهند گرفت تاشاید در میانه یااواخر 
سال, دولت بتواند در شر ایط جدید, عده‌ای را با لبخند 
از گرفتن سالی پانصد هزار تومان» منصرف کند. 

حال که از رقابت سیاسی دو جناح در مجلس 
و دولت یاد شد. حیف است از اعدادی که رئیس 
مجلس. ۲هفته مانده به نوروز ٩۴‏ گفت یادی نشود. 
اقتصاد ایران بسیار نگران کننده‌دانست.اعدادی که 
شاید در سال ٩۴‏ تعدادی از مدیران رانسبت به آنچه 
تا کنون انجام داده‌اند. قلقلک دهد! د کتر لاریجانی 
می گوید متوسط تولید سرانه هر ایرانی در سال ۰۱۳۵۵ 
با متوسط تولید سرانه هر ایرانی در سال ۱۳۹۱(سی و 
شش سال بعد). مساوی بوده است! 


فضای جامعه در سال آینده که سال انتخابات است 
ملتهب نباشد.البته باید در سال ۱۳۹۴ منتظر ماند 
و دید که آیارئیس محترم مجلس شورای اسلامی 
به این پرسش پاسخی خواهد داد که اگر 
پولهایی از جانب عده‌ای به عنوان هدیه و 
هبه و کمک به برخی کاندیداها داده‌شود 
وبه ظاهر هیچ امر خلاف قانونی نیز روی 
نداده‌باشدباز امکانی برای تر دید در این 
مبادلات و شک کردن به آنها وجود ندارد؟ 
شاید در سال ۱۳۹۴ برای‌بر طرف کر دن‌اين 
شک و تردیدهاء ساز و کارهای جدیدی‌برای 
حمایت‌های مالی از کاندیداها و ورود پول به 
انتخابات. تهیه و به مردم ایران تقدیم شود. 


استادمحمد کاظم نیکنام 


قال على عليه السلام: 
رحم|ا...امرءاعد لنفسه وعلم من این وفی 
این والی اين 
مولی الموحدین و امام المتقین حضرت على (ع) 
که سلام بی حد ما بر او باد فرمودند: 
رحمت خدابر آن بنده‌ای که بداند از که است و 
در کجاست و به سوی کجاست. 
اگر در عالم مسابقه‌ای گذاشته می‌شد به این 
اسلامی رادر یک جمله خلاصه کند طبعاً باید 
بگوییم گوی‌سبقت راعلی علیه السلام ربوده 
است.مولی می‌فر ماید: رحمت خدابر ان کس 
باد که این سه موضوع وسه مسئله رابفهمد و 
مورد توجه قرار دهد یعنی چنین کسی بی‌شک 
مشمول عنایات بی کرانه حق خواهد بود. 
اول آن که بداند از کجاست. از کجا آمده است. 
چگونه به وجود آمده فلسفه وجودی اوچیست؟ 
اگر کسی به این سئوال بياندیشد بدون شک 
سعدا که وا 
اصول دین. 
آیاممکن است کسی در خود وشگفتی وجودی 
خویش وجه ان پرعظمت اط ر افش بنگر د و 
قدرت خداوند رااعساس نکند؟ 
من عرف نفسه فقد عرف ربه. 
دوم اینکه بداند در کجاست و تکالیف ووظایفش 
چیست. مسلما انديشه درست راجع به این 
را را 
نبوت آشنامی‌سازد. اینجاست که به خوبی 
درمی‌يابیم که مارو به سوی جهانی باقی داریم 
وطبعابرای انجام وظایف نیاز به پیامبر.امام. 
قائد و پیشوای منصوب شده از جانب خداوند 
داریم... واینکه به کجامی‌رویم ما رامتوجه 
اصلی دیگر از اصول دین یعنی معاد می‌سازد و 
نتیجه اینکه آدمی در انديشه تهیه توشه وبار 
سفربرمی آید. تابلوی قشنگی رادر جایی دیدم 
بااین مضمون: 
بار سفر چه بسته‌ای مر گ خبر نمی کند 

آن که نبسته بار خود در این سفر چه می کند 


هتر ین شما کسی است که ذ ان د۱ 


» 


داد گ 


» 


دوبەدیگران. 


داد دید 


یاج خدا(صا 


ورزشی 


ده 


لابرای من جالب است که همه فو تبال رادوست 
داشتند اما شما داوری را... 

البته فوتبال هم بازی می کر دم. بیشتر دروازه بان 
بودم و گاهی نیز در خط دفاع.اما خودم خیلی علاقه 
داشتم که داوری را دنبال کنم. شرایط پیش از انقلاب 
اجازه نمی‌داد که به عنوان داور خودم رانشان دهم اما 
پس از انقلاب بود که به تدریج توانستم خودم را به 
عنوان یک کمک داور مطر ح سازم و سر انجام در سال 
4اسم‌من واردلیست د اوران بین المللی شد.آنهم 
به دلیل اینکه لیست داوران از کمک داوران جداشده 
بودوبهاین تر تیب دراولین تجربه بین المللی خود 
حضور یافتم. یعنی المپیک ٩۲‏ بارسلونا. 

(چرادر آن زمان حضور به عنوان کمک داور را 
انتخاب کردید؟!چراداور وسط نشدید ؟! 

از یک طرف به دلیل اینکه تجر به زیادی به عنوان 
کمک داور داشتم واز آن مهمتر اینکه می‌دانستم 
مسئولین اجازه نخواهند داد که به عنوان داور مشغول 


حکمت خدارانگاه کن» من رابه آمریکا 


راه نمی‌دادند و ویزابرایم صادر نمشد 
امادر فینال جام جهانی قضاوت کردم و 


بعد از فینال به عنوان بهترین کمک داور 
جام جهانی و سال انتخاب شدم 


بهفعالیت شوم| 

خیلی از مردم فکر می کنند شما یکد فعه داور 
فینال جام جهانی شدید! 

این هم از کم لطفی بر خی دوستان است. در المپیک 
بارسلوناسه کمک داور از آسیا حضور داشتند. یعنی 
من ودو کمک از بحرین و کره. در المپیک هم مانند 
جام جهانی بود و هر داوری اشتباه‌می کر د. در مر حله 
بعد حق قضاوت نداشته و به خانه بازمی گشت. من نیز 
بدون اشتباه به مراحل بالاتر رفتم و اگر نفوذ کره‌ای‌ها 
نبود. فینال المپیک راهم می‌توانستم تجربه کنم. 

آن بازی داور مکز یکی داشت و یک اتفاقاتی 
در آن افتاد. درست است؟! 

بله! بازی در نیو کمپ بر گزار می‌شد. در المپیک ۵ 
بارقضاوت کر دم که‌بازی نیمه‌نهایی بسیار خاطره‌انگیز 
بود. در آن‌بازی ۵ گل لهستان به ثمر رس‌اند که هر 
۵گل نیز از سمت من به ثمر رسید وروی هیچکدام 
هم اشتباه نداشتم. به طوری که فارق بوزو به من گفت 
تمریناتت رابیشتر کن وزبان انگلیسی‌ات را تقویت 
چراکه قرار است اتفاقات خوبی برایت بیفتد. از سوی 
بازی فینال راداور کره‌ای قضاوت کرد که اشتباهات 
مهلک داوری داشت و به این صورت راه برای من باز 
شد بود امابا توجه به مشکلاتی که بیس ایران و آمریکا 
وجود داشت.بعید می دانستم که بتوانم قضاوت در 
جام جهانی وارب کنم. 

پس شمااز المپیک بود که مطرح شدید... 

بله!درمقدماتی‌جام جهانی من وحسین 
خوشخوان به قطر رفتیم و به دلیل اینکه یک داور 
یمنی نمی‌توانست قضاوت کند. بازیهای فر اوانی را 


قضاوت کردیم.چندی بعد "فالکر رود "مدرس‌داوری 
آلمانی.به‌ایران آمده‌بود وازاو پرسیدم آیاداوران 
ایرانی شانسی برای قضاوت در جام جهانی دارند ؟! 
نگاهی به من کرد و گفت نه تنها در جام جهانی, بلکه در 
آسیانیز شماشانس زیادی بر ای داوری‌نداریدافردای 
بامن تماس گرفت و گفت که اعلام شده‌یک داور از 
ایران برای قضاوت در جام جهانی انتخاب شده که تو 
هستی! از اینجا بود که حسادتها آغاز شد! 

وقتی از المپیک بر گشتید. حسادتی در کار 
نبود؟! 

چراء بود! با شر مندگی باید بگویم که این حسادتها 
بیشتر از طرف پیشکسوتهای داوری بودا به نظر من 
هرچقد کمتر در صحنه باشی, عزیز تر خواهی بود! از 
محمد فنایی چیزی کم نمی شود اگر از فغانی حمایت 
کر ده واو راتشویق کند امازمان من خبری از این حرفها 
نبود!وقتی برای جام جهانی انتخاب شد م مدارک 
من رادر فدراسیون پنهان کردند تانتوانم ویزا بگیرم! 
داستان جالبی دار د که برای‌اولین برای می‌خواهم آنرا 
برای شماباز گو کنم. برای انجام تستهای داوری بایدبه 
آنجابه‌سمت آمریکاپرواکنم ویزای چتدروزهآلمان 
راگرفتم و کاغذی هم در دستم بود که نوشته بود برای 
دریافت ویزابه کنسولگری امریکادر فرانکفورت 
گفتند که مدر کی از شمادر اینجانیست تابتوانیم ویزای 
شمارا صادر کنیم! باید باواشنگتن تماس بگیریم و نظر 
آنهارابپرسیم.عصر آن‌روز به کنسولگری رفتم اما 
گفتند که جوابی نر سیده.به من گفتند حدا کنر دوروز 
طول می کشد تا جواب بیاید. در تنگنای شدیدی بودم. 
باید هرچه زودتر به آمریکا می‌رفتم تابتوانم در تستها 
حضور داشته باشم و پس از آن هم باید بلافاصله برای 
قضاوت در جام ملتهای آفریقا به تونس می‌رفتم.اگر 
به آمریکا نمی‌رفتم» هیچکد ام از این اتفاقات نمی‌افتاد. 
از آلمان بافدر اسیون تماس گر فتم اما آنهانیز هیچگونه 


برای اولین بار محمد فنایی افشامی کند 


۷ 


IN 


ااے ار نس اند در جام نی قفاوت نم 


گفتگو: علی کیانی موحد 
تنظیم: مهدی اسماعیلی 


زمانی که اسم داوری و فوتبال بيایید. ناخود آ گاه اسم یک نفر در ذهن همه ما زنده 
۰ می‌شود. محمد فنایی و قضاوت فینال جام جهانی. من هم تا پیش از گفت و گوبا آقای 
فنایی فکر می کردم وی خیلی ساده و راحت به جام جهانی رفته و فینال مسابقات را 
قضاوت کرده‌اماوقتی پای حر فش نشستم متوجه شدم که چه راه دشوار وسختی را 
طی کرده.از یک سو کار شکنی د وستان در فد راسیون واز سوی د یگر مافیای پشت پر ده 
قضاوت در فیفا. وی به تنهایی باهمه آنهامقابله کرده تا توانسته خود رادر جام جهانی مطرح سازد. داوری که 
پس از جام جهانی نتوانست د ر ایر ان به قضاوت بپر دازد. یکی از سور پر ایزهای ما برای شمادر ویژه‌نامه نوروز. 
شنیدن داستان قضاوت محمد فنایی در جام جهانی است. 


مر هھ 
اطلاعات تس سا رو ۳۹۶۵ 


و ناامید به هتل رفتم و منتظر تماس از کنسولگری. 
خیلی ناراحت بودم واصلا خوابم نمی‌بر د. به فر ود گاه 
رفته و به دفتر یکی از شر کتهای هوایی مراجعه کردم. 
به آمریکاسفر کنم؟! گفت حتی اگر بتوانی با یک پرواز 
با ار اد وس ور 
مسافربری نیز جریمه سنگینی خواهد شد. 

کایعنی تصمیم داشتید بد ون ویزابه آمریکا 
بروید ؟! 

بله‌افردای آن روز به فرود گاه رفتم ومی‌خواستم 
هرجورش ده سوار هواپیمایی شوم و به آمریکابروم! 
صرف صبحانه به رستوران فرود گاه‌رفتم وناامید 
نشسته بودم که چهره آآشنایی از دور مشاهده شد. 
فارق بوزوبه همراه‌علی بوسیم و جمال الشریف 
حاضری؟امثل اینکه پٍ رواز ما باهم یکی 
فدراسیون‌بلایی سرمدارک آمده‌ابوزو 
نمی‌دانست که آمریکادر ایران سفارت 
ندارد و تعجب کرده‌بود چرابه کنسولگری 
داستان را برایش تعریف کردم و گفت تو 
اصلانگر آن‌نباش !به بهترین هتل شسهر برو 
وبرای خودت اتاق بگیر. یک نامه هم به 
مقر فیفافکس کن ومشکلت رابگو. ما هم به 
شد. شب در هتل دراز کشیده بودم که تلفن اتاق زنگ 
خورد. بوزو پشت خط بود و گفت گوشی دستت» یک 
نفر باهات کار دارد. بلاتر گوشی را گرفته بود وبه من 
گفت فیفا خیلی ثاراحت است که این اتفاق برای شما 
افتاده.بههیچ وجه‌نگر ان نباش وهمه چیز درست 
می‌شود. بلاتر به من گفت با مسئولین بر گزاری دعوا 
کر ده که جرا این اتفاق افتاده و مگر قرار نبود سیاست 
رادر فوتبال دخالت ندهند ؟! 

لابیچاره خبر نداشت که شمادر ایران دچار 
مشکل شدید. نه از سمت آنها... 

دقیقاابه من گفت که فر دابه کنسولگری بروو 
مشکلت بر طرف خواهد شد. من هم به کنسولگری 
سریعا مهر زدند و من نیز به آمریکا رفتم. 

یعنی گر آن روز اتفاقی سر صبحانه بوزو را 
نمی‌د ید ید. همه چیز تمام می‌شد ؟! 

دقبقا! باید به ایران بازمی گشتم وبه طور کلی مسیر 
داوری و زند گی‌ام تغییر می کرد. سرانجام به آمریکا 
رسیدم وهمه در آنجامنتظر من بودند. هواپیما که فر ود 
آمد واز گیت رد شدم.یک پلیس قوی‌هیکل آمریکایی 


OVA? LALO‏ جک و 


فالکر رود آلمانی اول سراغ کمک دوم 
رفت که مصری بود و حسایی سرش داد زد 


و اشتباهاتش راگفت.سپس سراغ من آمد 
و فقط یک کلمه گفت: عالی! 


سراغم آمد. فکر کردم می‌خواهد مرادستگیر کند!اما 
تیاعر تم اهوم اک موی 
بسیار بز رگ همراهی کرد. سوار لیموزین شدم و پلیس 
آمریکا نیز تاهتل محل اقامتم مرا اسکورت کرد. در 
مقر داوران بلاتر منتظرم بود و تامرادید. به سمت من 
آمد ودر آغوشم کشید وازمن عذرخواهی کرد.در 
تستهاشر کت کردم و سپس به همراه فارق بوزو وعلی 
بوسیم به تونس رفتیم تا جام ملتهای آفریقا را قضاوت 
کردم واز آنجا که ب ازی فینال راقرار بودداوران 
آفریقایی سوت بزنند. باز هم نتوانستم در فینال یک 


^ 


محمد فنایی(نفر اول از سمت چپ) در فینال رقابت‌های جام جهانی ٩۴‏ آمریکا 


رقابت بین ‌المللی قضاوت کنم. د وروزپیش‌ازفینال 
جام ملتها بود که لیست داوران جام جهانی اعلام شد 
واسم من نیز در آن بود. بسیار خوشحال شدم. چند 
ماهی به جام جهانی مانده بود وباید بافیفا در ار تباط 
می‌بودم.از آنجا که یکبار صابون فدارسیون به تنم 
مالیده شده بود. درس و شماره تماس منزل خودم را 
به فیفا دادم تامستقیم با خودم در تماس باشند!چون 
تجربه فرانکفورت برایم سخت بود. هشت روز زود تر 
به آلمان رفتم تااگر مشکلی پیش آمد. زمان داشته 
باشم که آن‌راحل کنم!جالبتر انکه وقتی‌ از | فریقا 
به ایران باز گشتم. دوستان فدراسیونی گفتند که یک 
پاکت مدارک برای تو به درس فدراسیون آمده بود 
که دریک کشو گم شد بود!حال آن راپیدا کردهو 
برایت اورده‌ایم! 

× یعنی نمی خواستند شما به جام جهانی بروید 
اماایک سوال!| گر شمابه جام جهانی نمی ر فتید.داور 
ایرانی دیگری اعزام می‌شد؟! 

اگر من نمی فتم. داور دیگری به جام جهانی اعزام 
می‌شد امانه از ایران! یعنی فقط برای دوستان مهم بود 
که من در جام جهانی قضاوت نکنم و مهم نبود چه کسی 
جای من رامی گیرد. البته بعد از جام جهانی کم لطفی 
دوستان به من بیشتر شد. 

کاسراغ جام جهانی برویم. از مسابقات 


درز 


اولین بازی که قضاوت کردم.بازی سوییس و 
رومانی بود. در آن‌بازی یک گل سوییس را آ فساید 
اعلام کردم که البته تصمیم درست بود. فکر می کنید 
ناظر بازی کی بود؟ !همان فالکر رود آلمانی که‌می گفت 
داوران‌ایرانی خوب نیستند! بازی تمام شد وبه رختکن 
آمد.اول‌سراغ کمک دوم رفت که مصری بود وحسابی 


ده 


روسیه وسوئد بود که بازهم ناظر فالکر رود بود وبازهم 
من عالی شدم. چند روز بعد ليست داوران دور بعد 


دییا 


اعلام شد و اسمم در لیست نبود! خیلی ناراحت شدم. 
بافالکر صحبت کردم و گفت توبه مرحله بالاتررفتی 
در مرحله یک هشتم نهایی بازی مکزیک و بلغارستان 
به من رسید. داور وسط هم جمال شر یف بود که حسابی 
خراب کرد و مکزیک هم باخت. جمال شریف هم 


در خود ماست. هر کهږ خود مسلط 


ساکش راجمع کرد و به کشورش با زگشت 
اما من نمره قبولی گرفتم و بازی یک چهارم 
برزیل و هلند نیز به من رسید. 
لایس شماشانس آوردید که آن‌زمان 
داوری تیمی نبود... 
دقیقا! بازی برزیل و هلند جزء بهترین 
قضاوتهای زند گی‌ام بود که بالاترین نمره 
رااز رئیس کمیته داوران فیفادریافت 3“ 
کردم.پس از آن بازی هفت هشت داور 2 
باقی ماندند و چند روز استراحت داشتیم. 2 
باخودم گفتم که بازی نیمه نهایی به‌ من 
ایران آماده کنم. 
× یعنی اگر در نیمه نهایی قضاوت می کر دید. 2 
دیگر به فینال نمی‌ر سید ید ؟! ۱ 
کمی استرس گرفتم. بازی فینال و رده بندی مانده n‏ 
بود. به خودم گفتم اشکال ندارد. بازی رده‌بندی هم 4 
برای خودش افتخاری است اما باز به فینال نرسیدم! ۶ 
روز جمعه مارابرای صبحانهبه هتل فیغابردندوتمام ا 


خبرنگاران خارجی نیز آنجا حضور داشتند. قرار شد 
بعد از صبحانه جلسهای پشت درهای بسته بر گزار 
شده و اسامی داوران فینال اعلام شود. 

احتم ال می‌دادم که من و ساندروپل در یک تیم 
باشیم وپیترنیکلس ون‌دانمارکی و ۰ ۱۱ 
در تیم دیگر. نیکلسون نماین ده داوران در فیفا بود و 
کمک استرالیایی هم همیشه وهمه جادست رئیس 
کمیته داوران فیفا رابرای خود شیرین کنی می‌بوسید! 
تمام دوربینهای تلویزیونی‌هم روی این دو نفر بود و 
من و ساندروپل با خیال راحت نشسته بودیم. دو سه 
ساعت جلسه طول کشید. این نکته راهم یاد اوری کنم 
که تا ان زمان هیچ داور اسیایی و افریقایی در فینال 
جام جهانی قضاوت نکر ده‌بود. اسامی اعلام شد. داور 
رده‌بن دی از امارات, آرژانتین و مراکش. گفتم تمام 
شد. فینال عمرابه ما برسد. سپس فینال اعلام شد. 


۵ محمد ححلازی 


بقیه در صفحه ۷۶ 


۰ کم 


شهر همچنان شلوغ و پر از تاشناخته‌ها است. 
شهروندان در میان کارها می‌دوند و تنها شاید 
عده‌ای به وضعیت یکدیگر برای گشودن گره‌ای از 
مشکلات توجه کنند و اگر کسی وسیله‌ای را گم 
کند در ذهنش شوب به پا می‌شود. مثلا به لحظه 
گم شدن یک کیف حاوی پول مدارک و يا هر 
وسیله مهم دیگر فکر کنید که یکی از سخت‌ترین 
لحظه‌های زند گی انسان می‌تواند باشد و البته که 
پیدا شدن دوباره آن در ناامیدی و ناباوری شگفتی و 
شوق معجزه‌ای را به همراه خواهد داشت و هستند 
کسانی که در جای جای این شهر بز رگ و پرهیاهو 
با وجود مشکلات فراوان شخصی. اموال گم شده را 
به صاحبانشان باز گر دانده و شادی لبخند رابر چهره 
غم‌زده آنها ببینند. 

افرادی که با در آمد کم و شرایط زند گی سخت. 
هر روز مسیر خانه تامحل کار رابرای کسب روزی 
حلال طی می کنند و اینان کسانی هستند که با وجود 
تمامی مشکلات خود هر گز راضی نمی شوند اموال 
مردم از بین رفته و یا وارد زندگی آنها شود. یکی 


دلیل سختی و مشکلات زند گی هنوز ازدواج نکر ده و 
بعد از فوت پدر (حدود شش ماه پیش) مجبور شده 
تا به تنهایی در زیر زمینی اجاره‌ای در شهر ک قدس 
(قلعه حسن خان) ساکن شود. 

خودش با زیبایی خاصی بدون دغدغه‌های 
عجیب و غریب ما می گوید: 

سال‌ها قبل زمانی که کیف پول و مدار کم را گم 
کرده‌بودم با اضطراب ونگرانی لحظات سختی را 
سپری کردم و هنگامی که پدرم خبر پیداشدن 
کیف را توسط یک فرد مهربان و دلسوز به من 
داد. احساس شادی و سرور وصف ناشدنی سر اسر 
وجودم را فرا گرفت. بنابراین من هم از آن روز 
تصمیم گرفتم هر گاه وسیله‌ای پیدا کردم آن را هر 
طور شده به صاحبش برسانم و سبب شادی انها 
شوم و از لبخندی که بر لبان آنها نقش می‌بندد من 
نیز مسرور و خرسند شوم. 


چشمه جوشان کمک به همنوع 

سعید سیاح در حالی که در کنار بز ر گراه تهران 
-کرج مشغول جارو کشیدن بود کیسهای سیاه 
توجهش راجلب کرد. درون کیسه کیفی مملو از 
مدار ک شناسایی یک زن بود. مدارکی از کارت ملی 
و کارت عابر بانک گرفته تا گذرنامه. سند. عکس و 
یک دفترچه تلفن. سعید جستجو در داخل کیف را 
برای یافتن شماره تلفن و یا نشانه‌ای از مالک شروع 
کرد.اما چیزی نیافت وبه ناچار دفتر چه تلفن راباز 
کرد و درمیان اسامی آن چشمش به شماره‌ای افتاد 
که در کنارش نام "سعید " نوشته شده بود. تصمیم 
گرفت بااین شماره که صاحب آن هم نام خود او بود. 


از این افراد. رفتگر با وجدانی به نام سعید سیاح 
کرجی" است که با کار گری روز گارش را سپری 
می کند و هنگامی که در خیابان‌های شهر مشغول 
نظافت است. اگر کیف یا مدار کی بیابد بدون هیچ 
طمع و چشمداشتی به آن و تنها به حکم امانتداری و 
بدون توجه به ارزش مادی آن تلاش می کند وسایل 
مغقود شده را به دست صاحبائش بر ساند. بنابراین 
ماهم بر حسب وظیفه و رسالت مطبوعاتی خود 
وهمچنین تشویق این کار پسندیدهو رواج روحیه 
فداکاری وایثار در جامعه گر فتار امروز. به دیدارش 
رفته و شرحی از زند گی و چگونگی پیدا کردن اموال 
و تلاشش برای رساندن آنها به دست صاحبانش را 


زند گی یعنی لبخند شادی 

به سوی بزرگراه تهران -کرج به راه افتادیم. 
بعد از گذشتن از پل آزادگان وارد خیابان کوهک 
شدیم. در یکی از خیابان‌ه ای این محدوده. مردی 
با موی و ریش سفید که لباس کار سبزرنگی به تن 
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کرده با بیلی که در دست داشت. خاک‌های اطراف 
نهال‌های کاشته شده در میان بلوار راجمع آوری 
کردم نفسی چاق کند و دقایقی در کنار خیابان و در 
زیر آفتاب نیمه جان زمستان پاسخگوی سوالاتم 
باشد. 


سعید سیاح کرجی در محله خانی آبادنو "تهران 
به دنیا امده و ۴۶ سال دارد. مشکلات و سختی‌های 
زند گی را می‌توان از چین و چروک‌های بر جا مانده 
بر چهره‌اش فهمید مادرش را در پنج سالگی از دست 
داده و کود کی رابا نامادری به جوانی رسانده است. 
نامادری که همچون مادری مهر بان از او یاد می کند. 
تحصیل را در مقطع راهنمایی رها کرد و مشغول به 
کار شده بود. سعید کار را در خیاطی وبا دوختن 
شلوار لی و کتان به عنوان یک حرفه دنبال کرد و تا 
ابتدای سال ۳٩اين‏ کار راادامه داده‌اما کم شدن کار 
و بیکاری مختص این شغل او را مجبور کرد. عطای 
کار را به لقایش بخشیده و در شهر داری منطقه ۲۲ 
تهران به صورت قراردادی مشغول کار شود. او به 


ساره ۳۹۶۵ 


تماس بگیرد واز او بخواهد به همراه مالک مدار ک به 
محل کارش آمده و کیف را که امانتی در نزد سعید 
بود. تحویل بگیرد. 

او ادامه می‌دهد: حس عجیبی است! هر گاه 
در چهره تک تک این اشخاص بعد از پیدا شدن و 
تحویل مدارک نگاه می کنم. شادی و شوری را که 
خود در زمان گم شدن کیفم در سال‌های گذشته در 
وجودم بود در نگاه آن‌ها حس می کنم و از لبخند 
دیگران لذت فراوانی می‌برم. این چندمین بار است 
که او طی مدت کوتاه خدمت در شهرداری. در 
هنگام نظافت خیابان‌هاء کیف و مدارک شناسایی. 
کارت سوخت وغیره‌رایافته است.مدار کی که 
شاید برای سعید ارزش مادی نداشته. اما می‌تواند 
صاحبان آنها را از نگرانی و مشکلات بی‌شمار رهایی 
بخشد. سعید سیاح زمانی که مدارکی پیدا می کند 
اگر آدرس یا شماره تلفنی در آنها وجود داشته باشد. 
او شخصااقدام به رساندن آنها به صاحبانش می کند. 
ولی‌اگر مدار ک هیچگونه نشانی نداشته باشد. آنها 
راصندوق پست می‌ان دازد تااز طریق پیست به 


صاحبانش تحویل داده شود. 

سعید سیاح کرجی با بیان خاطره‌ای دیگر 
از اوایل زمستان با لبخندی ناشی از رضایت 
ادامه می‌دهد: کیفی حاوی مدارک شناسایی 
خودرو به همراه گواهی‌نامه و چند کارت 
شناسایی در یکی از خیابان‌ها یافته بودم بعد 
از جستجوی محتویات داخل کیف هیچ رد یا 
نی از مالک به دس اور دم وفنها یک 
کارت تبلیغی مربوط به یک مغازه دوزندگی 
بود که توانست به من در یافتن صاحب 
مدارک کمک کند.با مغ ازه تماس گرفتم و 
نام صاحب کارت را به صاحب مغازه ارائه 
کردم و مغازه دار بعد از شنیدن نام صاحب 
مدارک گفت. او از مشتریان قدیمی مغازه 
است. من از صاحب مغازه د رخواست کردم تا 
شماره تلفن مرابه مالک بدهد تابا من تماس 
بگیرد. بالاخره مالک مدار ک تماس گرفت و 
من محلی را برای تحویل مدارک بعد از ایان 
ساعت کاریم تعبین کردم: هوا کم کم تاریک 
شده بود که به محل مورد نظر رسیدم سه نفر 
سوار بر یک دستگاه اتومبیل نزد من آمدند. 
ترسی موهوم که ناشی از سخنان تعدادی از 
همکارانم بود به جانم افتاد. آنها هميشه از 
عواقب و گرفتاری‌های این کار به من هشدار 
می‌دهند وتا بیان این که بعضی از مالکین شاید 
مرامسبب گم شدن اشیاء خود بدانند. مرا 
نگران می کنندامامن بات وکل به خداداخل 
ماشین شدم و بر روی صندلی عقب نشستم و 
چهره راننده اتومبیل از روی عکس‌های کارت 
شناسایی برایم آشنابه نظر رسید و در حالی که 
شادی و شعف سراسر وجودش رافرا گرفته 
بود بالبخندی حاکی از رضایت که بر روی 
لبانش نقش بسته بود از من تشکر و قدردانی 
کرد و سپس مدا رک را تحویل گرفت. 

سعید سیاح در مورد نحوه بر خورد کسانی 
که مدا ر کشان توسط او به دست انها رسیده 
است» می گوید: 

برخلاف حرف همکارانم همیشه رفتاری 
بسیار خوب و انسانی با من داشته و در مواردی 
به اصرار آنهابابت این کار مژدگانی داده‌اند. 
سعید سیاح در پایان تاکید می کند:این وسایل 
به عنوان امانتی در نزد من نگهداری شده و 
تمام سعی و تلاش خود را در حفظ و نگهداری 
آنهامی کنم. من وظیفه خود می‌دانم به هر 
طریق ممکن این مدارک رابه صاحبان انها 
برسانم. 

سعید همچنین می گوید: هميشه بايد 
خوبی‌هایی که از سوی دیگران می‌شود رابا 
خوبی جبران کرد و این فرهنگ را در جامعه 
گس خرش داد. او با نقل این شاطرات در میان 
خانواده و بستگان هميشه مورد تشویق قرار 
گرفته است. 


اسب سواری, مر د افلیجی را سر راه خود دید که از او 
کمک می خواست. مرد سوار, دلش به حالاورحم آمد. 
از اسب پیاده شد واو رابر اسب نشانید تااو رابه مقتصدش 
برساند.مردافلیج بر اسب که‌نشست. دهنه اسب را 
کشیدو گفت:من اسب رابردم‌وبااسب گریخت.اما 
پیش از آنکه‌از صدارس دور شود.مردسوار در پی آن 
فریاد زد: تو تنها اسب رانبردی. جوانمردی راهم بردی. 
اسب برای تو.اما گوش کن. چه میگویم .مر د افلیج اسب 
رانگه داشت. 

مرد سوار گفت: هر گز به هیچ کس نگو چگونه اسب 
رابدست آوردی؟ چون از این می ترسم که دیگر هیچ 
سواری به پیادای رحم نکند . 

مرد افلیج گفت:از ان روز که من رادر یاداست در 
کناراین راه‌در تماشای‌سواران‌بودم.در اندیشه شدم.اين 
چه بازی است که در آن من پیاده و بازنده ام. 

باخود گفتم:اگر این بازی تابه آخر شود. سرانجام 
مراجز خاک گور چیز دیگر نیست. پس آن بهتر, قبل از 
آنکه به آخر خط برسم بازی راد گر سازم. 

مردسوار گفت:وبر آن‌شدی اسب دیگر کسان 
ببری؟ مردافلیج گفت: آری چرانه؟ اسب راجز سواری 
دادن کاری نیست. می خواهد توباشی. می خواهد من 

مرد سوار گفت: تو دگر بر چه آیینی که دزدان نیز 
در آیین خود جوانمردی رامی‌شناسند. من در حق تو 
جوانمردی کردم.از برای یاری تو دست دراز کردم بر 
کفم آتش نهادی, این جفا سزاوار من نبود. 

مردافلیج گفت: نخست انکه تو جوانمردی نکردی. 
ترحم کردی, و دیگر.آنچه تو به آن میگویی جوانمردی. 
من به آن می گویم اسب. سه دیگر.من نمی بردم. دیگری 
می‌برد.پی آن جگونه است دیگر ان سزاوارند سوار باشند. 
اما سزای من پیاده بودن است. 

آیین از آن تو من اگر بخواهم بر آیین توباشم. تمام 
عمر باید در کنار این راه اوقات خود هدر کنم. 

تو بر آیین خود باش» من اسب رامی‌رم . 

مرد سوار گفت: پا از گلیم خویشتن نباید دراز کرد. 

مردافلیج گفت: آن گلیم که می گویی در باور من 
بود.بسیاررنج بردم تا آن‌رازدودم.| کنون‌بر انم که 
باور را باور نکنم. 

مرد سوار گفت:اما آن اسب از آن من است. 

مردافلیج گفت: از آن توب ود.اکنون دیگر مال من 


مردافلیج لگام کشید.اسب بر روی دوپابلند شد و 
به تاخت درامد .مرد سوار دست در پس سنگی برد تا به 
سوی مرد افلیج پر تاب کند. مر د افلیج در حالی که دور 
می شد گفت:بازی سنگ پرانی را دهها بار من انجام دادم. 
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تابلکه سواری رااز اسب به زیر کشم. اما نشد. 

ریشه سنگ از خاک بیرون نیامد که نیامد.حال با 
جوانمردی خویش باش وپااز گلیم خویش دراز مکن. 
ورفت. 

مردسوار ایستاد ونگاه کرد تامرد افلیج در نگاهش 
گم شد. پس باناامیدی پایجامه راتازانودرید وخود 
رابه شکل و شمایل مرد افلیج در ورد و در کنار جاده 

از دور سواری بر آمد. مرد سوار خود رابه پریشانی و 
درماند گی زد .سوار در صدارس ایستاد. 

مردافلیج بود که بازگشته بودوباسر خوشی 
می‌خندید .مردسوار به دیدن مردافلیج گفت:پشیمان 
شدی وبر گشتی؟ می دانستم که آیین جوانمردی بر تو 
اثر خواهد کرد.. .مر دافلیج گفت:می‌بینم که زود آموخته 
شدی, آن آیین, تورادر باور نبود. زبان‌ریارا کنار گذار. 
من دیگر خام نخواهم شد .تو که در اندر زمانی نتوانستی 
پیاده گی را تاب آوری,چگونه بر آن بودی که من عمری 
پیاده بودن را بر خود هموار کنم؟ 

مرد سوار گفت: پشیمان نشدی؟ 

مردافلیج گفت:هر گز,تا آن‌هنگام که‌بازی,بازی 
پیاد گان‌بود. دنیا کو چک بودو زند گی رادر کنارهمین 
جاده در بر خود داشتم.اماوقتی اسب آمد. دنیا فراخ شد. 
دنیای کوچک من در زیر پاهای اسب تو خرد شد واز 
دست رفت و دنیای من شد اسب. 

مردسوار گفت:اگر پشیمان نشدی, پس جرا 
بازگشتی؟ 

مرد افلیج گفت: باز گشستم ببینم به غیر از آنچه مرا 
در نظر بود. ترفند دیگری به نظر تورسیدهیانه؟ | کنون 
که دیدم اندیشه من بر توفزونی بوده, برای آنکه پایت 
به سان افلیجان به نظر آید. مقداری گزنه بر آن بمال, 

اکنون میروم.اما بدان هر گز به 
هیچک س نخواهم گفت :جوانمردی 
تویعنی اسب من.باشد که توهم 
بتوانی این بازی راب دیگران به 
انجام رسانی تا بر جوانمردی آنان 
سوار شوی. 


مړ دی که در نب د زند گی ہی خندد. قال ستادنی است 


هړ نار د شو 


گزارش ویژه 


اینجا فقط باید نشست و در سکوت قېوه خورد و در رویارفت 


راشین مختاری 


تعطیلات عید بهتر ین بهانه برای گشتن وجب ووجب این مر زو بوم است. هر سال به همین مناسبت بر ای سفری کوتاه‌اما کمی متفاوت بخشی از ایر آن رابه شما 


پیشنهاد می‌دادم. امسال اما می‌خواهم فقط از یک بناصحبت کنم 


برد و داستان مضیف و مراسم قهوه خوری را شنید و برای دیگران تعریف کرد. 


اگر به استان خوزستان سفر کردید بی شک 
چغارزنبیل و شوش و دانیال و زیار تگاه علی ابن مهزیار 
در برنامه‌تان هست.این استان | نقدر جای دیدنی دارد 
که می تواند حساپی روزها و شب‌های‌شما راپر کند. 
از ریز گر ده اوخاکی که این روزها راه نفس بچه‌های 
خوزستان را بریده که بگذریم. بهاری زیبا و دل‌انگیز 
دارد.انگار تکه‌ای از بهشت برروی زمین می‌روید و 
خیلی زود باد و افتاب سوزان آن رابا خود می‌برد. اما 
در فروردین ماه‌همه جاسبز است. نخلستان‌ها, گندم 
زارهاء نیشکرهای قد راست کرده و درخت‌های تنومند 
سدربا کنارهای‌شیرین.ودشت‌های شقایق چنان چشم 


رامی‌نوازد که تا مدت‌ها در ذهن می‌ماند. 

درمیان انب وه جاذبه‌های گردشگری باید به 
روستایی کوچک در نزد یکی سوسنگرد بر وید. اسم 
روستابردیه است... آنقدر کوچک است که‌سریع 
تمام می‌شود و جاده به سوسنگرد می‌رسد. اما در این 
روستا بنایی است به نام مضیف که تاریخی رایاد آوری 
می کند که چه بسادر استانه فراموشی است.داستان 
این بنارا آقای حیدری برایم تعریف کرد: 

"چند سال پیش پدرم خیلی مریض بود... انقدر که 
دیگر امیدش رابرای زند گی از دست داده بود. او همه 


دور اوجمع بودیم برای اخرین بار خواست وصیت 
کند و در میان حرف‌هایش با اندوه و آه گفت که دلش 
می‌خواسته در این روزهای آ خر عمر یک بار دیگر در 
مضیف بنشیند و به یاد روزهای خیلی دور قهوه بخورد 


وباد میان‌نی‌ها را تجربه کند... این شاید ساده‌ترین 
آرزویی‌بود که یک پیر مر دمی‌توانست داشته باشد... 
مردهای جوان خانواده دور هم جمع شدیم و به این فکر 
کردیم که چه باید بکنیم و چطور می‌توانیم این آرزو را 
برآورده کنیم... بز رگ ترها هنوز طرز درست کردن 
این بنارا به خاطر داشتند. امانیاز به نی‌های زیادی بود. 
بای دنی‌هارااز نیزارمی آوردیم. نیرو وتوان‌جوانان‌را 
می‌خواست و تجر به و کار بلدی پیرها... 

همه ‌همت کردند.ازفردای آن‌روز کارشروع 
شد... شبانه روز کار کردیم ودر کوتاه‌ترین مدت 
مضیف آماده‌شد .پیر و جوان زحمت کشید ند وبعد 
پدرمریضم وقتی آمد داخل این مضیف جان تازه 
گرفت.." 

شاید خانواده حیدری و مردم بی‌ادعای روستای 
بردیه هر گز فکر نمی کردند چه کار بزرگی دارند انجام 
می‌دهند و اوازه‌اين بنایشان به دور دست‌ترین نقاط 
دنیا می‌رسد. این بنا از ژاپن گرفته تا اسپانیا بازدید 
کننده داشته.. تنها بنایی که فقط از یک نوع مصالح در 
آن استفاده‌می‌شود وحتی برای برپا کر دن ستون‌های 
آن‌نی‌ه ار نمی توان با هیچ طنابی به هم وصل کرد جز 
با طنابی که از نی تهیه شده است... 

این‌بناتاریخی چند هزار ساله‌راپشت سر خود دارد. 
در میان اعراب این سوی مرز و آن سوی مرز متداول 
بوده که در کنار خانه اشان‌اتاقی درست کنند که‌در 
آن‌مهمان احساس آرامش کند وبه نحوشایسته‌ای 
از او پذیرایی کنند. مضیف در واقع فقط یک اتاق یا بنا 
نيسنت هراسم و آییتی در کتار خود دارد که آن را 


اطاعات تس سا رو ۳۹۵۵ 


.جایی که باید نشست و در سکوت قهوه خورد و باد ملایمی را که میان نی‌ها می‌پیچد حس کرد ولذت 


بیشتر به شکل یک مکان مقدس وقابل احترام در آورده 
است...هر مهمانی که وارد این اتاق شود تاسه روز از 
اونمی‌پرسند از کجا آمده‌ای و کی از اینجامی‌روی و 
مقصدت کجاست... به احترام مهمان سه روز بی‌هیچ 
سوالی از اوپذیرایی‌می شود. هر چند همه‌ماایرانی‌ها 
به مهمان نوازی آوازه‌ای دیرینه داریم اما عرب زبانان 
ایرانی به مهمان نوازی جلوه و معنایی زیباتر داده‌اند. 

این مکان در میان مردم مکانی محترم است به 
طوری که وقتی جلسات خانواد گی در آن ب رگزار 
می‌ شود هر تصمیمی که گر فته‌شود ویاهر قسمی که 
به نام این مکان خور ده‌شود از هر قانون وعر فی محکم تر 
خواهد بود... 

در مضیف مراسم قه وه خوری به شکل کاملاً 
ستتی اش بر گزار می شود. این مراسم مثل خیلی از 
آیین‌ها دست نخورده‌از سال‌ها دور به ما رسیده است. 
شخصی که مسئول پذیرایی از مهمان‌ها با قهوه‌است 
باید دراین کار مهارت کامل داشته باشد و همه آیین را 
به نحواحسن انجام بدهد برای‌همین این کاررا به عهده 
تازه وار د هاو یاجوانترهایی که در اين کار تجربه ندارند. 
نمی گذارند. پدر خانواده اغلب مسئول ریختن قهوه 
برای مهمان‌هاست و در عدم حضور او این مسئولیت 
به عهده پسر بز رگ است. 

البته مراسم قهوه خوری آداب و رسومی دارد که 
من از آن خبر نداشتم و آقای حیدری باصدایی آرام که 
مزاحم دیگر مهمان‌ها نشود برایم توضیح داد. قهوه در 
ظرفی به نام دله دم می شود و در فنجان‌های بی‌دسته 
به مهمان‌ها داده می‌شود. 


مضیف در واقع فقط یک اتاق با بنا نیست... مراسم و آیینی در کنار خود دارد که آن را 
بیشتر به شکل یک مکان مقدس و قابل احترام در آورده است... هر مهمانی که وارد این اتاق 
شود تاسه روز از او نمی‌پرسند از کجا آمده‌ای و کی از اینجا می‌روی و مقصدت کجاست... 


فنجان اول را که می خورید طعم تلخ ولی بسیار 
دلنشین قهوه راحس می کنید. قهوه‌ای که دقت کافی 
در کوبیدن دانه‌ها و دم کردن آن بوده وبا همان میزان 
کمی که می‌خورید متوجه تفاوت آن‌با دیگر قهوه‌ها 
می‌شوید. وقتی دوباره شروع به ریختن قهوه می کنند و 
شما فنجانتان را تکان ند هید به این معنی است که قهوه 
دوم راهم میل می کنید ولی وقتی فنجان راتکان می دهید 
متوجه می‌شوند که شما دیگر قهوه نمی‌خواهید...| گر 
کسی سه بار فنجانش را تکان ندهد و قهوه بخورد 
به این معنی است که آمده‌پیش شیخ تامشکلش را 
حل کند....یکی از زیباترین مراسمی است که‌من در 
گشت و گذارم در ایران زمین تجر به کرده‌ام... عرب‌ها 
ترجیح می د هند همه چیز در سکوت و تنها با اشاره‌هایی 
کوچک بیان شود. سکوتی که به آنها صبوری داده و 
بزرگی... مردانی که بار سنگین تصمیمات بز رگ و 
بعضاً سرنوشت سازیرادر این اتاق در فضایی مملو 
از احترام و سکوت می گیرند خوب می‌دانند که اين 
آیین باید به جوان ترها انتقال پیدا کند و حتی بچه‌های 
کوچکشان ‌هم می‌دانند که‌اینجا جایی است که بايد 
به بزرگ ترها به رسوم قدیمی به مضیف و صاحبش 
احترام ویژه‌ای بگذارند. 

جزییان این مراسم آنقدر زياد و پر معناست که 
حتما باید یک بار آن را تجربه کنید. 

جدااز مر اسم معنوی این بن‌ااز لحاظ معماری و 
شیوه‌ساخت بسیار زیبا ومنحصر به فرداست... برای 
ساخت آن نیاز به حجم قابل توجهی از نی است. نی‌هایی 
که از تالاب‌ه_ای‌همان اطراف جمع آوری می شود 
وبه شیوه‌ای منحصر به فر د دسته بندی می‌شود و 
ستون‌های منحنی شکل ایجاد می کند... 

بر اساس مستنداتی که وجود دارد ساخت این نوع 


بن‌ااز چهار هزاره قبل از میلاد مرسوم بوده و در حال 
حاضر سازنده‌های ان بسیار معد ود هستند و تنهاسه 
یا چهار مرد کهنسال روستای بردیه از این مهارت 
بهره می‌برند. 

در ساخت مضیف نمی توان از بیل مکانیکی یا ابزار 
دیگر مدرن استفاده کرد جرا که جاله‌های ستون‌ها 
باید مورب باشند... تعداد ستون‌ها هم بی شک بايد 
فرد باشند و بین ۷ تا ۱۷ عدد هستند... 

دزمضیف په نب مت قبله بازاست و کوفاه ساخته 
می‌شود تاهر کس که داخل می‌شود به احترام این 
مکان سر خم کند. 

مضیف بردیه تنه و شاید آ خرین بازمانده‌اين سازه 
منحصر به فر د باشد که به ثبت ملی رسیده‌است...از 
اقصی نقاط دنیا به دیدن این بنا آمده‌اند و شمامی‌توانید 
یاد گاری‌هایی که در دفتر یادبود این مکان نوشته شده 
راببینی د.به زبان‌ها و خط‌ها مختلف از حیرت وبهت 
خود نوشته‌اند و آن را تحسین کرده‌اند. 

به مسافران دیار جنوب توصیه می کنم سری به 
روستای بردیه درپنج کیلومتری سوسنگرد بزنند. 
تجربه‌ای راخواهید داشت که بی‌شک سوغاتی است 
برای باز گشت به شهر ودیارتان.... 

حتماً پای صحبت بز ر گان این روستا بنشینيد واز 
آنها بخواهید خاطراتشان رااز دوران جنگ واشغال 
روستایش ان برایتان تعر یف کنند... این روستامدتی 
در دست ارتش بعثی عراق بوده... ساکنین روستا 
خانه‌هایشان راتر ک نکر دند و در همه دوران جنگ 
ماندندوسختی‌های زیادی رامتحمل شدهاند... 
خاطرات آنهانه فیلم شده ونه کتابی از آن چاپ شده 
است... تاریخ شفاهی است که شاید شما بشنوید وبه 
دیگران منتقل کنید... 3 
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این هم از ۹۳...! 

اگر اشتباه نکنم. این جمله تکراری رابرای مر تبه 
بیست وششم است که دارم می‌نویسم. هر سال در 
آخرین شماره سال و در ویژه نامه نوروزی این جمله را 
تکرار می کنم و فقط اعدادش را عوض می کنم! 

نخستین مر تبه در پایان سال ۱۳۶۸ این جمله را 

نوشتم واین هم از ۳٩.از‏ کجامعلوم که آخرین مرتبه 
نیز نباشد؟ البته که دور از جان خودم. صد بلا از من 
دور هزار قر آن به میان, شکر خدا حالم خوب است و 
کاملاً قبراق هستم." گوش این شیطان بی‌پدر و مادر 
کر که نشنود !ولی شکر خدا سر حال هستم و دماغم 
چاق است و آبم سرد و نانم داغ! 

همه‌اینها درست اما کی از فر داخبر دارد ؟نه... 
باور کنید قصدم "خودلوس کردن آنیست! که این 


عین واقعیت زند گیست. بیست و شش سال پیش 
وقتی‌اولین مرتبه نام محسن طیب "دراین مجله 
چاپ شد. مادر خدابیامرزم چه ذوقی می کر د. بعد 
هم که "محمودا کبرزاده چاپ شد پدر مرحومم چه 
شادمان بود.... اماحالا هیچ کدام نیستند والان دارند 
از بهشت نظاره‌ام می کنن د.پس هیچ کس نمی تواند 
از فردایش مطلع باشد و فقط خدا کند وقتی می‌رویم. 
اگر نمی گویند حیف "لااقل نگویند بهتر که رفت... 
از د ستتثر خلاص شدیم!" 

وامابعد :اجازه‌می‌خواهم قبل از اینکه‌داستان 
زند گی ویژه ن_وروزراتقدیمتان کنم.به یک موضوع 
خیلی خیلی حساس و موضوع "به روز اشاره کنم؛ 
وایبر!بله منظورم دقیقاً همین وسیله‌ای است که این 
روزها در سرزمین مااز کفر ابلیس "هم معروف‌تر و 
مشهورتر شده است! 
گرامی کش ورمان,به‌دلیل آن‌بخش از آموزه‌های 
منفی که این تکنولوژی به همراه آورده, در فکر معدوم 
کردن آن‌هستند.از پایین اوردن سر عت‌اینترنت. 
تا دهها فر مول راه حل که دارد اعمال می‌شود. تااین 
"آموزه‌های‌منفی از بین برود!اماسوالم این است که 
آیاوایبر فقط و فقط "نکات منفی دارد؟ مثال چاقو را 
شنیده‌اید که می گویند؛ا گر چاقو به دست یک خلافکار 
بدهی,.یک نفر رابه قتل می‌رساند امااگر یک جراح آن 
رابه دست بگیرد. جان یک نفر را نجات می‌دهد! 

حالا حکایت وایبر هم عین همین مثال اسست!چرا 
آن‌ همه محاسن این تکنولوژی صوتی-تصویری "را 
نمی‌بینیم؟ مثلا در همین ایام نوروز فکرش را بکنید ؛ 
شمامی توانید د رعرض کمتر از چند ثانیه پیام شادباشی 
برای‌همه دوستان واقوام و همکارانتان ارسال کنید. 
از آن‌مهمتر وباارزش تر فکرش رابکنید یک جوان 
که به سربازی رفته و ان سوی کشور و کنار مرزهاء 


و 


سال که کنار همدوره‌ای‌هایش نشسته ویک "هفت 
سین سربازی"رامهیا کر ده و غصه دوری از خانواده 
پشت پلک ھایش سنگینی می کند. ناگهان یک تصویر 
از خانواده‌اش را که سر سفره‌هفت سین دور هم نشسته 
اند. روی گوشی‌اش دریافت می کند. چه حس قشنگی 
کیک می‌شود؟ باعود او لافاسله کی سفروهفت 
سین ساده سر بازی را بر ای خانواده‌اش ارسال می کند. 
آیالذتی از این بالاتر وجود دارد؟ 

واماختم کلام؛من از این شعارها اصلاً خوشم 
نمی آید که همه مجریان صداوسیماونویسند گان 
مطبوعات می گویند و می‌نویسند که؛ "دلتان راخانه 
تکانی کنبد واگر در طول سال با کسی قهر کرده‌اید به 
سراغش بروید و آشتی کنید و... این حرف‌ها بیشتر 
مال فیلم‌های هندی است!اما من یک اعتقادی دارم. 
اگر درسال گذشته دل کسی راشکسته اید حتماً به 
سراغش بروید و فقط یک جمله بگویید: آدوستت 
دارم "!ونمی‌دانید که گاهی‌اوقات همین جمله دو 
کلمه‌ای. چه معجزه‌ای می کند! 

پس من‌ هم باهمه قلبم می‌گویم که؛ "شما 
خوانند گان با صفای اطلاعات هفتگی رادوست دارم" 
نوروزتان مبار ک! 


یک توضیح در مورد این داستان زند گی. 

این زند گینامه دقیقا یک سال قبل به دستم رسید. 
اماهمان روزهانیزاحساس می کردم این داستان 
زندگی ابتر است‌وناتمام‌ایک‌سال‌صبر کردم و... 
دلیل انتظارم رادر پایان این زند گینامه متوجه خواهید 
شد! 


تقریباً پنج ساعت به سال تحویل مانده‌بود وسال 
۲ در راه بود. ماهرخ و دختر و پسرش مثل بقیه 
مردم در حال تدارک سفره هفت سین بودند.ملودی 
هفت ساله شاد وسر حال بود و "معین "چهارساله‌هم که 
شوق پوشیدن لباس‌های نوراداشت.مدام باهمان لحن 
کود کانه وشیرینش می گفت: "مامانی لباس‌های عیدم 
روبپوشم؟"ماهرخ لحظه‌ای دخترش رامی‌بوسید 
ولحظ‌های بعد پسر کش راروی زانومی‌نش‌اند و 
می گفت: 'هنوز خیلی فرصت دارین بچه‌ه... بگذارین 
باباتون بیاد. بعد لباس نو رو بپوشید!" 

معین مشغول بازی با اسباب بازی‌اش شد اما 
ملسودی‌بالحنی که آتش به جان ماهر خ انداخت. 


۲ چم ۰۰ 
الاعات کل پا ره ۳۹:۵ 


گفت: مامانی... تو میگی بابا واسه سال تحویل میاد 
پیشمون...؟ 

ماهرخخاما اگر چه هميشه از دروغ متنفر بود. در آن 
لحظه دلش می خواست نه فقط به دخترش. که حتی 
به خودش هم دروغ بگوید: معلومه که مياد دخترم.... 
همه باباها موقع سال تحویل که میشه.... هر کجا که 
باشن خودشون رو می‌رسونن خونه کنار بچه‌ها وزن 
و خانواده‌شون... 

انگار دختر ک هفت ساله هم دوست داشت این 
دروغ رابپذیرد که آن لحظه حرفی نزد. شاید هم وقتی 
ابرغصه رادر نگاه‌وجش مان مادرش دید دلش 
نیامد حرف دلش را بزند! ماهرخ برای شاید دهمین 
بار لباس کاوه(ش‌وهرش) را-که از دیروز آنها رااتو 
زده ومرتب به جالباسی آویزان کرده‌بود. برداشت و 
نگاهی به آن انداخت و خیالش راحت شد که‌تر و تمیز 
ومرتب‌است و دوباره به جالباسی آویزان کرد. نگاهی 
به ساعت اند اخت. انگار عقر به‌ها کند تر از هميشه بر 
صفحه ساعت قدم برمی‌داشتند. هنوز چهار ساعت به 
سال تحویل باقی مانن بو دزن جوان مقابل عکس شب 
عروسی‌اش ایستاد و به چهره زیبای شوهر ش نگاهی 
انداخت و باخودش زمزمه کرد: 

'اشتباه‌می کنم.... هیچ زنی در کار نیست.... اون 
زنه هم که کارمند شوهرمه.... کاوه امکان نداره به من 
خیانت کنه!" 

اینه اراگفت وبرای‌اینکه بچه‌هال 2 ۲۰ 
بیش درفت داخ اک ا ۱۳ 
حوادث یک سال اخیر. کوتاه و سریع از پیش چشمش 
گذشت.... همه چیز از حدود ده ماه‌قبل اکا 
قبل‌ازاین‌مدت,زند گی ماهر خ‌همان چیزی بود که 
همیشه ارزویش را دا یک خانواده خوشبخت. 
دوفر زندسالم. شوهری مهربان وز حمتکش.وحتی 
مادرشوهری بامعرفت و بامرام که جای خالی پدر و 
مادر مر حومش راپر کرده‌بود. در حقیقت ماهرخ 
هیچکس راغ ازایی وان ۱ و 
فامیل‌داشت, اما خواهر وب ادرنداعت فک وفامسلشس 
نیز شهر ستان بودند و بعد از فوت پدر و مادرش تمام 
ارتباطش با اقوام و فامیلش» در حد سالی یکی» دو بار 
تلفن زدن بود وبس. اما زن جوان هر گز احساس کمبود 
نمی کرد چرا که شوهرش عاشقانه او را دوست داشت 
و "مامان صفیه "نیز خلاً همه نداشته‌هایش راپر کرده 
بود واین یعنی اوج خوشبختی برای ماهرخ.... اما از دو 


سال قبل که پدر شوهرش فوت کرد و ثروت هنگفتی 
از آن خدابیامرز به ارث ماند. یک دفعه زند گیشان 
زیر ورو شد! کاوه که تنهافر زند خانواده‌اش بود آنقدر 
مادرش رادوست داشت که دلش می خواست همه 
اموال به ارث مانده از پدر رابه نام مامان صفیه کند اما 
مادرش نپذیرفت و بعد از کلی اصرار دوطرف.باغ 
بز رگ دماوند واين خانه دو طبقه به نام مادر شد. و ان 
کارخانه بز رگ چرم سازی, شر کت صادرات و مقدار 
زیادی پول نقد راهم به پسرش بخشید. نه فقط به این 
خاطر که کاوه تنهاوارث خانواده‌بود بلکه سال‌ها کار 
کردنش کنار پدر.از اویک مهندس متخصص ساخته 
بود تابتواند کار خانه پدررااز روز اول هم بهتر بچر خاند. 
همین طور هم شد و وضع مالی آن‌ها روز به روز بهتر 
شکور ان روزا ماهر خرل ی آضرازداست که 
مادرشوهرش هم با آنهازند گی کند اما "مامان صفیه " 
که زنی باشعور بود. هر بار با شوخی حرف جدی‌اش را 
می‌زد: آدوری و دوستی ۲ 

این طوری بود که کاوه آپارتمانی برای مادرش 
خریداری کرد و البته که عروس ومادرشوهر هفته‌ای 
سه روز پیش هم بودند. همه چیز داشت خوب پیش 
می‌رفت تاپای هنگامه "به شر کت باز شد.او که 
به زبان انگلیسی مسلط بود ولیسانس کامپیوتر هم 
داشت. خیلی زود تبدیل شد به دستیار مهندس کاوه. 

تاجایی که‌همه کار مندان‌معترف بودند که‌از 
روزی که هنگامه به شر کت آم ده وضع 
کارخان ه‌هم بهتر شدهو.. امسااین آغاز یک 
تراژدی شوم بود چون بعد از حدود یک سال 
ونیم. کم کم شایعاتی بین کارمندان شر کت 
و کار گران کار خانه بر سر زبان‌هاافتاد که‌هم 
به گوش مامان صفیه می‌ر سید و هم ماهر خ از 
آن باخبر می‌شد: 

_هنگامه که اول به همه گفته بود ازدواج 
نکرده, حالا معلوم شده که قبلا دوتاشوهر 
داشته /هنگامه تا زگی‌ها با آقای مدیرعامل 
خیلی صمیمی شده.../ کاوه بعضی وقت‌ها 
موی ها باهم کا 
هنکامه هر ااا عامل, یکی دو 
ساعت می‌مونه و صدای خنده‌شون توی تمام 
شر کت می‌پیچه و../ و... و...! 

هر کدام از این خبر ها که به مادر و زن کاوه 
بر اک ایا مان رای 
اماهر دودر یک مورد اتفاق نظر داشتند: 
واه بات یسب ان حال کار 
ته نگاه هر دویشان ترسی موهوم وجود داشت که 
دوست نداشتند آن رابه همدیگر بروز دهند! در این 
اواخر "مامان صفیه "تلاش می کرد بیشتر از قبل هوای 
عروسش راداشته باشد.به‌هر بهانه‌ای‌برایش کادو 
می‌خرید.اگر هر روز همدیگر رانمی‌دیدند. مامان 
صفیه آن روز چند بار باعروسش تماس می گرفت. هر 
بار هم که چشمان او راخیس می‌دید. عروسش رادر 
آغوش می کشید و می گفت: 


مطمئن باش اگه‌اين شایعات واقعیت داشته باشه, 
خودم تکلیف کاوه رو روشن می کنم! 

ماهرخ اگر چه با حرف‌های مادرشوهرش تسلی 
پیدامی کرد. هر چه بیشتر می گذشت. نگرانی اش 
بیشتر می‌شدا! جرا که رفتاره او وا کنش‌های کاوه 
تلخ‌تر می‌شد. او که حالا روابطش بازنش کاملاً سرد 
شده بود اوایل فقط می گفت " تو دیوونه‌ای ماهر خ!" 
اماهر چه که شایعات بیشتر می شد رفتار مر دم هم 
سوال برانگیز تر می‌شد. مخصوصاً که در این اواخر از 
آغاز زمستان, کاوه[ که اصولاً معتقد بود "مرد باید 
بعد از طلوع خورشید بره سر کار و قبل از تاریکی تو 
خونه‌اش باشه ]حالا و هر از گاهی شب‌ها تانیمه شب 
به خانه نمی آمد و کم کم هر چند شب یک بار به خانه 
هم نمی آم دوهر بارهم می گفت: "کار هام زیاد بود و 
شب تو کارخونه خوابیدم" 

این در حالی بود که هم ماهرخ و هم "مامان صفیه " 
چندین بار نصفه‌های شب به کار خانه زنگ زده بودند 
ونگهبان گفته بود: "آقای مهندس سر شب رفت 
بیرون !اما اوج دلز خمه‌های ماهرخ از موقعی شروع 
شد که آن خبر از درون شر کت به گوش رسید: " 
میگن آقای‌مدیرعامل یک خونه برای سکرترش 
اجاره کرده ! هنگامی که عروس جوان این حرف را به 
مادرشوهرش زد.مامان صفیه باز هم خیالش راراحت 
کرد: مگه من مردهم ؟... مادر بی خودی نمی گفت. او 


چند بار با پسرش حرف زده و اوراتهدید هم کرده‌بود: 
"اگه این حرف‌ها حقیقت باشه, عاقت می کنم کاوه! ... 
و پسر هر بار می‌خندید: "دروغه مادر!" 

ین بیم وامید همچنان ادامه داشت ناز مستان تمام 
شد و روسیاهی به زغال ماند و نوروز از راه رسید و... 

-مامانی... من فکر می کن م بابایی امروز هم نیاد 
یکی ا[ 

ا کف ماهر ع 
دوساعت به سال تحویل مانده‌بود.نمی‌دانست چه 


کند. هر چه به موبایل شوهرش زنگ می‌زد. کاوه 
جواب نمی داد تااینکه فکری به سرش زد و تلفن را 
"مامان صفیه سال تحویل میاین پیش ما؟ مادر با 
اینکه عادت داشت در چنین مر اسمی تنها باشد و 
خلوت پسر و عروسش را به هم نزند. در ته صدای 
ماهرخ لرزه‌ای را احساس کرد و... هنوز ۵ ۴ دقیقه تا 
سال تحویل مانده‌بود که مامان صفیه "وارد خانه شد. 
باساکی پر از هدایای عید برای نوه‌هایش, لبخندی بر 
لب و غمی پنهان در سینه! 
حال سعی می کرد اميد کود کانه نوه‌هایش را زنده نگه 
دارد: بابایی حتماً برای سال تحویل میاد "! 

ولی نیامد. سال عوض شد و کاوه نیامد! 

مام ان صفیه شایداگر به خودش بود.صبوری 
می کر د.اماوقتی به چشمان پر از رنج عروسش نگاه 
می‌انداخت. حس می کرد دارد ظلم می کند و سرانجام 
تصمیمش را گر فت.ابتدابه هوای عید دید نی به خانه 
برادربزرگش-دایی کاوه_رفت و بچه‌هارابه آنها 
سپرد و به بهانه خریدن عیدی برای نوه‌های برادرش؛ 
همراه‌عر وسش از خانه زدبیر ون.به خیابان که ر سید ند 
و ماهرخ فهمید که مادرشوهرش قبلاً آدرس خانه‌ای 
را که کاوه‌برای هنگامه اجاره کرده‌به دست آورده و 
می‌خواهد به آ نجابر ود.در حالی که صدایش می‌لرزید. 
گفت: "مامان صفیه من راضی نیستم....می دونم 
این کار برای‌شماراحت نیست.بالا خر ه کاوه 
Es‏ 

مامان صفیه که آن روزها ۵۷ سالش بود. 
کے ۹ و شتا رف برام سخته اما از 
خودم پرسیدم: "اگر تو جای عروست بودی 
وماهرخ‌مادرشوهر توبود. دلت می خواست 
چیکار کنه؟" 

ماهر خ سر بر شانه‌مادرشوهرش گذاشت 
واشک‌هایش راخشک کرد و... ساعتی بعد 
وقتی‌هنگامه در خانه راباز کردو آنها رادید 
چند لحظه شو که شد و بعد که خواست در را 
ببن‌دد.ییرزن در راهل داد. هنگامه مقاومت 
کرد. ماهرخ تمام خش مش رادر دستش جمع 
کرد و چنان کشیده‌ای به صورت رقیبش کوبید 
که هنگامه وسط راهرو ولو شد و باجیغی که 
کشید "کاوه سر آسیمه از اتاق بیرون زد و مادر 
وزنش را که در چارچوب خانه دید. رنگش مثل 
گچ سفید شد. ماهرخ با بغض گفت: خجالت 
نمی کشی کاوه؟" 

کاوه‌اماعذرش بد تر از گناه بود: "مگه گناه کردم ؟ 
زنمه!" 

ماهرخ وارفت.مامان صفیه خشکش زد. هنگامه با 
عجله دوید وعقدنامه‌راآورد. کاوه‌ سرش راانداخت 
پایین. ماهرخ زد زیر گریه و... و حرف آخر رامادر زد: 
دیگه پسر من نیستی.... همین فر دای تعطیلات اگر 
ماهرخ روطلاق‌ندی آبروت رو می‌برم.... سه دانگ 


بقبه در صفحه ۶۸ 


۰ ۳4 
۰ اشنم ٩۳‏ طلاعات ل سس ۲۳ 
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انرژی باد نخوت 

استوار و برومند پشت وانت ایستاده و راست و مستقیم به آینده نگاه‌ می کند .او حالادیگر 
ریشه‌هایش رادربلاد کبیره‌ی تهران سفت ومحکم کرده ومیخش را کوفته .شغلی فر اخور 
داردومطمئن‌است آخر فصل می تواند اسکناس هایش راد ر عابرش بریزدو به ولایتش برودو 
فخر بفروشد وبگوید در تهران وضعم آنقدر خوب است که خوشتر از این گوشه »پادشاه ندارد! 
یج ونان ومردآن زوس خایش ایل کش اوررخ لاد کین کیج می کد وبل خملگ 
دست می گیرند تا گوشه‌ی خود را خوشتر از گوشه‌ی پاد شاه کنند.اگر کشاورزی را آب ببرد. 
اشکال ندارد. خداوند. هند و چین و ماچین راحفظ کند که هی به ما شیکر وبرنج و سبزه‌ی 
هفت سین و حاجی فیر وز صادر می کنند تا کشاورزان ما با فراغ بال در بلاد کبیره بیل بزنند و 
به جای این که باد نخوت در سرشان بپیچد. در شلوارشان گر دهمایی تشکیل بدهد.سوّال: ایا 
با انرژی باد نخوتی که در شلوار پیچیده می‌شود برق تولید کرد؟ مگاواتی چند؟ 


سنگ برای پای لنگ خوب است! 

عکسش اینتر نتی است. یک نفر بیست تااز این عکس‌ها فر ستاد هو اسمش را گذاشته "خوش 
شانس‌ها" البته به جای "خوش" کلمه‌ی سخیف "خر "رانوشته بود امامن آن راسانسور کردم ولی 
خوب که به عکس‌ها نظر افکنیدم. دیدم راست گفته. خداییش خر شانسه! در خته از طوفان لرزیده 
و تنه اش شکاف بر داشته و افتاده‌اما اون ماشینه, خال ر وش نیفتاده. به این می گویند در خت فهمیده. 
حالااگردرخت کوچه‌ی مابود. آنقدر جلوافتادنش رامی گرفت تاک ژیانی, پیکانۍ پرایدی, 
چیزی از راه برسد آن‌وقت مثل آدم‌های کینه‌توز می‌افتاد و چرخ مسافر کشی پدر صاحاب ماشین 
راپنچر و منتر می کر د. راسته که میگن هر چی سنگه واسه پای لنگه! 


شد خزان موسم آشنایی! ۱ 

این‌اولین با است که چنین رادیویی رادر کار گاهلوازم الکتر یکی می‌بینم.معمولًاين 
جور چیزها رادر ویترین بوتیک‌ها و کریستال فروش‌ها وفروشگاه‌های شیک می گذارند تا 
ویترین خود راشیک تر کنند. چیزهایی مثل اتوی زغالی, چرخ گاری. سنگ آسیاب. چرخ 
خیاطی قدیمی, کفش سیندرلا و اگر یافت نشد. پوتین‌های میر نوروزی از وسایل تزئيني چنین 
فروشگاه‌هایی‌ شده. .من خودم .کور شوم اگر دروغ بگویم!چند سال پیش در خانه‌ی‌نقاشی 
معروفی که خانمش مجس مه ساز معر وف تری است. به جای مبل, پالان خر گذاشته بودند. 
چه تفاغری هم داشت. به گنج یاب‌هایی که بافلز یاب د نبال سفال‌های عصر اشکانیان هستند 
پیشنهاد می کنم به روستاها وشهرهای دوردست بروند واز همین خنزر پنزرهای قد یمی بیاورند 
وبفروشند به آدم‌های شسیکی که باطیب خاطر دسته هونگ بر نجین مادربز رگ راروی‌میز 
عسلی آبنوس می گذارند و کلاس خود رابالامی‌برند. تایادم نرفته به آقای مهندسی که پشت 
آن رادي نشسقةف بگویم بگو سیب! 


درود بر بنزین فروش درسخوان! 

این عکس رادوست حسین علیزاده در چابهار شکار کر ده. نرسیده به فلکه‌ی فر مانداری.و 
توضیح‌داده: این بچه کلاس شش ابتدایی است. آن بطری‌هاهم آب معد نی‌نیست.بنزین است. 
آن چیز سفید هم قیف است تابنزین رادر حلق موتور بریزد. این بچه همراه درس خواندنش بنزین 
هم‌می‌فروشد . خود حسین علیزاده‌هم زیر این عکس,عبار تی از صادق هد ایت نوشته: "وقتی دید م 
درش که را اسب می کشد وانعام راد رشکه چی می‌بر د.فهمیدم که چر ابه چشم‌های اسب چشم بند 
می‌زند و بر دهانش پوزبند تا کم ببیند و کم بخورد و دم نزند . گفتنی‌ها را دوست حسین و صادق 
هدایت گفته‌اند من هم فقط می توانم بگویم بار ک‌اللّه بربچه‌هایی که از همان کود کی خرج تحصیلشان 
راخودشان درم آورند ومثل بعضی از بروبچه‌های بالای شهری نیستند که پول توجیبی روزانه‌شان, 
خرج یک ماه تحصیل اینهاست. 


ت_ 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


سو أل: باسلام من یکی از دانشجویان دختر شهرستانی 
هستم که به همراه د وستانم در خوابگاه ساکن هستیم و 
همیشه بخش بزر گی از کارهای روزانه مادرس خواندن 
وحفظ کردن مطالب مختلف است واز آنجا که تعطیلات 
نوروز در پیش است واین روزها زم ان خوبی بر ای مطالعه 
دروس ماست. می‌خواستم از کار شناس محتر م مجله بپر سم 
چطور از زمان خود بهتر ین استفاده راداشته باشیم تاپاسخ 

شما کلیدی شود برای من و دیگر دوستان دانشجویم. 
ملیحه فریمانی-فومن 


مهارت مد بر یت زمان 


پاسسخ:باسلام خدمت شما؛ یک سری باورهای 
غلط درباره زمان وجود دارد که باعت می‌شود که ما 
به طرز اشتباهی زمان خود رابگذ رانیم مثل اینکه: ۱ - 
می‌توان زم آن را کنترل کرد ۲-هر چه بیشتر کار 
کنید بیشتر موفق می‌شوید ۳-اگر می‌خواهید کاری 
درست انجام دهید حتماباید آن راخودتان انجام 
دهید ۴-لازم نیست از کاردن خود لذت ببرید ۵-باید 
تلاش کنید تادر کمترین زمان بیشترین کار راانجام 
دهید.اینها باورهای اشتباهی هستند که سبب می‌شود 
ماخیلی از کارها رابدون توجه به کیفیت آن سریع 
انجام د هیم یااینکه خود رابیش از حد خسته کنیم برای 
اینکه فکر می کے نبایداز کسی در کارها کمک بگیریم 
یااینکه چون از کاری لذت نمی‌بریم ولی خود راملزم 
به انجام آن می کنیم خیلی زود خسته می‌شویم وهمه 
اینهاسبب می شود که مابه تدیج فر دی خسته» بدون 
انرژی وافسر ده‌شویم که در انجام کارهایمان‌هم موفق 
نخواهیم بود.مدیریت زمان در حقیقت توزیع بهینه 
زمان و انرژی است. 

تعریف مدیریت زمان: 

|-تعیی ناه داف کار وزند گی وتعیین اینکه چه 
چیزهایی رابرای رسیدن به اهداف نیاز داریم. 

۲-انتخاب مهمترین کارها از بین کارهای دیگر و 
انجام آن به بهترین شکل ممکن یعنی انتخاب کارهایی 
که مورد علاقه شماست یا انجام دادن سریع آن بر 
دیگر کارهای شما اولویت دارد. 

۳-انجام‌هر کاری در کوتاه‌ترین زمان بابهترین 
بهره وری. 

۴- کنترل داشتن بر کار وزندگی 

مدیریت زمان وسیله‌ای است برای صر فه جویی 
درزمان, آماد گی داشتن برای کارهایی که ممکن است 
پیش آیند. کاهش حجم کار و نظارت بر انجام کارها و 


با توجه به تعطیلات نوروژی 


چو را مان دیرم یم | 


تنظیم وقت. سه مولفه اصلی مدیریت زمان شامل: 

۱-برنامه‌ریزی(یعنی اینکه چه کاری؟در چه 
زمانی؟ توسط چه کسی؟با چه نتیجه‌ای؟ باید انجام 
شود) ۲-اولویت بندی(یعنی کارهای مهم و مهم تر را 
مشخص کنیم و کارهای مهم تر رازودتر انجام دهیم 
وکارهایی که خیلی مهم نیست رابه تعویق بياندازيم. 
مثل‌اینکه مهم است کهاول درس بخونم وبعد به 
دوستم تلفن بزنم ۳-مقابله با تعویق انداختن کارها 
یعنی سعی کنیم تا جایی که می توانم به برنامه رپز ی 
خود برای انجام کارهایمان متعهد باشیم و آنها را به 
زمان دیگری مو کول نکنیم. 
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برای کارهای انجام دهیم به این دلیل است که مهارت 
ین برنامه‌ریزی رانداریم زیرااین نوع مدیریت 
وبر نامه ریزی برای زمان.انرژی وحوصله می خواهد و 
باید برنامه‌های خود رابر روی کاغذ بنویسیم واهداف 
و کارهای خود رامشخص کنیم مثلا قبل از خواب برای 
فردایمان بر نامه ریزی داشته باشیم. 


توصیه‌های مهم: 


۱ -اگر می خواهید به برنامه ریزی خود عمل کنید 
وهمچنان طبق بر نامه پیش بر وید هر روز زمان خاصی 
راصرف کنید تااتفاقات آن روز را یادداشت کنید و 
بتوانید برای روز بعد آ گاهانه برنامه‌ریزی کنید مثلا 
ممکن است بامرور به کارهایتان به این نتیجه برسید 
که دیروز زیاد با تلفن صحبت کردید یا زمان زیادی را 
در فضاهای مجازی گذراندید وباید مقدار این کارهارا 
کم کنید تا بتوانید به بقیه کارهایتان هم بر سید. 

۳-برای رسیدن به اهداف خود یا کارهایی که باید 
انجام دهید سعی کنید عوامل حواس پر تی رااز میان 
بر دارید مثلا تلویزیون را خاموش کنید یا اینکه سیم 
تلفن را بکشید.مثلااگر قرار گذاشته‌اید که یک ساعت 
مطالعه کنید در مدت این یک ساعت هیچ تلفنی را 
پاسخ ندهید یا تلویزیون راروشن نکنید. 


۳۰ اش ٩۳‏ اطلاعات سل 


۳-اگر کاری را با موفقیت انجام دادید به خودتان 
جایزه بدهید.مثلا ساعت خود را کوک کرده‌وتازمانی 
که زنگ نزده کار خود راادامه دهید وپس از انجام ان 
به خود استراحت بد هید یا کاری که دوست دارید را 
انجام دهید.یقین داشته باشید که انجام به موقع وطبق 
برنامه ریزی به شماان رژی و شادی وانگیزه‌زیادی 
برای انجام بقیه کارها خواهد داد. 

۴- سعی نکنید چند کار راباهم انجام دهید چون 
این کار هم شمارا خسته می کند وهم از کیفیت کار 

۵-سعی نکنید که‌همه‌انسانهای اطر ٩۱‏ خودرا 
در همه زمانها از خود راضی نگه دارید.چون در هر 
حال انجام بعضی از کارهای شماممکن است دیگران 
راناراحت کند.مثل اینکه به تلفن دوست خود بعد از 
انجام کار خود جواب دهید واین کار او راناراحت کند, 
ولی‌شماباید با اوصحبت کتید وعلت کار اد ۱ ۲ 
توضیح دهید. 

به طور خلاصه در مد یریت زمان ۱ -هدف گذاری 
۲-اولویت بندی ۲-پایبند بودن به برنامه ریزی ۴- 
مقابله با اهمال کاری يا به تعویق انداختن کارهاءاصول 
مهمی در اجرای برنامه‌هایمان هستند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ تا ۱۶ با شماره تلفن: 
34۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵/۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه‌ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲۸1۱ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت‌قبلی 


دورو 


جر م ادن است که ندانیم ند گی خبلی سادہ ر از ادنهاست که ما فک ہی کیم 


6 فر دري نچه 


مدتی است که موج ثبت نام برای سفری بی‌باز گشت به مر یخ» تیتر خبرهای 
جهانی است. در این زمینه شایعات زیادی هم وجود دارد. گزارشی را که 
خواهید خواند. ترجمه‌ی تازه تر ین اخبار مستند وبررسی‌هایی است که در 
این زمینه شده و به شماخواهد گفتآفرادی که می توانند به مر يخ بروند. چه 


ده سال دیگر در مریخ هستیم! 

براساس پیش ‌بینی‌های‌انجام شده سال ۱۵ ۳۰ 
میلادی سالی است که‌قرار است سازمان ناسا و 
کمیانی "مارس‌وان" تا حدودی مقدمات کارهای 
خود رابرای ما موریت به سیاره‌سرخ تکمیل 
کنند. حالا بز رگ‌ترین کارشناساناکتشافات 
فضایی چشم به راهند تا ببینند آیاسفر بی‌بازگشت 
به سرزمین ناشناخته‌ی مریخ سر انجام از ریا به 
واقعیت تبدیل خواهد شد یانه ؟ مسابقه‌برای 
رفتن به مریخ از مدت‌ها پیش آغاز شده‌است. 
"مارس‌وان" .یک کمپانی خصوصی است که 
موسسان ان‌را کار کنان‌پیشین‌سازمان‌های‌فضایی 
آمریکاو اروپاتشکیل می‌دهند و قصد دارند تایک 
دهه‌ی آینده‌انسان را در مریخ پیاده کنند.انتخاب 
مس‌افران این سفر بی‌باز گشت هم آغاز شده‌واین 
شرکت. ۱۰۰ کاندیدای‌نهایی‌اش رااعلام کرده 
است. این تعداد از بین بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب 
اعزام به مر یخ انتخاب شده‌اند و قرار است اواخر 
امسال. پس از آزمایش‌های تکمیلی و بررسی‌های 
دقیق کارشناسانه ۲۴نفرازبین آنها گزینش شوند. 
این ۴نفربه‌ شش گروه ۴نفره تقسیم می‌شوند 
و آن‌طور که مارس‌وان گفته, از سال ۲۰۲۴ هر 
دوسال یک بار یکی از اين گر وه‌ها به سیاره‌ی 
سرخ مریخ اعزام می‌شوند تاباهدف تشکیل 
کلونی در آن سرزمین .اجتماع اولیه‌ی انسانی 
رادر فراسوی زمین به‌وجود آورند. این موٌسسه 
غیر انتفاعی امید وار است از تکنولوژی‌های موجود 
برای انجام این ماموریت بز رگ ومهم استفاده 
کند. سیاره‌ها هميشه هدفی دشوار برای اکتشاف 


بوده‌و هستند زیرابا این که بیشتر ماموریت‌های 
فضایی.اکتشافی وبدون حضور آنسان بوده.تنها 


سح 


نیمی از آنه اموفقیت آمیزبوده‌اند.امادرسفری که 
این روزها سر زبان‌ها افتاده‌قراراست انسان‌ها سوار 
سفینه شوند وپس از هفت ماه به مریخ برسند ودر آن 
می‌دهد که اگر کاشفان مریخ به سلامت وباموفقیت 
در آن سرزمین فرود بيایند. با تکنولوژی‌های فعلی 
احتمالآفقط ۶۸ روز زنده خواهند ماند.بنابراین یکی 
ناشناخته و بی‌باز گشتی تن دهد. 


منزوی‌هایا برون‌گراها؟ 

پروفسور "سوزان بل " که در بخش تحقیقات 
انسانی پروژه ناسا فعالیت می کند. در باره‌ویژگی‌های 
موردنیازینک فضان ورد در ماموریت‌های طولانی 
مدت تحقیق می کند.ا وا کنون به طور ویژه‌روی 
موضوع مریخ کار می کند واینکه مهاجران ایدهآل 
مریخ‌باید چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی داشته باشند و 
اصولاً چه نوع افرادی برای ماموریت به مریخ انتخاب 
می‌شوند؟ او چنین توضیح می‌دهد: "پاسخ به این 
پرسش بدون گفتن این موضوع امکان‌پذیر نیست که 
کار کر دن و زند گی در چنین محیط نامتعادلی به افراد 
قابلی نیاز دار د که ساز گاری آ نها خیلی زیاد باشد وباهم 
همگن باشند. این افراد باید هوش بالایی داشته باشند. 
شایسته ساز گار و قوی باشند و در کارهای گروهی و 
ساز گاری با محیط وشر ایط.مهارت‌های زیادی داشته 
باشند. اما ریزه کاری‌های دیگری هم وجود دارد." 

کارشناسان عقیده دار ند در این مورد خاص. هیچ 
عجیب نیستا گر بگوییم که‌د رون گر اهادر تک‌سازیو 
فضاهای بسته و محد ود بهتر عمل می کنند. جداسازی. 
انزوا و عدم تنوع اجتماعی در فضا به س طح خاصی از 


اعلاعات کی ارو ۳۹:۵ 


maryanikpour@gmail com 


فضانوردانی که روی مریخ زندگی 
مریخ به مشکلاتی دچار خواهند شد: 
استخوان‌هاو ماهیچه‌هابه سرعت از 
دست می‌رو ند. قلب که خو دش ماهیچه 
ست. تغدیر و ضعیت می دهد و صدها 


متیع: 600102۷ ]۸۱0 60101۱06 ]7 


ویژگی‌هایی دارند. در مریخ چگونه زند گی خواهند کرد. و چه خواهند خورد ۱ 
و اصولاً چقدر در مریخ زنده خواهند ماند .گر شمارابرای این سفر کاندید 
کنند. آیا شماهم می‌پذ پر ید که به سفری استثنایی و بسیار عجیب بی‌باز گشت 
بروید؟ پیش از جواب. گزارش را بخوانید! 


درونگرایی نیاز دارد. بااین وجود. سطحی از حرارت 
اجتماعی به خصوص در ار تباط با افراد برون گرا وجود 
دارد که می‌تواند سودمند واقع شود و آنها به عنوان 
اعضای گر وه می توانند برای حمایت‌های اجتماعی و 
گروهی به هم تکیه کنند. 

کک ,ای او ماموروت ۰ 
مدت دنبال اعضایی برای گر وه هستند که بتوانند به 
خوبی خود را کنترل کنند واین مهارت رادرسطح 
خیلی بالا داشته باشند. این یک توانایی و قابلیت است 
که می‌توانیم با آن علاقه خود رانشان بدهیم وبه 
طور مناسب. رفتار خود رادر یک موقعیت اجتماعی 
و گروهی تغییر بدهیم وتعدیل کنیم. آیا تا کنون‌در 
موقعیتی قرار داشته‌اید که می‌خواسته‌اید حرفی رابه 
زبان بیاورید اماچون حس می کرده‌اید وقت مناسبی 
فیست,ساکت ماندهاید ؟ کر ۱ 
قدرت کنترل خود هستید. افرادی که این قابلیت را 
به‌اندازه کافی وحن در ا 
سرنخ‌ها واشاره‌های اجتماعی راف ور آمی گیر ند و 
به‌موقع عکس العمل درست نشان می دهند. این افراد 
در توجه به موقعیت‌های پوی ادر روابط بهتر عمل 
می‌کنند ورفتار خود رابر اساس این موقمی ها تلم 
اعضای تیم از پس چالش‌ها به خوبی برآ یند. 

رفتن‌به‌ مر یخر یسک بزر گی‌است‌اما کارشناسان 
فضانوردی می گویند در این ماموریت به افرادی 
که بیش از اندازه ریسک پذ رند نیاز ندار ند زیرا 
کسانی که بیش از حد ریسک‌پذیر ند و خطر می کنند. 
نمی‌توانند موقعیت را خوب موشکافی کنند. زندگی و 
فعالیت در محیطی خط رتاک واا به این ما 
کر 
همچون مرگ یکی ازاعضای تیم راب دنبال خواهد 


داشت. بنابراین به افرادی نیاز است که دقیق و مسئول 
باشتد شمتا کس ادوجو کر داع اس 


سازگارها موفق‌ترند! 

اسای رات مار یل او ا 
و تمرین‌های گسترده‌ای است وباید به این‌اطمینان 
رس سا ام وهی ی لارا 
راپذ یر فتهان د. آموزش شامل دانش اولیه و تکمیلی 
ومهارت‌هایی مثل فرود آوردن سفینه وهمچنین 
درست انجام دادن فعالیت‌های روز مره در فضاست 
یر LL‏ 
اعضاباید بدانند چطور در جاذبه نزدیک به صفر 
حمام کنند زیرادر آن جاذبه» آب نه پایین می‌ریزد 
نه بالا می‌رود. اعضای گروه همچنین باید در چندین 
حوزه‌مختلف آموزش ببینند که‌اين آموزش‌هابرای 
افزایش مهارت‌های آنها ضروری است. 


اعزام به مریخ چگونه است؟ 


وقتی‌اعضای گروه‌سوار می‌شوند وسفر خود را 
آغاز می کنند. سفینه‌ی آنها برای ۷ ماه خانه فضانوردان 


تھے 


بی گمان فرود آمدن در مریخ آسان نخواهد بود. 
تحلیلگرن ناسا پیش بینی میکنند که یک ماموریت 
شش نفره‌ی موفق برای فرود در سطح مریخ: به 
۰ ۴ هزار کیلو گرم جرم نی از دارد. جرم مارس‌وان به 
دلیل تعسداد کم نفرات آن کمتر خواهد بود.مابازهم 
خیلی بیشتر از بز رگ ترین ظرفیت باری فضایی است 
که تا کنون داشته‌ايم.بالاترین وزنی که تاامروز به 
را 
قدرت‌های اندیشه کلی پشت ماموریت مارس‌وان. 
تمر کز و تاکید آن بر زیربناست. واین یعنی؛ مارس‌وان 
یک ماموریت تک هدفی ویک بعدی نیست.در سال 
۰1۸ ۲ که شش سال پیش از اعزام نخستین گروه‌است. 
دوماهوارهارتاطی برتاب کا کے به اطر اف 
خورشید ودیگری به مریخ. تابه‌ طور مداوم ميان 
زمین ومریخ ار تباط بر قرار کنند.ارتباطات لیزری؛ 
تکنولوژی‌های جدید و توسعه یافته‌ی ناسا انتقال مکر ر 
او اسلا ات را ای دهد یی ماموریت 
نمونه نیز می تواند برخی از فر آیندهای‌هنگام فر ود را 
وواک ارال ا کر 
ماموریت‌های مقدماتی برای انجام بر خی از احتمالات 
وچشم‌اندازهای اطراف محل فرود انجام خواهد شد 


سس 


در مریخ چقدر شدید خواهد بود. در سیاره‌سرخ دست 
کم مقداری جاذبه وجود دارد امامشخص نیست که 


نخستین بامداد مریخی‌های زمینی! 

در هفته‌ه ای اول پس از ورود به مریخ. مهاجران از 
غذاهای کنسروی و بسته‌بندی شده که همراه‌دارند. 
استفاده می کننداما می توانند در همان مدت گلخانه‌های 
ساده‌ای بنا کنند تابتوانند هر چه زودتر غذای خودراتولید 
کنند. مسئله مهم برای بقا انرژی است. خواه‌از انرژی 
هسته‌ای استفاده شود خواه‌از انر ژی خور شید ی, باید 
ماشینآلات و دستگاه‌هایی برای آن تولید و راه‌اندازی 
شوند که سوخت تهیه کنند. از طرفی سا کنان مریخ بايد 
از وضعیت پناهگاه تابشی خود اطمینان داشته‌باشند و 
برای حفاظت در برابر دوره‌هایی که تشعشعات خور شید 
شدیدتر می‌شود. پناهگاه‌های مقاوم تری بسازند. 


روزی خاص در مریخ 
می‌شود. بر اعتماد. آ گاهی ودانش مهاجران افزوده 
خواهد شد وبدین تر تیب. دانش انسانی افزايش 


می‌خوابند و در مقیاس و معیار زیستگاه خود ورزش و 
تمرین می کنند. وقتی که به مریخ نز دیک می‌شوند. وارد 
یک زیستگاه فر ود مجزامی‌شوند که شبیه "آپولو ست. 
آپولو نام همان وسیله‌ای است که چندین دهه پیش: 
انسان رادر سفینه‌ی مادر که در مدار کره‌ی ماه بود. 
به سطح ماه برد. سفر بی‌باز گشست به مریخ, نسبت به 
سفرهای‌چر خشی به ذخایر کمتری‌نیاز دارد.اعضای تیم 
درطول مسیر اب وغذای کافی در مسیر خواهند داشت 
ودر تمام سفراین ذخیره‌تمام نمی‌شود. همچنین گیاهانی 
که‌بتوانندبا | نهاغذاهای مورد نیاز خود رادر آینده‌تولید 
کنند. این وسیله‌ی اعزام, همچنین یک سیستم کنترل 
محیطی و سیستم حمایت و کمک به زند گی دارد تافشار 
را و ای 
برد سطح اکسیژن رانظارت کند. 

گروه‌های ۴نفره قرار است هر بار که فر صتش پیش 
ماد به فضایر دو اصمالا این فرصت هر ۲۶ 
ماه یک بار که مر یخ وز مین هم راستا می‌شوند. به دست 
می‌آید.اعضای گر وه‌وقتی به‌ مریخ بر سند.نخستین 
کلونی‌ها رادر زیستگاه مریخی تشکیل می‌دهند و برای 
کلونی خود قوانین و مقرراتی وضع خواهند کرد. 


قوانین مریخی! 


که کارش راه‌اندازی منطقه‌ای برای سکونت انسان و 
جمعآوری منابعی مثل | کسیزن و آب است.اين آماده 
سازی مقدماتی به اين معنا خواهد بود که نخستین 
کلونی‌ها جایی برای استر احت خواهند داشت ومجددا 
سرزمینی خواهند داشت که آن را خانه خود بنامند. 


تأثیر جاذبه بر جسم 

همان‌طور که گفته شد. تخمین زده شده است که 
انسان فقط می تواند تقریباً ۰ ۷ روز در مریخ دوام بیاورد 
ماگ تکنولوژی‌های جدید وراه‌حل‌های‌مناسب 
زمینه رابرای زند گی بیشتریاحتی همیشگی انسان 
فراهم خواهد کرد. این در حالی است که بیش از ۵۰ 
سال سفرهای فضایی به ما نشان داده‌است که بی‌وزنی 
به شدت بر جسم انسان اثر می گذارد. استخوان‌ها و 
ماهیچه‌هابه سرعت از دست می روند.قلب که خودش 
ماهیچه است. تغییر وضعیت می‌دهد. سیستم‌های 
دیگر بدن‌هم تحت تاثیر قرارمی گیرند.هماهنگی چشم 
و دست معیوب می شود سیستم ایمنی از کار می‌افتد و 
امکان دار د فضانور دان به کم خونی دچار شوند.بی وزنی 
طولانی مدت حتی می‌تواند ورزشکاران بسیار قوی را 
خیلی زود از پا دربیاورد. انچه که دانشمندان هنوز از 
ان صد در صد اطمینان ندارند. این است که این اثرها 


4 ۰. 


می‌یابد. 
ولی فراتر از علم و طرح و برنامه.داستانی انسانی 
مطرحاست این کاش_فان در یک محیط نا شناخته و 
مهلک‌ساکن خواهند شد و در فضایی کوچک و محدود 
به همگروهی‌های خو د محصور خواهند 
شد.بنابراین چالش‌های پیش روی 
آنها,تنهااز محیط بر ون‌نخواهد بود و 


تاعدود رباد ىدروت اه ۷ 
دیگری‌هم وجوددارد که کمک کننده اب 
خواهد بود. مثلاًء آنها ایستگاه‌های 4 


فضایی کوچکی خواهند داشت که #۲ 
در آن‌وقت خود رابه تنهایی سپری ۳ 
کنند.برای کسی که‌دوستش‌دارند +۶27 


وروی زمین زند گی می کند پیغام وک سج چا 
بفرستند. نقاشی بکشند یا کتاب , + بت 
بخوانند. 4 

زند گی در مریخ برای آنهاهمیشه کک 
دنبال تفریح هم باشند واز اکتشافات خود ٤‏ 
در بابهبود ظرفیت وتوانایی 2 
تکنولوژی»شایدهم در آینده‌یکی از مسافران و 
فضا باشید! > 


PPE 


ادام تر ین کلماتند که طو فانی دابا 


خود به همر اه می اور ند 


8 
8 


نیحه 


آرزوی‌سال 


دح 


داستانمردی کا با تبایی یک دودرو سات 


امختصری از خودتان بگویید. 

-ابراهیم(مجید) اشر فی هستم.سی ونه‌ساله. تا 
دوم دبیرستان درس خواندم و الان سی سال است که 
در کار صافکاری و نقاشی اتومبیل مشغولم. 

× حالا چر صافکاری و مکانیکی ؟ 

-عموی مر حومم صافکار بود ومن با اینکه علاقه‌ای 
به این کار نداشتم چون او احتیاج به شاگرد داشت. 
رفتم و مشفول شدم. 

اولین کار و دستمزدتان جقدر بود؟ 

سال ۶۳یک فولکس وارد یک گاوداری شده‌بود 
و گاوهاهم‌حسابی از خجالت خودرودر آمده‌بودند 
راننده‌هم ماشین رابرای صافکاری آورد. آن سال 
برای یک هفته کار بیست تا(تک تومانی) دستمزد 
می گر فتم. البته وقتی مدرسه‌ها باز می‌شد پدرم اجازه 
نمی‌داد کار کنم تااینکه بالاخره مجبور شدم قید 
مدرسهرابزنم.البته‌در امد خوبی که داشتم دراین 
تصمیم گیری بی تأثیر نبودا سال ۷۲به خدمت رفتم. 
سال ۸۳ازدواج کردم وماحصل این ازدواج هم به لطف 
خدایک پسر است. 

ل(چند سال طول کشید تادر کار صافکاری و نقاشی 
استاد شدید؟ 

-برای صافکاری پنج سال و برای نقاشی, دوازده 
سال شاگردی کردم. چون کار نقاشی ظرافت‌های 
خاص خودش رادار د ومن برای آن که به مهارت کافی 
برسم نزد کسانی که خبره این کار بودند. شاگردی 
کردم. 

اما انگیزه ساخت این اتومبیل کی در ذهنتان 
جرقه زد؟ 

را ار زاره 
رفته بودم دیدم که اتومبیل‌های جدید معایبی 
داشت که اگر این عیوب برطرف می‌شد خودرو به 
استانداردهای بین المللی نزدیک تر بود. 

من یک باز دید کننده‌عادی‌بودم که‌اگر هم‌این 
موضوع رامطرح می کردم به خاطر کار م وحتی مدرک 
تحصیلی پایینی که داشتم کسی به حرفم توجه نمی کرد 


س 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ گفتگو: سیده فریبا 


پس فکر کردم چرامن این کار رانکنم! تااینکه یک 
سال ونیم بعد (سال ۸۴) به طور خیلی اتفاقی دوستم 
یک موتورنو 1۳۰۰۰ جدو کاربورات قرات راپرایم 
آورد که آن رابرایش بفروشم. دیدن این موتور باعث 
شد تادوباره وسوسه ساخت اتومبیل به سراغم بیاید. 
این وسوسه آنقدر قوی بود که من در مورد این موتور 
تحقیق کنم و در عرض ۴ساعت تمام جزئیات ان را 
از منابع معتبر به دست آورم.ماحصل این تحقیق این 
شد که این موتور رامی‌توان روی سه خودرو در سبک 
وسیاق‌فورد مورداستفاده‌قرار داد که زیباترین ان 
فیات لانچیای دودر کورسی بود. 


اتومبیل‌های کورسی اتومبیل‌های خاصی هستند. 
استانداردهای خاصی دارند مثل دودر بودن. مثل 
کشید گی مثل تیز بودن ومن خیلی علاقه داشتم آنچه 
می‌سازم خاص باشد. سخت بودنش مهم نبود. چون 
من بر این باورم که مهارت یک فرد در یک کار وقتی 
مشخص می‌شود که بتواند از پس سخت ‌ترین مورد 
کار در آن زمینه بربیاید و به این ترتیب من آن موتور 
را ۰ هزار تومان خریدم. مرحله دوم کار این بود که 
بای دیک اتومبیل فیات لانچیاهم می‌خریدم.البته من 
به هیچ چیز آن اتومبیل نیاز نداشتم جز کلاف اسکلت 


کم 
اطلاعات ی ارو ۳۹۶۵ 


زواره ای fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


چندی پیش گذرم به یک تعمیر گاه اتومبیل در گوشه 
دنجی از تهران افتاد واز آنجا که هميشه به کارهای‌فنی 


علاقه داشتم وارد کار گاه نقاشی آنجا شدم.چیزی که‌در این 


کار گاه نظرم راجلب کرد.عکس‌های متعددی از یک اتومبیل 
خاص بود که تا آن روز مشابهش راندیده‌بودم. از مرد جوانی 
که در کار گاه مشغول کار بود در مورد مدل آن خودرو سوال 
کردم ومردباحسرت‌نگاهی به عکس‌هاانداخت و گفت: 
این ماشین رامن ساختم اما هنوز هویت اش نامشخص است. 
شنیدن این حرف کنجکاوی مرا برانگیخت تادر مورداو 
واتومبیلی که ساخته بیشتر بدانم و آنچه اکنون در مقابل 
شماست ماحصل گفتگوی دوساعته من با آقای اشر فی است. 
اگر شماهم مثل من کنجکاوی تا بدانید او چطور توانست این 
اتومبیل راطراحی کند و بسازد با ما همراه شوید. 


ماشین. خوشبختانه آنچه رالازم داشتم خیلی زود پیدا 
کردم.یک فیات لانچیای قهوه‌ای مدل ۶ خریدم به 
مبلغ یک میلیون تومان تا کارم راروی آن شروع کنم. 
دروهله‌اول تمام اجزاماشین راباز کردم درهاء کاپوت. 
صندوق, صندلی» حتی برف‌پاک کن‌هاء من فقط و فقط 
به کلاف اسکلت ماشین احتیاج داشتم واتومبیل رابه 
پار کینگ خانه‌ام آوردم و کار راشروع کردم. 

برای جلو ماشین از 74 81W‏ که تازه وارد بازار 
شده بود الهام گرفتم. 

برای کناره‌هااز فرم اتومبیل‌های فراری‌الهام 
گرفتم و برای عقب از زیباترین خودرو آن سال یعنی 
شورلت کرپی الگوبرداشتم.اما جزییات به مراتب 
سخت‌تر و مهم‌تر بود. مثلاً باید فکری برای چراغ‌ها 
می کردم. چراغ‌های اتومبیل‌های اسپرت باید باریک 
و کشیده باشند. در واقع چراغ‌ها مهمترین نقش را 
در جلوماشین دارند جون اسپرت بودن ماشین را 
نشان می‌دهند. بعد از چند روز تحقیق, بالاخره متوجه 
ااا ا ا 
میتسوبیشی لنسر ٩۴‏ کشیده‌ترین وباریک ترین 
چراغ‌های موجود رادارند. بنابراین چراغ‌های جلو هم 
شده‌بود. چون عقب ماشین طرح شور لت کرپی بود 
بنابراین چراغ‌های گرد و سپر خاص شورلت رادر طرح 
آوردم. اتومبیل‌های اسپرت حتما باید یک باد شکن 
داشته باشد. بادشکن راهم خودم طراحی کردم.اما 
همزمان با طراحی بادشکن به فکر چراغ استوپ خطر 
آن‌ هم بودم‌این چراغ حتماً باید جوری در بادشکن 
قرار می گرفت که هم خیلی در معرض دید نباشد وهم 
استاندارد باشد و بالاخره بعد از چند روز گشتن در بازار 
آنچه رامی‌خواستم پیدا کردم. بعد نوبت رسید به برف 
پاک کن. طرح اولیه من ستاره بود اما اینکه زاویه‌ها و 
گوشه‌های این ستاره به چه شکل باشد. مدت‌ها فکرم 
رادر گیر کرده‌بود. ساعت‌هاوقت صرف کردم تا ان 
ستاره رابه شکل ستاره دنباله دار درآوردم و بادشکن 
یاهمان سنگ پران ظر یف راهم روی آن پیاده کردم و 


خلاصه به این تر تیب طرح اولیه وجزئیات آماده‌شد 
و نوبت به ساخت بدنه رسید.من بر ای ساخت بد نه 
چهار ورق گالوانیزه باضخامت هفتاد و پنج دهم در 
سایز دو در سه گرفتم. خصوصیت این ورق این بود که 
خیلی ضخیم نبود و در عین حال نقدر شکننده‌هم نبود 
که هنگام فرم دهی خم شود. می‌شد به راحتی روی آن 
شکل داد من سه خم بقل فراری‌رابا کمک کابینت 
ساز وبا استفاده از دستگاه‌های خم خیلی تمیز وبدون 
کوچکترین اشتباهی, روی آن در آوردم. 

ساخت بدنه ماشین که به اتمام رسید وروی کلاف 
نصب شد. می‌شد شکل اصلی خودرو را متوجه شد. 

بعداز آن که اسکلت راتمام کردم نوبت به رنگ 
آن رسید. بااینکه آن زمان من در کار نقاشی استاد 
بودم:مبااین حال نزد چهار نفراز استادهای کار نقاشی 
ماشین رفتم. چون می‌خواستم این ماشین خاص.رنگ 
خاصی‌هم‌داشته‌باشد.بالا ترین رنگ در ماشین آن 
روزها؛ رنگ صدفی بود که روی اتومبیل‌های لنسر 
۳استفاده‌شده‌بود ودورنگ سبز فسفری یا زرد 
لیمویی بود. اینها تنهاارنگ‌های صد فی روز بودند. من 
می‌خواستم رنگ اتومبیل هم روشن باشد وهم صد فی. 
بنابراین باید از زرد لیمویی استفاده می کر دم. خوب به 


یاد دارم آن زمان رنگ اتومبیل رامی‌خریدیم کیلوبی 
شش هزار تومان اما من رنگ این اتومبیل راخریدم 
کیلویی ۸۰ اس ره خیلی‌هامرامنع کردند.اما 
چون‌این ماشین یک ماشین خاص بود.رنگ آن‌هم 
باید خاص‌می‌شد. پس از پایه سفید شروع کردم. 
بعد آن رابه زرد لیمویی رساندم.و از زرد لیمویی به 
صدف بردم و سپس با کلر دوقلو که یک براق کننده 
خاص بود. آن را به زرد لیمویی صدفی رساندم. رنگی 
که هیچ اتومبیلی‌نداشت.در واقع تک رنگ به معنای 
واقعی. بعد نوبت به صندلی‌هار سید. من از صندلی‌های 
خود فیات استفاده کردم فقط تغییرات کوچکی در آن 
ایجاد کر دم.مثلاً نوارگیری انجام دادم وبعد هم پارنگ 
متوجه نمی شد و در وهله اول همه دنبال جای دوخت 
صندلی‌ ها بودند و تعجب می کردن د چرا صندلی‌ها 
جای دوخت ندارند. 

بعد از نصب صندلی‌ها و چراغ‌ها وبرف پاک کن و 
باد گیر.نوبت به لاستیک هار سید. چون ماشین اسپرت 


سال ۸۵یعنی دقیقاً ۱۸ ماه بعد از ساخت این 
خودرو یکی از بچه‌های کارتینگ یک دل نه صد 
دل عاشق اتومبیل من شد وبا اصرارفراوان آن‌را 


در قبال یک پراید صفر که آن زمان شش میلیون و 
چهارصد هزار تومان بود با من معاوضه کرد 


بود. من از پهن‌ترین لاستیک سال ۸۳ که لاستیک 
۰ ۵ بود و خیلی به چشم می آمد. استفاده کردم. 

بالاخره بعد از حد ود پنج ماه اتومبیل من از طرح و 
ایدهبه شکل واقعی در آمد ومن توانستم آن رااستارت 
بزنم وبرایش کارت وپلاک بگی رم وبه عنوان یک 
اتومبیل دست ساز پاهویت نامشخص آن رابه سطح 
خیابان بیاورم. اولین مسیری را که با آن طی کردم حد 
فاصل پل دهکده المپیک به طرف شسهر ک باقری در 
اتوبان همت غرب بود و چون مسیر تازه تأسیس بود 
تردد زیادی نداشت و آن روز من با سرعتی این مسیر 
راطی کردم که احساس می کر دم یا اتومبیل به پرواز 
درمی‌آید ویااز سرعت زیاد متلاشی می‌شود! 

بر خورد مردم چطور بود؟ 

-شاید باور نکنید. اما همه حتی بچه‌ها با دیدن این 


ماشین یک نظری‌می‌دادن د.هر کجامی‌رفتم نگاه‌ها 
به دنبالم بود. چون چیزی بود که تا آن روز هیچ کس 
ندیده بود چه از نظر طرح» چه رنگ. 

-تابه حال ماشین را در نمایشگاهی هم به معرض 
نمایش گذاشته اید؟ 

-نه... متأسفانه چون قدرت بیان خوبی نداشستم 
و درس نخواندم به کارم توجه نکر دند و نتوانستم به 
eT‏ 

×و در نهایت چه بر سر این خودرو آمد؟ 

از آنجا که من داخل کار تینگ تهران» کار بازسازی 
وترمیم اتومبیل‌های خاص آن‌جاراانجام‌می‌دادم. 
با کسانی که عاشق سرعت بودند زیاد بر خورد 
می‌کردم.سال ۵بعنی دقیقاً ۱۸ ماه‌بعد از ساخت 
این خودرویکی از بچه‌های کار تینگ یک دل نه صد دل 
عاشق اتومبیل من شد و با اصرار فراوان آن را در قبال 
یک پراید صفر که آن زمان شش میلیون و چهارصد 
هزار تومان بود با من معاوضه کرد. در حالی که قیمت 
تمام شده اتومبیل من دو میلیون و سیصد هزار تومان 


۰ 2 
۱ ۲ اش ٩۳‏ املاعات کک 


خوبی پیدا نخواهد کرد... شش ماه بعد اتومبیلم رادر 
پک تعمیرگاه‌دیدم که به خاطر تغییرات نابجایی که 
در طراحی أن داده بودند موتور اتومبیل شش مرتبه 
مجبور شد م دوباره آن رادرست کنم.حتی چون در 
اثر تصادف رنگ ماشین دچار مشکل شده‌بود. کسی 
نتوانسته بود آن رنگ خاص را دربیاورد و ناچار کل 
ماشین رارنگ زرد معمولی زده‌بودند واتومبیل بیچاره 
اصلاً شرایط خوبی نداشت. 

#بعدها دیگر این تجربه را تکرار نکردید؟ 

سبااینکه خیلی دلم می‌خواست, امانشد,بیماری 
فرزند و همسرم و در گیر شدن با مشکلات زند گی 
روزمره‌اين فرصت رااز من گرفت. 

لایعنی اگر از شما حمایت می‌شد چه می کر دید ؟ 

باگرفقط یک فضای‌ هزار متری دراختیار 
داشتم می‌توانستم با بهره گیری از هنر مندانی که در 
مشغولند. کار جدیدی را آغاز کنم. طراحی وساخت 
اتومبیل‌های اسپر تی که در دنیانمونه نداشته‌باشد.من 


افراد زیادی مثل نقاشی مکانیک. صافکار و جلوبندی 
ساز می‌شناسم که هر کدام در حرفه خود آدم‌های 
توانمندی هستند واگر همه اینهایک جاجمع شوند 
می‌توانند در حر فه خودش ان نشان دهند که چیزی از 
خارجی‌ها کم ندارند. 

چراباید اتومبیل‌های اسپرت و خاص دنیا فقط 
مال کشورهای دیگر باشند و در خیابان‌های ما جولان 
بدهند,چراماخودرویی نسازیم که خیابان‌های‌این 
کشور ها رافتح کنند.مامی‌توانیم اگر فقط کمی‌حمایت 
شویم و من امیدوارم روزی اين فرصت رابه دست 
آورم تابتوانم با کمک گرفتن از بهترین‌هایی که در 
حرفه خودشان‌می‌شناسم "خودرو آریایی "تولید 
کنیم. خودرویی که در دنیا تک باشد. 


امیدواریم این فرصت نه فقط برای آقای اشرفی 
که برای تمامی توانمندان این سرزمین فر اهم بیاید 
تانام وپرچم ايران پراقتدار تر از همیشه در بهترین 
جایگاه‌های جهانی بدرخشد. 


ي 


دنو روز 


كت 


د ای کهییدن دک 
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۱ ۱ نیون 
از قاجا رت انقلا( 
کندی و سیاست جدید آمریکا 


درسال ۱۹۶۰ کندی به ریاست جمهوری 
آمریکارسید. طرح کندی ایجاد فضای باز سیاسی در 
کشورهای تحت کنترل | مریکامانند ایر ان بود.با توجه 
به اوضاع انفجا رآ میز کشورهای تحت سلطه و استیلای 
آمریکادر آسیاء آمریکای لاتین و آفریقاوبروز و 
ظهور نهضت‌ها و انقلاب‌های مسلحانه. کارشناسان 
آمریکایی کنترل حکام مستبد. فضای باز سیاسی 
وایجاد رفرم‌های اقتصادی مانند اصلاحات ارضی 
و تقسیم زمین‌بین کشاورزان رابرای جلوگیری از 
پیروزی جنبش‌های انقلابی پیشنهاد کر دند. 

هد ف ایالات متحده‌از این طر ح. مقابله باسلطه 
احزاب کمونیست طرفدار اتحاد جماهیر شوروی بر 
ممالک در حال توسعه بود. 

این طرح ابتدااز کشورهای برزیل و آرژانتین آغاز 
و دامنه آن به دیگر کشورها کشیده شد. 


جلوگیری از انفجار اجتماعی 

کندی‌در۲۵مه ۹۶۱ اطی‌پیامی به کنگره 
آمر ی کاءاهداف محوری‌ این طرح راچنین توضیح 
می‌د هد : 
"پیمان‌های نظامی نمی‌توانند به کشسورهایی 
که‌بی‌عدالتی اجتماعی وهرج و مرج اقتصادی,راه 
خرابکاری رادر آنها باز کرده, کمک نماید. 
فقط از نظر نظامی توجه کند.اين امر به ویژه‌درمورد 
کشورهای کم توسعه که به میدن بز رگ مبارزه تبدیل 
شده‌اند. صادق است... 
که نمی خواهند یا نمی توانند اصلاحات اجتماعی کنند. 
ثبات و استواری بخشند. پیمان‌های نظامی نمی‌تواند 
مشوق قیام و رخنه خرابکاری در آنها است. کمک 
کند. 


از طر ف دیگر. هیچ نوع خر ابکاری نمی تواند مللی را 
که با اطمینان به خاطر جامعه‌ای بهتر می کوشند. فاسد 
کند... (بررسی انقلاب ایران -عمادالدین باقی). 


ضرورت فضای باز سیاسی 

در موردایران جمع بندی آمریکایی‌ها این بود 
که‌شاه‌در فاص له سال‌های ۱۳۳۲-۳۹ علی رغم 
کمک‌های وسیع اقتصادی آمر یکا نتوانسته باانتخاب 
نخست وزیر ان شایسته بر مشکلات غلبه کند. احتمال 
می‌رود شاه ظرف یک سال واندی سرنگون شود مگر 
آن که یک بر نامه اصلاحات را آغاز کند'. 

فشارهای روزافزون سیاسی بر مردم و نخبگان 
جامعه و وجود فساد اقتصادی در بطن نظام و سیستم 
اجرایی.زمینه رابرای ب روز یک انفجار سیاسی - 
اجتماعی مهيا ساخته است. 

ازنظر آنهانخست وزیر مناسب برای‌این مقطع 
د کتر علی امینی بود. لذاشاه راتحت فشار قرار دادند تا 
حکم صدارت وی را امضاء کند تا باانجام اصلاحات و 
رفرم از بروز انقلاب و انفجار اجتماعی جلو گیری کند. 

دکتر امینی منسوب به قاجار یه بود و پدر و مادر 
وی (امین الدوله و خانم فخرالدوله) از شاهزاد گان قجر 
و جزء طیف اصلاح‌طلبان ان خاندان بودند. علی رغم 
خدماتی کهوی‌یس‌از ۲۸مرداد ودر کابینه زاهدی 
در رابطه با تجدید قرارداد با کنسر سیوم به عنوان وزير 
دارایی انجام داد. شاه نسبت به او همانند د کتر مصدق 
مظنون بود (البته تا حدی کمتر) و فکر می کرد که انها 
درنهایت در فک براندازی سلسله پهلوی واحیای 
قاجاریه هستند. 


نخست وزیری آمینی 

دکترامینی در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۴۰ باصدور 
بیانیه‌ای‌باعنوان کشور در خطر است "به عنوان 
نخست وزیر قدرت رادر دست گرفت.با روی کار 
امدن‌امینی فضای باز سیاسی در ایر ان تاحدی‌ایجاد 
شد وزمینه برای فعالیت احزاب سیاسی سر کوب شده 
متعلق به دوران نهضت ملی مساعد گردید. 

شاه که مخالف د کتر امینی بود و فکر می کرد خود 
وی بهتر می‌تواند منویات آمریکایی‌هاراعملیاتی کند. 
در ظاهر بادولت امینی همراهی می کرد. ولی با کمک 
نیروهای نظامی, انتظامی, امنیتی و جریان‌های سیاسی 
و اجتماعی وابسته به خود. خط بحران‌سازی سیاسی 
رابرای تضعیف د کتر امینی وشکست سیاست‌های 


دکترعلی امینی به هنگام ورود به مجلس شورای ملی 


مر مه 
کے الاعات ال ارو ۳۹۶۵ 


اصلاح طلبانه سیاسی. اجتماعی و اقتصادی دولت وی 
پیگیری می کرد. 

شاه فکر می کرد که دولت کندی در نهایت 
می‌خواهد نظام سلطنتی رابه جمهوری تبدیل کرده 
وامینی رابه ریاست جمهوری ایران برساند ولذابا 
تمام توان و البته به طور تدریجی و آرام و به طوری که 
کدورت‌ایالات متحده‌رافر اهم نکند. زمینه رابرای 
رشد و تعمیم بحرآن و اینکه امینی قادر به کنترل بحران 
وایجاد اصلاحات نیست. فراهم می کرد. 


تشکیل جبهه ملی دوم 

باباز شدن فضای سیاسی جامعه. رهبران و 
بازماند گان برجسته دوران نهضت ملی. موجودیت 
جبهه ملی دوم رااعلام کر دند.اللهی ار صالح,د کتر 
کریم سسنجایی سید باقر کاظمی:د کتر شایگان,د کتر 
غلامحسین صد یقی»مهند س حسیبی ودار یوش فر وهر 
باانتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام موجودیت جبهه ملی 
دوم.سیاست‌هاید کتر مصد ق در خصوص حاکمیت 
ملی" راراهبرد اصلی فعالیت‌های خود قرار دادند. 

تجمع عظیم و تظاهرات دانشجویان طر فدار جبهه 
در میدان جلالیه در مرداد ۱۳۳۹ و سخنرانی تاریخی 
د کتر عباسی‌شیبانی؛ تحصن ۵هفته‌ای گر وهی از سران 
جبهه در مجلس سنا در خصوص بر گزاری انتخابات 
آزاد. تجمع بز رگ مر دم تهران در مراسم ترحیم 
محمودنریم ان ازرهبران برجسته نهضت ملی در 
امامزاده اسماعیل زر گنده‌تهران. بر گزاری میتینگ 
بز رگ در میدان‌جلالیه در اردیبهشت ۱۳۴۰ باحضور 
بیش ازیکصد هزار نفر, بر گزاری مراسم یاد بود 
شهدای قیام ۳۰تیر ۱۳۳۱ در ابن بابویه "وبر سر 
مزار شهیدان از جمله قدرت نمایی‌های سیاسی جبهه 
ملی‌دوم در سال‌های ۱۳۳۹-۴۰ بود که منجر به واقعه 
اول بهمن ۱۳۴۰ و سر کوب شدید مردم و دانشجویان 
و بازداشت سران جبهه گردید. 

نخستین کنگره جبهه ملی دوم با حضور ۱۷۵ تن از 
اعضای موسس و نمایند گان حوزه‌های جبهه ملی که‌از 
سراسر کشور گر دهم جمع شده‌بودند. در منزل حاج 
حسن قاسمیه از بازاریان مبارز و سر شناس در تهران 
پارس به مدت ۷ روز در روزهای چهارم تایازدهم دی 
ماه ۱ ۱۳۴ بر گزار شد که نقطه عطفی در فعالیت جدید 
جبهة نود (صیورت جل اک کر جبهه لی ایرآ 
امیر طیرانی - ص ۱۶) 

تشکیل نهضت آزادی 

بسیاری از برجستگان جبهه ملی اول و فعالان 
دوران د کتر مصدق مانند مهن دس بازر گان ود کتر 
بدا... سحابی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر 
محور "نهضت مقاومت ملی ‏ علیه استبداد و استعمار 
ایستادند و تسلیم نشدند. ضمن فعالیت در چهار چوب 
اهداف جبهه ملی دوم. در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۱ 
موجودیت آنهضت آزادی ایران "را اعلام کر دند. 

این نهضت که یت ا... سید محمود طالقانی نیز 
از مژسسین آن بود و موجودیت سیاسی آن مورد 


تایید کتبی د کتر مصدق نیز قرار گرفت.ضمن تایید 
کامل اهداف جبهه ملی دوم.از تکامل اهداف نهضت 
ملی "به اهداف و آرمان‌های اسلامی حمایت می کرد. 
این نگاه جدید مبتنی بر شرایط عینی جامعه ایران 
درسال‌های دهه ۱۳۳۰ و گرایش بخش عظیمی 
از روشنفکران ودانشگاهیان در راستای مبارزات 
ضداستبدادی و پیگیری اه_داف نهضت ملی باالهام 
از اموزه‌های اسلامی.قر انی و شیعی بود.با توجه به 
شرایط و مقتضیات جدید سیاسی واجتماعی, نهضت 
آزادی باشعار "مامسلمان,ایرانی ومصدقی "هستیم 
کار وفعالیت همه جانبه خود راآغاز کرد.(اسناد نهضت 
آزادی ایران-ج ۱-جریان تاسیس و بیانیه‌ها) 

موسسین نهضت آزادی علاوه بر اینکه از نسل 
اول جبهه ملی بودند. سابقه فعالیت‌های فرهنگی و 
اجتماعی اسلامی نیز داشتند.ونسل جوان‌این جریان 
مانند مهندس عزت |... سحابی: د کتر عباس شیبانی. 
د کتر ابراهیم یزدی مهندس محمد توسلی» مهندس 
محمد مهد ی جعفری و... از فعالان انجمن‌های اسلامی 
دانشجویی. مهندسین ویزشکان در سال‌های دهه 
۰ بودند. آنها پرورش یافتگان مسجد هدایت و 
مجالس تفسیر قر آن آیت|... طالقانی بودوو مر تبط با 
علمای فاضل و روشنفکر حوزه علمیه قم مانند استاد 
مرتضی مطهری, د کتر بهشتی ودکتر باهنر. _ 

به همین جهت بااعلام موجودیت نهضت ازادی 
شور و هیجان خاصی در نیر وهای سیاسی -مذهبی 
جامعه به وجود | مد.وابعاد واهداف‌وراهبردمبارزات 
اجتماعی از محد وده‌تعیین شده در راهبر دهای جبهه 
ملی دوم بسیار فراتر رفت وصبغه اسلامی ودینی آن 
پر جبیته کر شد. 

این جریان در آن مقطع توانست ار تباط ميان 
مبارزین مسلمان دانشگاهی باجریان مبارزاتی حوزه 
علمیه قم را که از اواخر دهه ۰ وارد مر حله‌جدیدی 
شده بود فعال سازد.در واقع تکامل مبارزات از راهبرد 
صرفآملی‌به راهبرد "ملی_اسلامی "ضرور تی‌عینی‌بود. 
که با شکل گیری این جریان جدید سیاسی موجودیت 
_اجتماعی یافت ودردهه‌های ۱۳۴۰-۵۰ باتولد 
و تداوم نهضت اسلامی به زعامت امام خمینی(ره) 
منشا بروز دستاوردهای جدید مبارزاتی در جامعه 
پویای ایران شد. 

درگذشت دو فقیه بر جسته 

درگذشت مرجع وزعیم برجسته حوزه علمیه 
قم حضرت آیت |...العظمی بروجردی و عالم مبارز 
ایت ا... سیدابوالقاسم کاشانی یکی از رهبر آن نهضت 
ملی شدن نفت ایران. از جمله رخدادهای مهم دینی. 
سیاسی واجتماعی جامعه مادر سال ۱۳۴۰ بود که 
اثرات مهمی در صف بن دی نیروه ای اجتماعی و 
تحولات سیاسی داشت. 


آیت ا... کاشانی 


آیت!... کاشانی از علمای مبارزی بود که مبارزات 
خود رادر حوزه علمیه نجف اشر ف علیه استعمار 


انگلی س در عراق در دهه ٩۳۰‏ امیلادی آغاز کرد. 
پس از تبعید و ورود به ایران در تهران ساکن شد و 
در سال ‌های دهه ۱۳۲۰ شمسی در مبارزات مر بوط 
به ملی شدن نفت حضور فعال داشت و توسط قوای 
متفقین دستگیر و زندانی شد. وحدت وی باد کتر 
مصدق, پیروزی جنبش ملی شدن نفت رابه ارمغان 
آورد. پس از بروز اختلاف میان وی و د کتر مصدق در 
نیمه دوم سال ۱ در جریان کودتای ۲۸ مرداد 
سکوت اختیار کرد وحر کت خاصی راانجام نداد ودر 
یک سال پس از کودتارابطه وی ودولت زاهدی تا 
حدودی حسنه بود. 


در مقطع عقد قرارداد با کنسر سیوم نفت در سال 


۳ وی به شدت با 
زیر پا گذاشتن اصول 
مربوط بهملی شدن 
نفت ایسران مخالفت 
کرد و چند بیانیه 
اعتراض منتشر نمود. 
این اقدام موجب 
بازداشت وی شد.رژیم 
قصد داشت کاشانی را 
محاکمهوزندانی کند 
که با واکنش تند قاطع 
وهمه جانبه ایت ا... 
العظمی بروجردی مواجه گردید که به جد وفوریت 
خواستار ازادی ایشان بود.لذا شاه مجبور به ازادی 
کاشانی شد.ولی تا سال ۰ ۱۳۴ وی رآ در انزواقرار داده 
وبه شدت مانع از تحر کات اجتماعی و سیاسی‌اش 


آیت‌الله بروجردی 


شدند. با بروز تحولات سیاسی جدید در سال ۱۳۳۹ 
کاشانی قصد ورود فعال به مبارزات راداشت که به 
علت کهولت سن وبیماری شدید. نتوانست فعالیت 
قابل توجهی کند و در ابتدای‌سال ۱۳۴۰ دار فانی 
راوداع گفت وپس از تشییع باشکوه مر دم تهران. 
در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) در شهرری 
مدفون گشت. 

ایشان قبل از بستری شدن در بیمارستان برای 
آخرین بار در اواخرسال ۹ در مسجدی که‌در 
خیابان پامناراقامه نماز جماعت ووعظ و خطابه‌می کر د. 
حضوریافت. او در سخنرانی کوتاهی در حضور مردم 
و مبارزین دوران ملی شدن نفت. مر دم رابه اعتراض 
و مقاومت و پایداری در برابر حکومت‌های مستبد و 
وابسته به بیگانه فر اخواند و به الطاف خداوندی در 
آینده‌امیدوار ساخت. 


آبت ا... العظمی بروجردی 
آیست... بروجردی نیز که از برجستگان حوزه 
علمیه نجف و دست پر ورده‌علمی_فقهی یت .. 
آخوند خراسانی زعیم و مرجع بر جسته حوزه علمیه 
نجف اشرف و پیشوای نهضت مشر وطیت ایران بود. 
از نیمه دوم دهه ۱۳۲۰ و پس‌ازفوت ایات عظام 
"سیدابوالحسن اصفهانی وحاج آقااحسین قمی " 


زعامت ومر جعیت عالی حوزه‌علمیه قم راعهده‌دارشد. 
رهبری‌دینی حوزه و جامعه تشیع پس از فوت مراجع 
ثلاث قم آیات عظام سیدمحمد تقی‌خوانساری: 
حجت و صد ر "به طور کامل و قاطع در هدایت و کنترل 
ایشان بود. به جهت ویزگی‌های بارز شخصیتی, فقهی و 
دینی آیت|... بروجردی,در مقطع ۰۰ شمسی: 
حوزه علمیه قم وارد یکی از دوران‌های طلایی علمی 
خود شد و صدها فاضل و عالم برجسته در این مجمع 
تربیت شدند و دامنه فعالیت‌های حوزه از مسایل فقهی 
فراتر رفت و به حوزه‌های فرهنگی: اجتماعی و سیاسی 
واردشد.(بیست سال تکاپوی‌اسلام شیعی درایران 
ص ۳۷۰ 

وحدت ویگانگی مر جعیت در دوران زعامت آیت 
|... بروجردی, قدرت معنوی مر جعیت شيعه رابه حد 
اعلای خود رساند. 

ایشان با تاسیس مراکز دینی در بسیاری از 
کشورهای جهان مانند مسجد هامبو رگ در آلمان و 
تشکیل مجمع تقریب مذاهب اسلامی وایجاه رابطه 
حسنه بادانشگاه‌الازهر مصر وصد ور فتوای معروف 
شیخ محمود شلتوت درخصوص به رسمیت شناختن 
فقه و مذهب تشیع. گام‌های موثری در احیای جهانی 
اسلام و شیعه برداشت. 

در بستر حوزه علمیه قم نیز با توسعه کمی و 
کیفی آموزش‌ها: 
صدهاعالم فاضل 
تربیت شده و 
ابعاد فعالیت‌های 
مطبوعاتی. فرهنگی 
واجتماعی حوزه در 
سطح ایران عینی تر 
و محسوس تر شد. 
پیوند دانشگاهیان 
مسلمان وروشنفکر 
باحوزویان عمیق تر و 
وسیع‌تر گردید. آیت 
ا...هاشمی رفسنجانی, نقش آیت ا... بروجردی رادر 
بازسازی علمی. فقهی واجتماعی حوزه علمیه قم اساسی 
و کامل می داند (هاشمی رفسنجانی -دوران مبارزه 
- ص ۱۰۷) رژیم شاه‌نیز از قدرت ونفوذ معنوی و 
دینی و اجتماعی ایتا... بروجردی, واهمه داشت ودر 
برنامه ریزی‌های راهبردی اش,روی این عامل مهم 
حساب جدی باز می کرد و بسیاری از طرح‌های خود 
مانند قضیه اصلاحات ارضی رادر زمان حیات وی 
مسکوت گذاشت. 

بادرگذشت این دورجل برجسته دینی در 
سال ۰ ۱۳۴.متغیرهای سیاسی جدیدی در شر ایط 


آیت‌الّه کاشانی 


اجتماعی‌ایران پدید آمد که به موازات تقابل جناح 
"دربارود کترامینی "و آنیروهای ملی وملی مذهبی " 
باجریان استبدادی حاکم. با ورود مراجع دینی حوزه 
ودررآس آن‌هاامام خمینی به صحنه نوين مبارزات 
سیاسی, تحول کیفی در بستر جنبش ضداستبدادی و 
ضداستعماری مردم ایران به وجود آمد. 


.۰ 
۰ امش ٩۳‏ رطلامات کی اح ۱۳۱ 


و روز 


اد 


افکار خوب تر اوش روح با کت مر دم خر اندیش و عط های خوب تر اوش گل های خو شو است 


۵ آناتول فز انس 


Saba.Adi@yahoo co aI صب‎ 


چرالجبازی می کنی مرد؟ تو نه پسره رو دیدی. 
نه روی خانواده‌ش شناخت داری. اونوقت اینطوری 
پاهاتو کردی توی یه کفش که الا و بلا این پسره به درد 
دختر مون نمی‌خوره و خانوادهش در شان مانیستن و 
ازاین حرف 

پدر روزنامه‌ای‌را که مشغول خواندنش بود. تا 
کرد وباعصبانیت به گوشه‌ای‌انداخت و خطاب به‌مادر 
گفت: من لجبازی‌می کنم یاشما؟ باباجان من‌دلم 
نمی‌خواد دختر ته‌تغاری و باشعور و تحصیلکر ده مو به 
غریبه شوهر بدم. دوست دارم کسی باشه که جد اندر 
جدش روبشناسم. کجای حر فام ايراد داره و قابل قبول 
نیست؟اونی که‌پاهاشو کر ده توی یه کفش.شمایی 
خانم !دو ماهه هر روز میری روی مخ من که مادر پسره 
زنگ زده و اجازه خواستگاری می‌خواد! به جای اینکه 
اینطوری جنگ‌اعصاب وناراحتی ایجاد کنی. کاری 
رو که گفتم انجام بده.اون خانم اگه دوباره زنگ زد. 
بگودخترم فعلاً قصد ازدواج نداره چه در حالی که 
"خداپدر ومادرت روبیامرزه.مگه نمیگی دخترت 
باشعور وتحصیلکر ده‌ست ؟ خب.اگه به شعور دخترت 
اعتماد داری. پس به تصمیمش احترام بذار. دخترت. 
"رسول "رویسندیده. توی این مدتی که برای د کترا 
درس می‌خوند» »بار سول همکلاسی بوده . بهش 
علاقه‌مند شده .روش شناخت کافی‌پیدا 
کرده‌ومیگه‌اگه‌باهاش ازدواج 


و ار 


ر 
رطلاع بل ارو ۳۹۰۵ 


کنه. خوشبخت میشه. شما هم برای این که خیالمون 
راحت بشه, برو تحقیق کن. چه می دونم؟ برو پرونده 
جد و آبادش روبکش بیرون وببین چی کاره‌بودن؟اگر 
هم دیدی به درد دخترت نمی خورن, با دلیل منطقی 
محالفت کی دال ال ر ا 

پدر سری تکان داد و سر میز نشست.پیدابود 
کلافه شده.به‌مادر اشاره کردم دیگر چیزی نگوید. 
چون اگر حرفی می زد پدر دوباره از کوره در می‌رفت. 
مادر بی‌اعتنابه ابرو بالا انداختن‌های من ادامه داد: 
"تسوباتجربه و دنیادیده‌ای. این موهاتو توی آسیاب 
سفید نکر دی که. دست از لجاجت بردار. بذار این 
دوتاجوون‌بهم برسن. این دلیل مخالفتت روهر 
کس‌حتی خواهرهاوبرادرهای رت ۳ ۳ 
می‌خندن.باعث خنده‌دیگر ان نشومرد! همین که 
این جملهاز دهان مادر بیرون آمد.فیوز پدر پرید. 
باعصبانیت فریادزد: "بذارهر کی می‌خواد بخنده! 
بیشتر از این با اعصاب من ور نرید. باباجان دختر مه 
اختیارشودارم. اصلاً دلم نمی خواد.عشقم نمی کشه 
دخترموبه کسی که‌اصالتاًمال اونش هر لعنتیه بدم. 
مگه‌زوره؟ دراین‌دوماه کارمان این بود.پدر از خر 
شیطان پایین نمی آمد و حتی اجازه نمی‌داد رسول و 
خانواده‌اش به خواستگاری بيایند. آخر هر بحثی داد 
وقال‌راه‌می‌انداخت تامن ومادردیگر جرات حرف 
زدن نداشته باشیم. مادر سرش رانشانه تاسف تکان 
دادودیگر چیزی نگفت. از خود خواهی و لجاجت پدر 
انداختم و به زور چند لقمه خوردم سپس از سر میز بلند 


ده 


< 


شدم. .داش شتم بهاافم‌می‌رفنم که کا ای بد رراازپشبت 
سرم شنیدم که می گفت: "این پنبه روازتوی گوشت در 
بیار دختراحتی اگه قرار باشه تا آخر عمر مجر د بمونی. 
من اجازه نمید م بااون پسرهاز دواج کنی! چیزی نگفتم 
وبه اتاقم رفتم. راستش,دیگر داشتم ناامید می‌شدم. 
آنقدر چراپدر انقدر یکدنده بود؟ اگر دلیلش برای 
مخالفت با ازدواج من ور سول منطقی بود آنقدر دلم 
نمی‌سوخت. آن موقع می گفتم پدر است دیگر خیر و 
صلاحم را می‌خواهد نه اینکه اینگونه... 


پدرمی گفت: پونزدهساله بودم که مادرم 

به‌ خاطر مریضی از دنیا رفت. من و دوتا خواهر وبرادر 
کوچکترم شب و روز غصه می‌خوردیم و گریه وزاری 
می‌کردیم. تاچهلم مادرم دور وبرمون شلوغ بود. 
عمه‌ها و خاله‌ها سعی می کردن جای خالی مادر رو 
برامون پر کنن اما کم کم هر کد ومشون رفتن سر خونه 
و زند گی خودشون. نمی‌تونستن واسه هميشه پیش ما 
بمونن. بی‌مادری خیلی سخت بود. اطرافیان بالاخره 
تونستن باباروراضی کنن که دوباره‌ازدواج کنه‌تالااقل 
کسی باشه که کارامونوانجام بده و به قول معروف,تر 
وخشکمون کنه.مابچه‌هادلمون نمی خواست زن 
دیگه‌ای روجای مادر توی خونه ببینیم اماجرات 
مخالفت کردن نداشتیم. کی می تونست روی حرف 
پدر حرف بزنه وبهش بگه این کاروبکن واون کارو 
نکن ؟ یک سال از فوت مادرمون گذ ۰ ۰ بود ۱۳۰ 
بایه دختر جوون ازدواج کرد. زن بابا فقط پنج سال از 
من بز ر گتر بود. اون دختر رو یکی از دوستای بابابپهش 
معرفی کرده‌بود و چون بابام وضع مالی خیلی خوبی 
داشت,»پدر بی‌فکر و پول دوست اون دخترء »به 


e 
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هوای اینکه وضع مالی خود شم از قبل دامادش خوب 
بشه, دخترش رو به زور مجبور به ازدواج با بابا کرده 
بود. همسر بابام. زن مهرب ون و خوبی بود. خیلی زود 
تونست ما بچه‌ها رو با محبت به سمت خودش جلب 
کنه. معلوم بود از ازدواج باپدرم راضی نیست. بااین 
وجود تمام تلاشش رو می کرد که این نارضایتی رو 
رال یا ی ی 
محبت می کرد وخب.ماهم واقعا دوستش داشتیم.من 
تازه سربازیم رو تموم کرده‌بودم که پدرم فوت کرد. 
بعداز فوت بابام. نامادریم ون نرفت و کنار ما موند. 
می گفت ما رو مثل بچه‌های واقعی خودش دوست 
داره و تنهام ون نمیذاره. اینطوری خیال منم راحت 
بود.باارنی کهاز بابابر ام مونده‌بود. کارو کاسبی 
راه انداختم و مشغول شدم. می‌دونستم نامادری که 
مادر جون‌صداش می‌زدیم. خواستگارایی داره‌وهمه 
TT ys‏ 
بودم.یه روز توی‌مغازه‌نشسته‌بودم که سر و کله یه 
اقا ریا سے کو ها امد هار کل 
ها رت 
بوده‌آما پدرش اونو به خاطر پول مجبور کر ده‌با پدر 
من ازدواج کنه. گفت حالا که شنیده شوه رش مرده. 
اون اتش عشق قدیمی دوباره شعله‌ور شده. چند بار 
برای خود مادرجون پیغام فرستاده‌بود اما مادرجون 
راضی نشده‌بود. گفته بود نگران بچه‌های شوهرشه. 
مادر جون گفته بوده در قبال بچه‌های شوهر مرحومش 
مسئوله وباید اوناروبه سرانجام برسونه.اون مرد 
او مده بود پیش من تابه قول خودش مردونه باهم 
حرف بزنیم.ازم خواست ماد ر جون روراضی به‌این 
ازدواج کنم.اومده‌بود این اطمینان روبهم بده که بعد از 
ازدواج با مادر جون, تاوقتی زنده‌باشه, در حق خواهر ها 
وبرادره او خودم پدری می کنه. اون روز حرفای اون 
مرد رو که شنیدم.مغزم داغ کرد. باهاش گلاویز شد م 
و کتکش زدم بعد هم تهدیدش کردم که‌اگه یک بار 
دیگه بیاد سراغ من یابرای مادر جون پیغام وپسغام 
بفرسته» بامن طر فه. اون مرد رفت. منم رفتم خونه و 
جری ان روبرای مادر جون تعریف کردم و گفتم محاله 
بذارم با کسی ازدواج کنه چون ناموس پدر مرحومم 
به حساب میادا '... 

دلیل مخالفت پدر بارسول بر سر همین موضوع 
بود. پد رو مادر رسول با خواستگار مادرجون‌همشهری 
بودند وبه‌همین خاطردپدر چشم دیدنشان را ۳ 
تام اذری‌پد رکه مافوهاتی و اور مادرجو ۲ ۳۳ 
می‌زدیم. بی‌نهایت مهربان و دلسوز و خوش قلب بود. 
اوحق نامادری که هیچ حق مادری را برای فر زندان 
شوهرش تمام کر ده‌بود. از مهر و محبت برای هیچ 
کدامشان کم نگذاشته بود. عمه‌هایم را با سرافرازی 
به‌خانه بخت فرستاده‌وبرای‌پدر وعمویم بهترین 
دختران راانتخاب کرده‌بود. مادرجون همچون یک 
مادر واقعی از فر زندان شوهر ش حمایت کر ده‌بود وبه 
همین خاطر.پدر و عمووعمه‌هایم اورابا تمام وجودشان 
دوست داشتند وبرایش احترام قائل بودند. جای 
مادرجون‌روی چشم همه بود بس که خوب و نجیب 


اون روز حرفای اون مرد رو که شنیدم. 
مغزم‌داغ‌کرد.یاهاش‌گلاویزشدم‌وحسایی 
کتکش زد م بعد هم تهد یدش کردم که اگه یک 
باردیکه‌بیاد سراغ من یابرای مادر جون 


و نازنین بود این زن! من همیشه دلم برای مادر جون 
می‌سوخت. به مادرم می گفتم: "پر در حق این زن 
بیچاره‌ظلم کرده.باید همون موقع راضیش می کرد 
با اون مرد ازدواج کنه. مادرجون سنی نداشته که. 
بیست و هفت سالش بوده که بیوه شده. بچه‌ها بزر گ 
شدن وهر کدوم رفتن سر خونه و زند گیشون.می‌دونی 
مادرجون چند ساله داره تنها زند گی می کنه؟ "مادر 
حرف‌های مرا تایید می کرد. می گفت: "وقتی با پدرت 
ازدواج کر دم.مادرجون به خاطر زیبایی و شخصیت 
و خانمیش تک و تو ک خواستگار داشت هنوز امامگه 
کسی جرات می کرد در این مورد بایدرت حرف بزنه؟ 
یه بار که من بهش گفتم بذار این بنده خدا ازدواج کنه. 
اونقدر عصبانی شد که نزدیک بود کتکم بزنه. می گفت 
چشم! زن بابامو شوهر میدم بعد شم سر مو از بی‌غیر تی 
میذارم روی زمین می‌میرم!" پدر سر ازدواج من و 
رسول هم مثل ازدواج ماد رجون افتاده بود روی دنده 
لج. می گفت: "بالا برید. پایین بیایید من به اون پسره 
دختر نمید م!"دراین میان» من مانده‌بودم سر گردان 
و پریشان!نه می توانستم مخالفت پدر رابپذیرم نه از 


رسول دل بکنم. 


من ورسول در دانشگاه‌باهم آشناشديم. هر دو 
برای د کترادرس می خواندیم. رسول» جوان مومن و 
برازنده‌ای‌بود که‌باچند بارصحبت کردن‌و آشناشدن 


بانظرات و عقایدش, به این نتیجه رسیدم که می تواند 
همسر خوبی برایم باشد. قبلاً بارهااز پدر شنیده‌بودم 
ازمردم شهری که پدر و مادر رسول‌اهل آانجابودندء 
خوشش نمی آیدامااصلا فکرش رانمی کردم وقتی 
بشنود دخترش به یک جوان اهل آن شهر علاقه‌مند 
کند.رسول و خانواده‌اش منتظر جواب مابودند تا 
روزی راب رای خواستگاری تعیین کنیم. خب.مگر 
می‌توانستم دلیل مخالفت مسخره پدرم را برای رسول 
باز گو کنم ؟ هربار مجبور بودم بهانه‌ای بیاورم و بگویم 
قاطعانه می گفت آنه! .مرغش یک پاداشت. درست 
در شرایطی که کاملاً ناامید شده‌بودم و تصمیم داشتم 
برای جلو گیری از ایجاد تنش بیشتر قید این عشق و 
ازدواج رابزنم.پدرم موافقت کرد. مادر جون به قول 
خودش با سختی و مکافات پدر را سر عقل آورده بود. 
او به پدر گفته بود: اگه برای زحماتی که واسه خودت 
وخواهره اوبرادرت کشیدم ارزش قائلی, بذاراون 
جوون با خانواده‌اش بیاد. ببینشون, باهاشون حرف 


بزن.شاید خوشبختی دخترت در گرواین ازدواج 
باشه. "پدر که همیشه می گفت مادر جون‌برای آنها 
مادری کرده وبه گردنش ان حق دارد.روی اورازمین 
نینداخت و اجازه خواستگاری داد. نمی‌دانید پدر در 
جلسه خواستگاری چطور قیافه گر فته بود.از آن پس 
چپ می رفت راست می آمد.سرم منت می گذاشت 
که: "اگه به خاطر خواهش مادرجون نبود. نمیذاشتم 
شوت را 

با شنیدن این حرف‌ها ناراحت می‌شدم اما به روی 
خودم نمی | وردم. تااینکه بالااخره پدر. عمورابرای 
تحقیق فر ستاد و بعد از اينکه از زبان عمو شنید رسول و 
خانواده‌اش حتی یک نقطه مبهم در پرونده زند گیشان 
ندارند. به ازدواج من و رسول رضایت داد. من و رسول 
دریک مراسم ساده و خانواد گی نامز د شدیم و قرار شد 
دوهفته بعد جشن عقد وعروسیمان رابگیر یم وزند گی 
مشترک‌مان‌را آغاز کنیم. جشنی که من ورسول 
برایش لحظه‌شماری‌می کر دیم و خبر نداشتیم از اینکه 
قرار است چه توفانی در ان جشن به پا شود! 


-فکر کنم دیر رسیدم.خیلی دلم می خواست به 
مراسم عقد این دو تاجوون خوشبخت برسم اما همین 
که خواستم راه بیفتم. ماشینم خراب شد. مجبور شد م 
با ماشین بیرون بیام و متاسفانه نزدیک تالار توی 
ای کر 

سرهاب هس مت در اتاق عقد تالار جایی که 
پیرمردی شیک پوش ومتشخص بادسته گل بز ر گی 
دردست ایستاده‌بود.بر گشت.مادر وپدر رسول به 
اال ا ل ر کر ل ر 
رانزدیکتر آورد تامیهمان تازه واردشان رابه من 
معرفی کند.متوجه نگاه‌ه ای خیره دو نفر به پیر مرد 
شدم؛پدرم ومادر جون!صبح دلشوره داشتم. مادرم 
می‌گفت: این دلشوره طبیعیه. قراره‌بری خونه 
بخت!" به چشمان غضبناک پدر که نگاه کردم علت 
شما می‌دانستید این پیر مرد از بستگان رسول است. 
موضوع رااز او مخفی نگاه داشسته؟ خلاصه, سر تان را 
درد نیاورم. پدر اولین لحظات پس از عقد من و رسول 
ال اق ر رد وال ع درو 
به ر سول گفت: اگه این پیر مرد عوضی چند دقیقه 
زودتراومده‌بود. محال بود بذارم دخترم بله‌بگه‌اما 
الانم دیر نشده!"'وسپس در حالی که دستم را گر فته واز 
روی‌صندلی بلندم می کرد.باعصبانیت گفت: "دخترم 
همین فر دادر خواست طلاق میده.باید این کار رو 
بکنه چون در غیر اینصورت., دیگه دختر من نیست!" 
پدر این را گفت وداشت کشان کشان مرابه سمت 
در خروجی اتاق عقد می‌برد که مادرجون باچهره‌ای 
برافر وخته و در حالی که دستانش به وضوح می‌لر زید. 
سد راه پدر شد و گفت: از این رفتارت خجالت بکش 
مردااون ماجرای سال ‌های قبل چه ربطی به زند گی و 
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داستان پدر وپسر 


ک ثرنسوت! 
سیروان کفش‌های پدرش راجلو پای اومحکم 
زمین زدو گفت:باید همینا رو بپوشی!تو کفش 
دیگهای‌نداری...یدر سپروان عقب گرد کرد وبه 
اتاقش رفت ولبه‌ی تخت نشست. تلفن زنگ زد. 
خواهر سیروان بود. پرسید:هن وز راه نیفتادین؟ 
سیراوان گفت: عین بچه‌هالج می کنه. میگه پوتینامو 
می‌خوام... هرچی میگم پدر من شماهمین یه جفت 
کفش رو داری» بازم لج می کنه و میگه پوتینام کو؟ 
خواه رش گفت: وقت د کتر میگذره‌ها! یه جوری 
گولش بزن بیارش. بهش بگوبیا بریم برات پوتین 
بخرم.سیروان آهی کشید و گفت:درسته که آلزایمر 
داره‌ولی ازون زرنگاشه. خواه رش گفت:ما اینجا 
منتظریم ولی اگه‌دیر بشه.میفته به دوماه‌دیگه. 
ایند کتره‌مال پزشکی قانونیه و اگه حکم بده که 
باباعقلش سر جاش نیس, و کالت اموالشوبه من و 
تومیدن...واسه مايه روزم یه روزه. هر طور شده 
بیارش... حتی‌اگه شده به زور و پابرهنه. سیروان 
پرسید: تونمیدونی پوتیناش کجاس؟ خواهرش 
گفت: چه می‌دونم... صد جفت کفش داره. شاید 
تو گنجه بزر گه باشه ولی کفشاشو نشونش ندی‌ها! 
دیگه‌تاشب هی باید بشینی تا آقایکی یکی کفشارو 
صد بار پاش کنه و دربیاره.... راستیایه وقت اینجا 
سوتی ندی که گذاشته بودیمش سرای سالمندان! 
سیروان گوشی را گذاشت و کفش‌هارابرداشت 
وبهاتاق‌پدرش رفت. جلواونشست و خواست 
کفش‌ها را پایش کند. پدرش پاهایش راروی تخت 
جمع کرد و گفت:من‌اینارونمی‌خوام.بومیدن. 
بروپوتینای خودموبیار سیروان گفت: اگه اینارو 
بپوشی. میریم برات پوتین خوشگل می خرم. پدرش 
گفت: پوتینای خود مو می‌خوام. سیروان گفت: وقت 
نداریم... چراحالیت نیست؟ د کتره‌میره و دوماه 
باید انتظار بکشیم.اگه کفشاتونپوشی, پا برهنه 
می‌برمت.پدرش از تخت پایین آمد وبیرون‌رفت. 
سیروان دنبالش دوید و بازویش رامحکم گرفت 
و گفت: کجاداری میری؟ مگه نگفتم وقت‌مون 


تعادلش به هم خورد و افتاد. 
سیروان زیر بازوهای او را 
گرفت وباخش ونت بلندش 
کرد و گفت: 
کفشاتومی‌پوشی یابه 


لد 


وت , 
طاعات کل ارو ۳۹۶۵ 


زور پات کنم؟ واو راعقب کشید و ادامه: همین جا 
برگشت.یدرش راندی د. صدایش کردودنبالش 
گشست او رادراتاقی پیدا کرد که مثل انباری شده 
بود.پر از خرت وپرت‌هایی که نامنظم چیده‌شده 
سیروان با دندان غروچه جلو رفت و روبه‌رویش 
نشست و گفت:پاتو بد ه!پ درش خودش راعقب 
کشید.سیروان‌پایش را گرفت وخواست کفش را 
پایش کند. پدرش فشار آورد تاخودرا آزاد کند.یکی 
از کارتن‌هاچپه شد و وسایلش بیر ون ریخت. پر از 
اسباب‌بازی و عروسک و آلبوم عکس بود. سیروان 
نگاهش رااز وسایل کار تن به سوی پدرش گرفت. 
پیش‌انیش زخم شده بود. سیر وان دستمالی از جیب 
در آورد و خون پیشانی او را پاک کرد و گفت: 

آخه چرابامن‌اینجور می کنی؟ اگه کفش اتو 
پوشیده بودی» زخمی نمی شدی. پدرش بلند شد و 
به سوی کمد کهنه‌ای رفت و درش راباز کرد. ازهال 
صدای زنگ تلفن می آمد. سیر وان دندان‌هایش رابه 
هم فشر د و به‌هال رفت. خواهرش بود: پس چی شد؟ 
جرانمیاریش؟ سیروان گفت: داشتم میاوردمش... 
پیشونیش زخمی شد. حرف گوش نمی کنه. دیگه 
خسته شدم. کاش توهم بودی و دوتایی دست و 
پاشومی گرفتیم ومینداختیمش توماشین. خواهرش 
گفت: یه کار بهت سپردم. نتونستی از پسش بربیای! 
دیگه آوردنش سودی نداره. نوبت‌مون پرید و رفت 
تادو ماه دیگه. 

سیروان به انباری برگشت. پدرش با زیر و 
روکردن‌وسایل کمدس گرم بود.سپروان کمی 
نگاهش کرد واو رابه حال خودش گذاشت وسراغ 
کارتن اسباب‌بازی‌ها رفت. آنجا می‌توانست برای 
بچه‌ه ای خودش و خواه رش چیزهای خوبی پیدا 


نیامده بود. یک ماشین زیبا هم پیدا کرد که یادش 
بودشب تول‌دش کادو گر فته بود وهن وز تمیز و 
سالم بود. آلبومی دید که مال روز گاری بود که به 
کود کستان می رفت. مادر خدابیامرز و پدرش به 
عکاسی علاقه داش تند واز همه‌ی لحظه‌ها عکس 
می‌گر فتند..سیروان آلبوم راورقزد. چهار سالگی 
خودش رادید. گریه می کرد. در عکس. مادرش 
داشت او رادلداری می داد. در عکس بعد پدرش 
داشت به او غذامی‌داد. سیروان کوچولو زیر بشقاب 
زده بود وغذاروی‌صورت ولباس پدرش ریخته 
بود. پدر لبخند می‌زد. آن آلبوم پر از عکساهایی بود 
که یاد سیروان می | ور دند وقتی که چهار ساله بود. 
پدرومادرش‌ازبام‌تاشام‌نازش‌رامی‌خریدندو 
با او مهربان و صبور بودند. اسباب‌بازی‌هایی دید و 
یادش آمد که از پدرش می‌خواست آنهارابرایش 
بخرد. اسباب‌بازی‌هایی که با خیلی از نها یکی دو بار 
بازی کرده بود و دلش رازده بودند.یادش آمد پدر 
و مادرش چقدر برایش وقت می گذاشتند و در برابر 
بهانه گیری‌های کود کانه‌ی او فقط لبخند می‌زدند. 
سیروان پدرش رابه سوی گنجهی بزرگ 
برد و همه‌ی کفش‌های او رانشانش داد. پدرش با 
خوشحالی نشست و مشغول پوشیدن و در آوردن 
کفش‌ها شد. سیروان هم وارد بازی او شد و بیش 
ازیک ساعت باهم خوش بودند. سیروان» پدرش 
را کود کی فر توت می‌دید که بهانه‌هایی کود کانه 
دارد. سیروان پس از کفش‌بازی, پدرش رابه اتاقش 
برد وروی تخت نشاند. پدرش با نگاهی گنگ به او 
خیره‌شد وپرسید: "آ قاشماتوی خونه‌ی‌من چکار 
می‌کنین؟ "سیروان‌یاد روزهایی افتاد که کود ک 
بود و بازی‌های خیالی می کرد و پدرش وارد بازی او 
می شد و چه خوش می گذ شت!پدرش دوباره‌پرسید: 
"آقاشماتوی خونه‌ی من چکار می کنین؟"به پدرش 
گفت: "من آشپز جدید شماهستم.اومدم براتون 
ناهار بپزم ". پدرش گفت: "پس برید به وظایف تون 
برسین چون من خیلی گشنه‌مه'. سیروان حس کرد 
حالا که وارد بازی پدر آلزایمری‌اش شده‌است. حال 
او بهتر و قابل تحمل‌تر شده. حتی گاهی به خودش 
می آمد و اطراف وافراد رامی‌شناخت. 
وقتی که ناهارشان راخوردند. خواهرش‌زنگ زد 
وپرسید: چیکارش کردی؟ بردیش سالمندان؟" 
سیروان گفت: آنه! همین جانگرش میدارم. براش 
پرستار می‌گیرم. خودم هر روز میام و چند بار بهش 
سر میزنم تاباهم بازی کنیم. من فهمیدم وقتی که 
وارد بازی یه آلزایمری بشیم. آرامش پیدامی کنه ". 
خواهرش گفت: هیچ معلومه چت شده؟ خودتی؟ 
ضربه‌مغزی‌شدی؟ کاری ندای؟بای! و گوشی 
را گذاشت. سیروان به 
پدرش نگاه کرد و 
به خودش گفت: 
"از ام روز من واین 
کودک فرتوت کلی 
کار دار(" 


تماشاگه راز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


تمونه‌شعرتو 


بهباران را 
باز کن‌پنجره‌ها را که نسیم 
روز میلاد اقاقی‌هارا 
جشن می‌گیرد 
وببارروی‌ هر شاخه, کنار هر برگ 
ی کرک دوست 
وطراوت را فریاد زدند 
کوچه یکپارچه آواز شدههست 
ودرخت گیلاس 
هدية جشن اقاقی‌هارا 
گل به دامن کرده‌است 
باز کن پنجره‌هاراای دوست 
هیچ یادت هست 
که زمین راعطشی وحشی سوخت؟ 
برگباپژمردند 
تشنگی با جگر خاک چه کرد؟ 
هیچ یادت هست 
توی تاریکی شب‌های بلند 
سیلی سرمابا تاک چه کرد؟ 
باسر وسينة گل‌های سپید. 
نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟ 
هیچ‌یادت هست؟ 
حالیا معجزة باران راباور کن 
وسخاوت رادر چشم چمنزار ببین 
ومحبت رادر روح نسیم 
که‌در این کوچة‌تنگ 
روز میلاد اقاقی‌هارا 
جشن می گیرد 
خاک جان یافته است 
توچراسنگ شدی؟ 
توچرااین همه دلتنگ شدی؟ 
باز کن‌پنجره‌هارا 
وبباران را 
باو ر کن 


تموته‌شع رکبرن 
بہار آمد 


بهار آمد ورفت ماه سپند 
نگارا,درافکن بر آذر سپند 
به یکباره سرسبز شد باغ وراغ 
زمرزحلب تادر تاشکند 
شکوفه به زهدان بپرورد قند 
به یک هفته آمد سپاه بہار 
ز کوه‌پلنگان به کوه سهند 
جہان گر جوان شد به فصل بہار 
چراسر سپید است کوه بلند؟ 
ملک الشعرای بهار 


)جوانه 
آفاق شکفته, د شت لبخند زده‌است 
گلبوته جوانه, وقت اسفند زده است 
دستان توانمند خداوند کریم 
صد غنچه و کل به شاخه پیوند زده است 


۲)در دست بار 
در دست بہار بوی گل محسوس است 
بر شاخة گل نقش خداملموس است 
بر صحنة باغ و جنگل وفرش چمن 
اجرای‌نمایش گل وطاووس است 
حسن بزدان پناهی-فسا 


تقد یم به حضرت زهرا س) 
لالة داغدار 
هر چند خانه از همة خانه ها سر است 
این آشیانه مسلخ سرخ کبوتراست 
از انتشار عطر تو در پر کشیدنت 
آغوش خانه تابه قیامت معطر است 
هر قدر خواستم که صبوری کنم؛ نشد 
مادراعجب ماتم تو گریهآ وراست 
از لحظه‌ای که ابر شدی بین کوچه‌ها 
باران گرفته. صورت دیوارهاتر است 
بعد از تو هر چه لاله در این دشت.داغدار 


دورو زو 


)بیبارمن 
نگارمن چه خواهد کردبامن؟ 

قرار من چه خواهد کرد بامن؟ 
چو بر گی زرد در دست خزانم 

بهار من چه خواهد کرد بامن؟ 


۲)بهبارم باش 
بہارم باش تاروز قیامت 
نگارم باش تاروز قیامت 
چراازاین دل مشتاق دوری؟ 
کنارم باش تاروز قیامت 


۳)سرم سبز است 
سبکبارم به کف چیزی ندارم 
زتیر عشق پرهیزی ندارم 
سرم سبز است و تن سبز است و جان سبز 
ببارم من که‌پاییزی ندارم 
محمدرضامهد بزاده 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار آچند کلمه قرمز 

روی آینه "سروده‌ویدا جوادزاده-ناشر: فصل پنجم 
به نام فروردین 

درخت که مثل همیشه است 

چه‌اتفاقی‌برای‌پرنده‌هاافتاد؟ 

چه اتفاقی برای آینه‌افتاد؟ 

که امروز.امروزنیست 

عادت می کنی 

به‌ نام فروردین 

به نام کوچکت.به نام کوچه‌ها 

عادت می کنی 

به کفش تازه» به خیابان‌های تازه‌تر 

به تمام شبرعادت می کنی 

اما 

فقط 


عادت می کنی 


—-_ 


ذماله راچو نکو دنگ ی همه 
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ماجرای وافعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 


طوفانی پس از طوفان! 

همیشه فکر می کردم در دنیاحادنه‌ای 
وحشتناک تر و تلخ‌تر از آنچه که در چند سال 
پیش دیده‌بودم, اتفاق نخواه د افتاد. "تور نادو ی 
آن سال همه چیز رادرهم کوفته وبه هم ريخته 
بود.ساختمان‌های زیادی ویران و مردم زیادی 
بی‌خانمان شده بودند و تمام مردم شهر ما دست به 
دست هم داده بودند تا بتوانند پس از مدت‌ها تلاش 
و پشتکار.بر این مشکل پیروز شوند. در تمام آن 
روزهای پر از دلهره و سخت. همسرم "اد" کنار ومن 
ودوپسرم بود.همراهی وهمدلی اوباعث شده‌بود 
در عمق بحران, زند گی ما همچنان آرام ادامه داشته 
باشد. آن روزها فکر می کردم هیچ چیز سخت تر از 
دیدن شهرمان در آن وضعیت نبود که واقعاً به یک 
میدان‌جنگ تبدیل شده‌بود. اماانگار دنیا برای من 
مشکلات جدی‌تری راخواب دیده و قرار بود طاقت 
وصبر من در شرایطی آزموده شود که بسی دشوار تر 
و جانگدازتر بود. 

دو سال ویک ماه‌بعد از تورنادو روز بیست و 
چهارم ژوئن آن حادنه‌ی شوم اتفاق افتاد. مشغول 
لباس پوشیدن بودم تامثل‌هر صبح به محل کار م 
بروم. هنوز چند دقیقه‌ای به هشت مان ده بود. از 
اورژانس بامن تماس گرفتند. جزئیات دقیق حادثه 
معلوم نبود.اماپس از سال‌ها کار در مر کز وداشتن 
تجربه‌ای پر و پیمانباتمام وجودم درک کردم که 
این تماس.یک تماس معمولی وعادی‌نیست و از یس 
جزئیات ناگفته‌ی آن بوی خوشی نمی آید. 

آن صبح وحشتناک را هنوز به یاد دارم. یک نفر 
در محوطه‌ی ایستگاه اتوبوس مدرسه سیب دیده 
بود. بهاو شلیک کرده‌بودند.ساختمان مدرسه را 
خوب بلد بودم. مدرسه فقط سه پلاک از خانه ما 
فاصله داشت. شوهرم در آن مدر سه مربی فوتبال, 
معلم تاریخ واقتصاد بود و چون در کارش بسیار 
مسئول و باتجربه بود بیشتر وقتش رادر مدرسه 
می گذراند و آنجا راخانه‌ی دوم خود می‌دانست.. 
ومن خانه‌ی دوم شوهرم راخوب می‌شناختم وبا 
راهروهاو کلاس‌ها وجاهای دیگر مدرسه آشنایی 
داشتم. 

من‌وبقیههمکارانم که‌در آمبولانس‌بودند. 
باهم به محل حادثه رسیدیم. ترمز زدیم وبه در 
هجوم آوردیم. هنوز داخل نشده‌بودم که یک نفر با 
فریاد گفت:بر گشتم ورئیس پلیسی را که از دوستان 
خانوادگی ما بود. پشت سرم دیدم. 

چرامرااز رفتن بازمی داشت؟ چرامی خواست من 
به محل حادثه نروم؟ 

رئیس پلیس مرانگه داشت و دوباره گفت: "ژان... 
لطفاً نرو! این بار صدایش خیلی آهسته‌تر از قبل بود. 


همان‌طورکهبا تنب TT E‏ 
بودم. سکوت بین ما بر قرار شد ووقتی راه‌افتادم که 
بروم.رئیس پلیس, سکوت را شکست ومن‌من کنان 
ادامه داد: "آدمی که اونجاست...اونی که تیر خورده... 
اون اد. همسر ته. بهش شلیک شده. چند بار به سرش 
شنک اشد" 
این امکان نداشت. همه اد رادوست داشتند. تمام 
مردم شهر کوچک ماعاشق اد بودند.ادهمان کسی 
بود کهبعداز تورنادودر آباد کردن دوباره‌وسرپا 
شدن شهر نقش موّثری داشت. او در بحران و سختی 
همه رادور هم جمع کرده‌بود. سعی می کر دم مغزم را 
جمع کنم و تمر کز بگیرم تابتوانم باحرف‌های رئیس 
پلیس ار تباط برقرار کنم و آن رادرک کنم اما کمی بعد 
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گیجی‌ام راهمراه‌اعضای آمبولانس, کشان کشان 
برانکار به سوی بیرون ساختمان... با همان گیجی و 
رنگ پرید گی با برانکار راه افتادم و حياط مد رسهرا 
پیمودم ومجددا به آمبولانس بر گشتم. و می‌دانم. 
فقط خدابا من بود ودر آن لحظه به من قدرت داد که 
به خودم بيایم وبتوانم باهمسرم.عشق تمام ز ند گی‌ام 
خداحافظی کنم. 

مار در آستین 

اد در بیمارستان تمام کرد.من. همراه‌ماشین 
رئیس پلیس در راه‌بیمارستان بودم. اد رازود تر به 
آنجاانتقال داده بودند. شنیدم با تلفن همراه او تماس 
کرد و دای رس لس اسب ید ی د 
تماس تلفنی تمام شد و رئیس پلیس رو به من گفت: 
"اوناطرف رو گرفتن.الان تواداره پلیسه. باید بهت 
بگم که کی به اد شلیک کر ده چون دیر يا زود خودت 
می‌فهمی." 

در یک شهر کوچک که فقط ۱۹۰۰ نفر جمعیت 
داشت» شنیدن این خبر هم خوب بود و هم بد. نفس 
عمیقی کشیدم و گفتم: "کار کی‌بود؟ رئیس پلیس 
جواب داد: مارک تک 

باورم نمی شد. همه‌ی مر دم این شهریکدیگر 
رأمی‌شناختند ضمن این که خانواده ماو بکرها 
تاریخچه‌ای داشتند. "دی و" و جوآنپدر ومادر 
تجربه می کر د. داستان به سال‌ها پیش بر می گشت 
و آن زمان, همه برای احترام.اد راچه در زمین فوتبال 
چه در بیرون زمین و در کلاس درس يا خیابان.مربی 
صدامی کردند. عکس اد رابز رگ کر ده‌بودند و سر 
در سالن ورزشی زده بودند. 

پدر ومادر مار ک ازدواج خوبی داشتند و ان‌طور 
که می گفتند. از زند گی خود راضی بودند. مادر 
مار ک»جوآن نیز مربی ورزش بود. آنها سه فرزند 
پسر داشتند وزمان زیادی‌نگذشت که سه پسر 
این خانواده‌بزر گ شدند وبه سنی ر سید ند که‌در 
کلاس‌های‌فوتبال ادثبت‌نام کنند. آن‌موقع پدرشان 
از ورزش دست کشیده‌بود. مار ک» پسر وسطی این 
خانواده‌بود که نشان داد استعداد خوبی در ورزش 
به خصوص در فوتبال دارد ودر آینده‌می‌تواند بازیکن 
درخشانی شود. 

امامارک مشکلات اخلاقی ورفتاری جدی داشت 
وبه همین دلیل بارها از بازی و تیم اخراج شد و هر 
بار باو ساطت پدرش و البته با دلسوزی اد به زمین 
بازمی گشت. پسر ما که مثل پدرش به فوتبال علاقه 
داشت وپسر عاقل وباتجربه‌ای هم بود و می‌خواست 
در آینده‌ای نزدیک مربی شود.همیشه به پدرش 
می گفت: این پسر مثل سم خطر ناک ه. چرااجازه 
میدین بر گرده و بازی کنه؟" و همسرم‌اد همچنان 
اصرار داشست: "بیشتر از اینکه فوتبال به بازیکنی مثل 
مار ک نیاز داشته باشه. اون به فوتبال نیاز داره.می‌دونم 


مشکل‌سازه و برامون دردسر زیادی درست می کنه‌اما 
براش دعام ی کنم وبهش فرصت میدم شاید اخلاقش 
درست شه و به راه راست بر گرده." 

اد همیشه این طور بود. همیشه عادت داشت 
نکات مثبت رادر مردم ببیند. احتمال‌هایی که 
ضرور تا خودشان,در وجود خود شان نیافته بود ند و 
ندی ده‌بودند.واین یکی از خصوصیات اد بود که مرا 
عاشق او کرده بود. ۲ 

میزبانی در گورستان 

پسر بزرگم. "آرون و همسرش به‌زودی قرار بود 
خود رابرسانند. پسر کوچکم. "تد "و همسرش برای 
OS‏ بودند اما وقتی موضوع را 
شنیده‌بودند. اولین پرواز رارزرو کر ده بودند تا هرچه 
زودتر خودشان رابرسانند. خدایااین چه کاری‌بود 
که مار ک کرداهمه‌می‌دانستند که همسرم چقدر به 
مار ک فکر می کر د.همیشه نگر ان او بود و برایش دعا 
مب کرد مار ک ره تن قارع لتحصیا عد ویو اما 
هنوز هم مشکلات روحی و روانی شدیدی داشت. 

هر یکشنبه پدرومادر مارک رادر کلیسامی‌دیدیم. 
ادپابه سن گذاشته بود ودر کلاس‌های روز یکشنبه 
کلیسا هم تدریس می کرد. گاهی اوقات بعد از مراسم 
و کلاس.پدر ومادر مار ک بامن وهمسرم صحبت 


می کر دند ومی گفتند که جقد رنگر ان پسر شان‌هستند. 
آنها خیلی تلاش کرده بودند پسرشان را برای مداوا 
بیست و چهار ساله شد مه بود. قوانین اجاز ه نمی داد 
روانپزشکان درباره وضعیت او کنکاش کنند و 
اطلاعات زیادی به دست بیاور ند. مگر اینکه خود فرد 
به این کار راضی باشد. ۲ 

همین هفته گذشته بود که مار ک را در بیمارستان 
بستری کرده‌بودند.دلیلش این بود که یک چوب 
بیسبال دزدیده وبا آن شیشه‌های خان هی یکی از 
همسایه‌ها را شکسته بود. بعد سوار ماشین شده بود وبا 
سرعت خیلی بالاد رخیابان‌هاویر آژداده‌وتصادف کر ده 
بسود.وقتی مادرش به مر کز پلیس آمد تا گواهینامه‌ی 
مارک رابگیرد تمام‌ماجرارابرایم تعریف کرد بعد 
با ناراحتی گفت: قراره‌مدتی تو بیمارستان بمونه بعد 
وقتی پزشک ها تایید کر دن ومر خص شد.باید خودش 
رومعرفی کنه و دوره‌محکومیتش رو بگذرونه."به او 
کمی دلداری دادم و گفتم: واقعا متاسفم.براش دعا 
می کنم و امیدوارم خیلی زود حالش خوب شه." وبا اد 
برای او دعا کردیم. 


مارک این کار را کرده‌بود؟ چرابه اد شلیک کرده و او 
را کشته بود؟ کمی بعد پسرم از راه رسید. چندان باهم 
محلی که جسد پدرش در آن قرار داشت رفتم تابرای 
آخرین بار با پدرش خداحافظی کند. بعد از مراسم 
رخاف سکیا رفن بای وو کل خانواد ی ما 
ازراه‌رسیدند ودرباره‌مراسم واتفاق‌هایی که ممکن 
بود در چند روز آینده‌در انتظار ماباشد. ,حرف زدند. 
بازپرس گفت: "چون‌اد توشهر آدم معروفیه حتماً 
ازرسانه‌هامیان‌ اینجا ۔وحتماً تومراسم تدفینش‌هم 
حاضر میشن. شما باید تو مراسم حرف بزنین. تصمیم 
7 این کار روانجام بده‌امابایدازقبل 
به این موضوع فکر کنین و واسش طرح بریزید که چی 
می‌خواین بگین." 

باخودم فکر کردم اگر مردم. خانواده‌ی ما رک را 
به خاطر کار پسر شان سرزنش می کر دند چه؟ مطمتن 
بودم اد دوست ندارد به خاطر او به کسی آزاری برسد. 
او همیشه به شا گر دانش توصیه می کرد که چه در 
زمین ورزش, چه در کلاس درس و چه بیرون از آنجا 
اخلاق رارعایت کنند وراه‌راست و درست رادر پیش 
بگیر ند و از تمام اینها مهم تر. از خداوند و فرمان‌هایش 


هربار شک ‌می‌کردم.زودمی‌گفتم:آه 
خدابا... خودت خوب می‌دانی که حالا 


درچه وضعیتی هستم. .من به توایمان 
دارمو تورامی‌پرستم .لطفاً اینهارا 
نشنیده بگیر و مراببخش! 


پسرهاهم بامن موافق بودند. آ نهاهم‌مثل پدرشان 
دوست نداشتند آبروی کسی رابه خطر بیندازند و 
باعث رنجش وناراحتی او شوند.مادوست‌نداشتیم 
وقتی خانواده مار ک در مراسم حاضر می‌شوند. با آنها 
بد برخورد شود. هر چه بود آنها در گورستان مهمان اد 
بودند. اد هر گز میزبان بدی‌نبود و کاری می کرد که به 
مهمانانش خوش بگذرد. از طرفی نمی‌خواستم طوری 
شود که‌بین مردم شهر دودستگی بیفتد وعده‌ای به 
خانواده‌ی بکر بتازند. این تفر قه برای شهر کوچک ما 
هیچ خوب نبود. 

خدایا نشنیده بگیر! 

به خانه‌مان بر گشتم. خانه‌ای که من و اد بعد از 
طوف ان تورنادو آن رامجدد آبازسازی کرده‌بودیم 
خانه‌ای که‌در آن یاد گر فته بودیم پناهگاه و امن وامان 
چه معنایی‌دارد. ولی‌حالااحساس می کر دم خالی 
هستم. آن شب نتوانستم بخوابم. نیاز داشتم چند 
ساعت با خدا خلوت کنم. سپیده نزدیک بود که از 
خانه بیرون زدم و به طرف دبیر ستان به راه افتادم. 

وقتی به دبیر ستان رسیدم.از دیدن آن همه محبت 


۰ سر ٩۳‏ اطلاعات 


مردم شگفت زده‌شدم .تمام درودی وارازعکس 
همسرم پربود.دانش آموزان زیر عکس‌هانوشته 
بودند: "بدرود مربی!" کارت گل و عکس همه جا بود. 
برخی از آن کارت‌ها راخواندم. اشک از چشم‌هایم 
جاری شد. به طرف زمین چمن راه افتادم و در نیمکتی 
که مخصوص مربی وبازیکنان بود. نشستم. همین طور 
که به اطراف نگاه می کر دم: برای اولین بار موضوعی 
رافهمیدم. روی چمن کم ارتفاع زمین ورزشی, نوشته 
شده‌بود: آزمین اد توماس ".همسرم این مسئله رابه 
من نگفته بود. حتماً نمی خواست فکر کنم خود خواه 
شده یااز لطف و محبت مردم سوءاستفاده‌می کند. 
ولی من اد را بهتر از خودش می‌شناختم. 

به خانه بر گشتم ومدت زیادی اشک ریختم. 
تراژدی از دست دادن اد یکی از آن تراژدی‌های 
عظیم وغیر قابل حل روز گار بود. صبح فر دا که از 
خواب بیدار شدم. حس می کر دم رنج از دست دادن 
شوهرم به دردهای جسمی هم تبدیل شده است. دیگر 
این درد رادر نقطه نقطه‌ی بدنم داشتم و قلبم از رنج 
آن تیر می کشید.دست‌ها و پاهایم مور مور می‌شد. 
چشم‌هایم خوب نمی دید و... یک سوّال هم همین طور 
در سرم می چرخید و لحظه‌ای رهایم نمی کرد. من قبل 
از ازدواج با اد اعتقادات مذهبی داشتم اما نه آنطور که 
آدمراباخدا اشنا کرد. اد چشم‌های مراطوری با نور 


حقیقت روشن کرد که تا آن روز هر گز در خودم چنین 
ایمانی راسراغ نداشتم. حالا مدام از خودم می‌پرسیدم 
ایا خداوند می‌تواند در چنین تراژدی اسفباری دست 
داشته باشد؟ چرااو چنین رنج‌هایی رابرای ما انسان‌ها 
نمی‌توانستم ایمانم رااز دست بدهم. هر بار که اینها را 
می‌پرسیدم. فوری می گفتم: آه خدایا... خودت خوب 
می‌دونی که‌الان توچه وضعیتی قرار دارم. من به تو 
ایمان دارم ومی پر ستمت.لطفا اینهارونشنید هبگیر 
و منو ببخش! 

باز هم به دبیر ستان رفتم و آن‌شب کنار زمین چمن 
نشستم وفکر کردم.وقتی به خانه بر گشتم که خور شید 
تازه دست به کار نورافشانی شد هبود.حالادیگر مطمئن 
بودم که اد از من چه می خواهد ودوست دارد چه کاری 
راانجام بدهم. وقتی به خانه بر گشتم. یکراست به اناق 
خوابمان رفتم. تلفن همراهم رابرداشتم وشمازه‌مادر 
مارک را گرفتم. به نظرم این درست ‌ترین کاری بود 
که می توانستم انجام بدهم. وقتی بعد از چند بوق. 
تلفن روی پیغامگیر رفت. گفتم: "سلام. من ژان هستم. 


بقبه در صفحه ۷۸ 


کت ححصم 


دنو رو ز1۳0۹ e‏ 


مسو لت 


قول کن. دگذار هر چه می خو اد ,یق ډبادد 


۵ آنتونی رایز 


ابلخانان مغول. فاز آن خان و اولجایتو 


در شماره‌ی پیش گفتم که آباقاخواست به مصر بتازد. اروپاییان و 
پاپ نیز به او وعده‌ی کمک دادند اماعمل نکر دند. سربازان آباقاشکست 
خوردند. آباقاس و گند خوردسردارانش رامجازات کند سپس آماده‌ی 
جنگ با مصریان شد ولی پیش از اقدام. کشته شد و تگودار جایش را 
گر فت.بزر گان مغول با او مخالف شدند زیر امسلمان شده‌بود. گیخاتو 


رو زگار غازان خان 
غازان خان لشکری منظم و مجهز آراست و به 
مصر تاخت(۶۹۹قمری). در این جنگ که "مجمع 


المروج" نام داشت. پیروز شد و "شامات "و "دمشق 
را فتح کرد. پادشاهان اروپایی که قدرت او را دیدند. 
پی‌درنگ به او تبریک‌ها گفتند و او را مقتدرترین 
سلطان مغول خواندند. غازان خان سیاستمدار خوبی 
بود و پیوسته با پادشاهان کشورهای دیگر نامه‌نگاری 
ورفت و آمد سفیر داشت. او پس از پیروزی در 
مصر نامه‌ای به تیمور خاقان نوشت که در چين 
جانشین قوبیلای قاآن شده بود. دو نفر سفیر بلندپایه 
باهدایایی گرانبهامآمور رساندن نامه شدند. تیمور 
خاقان از فرستاد گان غازان خان استقبال کرد وبا آنها 
مهربان بود. این که تیمور دوستی غازان را پذیرفت. 
عجیب بود زیر اغازان دین مقولان را کنار گذاشته 
بود ومسلمان شده بود. در قانون مغولان چنین کاری 
گناهی بز رگ بود ولی تیمور ترجیح داد تعصب 
را کنار بگذارد و با غازان که پادشاهی مقتدر بود. 
دوستی کند. سال بعد "جيمز دوم" پادشاه آراگن 
اسپانیا نامه‌ای و هدایایی و سفیری به دربار غازان 
فرستاد و به او لقب شاهنشاه مشرق داد. 

سلطان محمود غازان خان» پاد شاهی بود که تقریباً 
هیچ مورخی از او به بدی یاد نکرده. اهل داد گری. 
آبادانی. دانش. صنعت و هنر بود. در آغاز پادشاهی. 
بز ر گان و سرداران وامیران مغول رابه اسلام دعوت 
کرد. پس از چندی پیروی از خان مغولستان را کنار 
گذاشت و سلسله‌ی ایلخانان ایران رامستقل کرد. او 
دانشمندان ایرانی را به دربار خود جذب کرد وپیوسته 
از رهنمودهای آنهاسود می‌برد. "رشیدالدین فضل الله 
همدانی "را که مردی ادیب و دانشمند بود. به وزارت 
خود بر گزید. غازان خان هنگامی که مسلمان شد. تمام 
فرمان‌های اسلامی را به کار بست و از مروجان اسلام 
بود. او با آن دسته از سربازانش که هنوز بت پرست. يا 
بودایی و یا مسیحی بودند. بحث می کرد تا آنهارا قانع 
کند که به اسلام بگروند. درباره‌ی ادیان اطلاعات 
زیادی داشت ضمنا به جند زبان تسلط داشت. 
درباره‌ی آداب و رسوم کشورهای دیگر مطالعه 
می کرد و در انواع دانش‌ها اطلاعات خوبی داشت. هر 
وقت از هر کشوری. سفیری می‌ر سید. خودش از او 
پذیرایی می کرد و مدت‌ها درباره‌ی فرهنگ و آداب 


ورسوم آن کشور سوّال می کرد. او که در دانش و هنر 
و صنعت حرف‌های زیادی برای گفتن داشت. در 
فنون جنگاوری نیز سر آمد بود. غازان خان در بنایی, 
آهتگری: اسلحه سازی» خطاطی و نقاشی نیز استاد 
بود. به علم کیمیا و نجوم و گیاه‌شناسی علاقه‌مند بود. 
خودش ثبت شد و به آن تریاک غازانی می گفتند. 
یکی از ویژگی‌های غازان خان که همه‌ی مورخان آن 
را ستوده‌اند. این بود که هر گز به کسی به‌خاطر این که 
فامیل بود یا عزیز کر ده هیچ مقامی نمی‌داد و مقامات 
رابا توجه به لیاقت و دانش افراد به آنها می‌سپرد. او 
به سخنان غرض‌ورزان و سخن‌چینان اهمیت نمی داد 
حتی اگر کسی تهمتی می‌زد و نمی‌توانست ثابت 
کند, او را بی‌درنگ مجازات می کرد. خطا کاران را 
نمی‌بخشید به‌ویژه اگر از افر اد حکومتی بودند. دستور 
اکید داده بود که کسی حق ندارد به زیردستش ستم 
کند. در جوامع التواریخ درباره‌اش چنین نوشته: "در 
روزگار او ممکن نبود که هیچ آفریده تعدی و ظلمی 
توانست کرد. او رسوم و قواعد نیکو در پادشاهی بنیاد 
نهاد . 

غازان یرای مالی ات تطبیق تاریخ قمری‌با 
شمسی, ثبت اسناد. اهدای زمین‌های مترو ک به 
کشاورزان مستمند و وضع قوانینی برای جلو گیری 
کرد. این سلطان مقتدر و دانش‌دوست. در ۳۲ 
سالگی, پس از ٩‏ سال سلطنت در قزوین در‌گذشت. 
پیکرش را به تبریز بردند و در "شنب غازان به آیین 
اسلام دفن کردند. می گویند همین غازان خان بود 
که شهر تبریز رابه‌وجود آورد زیرااز ساسانیان تا 
روز گار او تبریز روستای کوچکی بود که غازان خان 
آن را به شهر تبدیل کرد. 

سلطان محمد خدابنده(الجایتو) 

سلطان محمد الجایتو ملقب به خدابنده» پسر 
ارغون و برادر غازان خان بود. هنگامی که غازان خان 
به سلطنت رسید برادرش محمد را به ولیعهدی 
بر گزید و حکومت خراسان را نیز به او داد. یکی 
از امیران غازانی به نام "امیر مولای "برای محمد 
جاسوسی می کرد و مسائل دربار را به او خبر می‌داد. 
امیر مولای کمی پیش از مرگ غازان خان, به محمد 


عليه تگودار شورید وشاه مغولان شد. گیخاتو عیاش بود و خزانه راخالی 
کرد.بایدوخان علیه‌اوبر خاست وجایش را گرفت.زیادنگذشت که 
غازان‌خان اورا کشت وبر تخت نشست و مسممان شد سپس بامصریان 
صلح کرد. کمی بعد گروهی از شور شیان مغول به مصر پناهنده شدند. شاه 
مصر آنها را راه داد. غازان‌خان از این ماجرا دلگیر شد. 


نامه‌ای نوشت: "آلافرنگ که پسر کیخاتون است 
دراین فکر است که پس از مرگ غآزان خان تاج بر 
سر بگذارد. هرقدان " که سپهسالار اردوی خراسان 
است. می‌خواهد در این راه‌به را 
کمی پس از این نامه. خبر مر گ غازان خان را نیز 
برایش آوردند. محمد سه نفر از امیرانش را مآمور 
کرد که بروند وهرقدان و آلافرنگ رابکشند. 
مأموران محمد که از امیران نامدار بودند. آلافرنگ 
وهرقدان رابه علوت دعوت کردند. این دو هنوز 
نمی‌دانستند غازان خان فوت کرده است. 

میهمانان که به خلوت آمدند. فرستاد گان محمد 
سخنانی گفتند و وانمود کردند که طرفدار آلافرنگ 
هستند. او نیز خام شد واز نقشه‌هایی که کشیده 
حرف زد اما هر قدان بد گمان شد و به آلافرنگ گفت: 
"این دام است. بگریز!" یکی از امیران شمشیر کشید 
و گردن آلافرنگ رازد. هرقدان از دریچه بیرون 
جست و گر یخت. فر ستاد گان محمد دنبالش رفتند 
و چندی بعد او رابا دوبرادر و سه پسرش دستگیر 
کردند و همگی را کشتند. 

محمد پس از آسود گی از این فتنه, لشکریان آنها 
رابه اطاعت واداشت و اوضاع را آرام کرد سپس با 
سپاهی بز رگ به تبریز رفت که "دارالملک" ایلخانان 
بود. در این سفر امیران معتبری همراهش بودند. 
در شهر اوجان(دهستان‌های چهار گانه‌ی بخش 
بستان آباد تبریز ) برای مرگ برادرش غازان خان 
به سوگ نشست و ۱۰ روز بعد رسماً تاجگذاری کرد. 
محمد پس از تاجگذاری, خود را سلطان اولجایتو" 
نامید که به معنی "آمرزیده اسست.روزی که تاج بر 
سر گذاشت. ۲۲ ساله بود. 

خدابنده با خر بنده؟ 

سلطان محمد اولجایتو در کود کی با نام "نیکولا" 
غسل تعمید شده بود و کیش عیسوی داشت. بعدا 
تغییر مذهب داد وبودایی شد.هنگامی که بر تخت 
نشست. اسلام آورد واز مذهب ابوحنیفه پیروی 
کرد و فرمود نام ابوبکر وعمر وعثمان رابر سکه 
ضرب کردند. مدتی که گذشت. بین علمای حنفی و 
شافعی مناظره شد و کار به مشاجره و پرخاش و تهمت 
کشید. سلطان محمد از آن سخنان رنجید و پس از 
مناظراتی با "علامه حلی" و "نظام الدین مراغه‌ای" 
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برای چهارمین بار تغییر مذهب داد و شیعه شد. او 
نخستین شاهنشاهی بود که خود را شيعه نامید. سه 
روز پس از شيعه شدن, شیعیان به او لقب "خدابنده" 
دادند. در کتاب‌های تاریخی, او را گاه "خدابنده و گاه 
"خربنده "می‌نامند. دلیلش هم این است که وقتی که 
شیعیان به او لقب خدابنده دادند. حنفی‌ها او رااز سر 
حقارت خر بنده نامیدند. ۲ 

سلطان محمد خدابنده. خواجه رشیدالدین فضل 
الله همدانی طبیب راهمچنان در شغل وزارات باقی 
گذاشت. دو نفر از سفیران مصری را نیز که ممنوع 
الخروج بودند. آزاد کرد و به آنها گفت در خدمتش 
باشند. بااین کارش روابط او و مصر رو به بهبود 


سلطان محمد خدابنده اولجایتو سپس به تبریز 
وارد شد و سفیران تیمورخان را که امپراتور ایلخانان 
چین بود. به حضور پذیرفت و به آنها احترام زیادی 
گذاشت. قراردادی نیز نوشته شد و ایلخانان ايران 
و چین با هم دست دوستی دادند. سلطان محمد 
زیاد در تبریز نمان د و به مراغه رفت. هنگام بازدید 
از رصدخانه‌ی مراغه, پسر خواجه نصیر طوسی را 
که اصیل الدین نام داشست,به سرپرستی رصد خائه 
برگزید. 

داستان سخن چینان 

گفته بودم که سلطان محمد خدابنده, دانشمندان 
ایرانی رادر دیوان استخدام کرده بود و از دانش و 
سیاست آنها بهرهمند می‌شد. خواجه رشیدالدین و 
خواجه سعدالدین که اولی وزير و دومی مشاور وزير 
بود. جاه و مقامی داشتند و حرف انها در سراسر 
کشور خریدار داشت. و تابوده و بوده. کسانی که 
لیاقتی و هنری داشته‌اند. از سوی حسودان و بی‌هنران 
در خطر بوده‌اند. 

امیری بود به نام تاج‌الدین گورسرخی " 
که به مصداق الحسود لایسود. از پیشرفت‌های 
وزیر و مشاورش مضطرب می‌شد و نمی آسود. 
اکتا راا و اوی ا م آزرابة 
خطر نمی‌انداختند و هریک کار خود رامی کر دند. 
گوزس خن دوست داشت آسیبی کمرشکن به این 
دو بزند. 

روزی چند غلام زرین کمر و حلقه به گوش و چند 
کنیز سیمین کمر و شیرین بیان و شکر پاره خرید و به 
انها |موزش‌هایی داد سپس انان رابه رسم هدیه به 
"منخوج" رئیس حسابرسی پیشکش کرد. وظیفه‌ی 
آنهااین بود که منخوچ را مجذوب خود کنند و 
بتوانند به دفترها دست یابند. شبی که کنیزها سر 
منخوچ را گرم کرده بودند. غلام‌ها دفترها را طوری 
دستکاری کردند که پاپوشی برای رشیدالدین و 
شغدالدین دوه شد واگر خیتاب‌ها زاس رده 
وزیر و مشاورش به اختلاسی کلان متهم می‌شدند. 
فردای آن روز غلام‌ها به گورسرخی خبر دادند که 
کار انجام شد. گورسرخی نامه‌ای به خدابنده نوشت 
و توضیح داد که بنا به وظیفه‌ی ملی میهنی خود ناچار 


است خبر بدهد که وزیر و مشاورش از خزانه دزدی 
کرده‌اند. 

خدابن ده که مانند غازان خان هیچ سخنی را 
بدون تحقیق نمی‌پذیرفت. به "قلتغ‌نویان " دستور 
داد تحقیق کند. قلتغ‌نویان تحقیقاتش را آغاز کرد 
و هرچه دفترها رابررسی می کرد نتیجه می گرفت 
که ادعای گورسر خی درست است سرانجام گزارش 
خود را نوشت وبه سلطان داد. طبق آن گزارش وزیر 
ومشاورش گناهکار بودند و باید اعدام می‌شدند. این 
را داشته باشید تا یک روز به عقب بر گردیم: 

روزی که قرار بود فردایش در محضر سلطان 
گزارش خوانده شود. یکی از غلامانی که مآمور 
گورسرخی بود. برای خودش و گروهش تقاضای 
مزد بیشتری کرد. گورسر خی به او گفت با دوستانش 
به باغی در خارج شهر بیایند و پاداشی اضافی بگیرند. 
هدت گوز ری سفن آنها بود تاخبالشن آښوده 
شود که از سوی آنه ا تهدیدی نخواهد داشت. 
هنگامی که مأموران گورسرخی تیغ کشیدند و به 
جان غلامان و کنیزها افتادند. گر وهی از گشتی‌های 
رشیدالدین رسیدند و سه تن از آنها را نجات دادند. 
پس از پرس و جو آنهارا پیش وزیر بردند. آن 
سه نفر که دو کنیز ویک غلام بودند. حقیقت رابه 
رشیدالدین گفتند. 


شهری را که سلطان محمد خداینده 
درده سال ساخت و آن رابه یکی از 
ابادترین شهرهای سرزمین‌های 
اسلامی تبدیل کرد. امیسر تیمور در یک 
چشم بر هم زدن با خاک یکسان کرد 


روز بعد رشیدالدین و سعدالدین به دیوان رفتند. 
سلطان محمد به گورسرخی اشاره کرد که گزارشت 
را بخوان! گورسر خی خواند و گفت: اینک ثابت شد 
که این دو مرد. خائن و فاسدند و بايد کشته شوند"'. 
رشیدالدین رخصت خواست و آن سه نفر را به دیوان 
فراخواند. گورسرخی از دیدن آنهامشوش شد. 
رشید پرسید: "چرا مضطرب شدی؟" گورسرخی 
پاسخی نداد. سپس آن سه اعتراف کردند که مأمور 
گورسرخی بوده‌اند و نشان به آن نشان» دفترها را 
مخدوش کرده‌اند. سلطان محمد در همان مجلس 
دستور داد گورسرخی را به جرم تهمت زدن اعدام 


کردند. 
سلطانبه 


در سال ۷۰۴ قمری. روزی غازان خان از جایی 
می‌گذشت که بین دو رود کوچک ابهر و زنجان قرار 
داشت و چمنزار بسیار مرغوبی در آن بار آمده بود. 
آن چمنزار که برآی چرای اسب‌ها بسی مناسب وف 
چنان چشم غازان خان را گرفت که به فکر افتاد در 
انجا شهری بسازد اما هنوز نقشه و پی‌های شهر کاملا 
مشخص نشده بودند که عمر کوتاه غازان خان سر 
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آمد و کار تعطیل شد. 

خدابنده که افکاری مانند برادرش داشت. به 
سلطانیه رفت تا کار او راادامه بدهد. آن روزها 
منطقه‌ی جمنزار سلطانیه تا فرسنگ‌ها از شهرها 
و روستاهای دیگر دور بود و کسی در آن اطراف 
زندگی نمی کرد. 

آن چمن_زار پس از ده سال به شسهری بز رگ 
تبدیل شد و نامش را سلطانیه گذاشتند. در سلطانیه 
عمارت‌های بز ر گ» مدرسه‌های مجهز. مسجدهای 
وسیع. بازاره ای رنگار نگ. حمام‌های تمیز. 
بیمارستان, داروخانه. مهمان‌پذیر و کاروانسراهای 
بسیاری ساخته شد و مردم از هر طبقه‌ای در آن ساکن 
شدند. مغول‌ها به سلطانیه می گفتند "قنغورالانگ . 
در وسط شهر قلعه‌ی بزرگی ساختند که خودش به 
شهری بز رگ می‌مانست. خدابنده وصیت کرد پس 
از مر گش در آن قلعه دفن شود. در اطراف قلعه هفت 
مسجد ساختند که خرج یکی از آنها را خود خدابنده 
داد و آن راباسنگ مرمر و چینی احداث کردند. 
خواجه رشیدالدین نیز خرج احداث یک محله رااز 
جیب خودش داد. آن محله هزار خانه داشت. مدرسه 
و دارالشفا و خانقاه هم داشت. 

شهر سلطانیه از شهرهای بسیار آباد و بزرگ 
سوت های انلای بود اما یم تسین 
سلطان ابوس تفه رو به خرابی گذاشت.تااینجای 
تاری_خ, مغول‌هایی که برای ویرانگری به ایران آمده 
بودند. در پناه تعالیم اسلامی و فره نگ ایرانی, به 
مردمی متمدن تبدیل شدند و دو شهر بزرگ تبریز 
و سلطانیه راساختند. امروز از آن شهر بزرگ و آباد 
بخشی از ساختمان قلعه باقی مانده که بین راه قزوین 
ب زهان امت فردنگ روسای ویر شور ابر 
است.اگر بخواهید عظمت شهر نابود شده‌ی سلطانیه 
راتصور کنید. آن قلعه در وسط شهر بوده و باتوجه به 
تکه‌ای از باروی شهر که باقی مانده, می‌توانید دایره‌ی 
بزرگی راتصور کنید که شهر در آن قرار داشته. این 
شهر بز رگ به فرمان امیر تیمور با خاک یکسان شد 
که بعداً داستانش را خواهم گفت. 


ادامه دارد 


با گفتاا 
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انددشه و کر دار.داددی کار کنید 


@ زر قشت 


در نشست خبری جشنواری فیلم اروند 
و چند جای دیگر شماموضع صر یحی درباره 
وضعیت آبادان و به طور کلی خوزستان داشتید. 
کمی مفصل تر صحبت کنیم که چه چیز باعث 
اعتراض شما شده است؟! 
بز ر گترین دستاورد جشنواره اروند این 
بود که‌دوستانی که ۳ همیشهاز راه‌دور به اینجا 
نگاه‌می کنند و خاطر اتشان از اینجامر بوط به 
سالهای گذشته است. به اینجا آمدند ووضعیت 
ش‌هر رااز نزدیک مشاهده کر دند.بارها در باره 
شهرووضعیتی که بر آن‌حاکم است صحبت 
کرده‌ام اما امروز فرصتی شد تا بسیاری از 
دوستان بتوانند از نزدیک حرفهایی که زده 
بودم‌را مشاهده کنند. واقعا وم ضعیت اسف 
انگیزیاست!مشکلات خیلی زیاد است.هم 
معیشتی‌وهم کار که متاسفانه نمی‌توانم زیاد 
درباره آن صحبت کنم چرا که تخصصی در این 
زمینهندارم.اما درباره‌مشکلات فرهنگی به 
خوبی می‌توانم صحبت کنم. دوستان در این 
مدت مشاهده کر دند که سینماهای شهر یابه 
پار کینگ تبدیل شده.یامخر وبه‌اند ویااصلا 
خبری از آن‌نیستاینجاشده‌ویترینیبرای 


عکسهای یاد گاری! 
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شده وپترینی برای 
عکسپای یادکاری! 


حمید فرخ نژاد خودش را یک آبادانی تمام عیار می‌داند. وی در تمام سالهای فعالیتش 
در حوزه سینما سعی کرده تابه شهرش نیز کمکی کند و مشکلات آبادان رابه مردم ومسئولان 
انتقال دهد. بر گزاری جشنواره اروند نیز فرصتی بود برای آنکه وی بتواند سینما گران. 
مسئولان و خبر نگاران را به شهر بر ده تا بتوانند مشکلات را از نزد یک لمس کنند. امروز 
به نظر می رسد دلسوز تر از حمید فرخ نژاد برای آبادان, فرد دیگری وجود ندارد. 
شاید قرار نبود مسیر گفت و گو تنها در باره آبادان باشد اما آنقد ر دلش پر بود که به خود 
اجازه ندادیم مسیر حر فهایش را عوض کنیم. به قول خودش آنقدر این حرفها را تکرار 
می کند تا شاید گوش شنوایی پیدا شود.. 


#+جالب آنکه آبادان نقش پررنگی در زمینه 
فرهنگ وهنر داشته.در دهه سی وچهل که 
باحضورافرادی‌مثلابراهیم گلستان ونجف 
دریابندری‌درشر کت نفت همراه‌بود تافعالیت 
افرادی نظیر ناصر تقوایی در مجله هنر و ادبیات 
جنوب. همه نامهای بزر گی هستند اما شهری 
این پیشینه فرهنگی به قول شسماامروز یک 
سینمای د رست وحسابی ندارد.این مشکلات 
از کجا آغاز شد؟! 

در حین وبع داز جنگ خیلی از منابع 
انسانی و زیرساختی آبادان از بین رفت. یکی از 
مشکلات عمده آبادان طیف گسترده مهاجر 
است حمعیت آبادان از سال ۶تابه امروزنصف 
شده این امر هم طبیعی است چراکه وقتی رفاه و 
کاروزیرس‌اختهای فرهنگی نباشد مردم تر جیح 
می‌دهند کوچ کنند. خیلی از مردم خانواده‌شان 
رابه شهر های دیگر فر ستاده و تنها خود شان برای 
کار در آبادان حضور دارند. در دهه‌های گذشته 
خیلی از آدمهایی که نام بردید عضوشر کت نفت 
بودند اما امر وزه‌مهاجرت خیلی شدت گر فته. به 
دلیل فضای‌بسته‌ای که وجودداردو دور تسلسلی 
که در منطقه موجود است. مر دم مجبورند برای 


اینکه پیشرفت کنند از آبادان خارج شوند واين 
امر بسیار جای تاسف دار د. خیلی چیز هادست به 
دست هم داده تااین اتفاق بیفتد. چند بدشانسی 
تاریخی گریبانگیر این شهر شده. به عنوان مثال 
زمانی کویت قطب اقتصادی منطقه بود. مانند 
این روزه ای‌دوبی. به دلیل نزدیکی آبادان و 
کویت.اینجامد خل اقتصادی کشور شده‌بود. 
غیر از کالاهای نفتی. تجارت غیر نفتی خیلی در 
آبادان رونق‌داشت وبه‌نوعی آبادان‌دروازه 
عراق و کویت از بین رفت. 
جنگ ایران و عراق هم که تاثیر خودش 
راداشت... 
بله! جد ای از آن. از همین پنجره‌هتل شما 
می‌تو نید محله بریم "راببینید که وزارت نفت 
دور خانه‌هایش حصار کشیده‌وهر آنچه هنر دارد 


برای کارمندان خودش خرج می کند. آن روز که 
من از بی‌مهری وزارت نفت حرف زدم به‌همین 
خاطر بود چون من بچه‌اینجا هستم ومشاهده 
می کنم که وزارت معظم نفت هیچ مسئولیتی در 
قبال این طرف حصارها قبول نمی کند و این خیلی 
غم‌انگیز است! 

بايد چه کار می کرد که نکرده؟! 
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به دلیل فضای بسته‌ای که وجو د دارد و دور تسلسلی که در منطقه موجود است. مردم 
مجیورند برای اینکه پیشرفت کنند از آبادان خارج شو ند و این امر بسیار جای تاسف دارد 


#حداقل پنج سینما در آبادان به اسم 
شر کت نفت احدات می‌شد. در قبال ثروتی که 
از اینجاعاید شر کت نفت و کل کشور می‌شود. 
هزینه ساخت پنج سینما پولی نیست! باید چند 
هتل در اینجا ساخته می‌شد. همه هتلهایی که در 
آبادان‌می‌بینید.قبل ازانقلاب ساخته شده که 
یکی از آن رامنطقه آزاد گر فته و به عنوان دفتر 
خودش از آن استفاده‌می کند و دوتای دیگر 
مشغول به فعالیت هستند. یک مجتمع تجاری 
درست وحسابی در این شهر وجود ندارد. اسمش 
راگذاشته‌اندمجتمع تجاریامادرواقع‌مغازه‌های 
کوچکی هستند که به هم چسبیده‌اند. در جریان 
هستم که استاندار جدید خیلی تلاش کرده که 
اتفاقات خوبی در منطقه بیفتد اما خیلی کم است. 
آانقدر کم که به شهادت آمار. مهاجرت هنوز 
متوقف نشده. چرامر دم از شهر بیر ون می روند ؟! 
را خانه و کاشانه شان رات رک می کنند؟ 

+ چه اتفاقی افتاد که شمااز آبادان بیرون 
آمدید؟! 

ما با جنگ از آبادان بیرون آمدیم. بعد 
هم سال ۸دانشکده هنرهای زیبای تهران قبول 
شدم وواقعیت این است که بازار حرفه‌ای کار 
من تهران است. 

پس خروج خانواد گی ند اشتید... 

دنه با جنگ بیرون آمدیم و تمام جنگ را 
در هشتاد کیلومتری آبادان یعنی در سربندر و 
ماهشهر بودیم.از آن دورتر نرفتیم. بعد از جنگ 
هم خانواده من به آبادان باز گشتند. ولی واقعیت 
این است که یک سری از روی عرق و علاقه و 
عده‌ای دیگر از فرط ناجاری در آبادان مانده‌اند. 
ار ایا ار اک اکا ۱ 
داشتند از این شهر می‌رفتند. 

چرا؟! 

چون نگاه می کنند و می‌بینند که حتی 
شهرهای کوچک اطراف نسبت به آبادان بیشتر 
پیشرفت کر ده‌اند.امروز آبادان تنهایک سینما 


دارد که آنهم در اختیار شر کت نفت است که 


به سبک وسیاق خودش آنرااداره‌می کند. 
فرهنگسرا که اصلا نداریم و کتابخانه فعال 
وجامعی نیز در شهر دیده نمی‌شود. نیروهای 
متخصص و حرفه‌ای روز به روز بیشتر به این 
نتیجه می‌رسند که باید از شهر کوچ کنند. به 
همین دلیل یک دپریشن وافسردگی شدیدی 
در منطقه وجود دارد که باعث می‌شود همه 
افتخارات مردم در ماضی بعید صرف شود! 
این که‌ماچه‌بودیم وحالا؟!۲۵سال از جنگ 
گذشته اما آ بادان هنوزمشکل آب, کار فاه هواو 


فر هنگ دار د و متاسفانه افرادی که باید برای حل 
این مشکلات قدمی بر دارند و وظیفه شان است. 
کوتاهی می کنند. یکی از بز رگترینهایش همین 
وزارت نفت! مگر مردم برای ماندن در این شهر 
چه می خواهن د ؟! کار و رفاه اجتماعی و فرهنگی 
افل خواسته‌های ابات که مچکدام ا 
دراینجا تیست.اینها خیلی کارمی‌توانستند پرای 
شهر انجام دهند., رفاه اقتصادی به وجود بیاورند 
وشهررازنده‌ت رکنند.نمی‌دانم واقعاباید چه 
فردی را بازخواست کرد اما وزارت نفت حداقل 
به‌حرمت‌صدمه‌ای که به‌اين شهر زده,باید 
خیلی بیشتر به وضع آبادان رسید گی می کرد. 
اضافهای از وزارت نفت پولدار نمی‌خواهیم جز 
ینک ه خس ا اس راحبران کت دای ا 
زیادی نیست و همه حرف من همین است. 

وبر گزاری جشنواره فیلم کوتاه تاثیری در 
وضعیت شهر دارد؟! 

به طور حتم دارد. همین که مردم 
می آیند و وضعیت شهر را از نزدیک می‌بینند و 
مردم شهر حس زنده بودن می کنند. این کار 
خیلی از بعد روانی روی مردم شهر تاثیر دارد 
چراکه مردم فکر می کنند هنوز فراموش نشده 
اند! از سوی دیگر بر گزاری این جشنواره باعث 
شد به زیر ساختها فکر شود. زمانی که خواستیم 
جشنواره فیلم در شهر بر گزار کنیم. متوجه شد یم 
که بر گزاری جشنواره به سینما نیاز دارد! باید 
سینماساخته شود تا جشنواره‌های بزر گتر نیز 
به شسهر آورده شسود. با مثلا شسهر ک سینمایی 


در اطراف شهر ساخته شود و از بضاعت‌های 
شهر استفاده شود. بضاعتی که‌هیچ فر دی به آن 
فک نکر ده و آهمیت نیز نمی‌دهد من بیشتر از 
این ناراحتم که‌می‌بينم شسهراز هر نظر صاحب 
سرمایه و در مد است اماجرادر امدش صرف 
خودش نمی‌شود. معلوم نیست! اینجا نفت دارد. 
بندر وراه آهن دارد. جاذبه‌های گردشگری در 
منطقه وجود دارد. یعنی همه عواملی که برای 
پیشرفت منطقه لازم است اینجا وجود دارد اما 
چراهیچ اتفاقی نمی‌افتد ؟! چ ر | اینجوری شده؟! 
إا ا جنگ دولت د گرفتهاینجارا 
ال 
ا 8 ا ا 
اثراتش رانمی‌بینیم ؟!۵ ۲سال گذشته ومن امروز 
می‌پرسم چه کار کر ده‌اید که شرایط شهر به قبل 
جنگ باز گر دد ؟!اصلا کاری کر دواد ۲۰۰۱۱ 
است که در اینجا جشنواره‌بر گزار کر ده‌ایم امااین 
همه چیزی نیست که من برای آبادان می‌خواهم. 
باید زیر ساختهای شهر درست شود. گر هتل 
خوب. مجتمع‌های تجاری خوب و امکانات خوب 
ES‏ 
هم با خودش پول ورونق می آورداماامروزه 
گردشگران نوروزی را درون سوله‌ها جای 
می‌دهند!اگر ما این زیرساختها راداشته‌باشیم. 
می‌توانیم به جنوب عراق و سواحل خلیج فارس 
سرویس دهیم. آبادان به یک مکان تفریحی و 
تجاری‌خوب برای کشورهای منطقه تبدیل 
می‌شود ودر شش ماهی که هوایش مساعد است 
بل کل ال اور 

جدای از همه این حر فهاء چر | آبادان اینقدر 
دوست داشتنی است؟! 

گرما وصمیمیتی که بین آدمهایش است 
وفرهنگ‌بالای‌مردمش بسیار تاثیر گذاراست.به 
نظرم اینجا یکی از غنی تر ین مناطق ابران است اما 
متاسفانه مر دمش امر وز خسته وعصبی هستند 
وا ل شرا تا رانا 
شدت دارد که آدمها به آن دل ببندند. 

+ درست است.من‌هم شنید هام که‌می گویند 
هر کس یکبار آبادان بياید. آبادانی می‌شود! 

۶۴ واقعاشمااولین‌فردی‌نیستید که‌این‌حرف 
رامی‌زنید. این حرف رااز زبان خیلی‌ها شنیده‌ام. 
همچین ویزگی و مردمی را نباید بی‌استفاده‌رها 
کرد واجازه‌دهیم روز به روز وضعیتش ان بد تر 
شود. نمی‌دانم کسی گوش می کند يانه امامدام 
این حرفها رامی‌زنم و خواهم زد تاشاید گوش 
شنوایی پیداشد. 


هدق او لبه تمدن. کمک به فر دی ای زند گی داد یگ ان است 


سر وانتی 


دیدنیهای‌ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


جالوس, جار مین جاده یبای دنب 


یز ۳ 


تله کابین نمک آبرود 


"کچ و یات 

اگر شماهم جزو مسافران نوروزی‌شمال باشید. 
به احتمال زیاد چالوس یکی از مناطقی است که با از 
آن عبور می کنید یا یک سفر یک روزه‌در آن خواهید 
داشت. توریستی‌ترین جاده ایران که لقب چهارمین 
جاده زیبای دنیا راهم ید ک می کشد و باطبیعت کم 
نظیر خود یکی از دیدنی‌ترین تفر یحگاه‌های کشور به 
شمار موړود ۰ 

اگر این روزها گذار تان به چالوس افتاد. پيشنهاد 
می کنیم برای‌دیدن‌هر ک دام از جاذبه‌های‌طبیعی 
این شسهر وقت بگذارید وسعی کنید یک سفر کوتاه 
ومتفاوت در این منطقه داشته باشید. چالوس نه تنها 
با آبشارهاءجنگل‌هاودریاچه‌هایش از شماپذیرایی 
می‌کند. بلکه آثار تاریخی جالبی هم دارد که دیدن آنها 
خالی از لطف نیست. 

آبشارهای چالوس 

آبشاراکاپل در جنگل کوهستانی سردی چال 
کلاردشت قرار گرفته و همجواری آن با ییلاقات 
کلاردشت و زیبایی طبیعی دریاچه ولشت که در آن 
قرار دارد. می تواند یک روز به یاد ماندنی رابرای شما 
رقم بزند .آ بش ار سواسره‌هم با حد ود ۰ مترارتفاع 
در ناحیهای از توابع بلده قرار دارد. یعنی در فضایی 
کوهستانی‌بیشه‌ای‌باچشم اندازهایی‌بکروشگفت انگیز. 


دریاچه ولشت 


این آبشار بسیار پر آب است و نحوه‌ریزش آن تصویر 
منحصر به فردی رابه وجود می آورد. 

اما | بشار هریجان را می‌توانید مشرف به روستایی 
به همین نام. در نزدیکی گر دنه هزارچم در جاده تهران 
-چالوس ببینید. این | بشار بیش از ٩‏ متر ار تفاع دارد 
ویکی از زیباترین آبشارهای رشته کوه‌البرز است که 
باب فراوان.فضای مر تفع وبیشه‌ای و چشم‌انداز 
کوهستانی, دره‌ای و جنگلی از فراز کوهی سنگی با 
پخشابی ویژه‌سرازیر ودر پایین دست به آبشارهای 
متعددی تبدیل می‌شود . 

تله کابین نمک آبرود 

تله کابین‌نمک آب رود یکی از بخش‌های مهم 
توریستی نمک آبروداست که در جنوب شرقی 
شهرک نمک | برود واقع شده و به شما امکان صعود به 
بالای قله زیبای مدوبن را می‌دهد. در بالای این قله هم 
که اختلاف دمای آن باپایین بیش از ۰ درجه‌است.» 
می‌توانید از امکانات پذیرایی استفاده کنید. تله کابین 
نمک آبرود ۴۲ کابین ۴نفره‌دارد که پاسرعت ۳متر 
بر ثانیه. مسیر ۱۰۰ ۲ متری رادر کمتر از ۲ ۱دقیقه 
طی می کند. 

پار ک‌های جنگلی چالوس 
پا رک جنگلی چالوس (فی ین) در ۷ کیلومتری جاده 


سک 


)8 0 21 5 سود 
چالوس-تهران قرار دارد. رود خانه چالوس از کنار آن 
می گذرد و در آن.اردوگاهی احداث شده که کلبه و 
کوم‌هایی برای اقامت مسافران دارد . 

پار ک جنگلی نمک آبرود هم با بیش از ۲۰۰ هکتار 
مساحت با در ختان خود رو و انبوهی پر شده که در ميان 
آنها گونه‌های مختلف شمشاد باعمر بیش از ۰۰ ۷سال 
به چشم می‌خورد. پار ک نمک آبرود باطبیعت بکر و 
وحشی, ضمن حفظ سیستم‌های | کولوژیکی. یکی از 
پار ک‌های جنگلی زیبای جهان محسوب می‌شود . 
دریاچه‌های چالوس 
سد دریوک: این دریاجه که در حدود یک هکتار 
وسعت دارد. روبروی دره ولی آباد هزارچم و در دامنه 
کوه دال کمر قرار گرفته است. عمق آن حدود ۵متر 
است و آبی شیرین دارد و اطراف آن رامراتع و مرغزار 
اخاطه کرد هاسنت به همین دشن اس در باخه مایت 
پرند گان بومی و وحشی است که‌اگر در زمستان 
گذار تان به آنجا بیفتد. غازها و مرغابی‌های مهاجر را 
می‌بینید که اطراف آن جولان می‌دهند . 
دریاچه شیرین ولشت اما در جنوب غربی چالوس 
و شمال شر قی منطقه کلاردشت در میان دره‌ای عمیق 
قرار گرفته‌است.وسعت آن‌حدود ۱۵ هکتار وعمق 
متوسط آن ۰ متر است. 


RE ۱۳۹۴ 


کوان ن وای یت رس 


طبق تصور بیشتر ایرانی‌ها 
روستای کندوان. یکی از ۳ 
روستای‌سنگی -صخره‌ای دنیاء 
درحوالی تونل کندوان قراردارد ‏ 
امادر حقیقت‌اینطور نیست واین | 
روستای‌شگفت‌انگیزومنحصر به 
فرد در استان | ذربایجان شرقی 
و حوالی تبر یز قرار دارد. 

روستایی که مردمان 
آن سال‌هاست در دل کوه‌ها 
وصخره‌ه ای سنگی زند گی 
می کنند. این سالهایعنی ۷۰۰ 
ا کو ور و ای ا 
است مر دم روستای کندوان در دل خانه‌هایی فر و رفته 
در صخره‌های ماسه فشر ده زند گی می‌کنند . 

نوعی از معماری روستایی که در تمام دنیا کم نظیر 
است و انقدر حيرت اور که سالانه تعداد زیادی از 
گر دشگران رابه سوی خود می‌خواند. آنقدر که دیگر 
اهالی روستااز دید و بازدیدهای گردشگران کلافه 
شده‌اند و از حضور آنها در روستا گلایه می‌کنند ! 


شیر به سوییش یران 


این روزهاءدنا کوهنوردان‌بسیاری رابه خودمی‌بیند. 
استان چهار محال و بختیاری که در اغلب روزهای‌سال, 
سردترین نقطه کشور است.در تمام فصول زیبایی‌های 
منحصر به فر د و دیدنی دارد اما برف یخ و کوهستان 
اولین مفاهیم زند گی مردم چهارمحال و بختیاری 
بختیاری تقریباً هفت ماه از سال برف دارد و به اعتقاد 
خوبی برای گر دشگران ورزشی است. 

کوهرنگ د ر شمال غر بی استان‌چهار محال‌وبختیاری 
واقع شده است و از زیباترین و خوش آب و هواترین 
در این شهر قرار دار د که یکی از مراکز اسکی معروف 
کشوراست.پیست چلگرد در دامنه کوه کار کنان جلگرد. 
مر کز کوهرنگ قرار داردو سالانه میز بان تعداد زیادی از 
ورزشکاران و علاقهندان به ورزش اسکی است . 


خانه‌های مخروطی و دوکی شکل ۲"تا۲طبقه 
مهمترین وی ژگی‌این روستا ودلیل جذب گردشگران 
هستند. 

غارهای دستکن و خانه‌های کله قندی این روستا 
که توسط اهالی حفاری شده‌اند شگفت انگیرترین آثار 
تاریخی بشری رادر تمام دنیا رقم زدلند . 

دردل تپه‌ه ای این روستاصدها آغل,انبار و 
اتاقک حفاری شده است و البته در کنار خانه‌های 


فارسان 


فارسان 

فار سان یکی از شهر ستان‌های استان چهار محال و 
بختیاری و بخشی از پیکره پر جاذبه ایران زمین است 
که‌ویژگی‌هاوقابلیت‌های کم نظیری‌دارد.فارسان. 
مهمترین کانون شهری در قلمر وسردسیر عشایر هفت 
لنگ بختیاری است و پیلاق عشایر بختیاری محسوب 
می‌شود. در زمان حکومت آل بویه. این شسهر مر کز 
فرماندهی حکام بود که هنوز هم قلعه‌هایی به نشانه 


شگفت انگیز خود چشمه آب 
معدنی دارد که اهالی می گویند 
برای در مان بیماریهای کلیوی 
مفیداست .این روستاجزو ۲ 
4 روستای شگفت انگیز دنیاویکی 

" از روستاهای استان آذربایجان 
3 شرقی است که در دهستان 
سهند بخش مر کزی شهرستان 
1 اسکو واقع شده است. 
ا هتل صخره‌ای کندوان هم 

پیشنهادی برای اقامت دراین 
" روستای زیبا است. این روستا 
آنقدر جاذبه‌های طبیعی و زمین شناسی و مردمی دارد 
که حتی‌اگر یک هفته هم در آن اتراق کنید باز وقت 
رفتن دوست ندارید روستا را ترک کنید. 

راه دسترسی 

برای سفر به کندوان. از تبریز بايد به سمت اسکو 
دردامنه سهند حر کت کرد.اسکو در جنوب شرقی 
تبریز واقع شده است. 


اقتدار و سلطه خوانین در منطقه.از آن زمان باقی مانده 
است. یکی ازدیدنی‌های‌جالب منطقه فارسان. کوچ 
طوایفی از ایل بختیاری است. تماشای کوچ عشایر ونقل 
مکان چندین ایل با کلیه مایملک با چهار پایان و مراسم 
حین این تغییر محل, بسیار دیدنی است. 
اردل 
اردلد رفاصله ۸۶ کیلومتری‌بروجن و۵٩‏ کیلومتری 
جنوب غربی شسهر کرد در مسیر جاده‌ارتباطی استان 
خوزستان به استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. 
درمیان ایلات و عشسایری که در مناطق اطراف‌این 
شهرستان زند گی می کنند. صنایع دستی رواج زیادی 
۱ دارد که از آن جمله می‌توان به بافت انواع قالی‌های 
محلی. گلیم. جاجیم, چوقای محلی, پشستی, خور جین. 
سیاه جادر نمکدان و سفره اردی اشاره کرد. 
پیرغار و کتیبه‌های تاریخی 
در ۲۲ کیلومتری شهر کرد به شهر ستانی به 
۳ نام فارسان می‌رسید. پنج کیلومتر مانده‌به فارسان. 
وستایی به نام ده‌چش مه وجود دارد. دراین روستا 


5 مجموعه طبیعی -تاریخی پیرغار با چشمه‌های پر آبی 


که دو کتیبه تاربخی رافراگرفته. جلوه گری‌می کند. 
آب‌همچون دانه‌های مروارید ا زاين چش مه سر ازیر 
مشود و آبشاری‌بلنداز آن ساخته‌است .دراین 
مکان طبیعی, دو کتیبه تار یخی که قسمتی از حوادث 
دوران مشروطیت رانقل می کنند. بر صخره سنگ ها 
حک شده است. قبل از رسیدن به فارسان. در یک سه 
راهی, فقط باید ۱۵ کیلومتر راه رابه سوی شهر جونقان 
طی کنید تا به این مکان برسید. ی 


۹ا اانا ت ی سس 


۰ 


بر ای من سس 


۰ 


تلم که دا 


سعی خو د اسان همر اه 


۰ 


داشد 


ی باستور 


ورزشی 


ده 


گفتگوی خواندنی پا 
رکوردشکن‌ترین ورزشکارزن ایران 


خا 
ئه 
/۳ 
1 
2 جو 2 
ورزش ۴ کنم 
سپیده تو کلسی.د ختر جوانی اسست که علاقهوامید 
زیادی به رشته ورزشی خود دارد. اومهمان گپ و گفت 
ویژه نوروز ما بود. هدف آنقدر برایش باارزش است که 
تمام سختی‌هارابه جان می‌خرد و هزینه هارامتحمل 
می‌شود وبه خاطر دل خودش ورزش می کند. تو کلی 
باوجود تلاش‌های زياد و تمر ینات فراوان نتوانست‌در 
بازی‌های آسیایی اینچئون‌مدال کسب کند ودرجایگاه 
ششم قرار گرفت.عکس‌های او در حال توزیع مدال رشته 
هفتگانه مدت‌ها سوژه ر سانه‌های مختلف بود. چهار سال 
از آخرین گفت و گوی‌مابااومی گذشت که برای ویژه‌نامه 


عید سراغش رفتیم تااز حال وروز این روزهایش برایمان 


گفتگو:ایمان کوچکی - مینا ایزدی 


عکس: شایان رامهران 


× رشته دانشگاهی شما مهندسی صنایع بود. 
چرا تغییر رشته دادید؟ 

بیشتر به دلیل اینکه مشغله ورزشی ام زياد 
شده بود رشته مدیریت ورزشی راانتخاب کردم. 
دانشجوی دانشگاه ازاد شدم و فکر می کنم این 
رشته کمی راحت‌تر بود و توانستم بهتر از پسش بر 
بیایم. در حال حاضر هم فقط کارهای پایان نامه‌ام 
مانده و معدلم هم هجده است. 

× شنیده‌ام که دوست دارید استاد دانشگاه 
شوید؟ 

بله, به شدت. الان منتظرم که از پایان نامه‌ام 
دفاع کنم واگر خدا بخواهد. در مهر ماه تدریس 
درس‌ه ای عملی را با عنوان استادیاری شروع 
خواهم کرد و بعد هم که می‌خواهم دانشجوی دوره 

× در آمد شما از ورزش چقدر است؟ 

البته اگر بشود اسم آن راد آمد گذاشت. من 
ماهی ششصد هزار تومان از فدراسیون می‌گیرم که 


هد 


همان هم چهار پنج ماه یک بار به من داده می‌شود. 
باشگاه‌ها هم سالی یک بار پول می‌دهند. آن هم ته 
به صورت تمام و کمال و من برای ورزش کردن آن 
هم در رده‌ملی, از سوی پدرم حمایت مالی می‌شوم. 
در واقع. پولی که از فدراسیون می گرم فقط صرف 
بنزین برای رفت و آمد به محل تمرین می‌شود. 

× یک جایی گفته بودید که می‌خواهید 
ورزش حرفه‌ای را کنار بگذارید؟ ۱ 

O IS 
همین طور بود. به دلیل اینکه در ایران با فاصله زیاد‎ 
اول می‌شد م ولی نمی‌توانستم ر کوردهای خود م‎ 
راارتقا بدهم. می‌خواستم این تصمیم را بگیرم که‎ 
خانوادهام مخالفت کردند و خدا راشکر که توانستم‎ 
بیشتر پیشرفت کنم. البته الان بیشتر به دنبال‎ 
کیب مذال در اغات اشا هس ومقل سایق‎ 
زیاد به رکورد شکنی فکر نمی کنم.‎ 

× ببینی د. احسان حدادی هم در ایران 
بی‌رقیب است اما هميشه با انگیزه فراوان در 

داستان احسان حدادی با سایر ملی پوشان فرق 
دارد. او مسابقات و اردوهای مرتب‌تری دارد و 
در عمل حرفه‌ای‌تر از بقیه است. مسماً به خاطر 
افتخار آفرینی‌هایش فدراسیون نیز از اوحمایت 
بیشتری می کند. از طرف دیگر» کمیته ملی المپیک 
هم حمایت‌های خاص خود را دارد. 

× چرا هفت گانه راانتخاب کردید؟ 

پرش ارتفاع و صدمتر مانع کار می کردم ولی 
مربی‌های خارجی و ایرانی به من پیشنهاد می‌دادند 
که در هفت گانه می‌توانم راحت مدال آسیار بگیرم 
ومن وارد این رشته شدم. یک ماه بعد توانستم 
غرب آسیامدال طلا بگیرم و سه ماه بعد هم که 
بازی‌های آسیایی بود. ر کورد ایران را جابه‌جا کردم 
و متوجه شدم می‌توانم پیشرفت کنم. الان که در 
هفت گانه هستم. در ارتفاع پیشرفت کردم. قبلا 
رکوردم ۷۶ بود والان ۳می‌پرم. 

× به نظرتان اگر هفت گانه نمی‌رفتید. در 
همان دو رشته قبلی خود تان در آسیا می‌توانستید 
مقام بیاورید؟ 

در آن رشته‌ها که ر کورد ایران دست خودم 
هست ولی مقام آوردن خیلی سخت تر است. الان 
هم می‌توانم جزو ۶ یا ۸نفر باشم ولی در آن رشته‌ها 
نمی‌توانم مدال بگیرم اما در هفت گانه می‌توانم. 

× انگیزه مالی در ورزش شما وجود دارد؟ 

نه به آن صورت. من بیشتر به خاطر دل خود م 
ورزش می کنم. 

× هدف اول شما در ورزش چیست؟ 

اینکه بتوانم در آسیا قهر مان شوم. 

× در بخش بانوان سفرها و اردوهای برون 
مرزی چگونه است؟ 

تمام سفرهای برون مرزی ما باید تحت نظارت 
فدراسیون باشد و نمی‌توانیم به طور مستقل اردویی 
راخارج از کشور داشته باشیم. هر چند در حال 


اعلاعات کی ارو ۳۹۵ 


عا کات داع ماس ار ار فلا ها 
باز هم با کشورهای دیگر فاصله زیادی داریم. مثلاً 
اردویی که در بلاروس به همراه لیلی رجبی داشتم. 
هم از نظر امکانات خوب بود و هم برنامه‌ریزی 
مناسبی داشتند. 

× حمایتی که رسانه‌ها و مطیوعات باید از 
ورزشکاران بائو داشته باشنه. در این سال‌ها 
اتفاق افتاده است؟ 

بله, و به خصوص از بازی‌های اینچتون به بعد 
خیلی بهتر شد. خود من اصلاً فکر نمی کردم که 
مسابقه‌ام پخش شود و غداراشکر نه تنها این 
موضوع به نفع ما است. بلکه این رشته در بین 
مخاطبان هم می‌تواند جایگاه خوبی رابه دست 
آورد و علاقه‌من‌دان بیشتری را به سمت خود 
جذب کند. 

× و بعد از مسابقه هم که اشک‌هایتان همه 
رامتاثر کرد؟ 

بله. ایرانی‌هاهمیشه دلشان رای هموطن 
خودشان می تېد. البته اصلاً متوجه نشدم که در 
آن شرایط از من عکس گرفته شده. بعد از آن 
هم خودتان در جریان بازتاب انتشار آن عکس‌ها 
بودید. 

× حالا آنقدر گریه داشت؟ 

من بعد از یک ماه به شدت ناراحت بودم چون 
برای آن مسابقات خیلی تلاش کردم. من روز اول 
مسابقات در رده دوم بودم اما روز دوم» همه چیز 
بهم ریخت. پیست‌های دو و میدانی ايران تارتان 
هستند امادر پرش طول مسابقات آسیایی پیست 
سرعتی بود و همین کار مرا کمی مشکل کرد. هوا 
هم کمی بارانی بود. پ رش اول و دوم من خطا بود. 
پرش سوم هم از ترس اینکه خطا بگیرند. با استرس 
پریدم و همین سبب شد که از رقبای خود عقب 
بیفتم. اگر در بخش پرش مشکلی پیش نم ی آمد. 

× انواع و اقسام ورزش‌ها از جمله والیبال را 
هم تجربه کرده‌اید. چرادر همان زمینه فعالیت 
خود را ادامه ندادید؟ 

بله, من چهار سال والیبال کار کردم و دو 
سال هم عضو تیم ملی نجات غریق بودم. چند 
سال هم تکواندو کار کردم.در واقع بین همه آنها 
ترجیح دادم دوومیدانی را انتخاب کنم. زياد اهل 
ورزش‌های تیمی نبودم. هر چند الان دوست دارم 
که به والیبال بر گر دم چون شنیده‌ام وضع مالی آنها 
بسیار بهتر از ماست. فعلاً ترجیح می‌دهم یکی دو 
سال در دو و میدانی به کار خود ادامه دهم و کنار 
آن هم والیبال را دتبال کنم. 

شما روانشناس هم دارید؟ 

نه من روانشناس ندارم ولی قبل از مسابقات 
تمرینات ذهنی دارم. 

× خودتان تحصیل کرده هستید. فکر 
نمی کنید چنین چیزی در ورزش ما گم است؟ 

بله, خیلی مهم و واقعاً لازم است.اگر من 


روانشناس داشتم واز قبل آماده شده‌بودم.در 
مسابقات آسیایی نتیجه بهتری می گرفتم ولی این 
روانشناس باید ورزشی باشد و کاملاً باروحیات ما 
آشنا تابتواند کمک کند. من خودم تصمیم داشتم در 
مقطع کارشناسی ارشد. روانشناسی ورزشی بخوانم 
ولی هنوز در مقطع ارشد این رشته را نداریم. 

× چراشماو مریم طوسی همه جا کنار هم 
هستید؟ 

چون ما همسن هستیم. با هم وارد دو و میدانی 
مصاحبه‌ها هم در کنار همدیگرهستیم و رابطه 
خوب و صمیمی با هم داریم ولی سر تمرینات چون 
مربیان متفاوتی داریم. در کنار یکدیگر نیستیم. در 
اردوها و مسابقات با هم هستیم و از لحاظ روحی 
خیلی به هم کمک می کنیم. ما قبل از مسابقات هم 
را ارام می کنیم واين در کنار هم بودن, خیلی در 
مسابقات موثر است. 

× هنوز طرفدار تیم پرسپولیس هستید؟ 

بله» البته نه مثل سابق. فقط در حد اینکه دربی 
علاقه‌ای به دنبال کردن بازی‌هایشان ندارم. البته 
بازی‌های تیم ملی را در جام ملت‌ها دیدم و خیلی 
هم این تیم را دوست داشتم. 

× در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید؟ 

اغلب مواقعی که منزل هستم. در فیس بوک 
واینستاگرام فعال هستم. بیشتر هم در اینستاگرام 
فعال هستم. 

× شما وقتی برای فراغت هم دارید؟ اهل 
مطالعه کتاب یا تماشای فیلم هستید ؟ 

معمولاً کتاب‌های درسی‌ام را مطالعه می کنم. 
گاهی هم رمان می‌خوانم. اهل فیلم و سینما هم 
هستم. ِ 

× شما تابه حال پیشنهادی برای بازیگری 
داشته‌اید؟ 

وقتی از بازی بر گشتم. پیشنهادی از طرف یک 
کار گر دان داش شتم ولی | ستقبال نکر دم. خودم هم 
زیادی به آن دارم پیانو است ولی وقتش را ندارم. 

۲( تصمیم دارید تا کی به ورزش ادامه 
دهید؟ 

تاجایی که حس کنم هنوز برتر هستم. جایی که 
حس کنم کسی نیست که در این رشته از من بالاتر 
و بهتر باشد. 

× روزی چند ساعت ورزش می کنید ؟ 

روزی ۴ساعت. در حال حاضر از ساعت ۹:۳۰ 
یا ۱۰ تاساعت دو بعداز ظهر 


× مشهور بودن را دوست دارید؟ 

مشهور بودن تا اندازه‌ای خوب است ولی خیلی 
نه! مثلاً مشهور بودن در حد بازیگران رادوست 
ندارم. اینکه در خیابان باشم و بقیه به طرفم بیایند 
رانمی‌خواهم ولی مشهور بودن مثل الان خوب 

کل راستی دو و میدانی چه جذابیتی دارد؟ 
کرد. همین انفرادی بودن این ورزش به اندازی 
کافی آن را متمایز می کند. یکی از جذابیت‌هایش 
این عنوان برای شما باشد اما ورزش‌های تیمی این 
ویژگی را ندارند. 

× کمی از عید نوروز صحبت کنیم. تا حالا 


الان دوست دار م که به والیبال‌برگردم 
چون شنیده‌ام وضع مالی آنها بسیار 
بهتر از ماست. فعلا ترجیح می‌دهم یکی 
دو سال در دو و میدانی به کار خود ادامه 
دهم و کنار ان هم والیبال رادنبال کنم 


پیش آمده.عید منزل نباشید؟ 

نه. من همه عیدهامنزل و در کنار خانواده 
بوده‌ام چون عیدها مسابقه بر گزار نمی‌شود. در 
رشته دوومیدانی. زمستان و اواخر بهار و تابستان 
مسابقه بر گزار می‌شود. همیشه عیدهاء در تمام 
مهمانی‌ها حضور دارم تاعیدی بگیرم. 

کل( بهتر ین خاطره‌ای که از عید دارید. 
چیست؟ 

من خیلی حافظه خوبی ندارم ولی همان دید و 
بازدیدها و مسافرت خوب است. البته ما چند سالی 
است که مسافرت نرفته‌ایم. 

× هر فردی موقع سال تحویل به یک جایی 
می‌رود. شما چطور ؟ 


من سال تحویل منزل و در کنار خانواده هستم و 

× وقتی به مهمانی می‌روید. از کار تان هم 
می‌پرسند؟ 

بله, همه پیگیر کارم هستند و به همه اقوام و 
آشنایان بايد توضیح بدهم که مشغول چه کاری 
هستم و بر نامه آینده‌ام چیست. 

× کمی سوال‌های کو تاه و شخصی تر... فرزند 
چندم خانواده هستید؟ 

فرزند آخر هستم و یک برادر دارم که سه سال 

× اگر روزی بخواهید ازدواج کنید. همسرت 
را خودتان انتخاب خواهید کرد یا خانواده؟ 
دوستش داشته باشم. 

۲( دوست دار ید چند تا بچه داشته باشید؟ 

یک جفت دوقلوا یک دختر و یک پسر 

۲( مسابقه دادن سخت تر است يا بچه‌داری؟ 

مطمئناً بچه‌داری. 

× تا حالا شيشه شکسته‌اید ؟ 

تا دلتان بخواهد وسایل و ظر وف شکستنی خانه 
همیشه درحال دویدن دنبال همدیگر. در این گیر و 
دار هر روز لوازم خانه می‌شکست!یادم م ی آ ید یک 
بار مادرم به مکه رفته بود و من بزرگترین گلدان 
خانه‌مان را که ان دازه‌اش از خودم بز رگتر بود. 
شکستم! کم کم که بزرگتر شدیم. دیگر دنبال هم 
نمی‌دویدیم و در یک حرکت تفریحی: به سمت هم 
دمپایی پر تاب می کردیم و باید جاخالی می‌دادیم 
که دمپایی بهمان نخورد. خوب وقتی دمپایی به ما 
نخورد. به ظر وف خانه می خورد و می‌شکند. 

× پس خیلی شیطون بود ید؟ 

خیلی زیاد. پدرم همیشه می گوید بچه سالم. 
بچه‌ای است که شیطنت می کند! 

خطرناک‌ترین خاطره‌ای که دارید؟ 

یک روز کیف مادرم را در خیابان قاپیدند و من 
تا فاصله زیادی به دنبال خودرو دزدان دویدم اما 
نتوانستم بهشان برسم... مادرم صدمه دید و خیلی 
روز بدی بود. 

کل( خربد کردن را دوست دارید؟ 

اگر خریدی داشته باشم و بدانم چه می‌خواهم 
بخرم» به خرید می‌روم؛ در غیر این صورت اهل این 
نیستم که بی‌هدف بروم و پاساژها را تماشا کنم. 

× باغبانی چه؟ اولین گیاهی که کاشتید؟ 

تابه حال گیاهی نکاشته‌ام اما رابطهام با 
حیوانات خیلی خوب است. درحال حاضر هم سه 
تا لاک پشت دارم که خیلی دوست‌داشتنی 

هستند. 


A PEs 


چ انسان خسته بر روی تخته سنگ ھا نیز به خواب می رود ولی انسان تبل روی بالش قو نیز جایی یبدا نمی کند 


و لیام شکپیر 


پاورقی خارجی 


mh 
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پس از گذشت این همه سال ... عید شما مبار ک! 


سیروس کنجوی گنجوی 


ومزصاووازها 


بایدافتخار کنیم که نخستین سرویس پستی جهان رااولین‌بار ایرانیان ابداع کر دند.در زمان دار یوش هخامنشی ملقب 
به "دارا ؛چاپارخانه‌هایی تأسیس شده‌بود که اسب‌های تندر و پیام هار ابه چاپار خانه بعد ی تحویل‌می‌داد وبه صورت 


امدادی, نامه‌ها به مقصد می ر سید. "هر دوت "مورخ یونانی درباره پست زمان هخامنشی چنین نوشته است: "نه طوفان, نه 


برف و نه باران, نه گرماء نه تاریکی شب. پیک‌های تند ر وایرانیان رااز زود رسیدن به مقصد باز نمی‌دارد!" 
در آن زمان, پیک‌های ایران دو هزار و ۰۰ ۲ کیلومتر فاصله بین "سارد" و "شوش "را در ۱۱ روز طی می کردند! 
امابعدها که دیگر کشورهای جهان_به تقلید از کشور ما-سیستم پستی دایر کر دند.به رغم پیشر فت فن آوری»بعضی 
چاپار خانه‌هادررساندن کارت‌های تبر یک به‌مقصد. لا ک پشت هاراروسفید کر دند! گاهی‌این کارت‌های تبر یک» 
روزها نه ماه‌هانه, بلکه سال‌های آز گار در راه بودند تابه دست گیرنده بر سند! مطلب این شماره ما که به مناسبت سال نو 
تهیه و تنظیم شده, به این موضوع اختصاص دار د.این مطلب هر چند حیرت‌انگیز اما کاملامستند و واقعی است! 


برای دوستان‌وبستگان خود فر ستاده‌اید به موقع به 
دست آنهابرسد.و گرنه کارت شماهم احتمالاً در شمار 
موضوع‌های شگفت‌انگیز قرار می گیر د!مثاً در یکی از 
شسهرهای کوچک ایتالیا. کارت تبر یکی برای خانه‌ای 
که فقط ۱۲ کیلومتر تا مبدا فاصله دا 
امااین کارت. 5 ۰ روزبعد به دست گیرنده‌رسید! 
البته این تخیر پستی در مقایسه بارویداد دیگری 
کد ری ازنس هررهای ا تلم تانب تام بلع یناسواقع 
در جنوب شرقی "ولز' '-رخ داد از سرعت زیادی 
بر خوردار بودا! ماجرااز این قر ار بود که در سال ۱۹۵۷ 
میلادی. کارت تبریکی برای یک زوج جوان به نام 
"برت و البرک اسعاکر ۱ _کهفق ط چندخانه آن 
طرف تر زند گی می کر دند.فر ستاده‌شد.با آن که‌اين 
خانه فقط ٩متر‏ تامبدا فاصله داشت. این کارت پس 
از ۲۰ سال» یعنی در سال ۹۸۷ ۱.به مقصد رسید. البته 
بهتراست بگوییم که‌این کارت تبر یک هیچ گاه‌به 
دست گیرنده خود نرسید زیرااین زوج نگونبخت, ۱۰ 
سال قبل از آن تاریخ عمرشان را به شما داده بودند. 


شت فرستاده شد 


شیرین و فرهاد! 

پسرجوانی به‌نام "فر هاد ' که در تهران‌زندگی 
می کرد و از دوستان دوران تحصیل من بود. با دختری 
دراضفهان آشتاشده‌پودیه تام آشیرین "که پکدیگر 
رادیده و پسندیده بودند. "فرهاد " که جوانی خجالتی 
و در عین حال مغر ور بود. در سال ۱۳۵۸ خورشیدی. 
کارت تبریکی به مناسبت نوروز برای "شیرین فرستاد 
و در آن.از این دختر تقاضای ازدواج کرد. اما پاسخی 
از طرف دختر نرسید! فرهاد ناامید ودل شکسته 


هد 


شد. به او گفتم: هر گز گدایی عشق نکن!بهتر است 
فراموشش کنی!"آوهم حرف مرا گوش کردوبادختری 
که از بستگانش بود. ازدواج کردا!تا اینجای ماجرااصلا 
عجیب نبود اما در سال ۱۳۷۰.فرهاد کارت تبریکی 
از شیرین "دریافت کرد که‌در آن چنین نوشته شده 
بود: متس فائه دست روز گار کارت شمارا پس از ۱۲ 


سال به دست من رساند! در حال حاضر. از د واج کر ده‌ام 
ودوفرزنددارم»ازاین رونمی توانم به خواسته شماپاسخ 
مثبت بدهم. .شگفت آن که معلوم نبود این کارت.این 
همه سال کجابود که هیچ کس از آن خبر نداد شت!لابد 
حکمتی در کار بود که شیرین "و فرهاد مانند عشاق 
نامدار تاریخ نتوانند به وصال یکدیگر بر سند! 


پس از ۸۲سال 
۲ سال در مقایسه با آنچه که در دیگر کشورهای 
جهان اتفاق‌افتاده اصلاً به حساب نمی آید! شاید بتوان 


1 ۰ هه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۵ 


گفت که کندترین کارت تبریکی که تا کنون‌به‌دست 
کسی رسیده. کارت تبریکی است که به نشانی خانم 
"السایوهانسون "در نزدیکی شهر "یوناکر "واقع در 
کشور سوئد "فر ستاده شد.این کارت پس از ۲ سال 
سرانجام به مقصد رسید اما گیرنده‌دیگر زنده‌نبود تا 


آن رادریافت دارد! 


آشتی پس از مرگ! 

یک مرد فرانسوی به نام "الن بلی " که فرزندانش 
به حالت قهر از هم جداشده واو راتر ک کرده بودند. 
به مناسبت سال نوء کارت تبر یکی برای‌فرزندان خود 
فرستاد.به این امید که شاید در سال نورفع کدورت 
شود وبچه‌ها دوباره‌نزداوباز گردند.امااين کارت پس 
از ۸سال به دست آنهارسیدادر این مدت پدر خانواده 
در گذشته‌بودوفر زندان‌برسرارث ومیراث به‌جان 
یکدیگر افتاده‌بودند! آنهااز دریافت چنین کارتی که‌فکر 
می کر دند از ماوراء و قبر برایشان فر ستاده شد. شگفت 
زده‌شد ند و توافق کر دند به احترام روح پدرشان.دست 
از دشمنی بکشند و با هم مهربان باشند! 


زودتر از این نمی‌شد! 

خانواده 'گلیسون "که در شهر کیزریت۱ 
انگلستان زند گی می کردند.درروز ۱۱دسامبر 
۹ مبلادی. کارت تبریکی از یکی از دوستان خود 
در ایالت "بالتیم ور" آمریکا دریافت کردند. عجیب 
اینکه تاریخ نامه نیز ۱۱دسامبر بود. خانم گلیسون" 
باخوشحالی آميخته به تعجب گفت: تام "بی نگاه کن! 
ببین این کارت چه قدر زود رسیده! از آمریکا تااینجا 
یک روزه آمده. از این سریع تر نمی‌شود. 

آقای "گلیسون" کارت رااز دست او گرفت و 
نگاهی به تا ریخ آن انداخت.بله درست بود.اين کارت 
درروز ۱۱ دسامبر ارس ال‌شده‌بودامادر چه‌سالی؟ 
وقتی دقت کر د.متوجه شد که در سال ٩۷۶‏ اءیعنی سه 
سال قبل به نشانی آ نها پست شده‌بود. خانم گلیسون" 
ظاهر آاعداد ۶و ٩‏ لاتین را باهم اشتباه کرده بود! 


یک کارت سریع دیگر! 

ماجرای‌زی ررامردی‌به‌نام هارپر برای‌یک 
روزنامه انگلیسی فرستاد: یک روز صبح به اداره پست 
ترمینال شماره یک ف رود گاه هیترو "که تاخانه‌ام 
فقط بیست دقیقه راه بود -رفتم و ۴۲ کارت تبریک 
رابرای دوستانم در سر اسر جهان پست کردم.یکی 
ازاین کارت‌هارابرای‌دوستم آقای ‏ همیش مکولی " 
که در "مونتر آل " کانادا زند گی می کرد فرستادم. 
همین که به خانه باز گشستم. تلفن زنگ زد. گوشی را 
برداشتم.دیدم‌همان دوست کانادایی‌ام است. گفت: 
می خواستم از بابت کارت تبر یکی که برایم فرستاده‌ای. 
تشکر کنم. همین چند دقیقه پیش به‌دستم ر سید اازاین 
حرف سخت تعجب کردم زیرااگر کارت اوراخلبان 
هواپیما هم می‌خواست به طور خصوصی بر ایش ببرد. 
ساعت‌ها طول می کشید. چگونه به این زودی به او 
رسیده بود؟ فکر کردم نکند علم غیب می‌داند! 


هنگامی که تعجب مرادید. ظاهر ا نگاه‌دقیق‌تری 
به تاریخ کارت انداخت و خنده بلندی سر داد. تازه 
متوجه شد که تاریخ کارت مر بوط به سال قبل است! 
گفتم :دوست عزیز:نگران‌نباش!امسال‌هم به‌مناسبت 
سال نو کارت دیگری برایت فر ستاده‌ام که امیدوارم 
سال آینده آن رادریافت کنی. 


کارت تبریکی که همه را گیج کرد! 

اماجالب‌ترین کارت تبریکی‌ازاین‌دست. که 
تاکنون فر ستادهشده. یک کارت پستال مقوایی بود 
که گوشهاش کمی‌پاره شده‌ودوجای آن چر وک 
خورده‌بود.اين کارت برای زوج‌جوانی به نام اسمیت" 
فررستاده‌شده‌بود که‌همز مان باسال نوازدواج کرده 
بودن‌د.روی‌این کارت که قسمت‌هایی از ان خط 
خورده بود. خطاب به این زوج جوان چنین نوشته شده 
بود: گلادیس"و بیل "عزیز... 
و همسرم سال نو و سالگرد ازدواجتان رابه شما تبریک 
می‌گوییم. در اینجا به ماخوش می گذرد وهواخیلی 
خوب است. امیدواریم به زودی شما را ببینیم. 

انشا هری وبا" 

یک تمبر سرخ رنگ نیز به ارزش یک "پنی "حاوی 
تصویر جرج ششمم. پاد شاه انگلستان (پدر الیزابت دوم 
ملکه کنونی انگلیس) در گوشه سمت راست بالای 
کارت جسبانده شدهبود.این کارت در سال ۱۹۸۹ 
از طرف اداره پیست. در صندوق نامه آقاوخانم 
ات "یاهمان "گلادیس "و" بیل"-انداخته شده 
بود که حالابیش از ۷۰سال از عمرشان‌می گذشت! 
این کارت رایکی از همسایه‌های قدیمی آنها که زن و 
شوهری‌مهربان‌به‌نام "آیدا "و "هری "بودند. فرستاده 
بودند.اماحالا خودشان‌سال‌هابود که‌مرده‌وهفت کفن 
پوسانده بودند! گلادیس "حدس می‌زد که‌اين کارت 
باید درست پس از پایان جنگ جهانی دوم فر ستاده 
شده‌باشد. یعنی در سال ۱۹۴۵ که همسایه‌های 
مهربانشان به تعطیلات رفته بودند.اما کارشناس 
اداره پست گفت آخرین باری که از تمبر یک اپنی " 
حاوی نقش جرج ششم برای کارت پستال استفاده 
شد روزاول مه ۱۹۴۰ بود. 
امابع دآبه خاطر افزایش 
نرخ پستی دیگر زاین تمبر 
استفاده‌نشد.بتابراین,بااین 
حساب به نظر می‌رسید که 
این کارت حدود ۰ سال 
در راه بوده است! آقای 
"اسمیت" به شوخی گفت: 
این کارت‌اگ راز آن‌دنیا ا 
هم فرستاده شده باشد. 
باید خیلی زودتر از این‌ها 
به دست ما می‌رسید. 

اما به هر حال, حق بر 
حقدار رسید و آنها از اینکه 
پیوند زناشویی‌شان پس از | 


پنجاه سال تبر یک گفته شده بود. شادمان بودند! 

نکته سگفت انگیز در تمام این ماجراها آن بود که 
هیچ گاه معلوم نشد کارت‌هایی که با تخیر چشمگیر 
به‌دست گیر ند گان نها رسید.در تمام این سال‌ها کجا 
بودف-دوچگونهپس از این همه سال ناگهان اجان 
سرد ر | وردند؟ متصدیان اداره پست هم پاسخی برای 
این پرسش ندارند! 


رکوردهای جهانی 

حال پیش از آن که به ماجرای جالب دیگری 
بیردازیم که پس از ۰ ۵سا اتفاق‌افتاد بد نیست به 
کنیم که در کتاب رکوردهای 
جهانی گینس ثبت شده‌است: 
بیشترین تعداد کارت تبریک 
را شخصی به نام "ورنر ارهارد" 
که در شهر سانفر انسیسکو ی 
کالیفر نی ا زند گی می‌کند. 
فرستاده انث این شخص: 
تنمادریک‌سال,تعداد ۶۲ 
سال نوبرای افراد گونا گون.اعم 
از دوستان, آشنایان و بستگان 
خود فر ستاد! 

گران‌ترین کارت تبر یک! گران‌ترین کارت 
تبریکی که تا کنون فر ستاده شده. کارت تبریکی بود 
که به دستور یک شاهزاده هندی از جنس عاج ساخته 
شده‌بود! گفته می شود که این شخص در کشتن ۶۰ 
فیل شر کت داشت! 

کو تاه‌ترسن نامه کوتاه‌ترین نامه,نامه‌ای‌بود 
که در سال ۲ بین ویکتورهو گو ؛ نویسنده نامدار 
فرانسوی ویک ناشر کتاب رد و بدل شد. ناشر کتاب 
در مرخصی بود و آویکتوره وگو" بی‌صبرانه مایل بود 
از میزان فروش کتاب جدیدش, "بینوایان "اطلاع پیدا 
کند. او نوشت: "؟ او جواب دریافت کرد. ۱۳ 

صرفه جو یی یک بانوی آمریکایی به‌نام آمیلیا 
فین چ از اهالی نیوجرسی و آقای "پل واربورگ از 
اهالی‌نیویور ک که هر دوبالای 
| ۰٩سال‏ سن‌دارند. مدت ۵۷سال 

است که فقط یک کارت تبریک 
| یکدیگر می‌فرستندایابهتر است 
| بگوییم که بدون خرج و مخارج» با 


چه بودند و چه شدند؟ 

برای حسن ختام این مطلب. 
بدنیست به‌ماجرای شگفت 
انگیزی اشاره کنیم که در نوع 
خود نشار جال ایض 

"دان" که در کالیفر نیا زند گی 
می‌کند. از علاقه‌مندان جمع 


۰ اس ٩۳‏ لیات ی 


اوری دوربین‌ه ای‌عکاسی قد یمی است. یکی از 
دوستان‌اودرسفر به کشور انگلستان.از فروشگاهی 
در شهر "پرستون"- که د ر آمد آن صرف امور خیریه 
می‌شسود-یک دور بین قدیمی‌دست دوم خرید و آن 
رابه مناسبت سال نو به "دان "هدیه کرد. "دان" با 
خوشحالی دوربین رااز او گرفت اما متوجه شد که 
دوربین خالی نیست. داخل آن, یک حلقه فیلم قرار 
داشت که مر بوط به ۰سال پیش بود. فیلم رادر 
تاریکخانه‌اش ظاهر کر د. فقط در ان یک عکس وجود 
داشت که سالم مانده بود. در این عکس.یک زن جوان 
موسیاه‌در حدود ۰ ۲ساله دیده‌می‌شد که در کنارش 
دو پسر کوچک ایستاده بودند(عکس سمت چپ). 

ادا اسن عش رب 
همسرش "ژاکلین "نشان 
داد. همسرش کهاهل 
"لنکشر انگلستان بود و آن 
نواحی راخوب می‌شناخت. 
| گفت: دریاجه‌ای که در 
عکس دیده می‌شود. 
دریاچه فرهیون" در آن 
استان است. بهتر است 
"| صاحب عکس را پیدا کنیم 
ا وعکس رابه‌اوبدهیم زیرا 
هم به‌اوتعلق داردوهم آن 
که یاد گار خوبی است!شوهرش گفت: اما جگونه؟ ما 
که آدرسی‌نداریم! آن‌دوپس از مشورت بایکدیگر 
تصمیم گرفتند که آن عکس راب رای یک روزنامه 
محلی در شهر " پرستون" بفرستند تا شاید خوانند گان 
روزنامه بتوانند ساحب عکس را شناسایی کنند: 

به زودی معما حل شد و معلوم شد که این عکس 
متعلق به خانمی است ب هنام وینی بامبر "که از 
تصادف روز گار عمه "ژاکلین"از آب درآمد! 

یکی از دو پسربچه‌ای که در عکس دیده می‌شود. 
پسر او آتونی"(پسر جلویی) و دیگری "میک مورفی " 
دوست زمان کود کی "تونی "بود که تا آخر عمر باهم 
دوست باقی ماندند. خانم بامبر "هم | کنون در آن 
منطقه زند گی می کند و ۸۱س ال از عمرش می گذ رد. 
او گفت وقتی همراه این بچه‌ها به کنار دریاچه رفته 
بود دوربین خود رادر آن جا گم کرد. اماهمیشه 
دلش می خواست می توانست تنهاعکسی را که آن 
روز گرفته شده‌بود. ببیند و حالا پس از ۵۰ سال به 
آرزوی خود رسیدا 

این دوپسربچه. هم کنون برای خودمردان 
جاافتاده‌ای شدهاند وهردو ۸س ال دار ند. اک 
مایلید ببینید که گذشت زمان باچهره آنان چه کرده 
است. به عکس سمت راست بنگرید. این دو.همان 
دو یس بچه‌ای هستند که در عکس سمت چپ دیده 
می‌شوند! 

به هر حال, هر جاسخن از جشن و شادمانی و سرور 
باشد.بای دبا آغوش باز آن‌راپذیرفت.اگرچه‌این 
کارت تبریک رایک لاک پشت تنبل برایتان آورده 
تیال و ر مضه ها میا 


سح 


دورو 


کے 


هین ها مانند سکه تقلبی اند. مانا ر یم آنهارامشنوی و لی مور 


نستیم قو لشان کنیم 


@ر سور جن 


سوژه 


> 


کیانا نصرت‌زاده 


واقعی‌ترین زندگی | 
یک زحمتکش 


مادر هميشه دوست داشت 


این روزها خیلی به یاد مادرم می‌افتم. چهل سال 
از فوتش می گذرد. یک زمانی فکر می کر دم بدون او 
یک روزهم زنده‌نمی‌مانم اماحالا خودم یک زن‌هفتاد 
ساله‌ام و می‌بینم زمان چقدر ساده و سریع گذشت و 
من بدون مادرم توانستم چهل سال عمر کنم! 

خدابیامرزد مادرم رازن عجیبی بود. هنوز که 
هنوزاست وقتی باد وستان وبستگان خودم راجع 
به آوصحبت می کنم. جز لحظه‌های شیرین چیز 
دیگری به‌یادمان نمی آید. مامان عطر ی مادر 
پانزده بچه بود! بچه‌هایی که بعضی از آنها راخودش 
به دنیا آورده بود بعضی‌ها مره از دواج‌های مکرر 
پدرم بود وبعضی‌ها هم بچه‌های خواهر و برادرش 
بودند که برای درس وسربازی و کار گذرشان به 
تهران می‌افتاد و مادر با اغوش باز از انهاپذیرایی 
می کرد. هیچ کس به او عمه. خاله, زن دایی و زن 
عمو نمی گفت. برای همه مامان عطری بود. اسمش 
در شناسنامه عطر گل بود که آقاجانم عطری بانو 
صدایش می کرد و ما هم مامان عطری! 

زن ریز نقش زیبا و پر جنب و جوشی بود. در سن 
خیلی کم او راشوهر داده‌بودند به مرد تاجری که قبل 
از او دوبار ازدواج کرده‌بود. از این بخش زند گی‌اش 
کم حرف می‌زد ولی از وقتی من یادم است. مامان 
عطری فقط از اصل و نسب خودش حرف می‌زد. 
از عروسی مجللی که برای ش گر فتند. از طبق‌های 
جهیزیه‌اش. از پدرش که شازده بود و مادرش که 
زنی باسواد وبا کمالات بوده...اما همیشه این سوال 
وجودداشت که جر اجنین دختری رادادند به‌مردی 
که بیست سال از خودش بز ر گتر بود وقبلاً هم ازدواج 
کرده بودا هر وقت از او می‌پرسیدم. جواب سربالا 
می‌داد. می‌گفت ان موقع‌ها این حرف‌ها نبود. 
مرد باید جنم می‌داشت و با اصالت می‌بود... و اين 
اصالت و شازده‌بودن داستانی بود که‌همیشه‌برای 
مابهانه‌ای ایجاد می کرد تا کلی بخندیم. 

کرای ا ا ی 
تابفهمم چه کسی برادر و خواهر تنی‌ام است وچه 
کسی ناتنی و کی دختر خاله است و کی پسر دایی. یک 


شت همه به چشم یک اشراف زاده 
و یی سح وا 


خانه قدیمی در محله چیذ ر شمیران بود که همه در آن 
خانه زند گی می کر دیم. خیلی‌هاقبل از به دنیاآمدن من 
شوهر کر ده و رفته بودند ولی به مادرم می گفتند مامان 
عطری... خلاصه قصه‌های زیادی در ان خانه بود که 
می‌توانم یک کتاب راجع به آنهابنویسم.ما آنچه که 
می‌خواهم برایتان تعریف کنم. از آخرین داستان‌های 
مادرم است... 

سال‌های آخر سخت مریض‌بود. بهانه گیر شد هبود 
و خیلی اذیت می کرد. مدام حرف‌های تکراری می‌زد. 
از اصل و نسبش می گفت که به قاجار برمی گشت. هر 
وقت هم می گفتیم آخر مادر.اين قاجار هم که خیلی 
خوشنام‌تبودند. کلی‌بهش بر می خور د ومی گفت اینهارا 
برایمان در | ورده‌اند. هر چه باشد از پهلوی‌ها بهتریم... 
من هم با وبحث نمی کردم. می‌نشستم به حرف‌هایش 
گوش می‌دادم.معلوم هم نبود کدام قسمت از حرف‌ها 
داستان‌است و کدام واقعی.از جاه و مقام ومنزلتی حرف 
می زد که بعید می‌دانستم صحت داشته باشد ولی مادر 
همیشه دوست داشت همه به چشم یک اشراف‌زاده 
به او نگاه کنند. مخصوصاً وقتی پیر شد و تاحدی هم 
هوش و حواسش رااز دست داد. 

اما مشکل اصلی وقتی شروع شد که مادر سخت 
مریض بود و احتیاج داشت یک نفر بیست و چهار 
ساعته از اومراقبت کند. در واقع باید یک خدمتکار 
استخدام‌می کر دیم. کاری که در آن خانه قدیمی‌هر گز 
سابقه نداشت. از جوانی اش دوست نداشت غریبه‌ها 
به خانه‌مان بيایند. به همه شک داشت جز کسانی که 
خون‌اویاشوهرش در رگ های آنها بود. مانده‌بودیم 
معطل که چه کنیم. خواهرم هر کس رامی آورد به روز 
نمی کشید که مادر او را بیر ون می کر د. بالاخره یکی از 
همسایه‌هازن جوانی رابه مامعرفی کرد و گفت این 
زن‌بیچاره‌تازه‌از تبریز آمده‌وفارسی‌هم بلد نیست. 
می‌خواهد کار بکند و چه جایی بهتر از خانه مادر من! 

حالاباید فکری می کردم تام ادر این گلین خانم 
بیچاره رادر خانه راه بدهد. یک دفعه فکری به ذهنم 
رسید.به خواهرم گفتم یک دست لباس خوب تن گلین 
خانم بکن.بعد من داستانی برای مادر تعریف می کنم 


م و 
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که بتواند گلین راقبول کند... رفتم پیش مادر وبهش 
گفتم زنی از راه‌دور آمده تا شمارا ببیند. می گوید 
قوم و خویش شماست.از خاندان قاجار. از نواد گان 
عباس میرزا. در تبریز بز رگ شده. 

مادر سر تکان داد و گفت: "بله, از همان زمان‌ها 
مافامیل زیاد در تبریز داشتیم." 

گفتم کلی پرس و جو کرده تاشماراپیدا کند. 
می‌خواهد مد تی پیش شما باشد. خبر مریضی شمارا 
که شنید. گفت خودم از او مراقبت می کنم. مادر با 
چشم‌های مر طوبش که‌از آب مروارید رنگ باخته 
بود. خیره‌نگاهم کرد و گفت: "قدمش روی چشم. 
هر جه باشد. شازده است. اصل و نسب دارد." 

این‌جوری بود که گلین خانم بیچارهاز همه جا 
می‌زد و مادرم فارسی. فکر نمی کنم هر گز حرف 
درست و حسابی بین آنها رد و بدل شده باشد. گلین 
مدام از بدبختی‌هایش می گفت و مادر هم یک بند 
از عباس میرزای شجاع حرف می‌زد. وقتی گلین 
غذایی خوشمزه‌درست می کرد.مادر می گفت 
می‌بینی ریشه جقدر خودش رانشان می‌دهد ؟ 
نشست وبرخاستش هم نشان می‌دهد زمین خورده 
است ولی اصل و نسب دارد. 

همه می خندیدند و من مادر را تایید می کر دم. 
خدابیامرزدش, توی دست‌های گلین جان داد واز 
دنیا رفت. گلین هم شده بود شانزدهمین بچه مادرم 
و مادر رامامان عطری صدا می‌زد. 

این داستان هنوز برای من وخواهر و برادرهایی 
که باقی مانده‌اند. مفرح است ویاد مادر رابرایمان 
زن ده‌نگه می‌دارد. زن بیچاره همه عمرش به مردم 
کردوسختی‌هاو ناملایمات رابه تن خریدامابه 
تصورش این همه مقاومت و صبوری به خاطر خون 
بود کهاوروح بز ر گی دارد وداستان‌های خون و 
نسب واشرافیت فقط مال قصه هاست و ز ند گی او 
واقعی‌ترین زند گی یک زن زحمت کش بود... 
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نیرز 


قدر زمان حال ر 


اددانید که گذشته کر گ 


بر نمی گر ددو 


هه 


۱ دند ن داید ذیادد 


هه 


مھ مه 


۵ کالنله 


از گوشه و کنار جهان 


سهراب صفادار 


نقاشی‌های خیره کننده 

در ۱۵ سال اخیر. چندین نقاشی دیواری عظیم در سر اسر شهر 
کبک در کانادا ظاهر شده‌اند که به یکی از عناصر اصلی شهر و 
همچنین یک جاذبه توریستی جذاب بدل شده‌اند. این نقاشی‌های 
دیواری که موضوعشان تاریخ شهر و مردم آن است.به مناسبت 
چهارصدمین سال تاسیس این شهر کشیده شد ه‌اند.اين مجموعه 
بز رگ بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ تکمیل شده وا گر چه نقاشی‌های 
جدی دی‌هستند.به خوبی به جزیی جدایی‌ناپذ یر از بافت هنری و 
فرهنگی شسهر تبدیل شده‌اند. اما از ویژ گی‌های خاص این نقاشی‌ها, 
دقت فراوان به جزییات و بسیار طبیعی بودن | نهاست. به‌ طوری که 
وقتی به آن نگاه می کنید. به سختی می توانید باور کنید که فقط یک 
دیوار نقاشی شده‌است. در این نقاشی‌ها سعی شده که ساختمان‌های 
مهم شهر و بناهای به‌یادماندنی مانند خانه‌های تار یخی سلطنتی. 
3 3 یلا وپاینیرابه هم وصل می کتتد ودیوارهایی 
که سابقاً به‌دور کبک کشیده‌شده‌بودند.بادقت تمام نمایش داده 
شوند. به عنوان مثال, یکی از آنها که اولین نقاشی تکمیل شده‌است. 
دود ل ۹ کامل شد وروی دیوار بنای سومانده در خیایان 
نوتردام اجراشده‌است.مساحت این نقاشی بز رگ ۰ ۲مترمربع 
است و موضوعات کلیدی شهر کبک رانمایش می‌دهد. تصاویری 
از این نقاشی‌های حیرت‌انگیز را مشاهده می کنید. 
E ۳‏ 5۳۱ | 


میزبان ادیان 
بنای «معبد تمام‌ادیان».یک بنای تار یخی ومعماری است که‌درروسیه‌بناشده 
است. مساحت کلی این بنا چندان زیاد نیست اما دارای چند برج و مناره است. قضیه از 
این قرار است که هر کدام از این برج‌ها نماینده‌یکی از ادیان موجود در جهان است و آنها 
شامل صلیب مسیحیان, مناره‌ها و گنبدهای مساجد مسلمانان و... هستند. البته هیچ نوع 
«الدار خانوف» و دستیارانش در این بنا زند گی می کنند اما دلیل ساخته شدن این بنا به 
شکل کنونی. این است که صاحب آن به تمام ادیان موجود در جهان علاقه داشت وبر 
این باور بود که ریشه وذات تمام ادیان بایکدیگر یکسان است و فقط ظاهری متفاوت 
دارند و باید همگی زیر یک سقف قرار گیرند. ساخت این خانه در سال ۱۹۹۲ آغاز شد. 
البته هنوز هم در حال ساخت و تکمیل شدن است تا در نهایت تعداد برج‌های آن به ۱۶ 
عدد برسد.البته متاسفانه دیگر خانوف نمی تواند شاهد تکمیل شدن پر وژه‌اش باشد 
زیراحدود یک سال قبل فوت کرد وا کنون این خانه به عنوان یکی از مراکز توریستی 

شناخته می شود که البته نمی‌توان از داخل آن دیدن کرد. 


غذای باارزش 

یک مامور پلیس در ایالت ماساچوست که «مایک سرینو» نام دارد. برای صرف 
ناهار به یک رستوران پر تغالی ر فته ویک سوپ دریایی سفارش داد. در حین غذاخوردن» 
سنگی رازیر دندانش حس کرد ووقتی آن رانگاه کر د دید بسیار صیقلی و روشن است. او 
که به نظرش آمد سنگ زیبایی به دست آور ده تصمیم گرفت آن رانزد خود نگه دارد. 
تااینکه خبری را مر بوط به پیدا شدن یک مروارید در منطقه ساحلی شنید. نا گهان فکری 
به ذهنش خطور کرد وتصمیم گرفت تا آن رابه یک آ زمایشگاه‌ببرد وبالاخره‌بعد از 
چهار سال از روزی که سنگ را در غذای خود پیدا کر ده بود از جنس آن آ گاه شود. انجا 
بود که مشخص شد این سنگ, در واقع یک مروارید است. آن هم از یک نوع مروارید 
بسیار نادر که بنفش رنگ است. این نوع مروارید تنهاممکن است توسط گونه خاصی 
از صد ف ساخته شود. در واقع.اين نوع مروارید به حدی نادر است که تقریبا از هر ۲ 
میلیون مروارید طبیعی که یافت می‌ شود فقط ۱ عددبه این رنگ است. به همین دلیل 
این مروارید ارزشی چند هزار دلاری پیدا کرده و مایک نیز که به‌دنبال قیمت گذاری 
روی آن بود از هیچ کس نتوانست پیشنهادی برای قیمت آن بگیرد. این مروارید در 
اواسط ماه میلادی آینده برای فروش به مزایده گذاشته خواهد شد که تخمین‌های اولیه 
حاکی از آن است که ارزش آن چیزی حدود ۱۵۰۰۰ دلار باشد. 


جزایر ماریتا مجموعه‌ای از جزایر کوچک و غیر مسکونی هستند 
دارند. از زمانی که این جزایر به عنوان یک پار ک ملی شناخته شدند. 
زند گی جانوری و گیاهی منطقه بهبود و رشد فراوانی پیدا کرده است 
زیرا دولت مکزیک اجازه هیچ گونه فعالیت ماهیگیری و شکار را در 
این منطقه نمی دهد. در سال‌های اخیر. این جزایر به یکی از مقاصد 
گردشسگری منطقه تبدیل شده‌اند که یی دلیل هم نیست.اماجدااز 
طبیعت زیبای این جزایر و تنوع گونه‌های جانوری, وجود یک ساحل 
منحصر به‌فرد در این جزایر است که عده بسیاری از بازدید کنند گان 
رابه خود می کشاند. «پلایا دلامور» یا «ساحل عشق» نام این ساحل 
است امابیشتر بانام «ساحل مخفی» شناخته می‌شود. دلیل این 
نامگذاری‌هم این است که این ساحل تماما در داخل یک حفره‌غار 
فارگ هایس اراد ترس بای کل فا کر نار اکل 
یک تونل کوتاه و باریک از سمت اقیانوس است. آب اقیانوس از این 
طریق به ساحل می‌ رسد و حتی موج هم در آنایجاد می کند. یک 
ساحل کامل وزیا واختصاصی, این ساحل کاملاً به صورت طبیعی 
شکل گرفته است اما حفره‌ایجاد شسدهبه نظر می‌رسد که یکی از 
ااا ی کی کے ای دا ر 
چند هزار ساله دارند وبافعالیت‌های اتشفشانی تشکیل شده‌اند. 
اما بررسی‌هایی که زمین شناسان روی حفره انجام داده‌اند. حاکی از 
عمر کم آن است واین طور که گفته شده این منطقه از جمله مناطق 
کر کی کی قبل ازشروع جنگ جهانی اول ا کا 
بتوان به‌وجود آمدن این ساحل زیبا و جالب را تنهااتفاق خوب جنگ 
جهانی اول دانست. 


باران پول 

تعدادی از مردم کویت بادیدن بارش اسکناس از آسمان شو که شد ند. تصاویر 
این صحنه به سرعت پخش شد و بسیاری برای جمع کردن پول به سر عت خود رابه 
محل رساند ند! در ابتداادعامی‌شد که این اتفاق مر بوط به یکی از شهر های عر بستان 
سعودی و یا شهر دبی است اما از ساختمان‌هایی که در تصاویر دیده می شدند. مشخص 
شد که محل اتفاق کویت است. ماجرااز این قرار بوده که کار کنان بانک در حال پر 
کردن صندوق یکی از باجه‌های خودپر داز بانک بوده‌اند که طوفان شن آغاز می شود 
وبادهای شدید آن. اسکناس‌های پول را در هواپرا کنده می کند. اين اتفاق روبروی 
برج جاسم رخ می‌دهد و مردم حاضر در صحنه که به وجد آمده بودند. شروع به جمع 
کر دن پول‌های پخش شد همی کنند. گزارش‌های‌بانک حاکی از آن است که‌پول‌های 
پراکنده شده حدود ۷۵۰ هزار دلار بوده‌اند! 


ترخیص اجباری 

یک مر د چینی به نام «چن» حد ود سه سال قبل پس از تصادف در بیمارستان بستری 
شد امااو تاامر وز خود رابه زور در بیمارستان‌نگه‌داشته بود واظهار می کر د که‌هنوز 
خوب نشده‌است. این مرد که عملا بیمارستان را برای زند گی انتخاب کر ده بود. به هیچ 
وجه حاضر نبو داز بیمارستان برود.حتی به این قیمت که عروسی پسرش راهم از دست 
دادودر آن روز در بیمارستان ماند.اودر تمام‌این مدت پیزامه راه‌راهی به تن داشت 
و حتی حمام نرفت. هیچ وقت نمی گذاشت او را از تختش جدا کنند. باوجوداین رفتار 
عجیب وغریب. از مایشات انجام شده‌نشان می دهند که چن هم از نظر جسمی و هم 
روحی کاملا سلامت است. او حتی برای اینکه نتوانند او رااز تخت بیرون کنند. خود را 
با قفل و زنجیر به تخت بیمارستان بسته بود. شرایط به نحوی شد که برای خارج کردن 
اواز بیمارستان مجبور به شکایت از او شدند وداد گاه نیز او رامحکوم کرد. با کمک 
ماموران پلیس وبریدن زنجيرها وقفل‌ها الاخره‌توانستند ین ما ۳ 
رااز بیمارستان دور کنند و در ثانیه‌های آخر باز هم مقاومت می کر د طوری که مامورها 
مجبور شدند دست و پای او را بگیر ند و کشان کشان او رابیر ون ببرند. 
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فتح الله فتحی -مرتضی رضایی 


(چط ور شد که‌احسان روزبهانی بو کسور 
شد؟ 

من بچه شیطانی بودم. خیلی زیاد. همه عزا 
می گر فتند وقتی مهمانی می‌رفتیم. برادر من بو کسور 
بود ودودوره‌طلای کشوری دارد.اوبه باشگاه‌می‌رفت 
ومن هم همراهش می‌رفتم. وقتی بر می گشتم خانه. 
خیلی زود خوابم می‌برد. به همین دلیل همه خوشحال 
بودند از اینکه من خوابیده‌ام.خانواده, برادرم راتشویق 
می کر دند که احسان راهمراه‌خودت به باشگاه ببر! 
می‌خواستند از دست من راحت شوند. گذشت و 
جوانان تهران شر کت کردم.البته آن زمان سن من 
کافی نبود ولی پار تی‌بازی کر دم و در مسابقات شر کت 
کردم. ان زمان سه نفر رازدم و به اردو دعوت شدم. 
از سال ۸۴یواش يواش وارد مسابقات باشگاهی. 
تهران و قهرمانی کشور و سرانجام وارد تیم‌ملی شدم. 
مسابقات هندوستان سال ١‏ نخستین تجر به 
خارجی من بود.اولین سفرم بود. اولین کسی هم بود م 
که تنها به سفر رفتم. آن زمان ویزای من نیامده بود. 
بچه‌ها همه رفتندومن کارم‌شده‌بود گریه کردن.خیلی 
تلاش کردم. به خاطر اينکه وزنم رانگه دارم. در خانه 
شد وبرای من هم بلیت گر فتند. رفتم و اولین بازی‌ام 
با کاپیتان هندوستان بود. به خاطر اتفاقاتی که افتاده 
بود. عقده‌ای شده‌بودم. آن مسابقه را ۲ بر ِ ۲بردم 
ا ازی فال 
رابه قزاق باختم چون تجربه نداشتم. 

راه کار بهتری‌برای‌مهار تودر خانه‌نبود؟ 
اصلاً. هر جا می‌رفتم می گفتند احسان آمد.حتماً یک 
اتفاقی می‌افتاد. يا خودم آسیب می‌دیدم یا دیگران. 

لادر مدرسه چطور ؟ 

هر روز دعوا بود. 

× پس حسابی دعوایی بودی؟ 

آن موقع که عشق فقط دعوابود. البته آن زمان که 
ب وکس بازی نمی‌کر دم اما دعوا هميشه بود . 

و حتماًنمره انضباطت صفر ؟ 

نه بابا. با همه ناظم‌هارفیق بودم و همیشه ۱۹یا 
۰ می گرفتم! 

(درشت چطور بود؟ 

کلاً در درس ومدرسه ضعیف بودم اماالان در 
مقطع کاردانی. معماری می‌خوانم 

لاچرا معماری؟ 

چون همه ورزشکاران رفتند سمت تر بیت بدنی. 
حالا دور از شوخی. معماری رشته دوران دبیرستانم 
بود. 

در باره‌لیگ ستار گان حرف بزن. جایی که 
نخستین سهمیه المپیک ر ابرای ایران گرفتی. تو ۴ 
تابازی کردی. فکر می کنی کدام یک از بازی‌ها 


و 


احسان روزبهانی 


بوک س زآن‌دسته 
ورزش‌هایی‌است که 
درایران توجه چندانی به آن 
نمی‌شود. به همین دلیل هم هست 
که ورزشکاران این رشته د رآمد خوبی 
ندارند و بعضی ا زآنها مثل احسان مجبورند در 
خارجا زایران مشت بزنند ود ر کشورهای همسایه وارد 


سختتر بود؟ 
من تلاش زیادی کردم اما همه بازی‌ها سخت بود. 
حریف‌ها همه خوب بودند و جزو ۸ نفر ستار گان جهان. 
بهتر است بگویم که بازی آسانی نداشتم. 
×قرعه‌کشی مسابقات ... 


ورزشکار قزاق ماهی ۷هزار د لار 
می‌گیرد. خانه و مانشین هم دارد. در 
همین مسابقات ستارگان جهان» من 
ماهی ۰ هزار دلار قزاقستان راول 
کردم تا در این مسابقات شر کت کنم. 


اصلاً خودم هم نمی‌دانم. فقط این راد رک کردم 
که بازی اول و بازی سوم خیلی مهم است.اگر بازی 
اول رامی‌باختسم. معلوم نبود چه‌بلایی سرم می آمد. 
من فقط رفتم ومبارزه کردم.حتی کادر فنی هم از 
سیستم این بازی‌ها سر درنیاوردند. نمی‌دانم چرااین 
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رینگ شوند.بااین حال,وقتی‌پایایسران‌وافتخا رآفر ینی‌برا 
ایران به میان م یآید. روز بهانی مثل خیلی از ور شکاران د یگر بی خیال پول 
کشورهای دیگر می‌شود و فقط برای کشو رش مشت می‌زند.نمونه اش همین مسابقات 
کسب سهمیه المپیک در لیگ ستا رگان جهان است. قید پول قزاقستانی‌ها را زدم.آن‌هم فقط به 
این دلیل که می‌خواستم ایران نماینده‌ای در لیگ ستا رگان داشته باشد و سهمیه المپیک را کسب کند." 


قدر پیچیده بود. 

این روزها چه‌اتفاق‌هایی دارد در ب وکس 
می‌افتد؟ آن از داوری‌هایش واین هم از قرعه کشی 
مسابقات امادر کل برای تو خوب بود. 

من فقط یک باخت دراین مسابقات داشتم. آن 
هم مقابل حریف روس که من راپیروز نکردند. این 
بو کسور روس در دوبازی آخر خودش ناک اوت شد. 
آن‌هم مقابل حریفانی که‌من آنهارابرده‌بودم.در 
بو کس ماأفیا وجود دارد و شر ط بندی زیاد می‌شود. 

(حتی در ب وکس آماتور؟ 

بو کس آماتور کهدست قراق‌هاسست. آنهانشود 
زیادی‌دارند. آنقدر که در بازی علی مظاهری, اورا 
برنده کردند!چوناگر حریف اردنی می آمد بالا برای 
قزاق‌ها بد می‌شد. 

× خود علی هم این رامی‌داند؟ 

روشن‌است.حتی‌مادربز رگ من‌هم فهمید این 
موضوع راءاومی گفت چطور این اتفاق‌افتاد. مادربزر گم 
می گفت از این ورزش بیا بیرون که فاید ای ندارد . 

کل( پول و در آمد چطور ؟ 


من‌هرچه تا ام روز درآورده‌ام. از حضورم در 
مسابقات قزاقستان است. در ايران چیزی درنیاوردم. 
قبل از اینچئون شش ماه حقوق یک میلیونی دادند 
که 

×بعید است که این رقم حتی برای تغذ یه شما 

هزینه ورزش حرفه‌ای زیاد است. این یک میلیونی 
که می‌دادند. هیچ چیز نیست.ورزشکار قزاق ماهی 
۷هزار دلارمی گیرد. خانه وماشین هم دارد. در 
همین مسابقات ستار گان جهان. من ماهی ۰ ۱ هزار 
دلار قزاقستان راول کردم تا در این مسابقات شر کت 
کنم. ان هم به این دلیل که یک نماینده از ایران باشد. 
هیچ حقوقی ندارد. حتی فد راسیون ما نمی‌دانست 
من در چه مقطعی‌هستم.آ نهابه من می گفتند چرا 
نمی‌روی قزاقستان؟ اقایان بهرامی‌نژاد و احدی در 
این مدت خیلی به من کمک کردند. د کتر بهرامی‌نژاد 
که مثل برادرم است. احدی هم همیشه برای من وقت 
گذاشته. در بازی اول که کسی نیامد. وقتی حریفم 
رابردم تازه فهمید ند که نه بابا مسابقات سطحش 
بالاتر ازاین حرف‌هاست.من ازبکستانی رابردم که 
سوم جهان بود. 

کل تو در این دو سه سال اخیر رشد فوق‌العاده‌ای 
کردی‌اماهمچنان یک مدال معتبر در کارنامه‌ات 
کم است.مدالی که می‌تواف د ورزش بوکس مارا 
کاملا متحول کند. 

من این مدال ران‌دارم اما 
انشاا... در المپیک این کار را 
اک 
اگرمن‌این مدال ‌رابگیرم»در 
ب وکس هیچ اتفاقی نمی‌افتد. من 
برای دل خودم و به خاطر مردم 
این کار راانجام می‌دهم.من‌در 
مسابقات جهانی قزاقستان مدال 
رادر گردن خودم می‌دیدم اما 
کتفم شکست و نتوانستم در این 
مسابقات شر کت کنم. 

این روحیهات خیلی 
خوب است که هميشه خودت 
رابرنده می‌دانی . 

درالمپیک لندن تنها کسی که قول مدال 
داد. من بودم اماهمه دیدند که حقم راچطور 
خوردند. 

من روزدوشنبه افتخاراین راداشتم که 
پذیرای محمد بنا حمید سوریان و خیلی 
از بزرگان باشم. آقای بنا از من پرسید بازی 
آخرت چه شد؟ به ایشان گفتم بازی آخر 
اینقدر استرس داشتم که نمی توانستم نفس 
بکشم. د کتر بهرامی‌نژاد ترسیده بود. برای 
اینکه خودم را ارام کنم. نیم ساعت رفتم داخل 
سالن وبا هدفون داخل گوش,تماشاگران و 
رینگ راتماشاکردم.بعد از نیم ساعت گفتم 
آماده‌می‌شسوم و می‌روم داخل رینگ. با خودم 


گفتم یا می‌برم يا می‌برم! من رفتم و شش بر دو بازی 
راند ب وکس نکرده بودم. بعد از راند ۵ فقط تابلو رانگاه 
می‌کر دم و خداراشکر که بردم ۲ 

ک(موهایت همیشه کوتاه‌است.این به خاطر 
ترساندن حریفان است با... 

من مدل موهایم همین است. کچلی به من می آید. 
خودم هم دوست دارم. 

کلانسبت به تحریک حریف تأثیری ندارد؟ 

نه ‌امامن هجومی بو کس می کنم که همه حریفانم 


فروتن خیلی مرداست. حامد 
بهداد هم یوکس کار می‌کند. گلزارهم 
دوست دارد بوکس کار کند. 


در بچگی ب وکس هم تماشا می کردی؟ 

من همین الان هم ب وکس نمی‌بینم. حتی بو کس 
حریفانم را دوست ندارم. 

ل(چرا؟ 

دوست ندارم.من‌یک‌باردی دم وپس از آنالیز 
کردن گفتم حریف قزاق رامی‌برم.رفتم دررینگ و 
همه آنالیزهایی که کرده‌بودیم.برعکس شد. حریف 
من اصلاً آن طوری بو کس نکرد. در تمرین سرمربی 
می گفت این کار رابکن و آن 
کار رانکن. 

× پس این نشان 
می‌دهد که آنهاهم از این 
آنالیزها استفاده می کنند. 

خود قزاق‌ها با زور هم 
ک دە در ان تردن 
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فیلم می گذارن د وبازی‌ها را آنالی زمی کنندامامن 
خوشم نمی آید و مدام در اینترنت بودم.من ز ند گینامه 
محمد علی کلی و تایسون راخواندهام. آن‌هم فقط در 
حدی که کمی در موردشان بدانم. 

×احسان روزبهانی تا چه زمانی به بو کس ادامه 
می‌دهد؟ 

فع لآ که می‌خواهم بروم ب وکس حرفه‌ای و پول 
دربیاورم. پول در بوکس حرفلی است . 

ر وزبهانی وارد عر صه سیاست می‌شود ؟ 

نه ولی دوست دارم وارد سینما شوم. 

× پیشنهادی برای بازیگری شده؟ 

نهاما پیشنهاد می‌شود. دوست صمیمی‌ام 
محمدرضافروتن است.باحمید آقا گلیان‌هم دوست 
هستم. 

×ظاهرا فر وتن خودش هم بو کسور است 

بله. خوب هم کار می کند. فروتن خیلی مرد است. 
حامد بهداد هم بو کس کار می کند. گلزار هم دوست 
دارد ب وکس کار کند. 

پس قرار است مثل سیلوستر استالونه در نقش 
"راکی بازی کنی؟ 

نه.| گر روزی فیلمی هم درست شود دوست ندارم 
رزمی باشد حاشقانه و اجتماعی باشد بهتر است. 

زمان زیادی تاالمپیک باقی نمانده است. این 
بار هم روزبهانی قول مدال می‌دهد؟ 

انا را 
دادم و دیدید که چه شرایطی پیش آمد. من تا امروز 
با همه حریف‌های خوبم بازی کرده‌ام و آنهارابرده‌ام. 
ام 
درسهران د باید زود امتیاز بگیری. تابدن‌تان گرم 
می‌شود. بازی تمام شده است. درست است که بو کس 
حرفه‌ای سختی‌اش دو چندان است اما در این ب وکس 
می‌توانید راحت فکر کنید. زمان زیاد است و می‌توانید 
به موقع امتیاز بگیرید. انشا... همه چیز عوض 
می‌شود ومن‌هم روزهای خوبی در المپیک 
خواهم داشت. 

لاب رای المییک مشکلی که وجود 
ندارد؟ 

فعلاً که فد راسیون هیچ کاری‌برای من 
نکر ده اس ت اما از الان به بعد قول‌هایی داده‌اند 
که‌قراراست‌انجام بد هند.باید ببینم مربیان 
چه تصمیمی می گیر ند.احد ی وبهر آمی‌نژ اد به 
من می گویند که در چه اردوهایی باید شر کت 
کنم.البته شاید تاالمپیک بر وم لیگ قزاقستان 
بازی کنم.این هم بستگی به شرایط دارد. 
باید ببینم آیا فدراسیون حقوق خوبی به من 
می‌دهد یانه. الان شمااحسان حدادی راببینید. 
فدراسیون دوومیدانی بر ای‌اين ورزشکار همه 
کار می‌کند . 
فو تبال راهم دنبال می کنی؟ 

نه.مگر آنهامبارزات من رامی‌بینند که من هم 
آندو, کریم انصاری‌فرد و 


سس 
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شانده شدن ډه فاسغه. ميل ډه شناختن حهان ډو ده است 
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ج ی 
استعاده غیر ضاره از واپی رصاله 

این که وزیرارشاد مملکت به 
زبان خوش آمار بدهد که در حال ۱ 
حاضر قریب ۱۴ میلی ون ایرانی از 
وایبروفیس بوک وتوییتر استفاده 
می‌کنند. که از قرار معلوم» ۹/۵ 
میلی ون نف زاين تعداد. مشتری 
وایبرلعنتی ضاله می‌باشند. این 
اخبار.من در آوردی نیست. همین 
چندروز پیش.مطبوعات مملکت از 
قول ایشان نقل قول کرده‌بودند. کی 
دیدید که ما کشکی و غیر مستند حرف 
بزنیم!... 

ادامه فرمایش وزیر: استفاده از این ابزارها 
اجتناب ناپذیر است و کسی نمی‌تواند در برابر آن 
بایستد؛زیراباوجود فیلتر شدن بر خی از سایت‌هاو 
شبکه‌های اجتماعی, باز هم با فیلتر شکن از این فضاها 
استفاده می‌شود. "به نقل از همان جراید 

ازامل ال وحکم قدیمی:به خاطر مویی, ترک 
پوستین کردن خطاست. 

مسا بای گزچه تال آفای وزی فا 
شامل یک پیشنهاد ضمنی و تلویحی است:و آن 
هم آزاد گذاشتن فضاهای اجتماعی اینترنتی و نرم 
افزارهای اینتر نتی روی گوشی تلفن‌های همراه؛ اما در 
ادامه.ما مطالبی ارائه خواهیم داد که متضمن چندین 
پیشنهاد راهگشا و فلج کننده است. داشته باشید: 

۱-استفاده درست:ارشاد و رسانه‌ها بیایند 
دست به دست هم بدهند. شیوه‌های درست استفاده 
کردن از این فضاهای مجازی رابه‌ملت | موزش بد هند 
که نه کاردست خودشان بدهند. نه اطلاعات زیادی 
دست سرویس‌های اطلاعاتی خارجی که این شبکه‌ها 
رازیرنظر دارند و اداره‌می کنند. آنهامسلماً برای رفاه 
من وشمای‌ایرانی به فکر اختراع وایبر نمی‌افتند. 
بیکار که نیستند. 

۲-صلهار حام پیش فته:ب اور کنید که از امثال 
وایبر وواتساپ هم می شود در جهت تحبیب قلوب 
وتحکیم روابط خانواد گی وفامیلی استفاده کر د.الآن 
ما خیلی از خانواده‌ها را می‌شناسم که پراد ر و خواهر و 
نبیرهو نتیجه آمده‌اند در این فضای مجازی, گروههای 
خانواد گی زده‌اند و دم به ساعت احوالپرس همدیگر 
هستند ولحظه به لحظ ه از احوال هم خبر می گیرند. 
خب در کلان شهرهایی مثل تهران که خانواده‌ها بعضا 
ماه‌به ماه هم همدیگر رانمی‌بینند. این خودش به 
حکم کاچی بهتر از هیچی, از هیچ بهتر است و غنیمت 
است. به خصوص برای خانواده‌هایی که در کشورهای 
مختلف پرا کنده‌اند. 


سس + 


۳-تعاملات فرهنگی وهن‌ری:مجامع فرهنگی 
و هنری می توانند در این فضاها خودشان رابیشتر به 
ملت معرفی کنند و پاتوق‌های مناسب بزنند. بهتر از 
تماشای بر خی سریال‌های مزخر ف ماهواره‌ای است. 
نیست ؟... حتی در فضای خبری روزنامه‌ای ورسانه‌ای 
نیز»خبرنگاران می‌توانند در کسری از ثانیه.مطلب 
یاعکس خود رابرای استفاده در روزنامه یا دیگر 
۳ رسانه‌هاارسال کنند.البته تا آن‌مقداری 

4 که محرمانه‌نیست.عقل‌هم خوب 
جیزی است‌ها! 

٤-دعوت‏ به مراسم:چند وقت 
پیش به یک مجلس ختمی دعوت 
شده‌بودیم که ارسال‌عین کارت به 
لحاظ فرصت زمانی. میسور نبود. 
صاحبان عزاء متن کارت رابه‌ صورت 
تصویری و از طریق وایبر: برای ما 
ارسال کرده‌بودند. البته خود ان 
مرحوم اینترنت نداشت و مخالف وایبربود. اما ظاهراً 
در وصیت نامه‌اش جیزی در این خصوص ننوشته 
بوده است. 

el -۵‏ :از موارد دیگری هم در راستای 
استفاده مفید و مثبت از امثال وایبر می‌خواستم نام 
ببرم.امادیدم که بد نییست خود شماو-بر خی از - 
مسئولان عزیز هم به این مقوله فک ر بکنید وموارد 
دیگر راشمانام ببرید. همه کارهای‌سخت که نباید 
روی دوش نگارن ده‌باشد. چه گناهی کردم فکر 
می کنم!(شاید هم فکر می کنم که دارم فکر می کنم!) 


یتح تکتّاپ و گردوخاک! 


r ETE 
"۰ است.الکی خوش‌نیست.اما گاهی خیلی زود‎ 
می‌زند زیر خنده. مثل ما معتقد به خنده‌های‎ 
درونی ومخفی نیست.همه چیز ش روست یافوقش‎ 
نیمر وا...خودش که معتقد است از شفاف بودن زیادی‎ 
است.‎ 

داشتیم به بسته‌های حمایتی غذایی دولت 
(سبد کالای سابق) فکر می کر ديم که قرار است دوره 
سوم آن عنقریب و دوره‌چهارم آن در استانه شب 
عید. به ملت داده شودداما یک دفعه دیدیم که‌همین 
رفیق‌ما که در صدر این مقال وبدون قیل وقال. 
ذکرخی رش رفت:در حالی که روزنامه‌ای‌ در دست 
گرفته است. دار د بلند بلند می خندد. 

اول خیال کردیم که دار د به خودش می خندد.اما 
با توضیحاتی که داد فهمیدیم که اشتباه کردیم. ادم 
این حرفهانیست که به خودش بخندد. هر چند که به 
خودخنده درمانی هم اعتقاد دارد. 

می شودبفر ماییدچی شدهوبهچی دارید 

-هیچی نشده! 

-آها....داری به هیچی می خندی؟... خوب شد 
توضیح دادی! 


۱ م۳ 
اعات .ین پارو ۳۹۶۵ 


-خب همچین هیچی هیچی هم نه؛ خبری رادر 
روزنامه خواندم که خنده‌ام گرفت. 

می شود بخوانیش,ما هم کمی بخندیم ؟...ماهم 
دل داریم و به خنده‌نیاز مبرم. 

شروع می کند به خواندن متن خبر.اما هرچه 
که گوش جان می‌سپاریم.یک کلمه خنده دارد هم 
نمی‌يابیم. شماهم اصل خبر رابخوانیدببینید کجاش 
خنده‌داراست: در نخستین جشنوارهروستاهای 
دوستدار کتاب ودر نخستین دوره‌انتخاب پایتخت 
کتاب ایران. که با حضور وزیر ارشاد در محل کتابخانه 
ملی بر گزار شد:شهر اهواز به عنوان پایتخت کتاب 
ایران معرفی شد. "(کما کان به نقل از جراید موثق) 

در کمال‌ناباوری عقلی و ناباروری ذهنی,پاروی 
غرور علمی‌ام می گذارم و رو می کنم به خودش. که: 

_خب پدرجان؛ این خبر کجاش خنده دارد که 
نیشت تا بناگوش باز است؟ 

رفیق‌شفیق موازماست‌بیرون کش‌ماهم,بلانسبت. 
به حالت‌معروف نگه کردن‌عاقل‌اندر سفية, یک 
نگاهی به مامی‌اندازد و به صورت پر سش و پاسخ.سعی 
می کند ما رااز جهالت در آورد: 

-مگر نه این که بسیاری ازهمین عزیزان مسوّولان 
فرهنگی و کتابخانه‌ای کشور:کرار آاز اوضاع نامناسب 
کتابخوانی و کاهش ميزان کتابخوان‌هاسخن سر داده 
و آمارهاداده‌اند؟ 

-خب گی رم که‌این طوری‌است که‌شما 
می فر مایید؛این مطلب چه ربطی به‌انتخاب اهواز به 
عنوان پایتخت کتاب ایران دارد؟ 

-نگرفتی‌ها... خب وقتی که کتاب و کتابخانه, حالا 
به هر دلیلی. با افت مخاطب و مشتاق مواجه 
است؛ اصطلاحاً در این جور مواقع.می 
گویند که کتاب يا کتابخانه دارد 
خاک می‌خورد! 
-خب غرض؟.... 

-غرض خاصی در میان نیست. گفتم 

شاید کارشناسان وخب رگان فرهنگی کشور که بااصل 
رعایت وجه تسمیه در هر نامگذاری فرهنگی آشنایی 
کامل دارند؛دور هم نشستند ودیدند که در وضعیت 
کنونی گاهی که کت اب و کتابخانه‌هابعضاً دارند گرد 
و خاک می‌خورند؛ چه جایی بهتر و بامسمی‌تر از اهواز 
برای پایتخت کتاب شدن؟...اين روزه اتا دلتان 
بخواهد اهواز و شهرهای اطراف آن»سرشار از ری زگرد 
يا به قول خودمان است: ...نیست ؟! 


ا yy‏ 
ما به چه‌ظر افت ذ هنی ور قت و دقتی ر سیده‌است که‌فی 
البداهه» مو رااز ماست می کشد بیرون ومی گذارد توی 
کاسه‌ما!... فلذا؛هر چه کلا همان راقاضی کردیم.دیدیم 
این دیالوگ بالاراادامه ندهیم.از هر جهت سنگین 
تریم.اين بود که مذاکرات فیمابین راسربزنگاه‌قیچی 
کردیم. چقدر این قیچی, چیز خوبی می‌باشد (اشاره 
می‌کنند که بهجای فعل "می‌باشد "بنویسم است "که 
خب نظر دوستان ویر استاردرست می‌باشدا!) 


۶ 6 ce 6 o60 ce 
حساسیت سحبرابی در تود یع و معارفه‎ 


اهل بخیه می‌دانند که یکی از حساس‌ترین 


افق‌های دیگری بر روی این مر کز خجسته هستند." 
۳-تر کیب غم وشادی: مسلماً شما از رفتن 
مدیر قبلی ناراحت هستید ونمی توانید لبخند بزنید.در 


و استراتژیک‌ترین نوع سخنرانی‌ها در عالم عین حال درست هم نیست که در مراسم 
خلقت.سخنرانی در مراسم تودیع و معارفه است. ف معارفه‌مدیر جدید.صورت‌فاقدلبخندی 
مراسمی که‌طی آن.یک مدير قدیمی ر عم N‏ داشته‌باشید.لبخند زدن‌شمامقدّم 
خوب می‌رود ویک مدير جدید خوب سح / است؛:چرا که عنادی‌هم بامدیریت 
می آاید.(حال کردید توصیف را؟!...) +۶ ا جدید ندارید ونمی‌خواهید لبخند 
بهترین کلام هم همان است که خواجه 3 3 نزنید. فلذادر بلاتکلیفی عجیبی گیر 
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حافظ در یکی از مراسم تودیع و معارفه 
دریکی از سازمان‌هاوار گان‌های شهر 
شیراز گفته است: 

مصرع: صد شکر که این آمد و صد 
حیف که آن رفت" 

سخن از این جامع تر ورساتر ج 
رندعالم سوز معروف نبوده‌است. به 
نظرما که خیلی بیشتر ودقیق‌تر و مشخص تراز "دیل 
کارنگی معروف. از آئین سخنوری.سررشته داشته 
است. بهتر از همه می‌دانسته است که در پاره‌ای 
مواقع باید یک طوری سخن گفت که نه سیخ بسوزد.نه 
کباب.(حالاا گر دسته سیخ سوخت.قابل تعویض 
است!) 

حاشیه سازی:می گویند یک کسی در یک مراسم 
تودیع ومعارفه‌ای.آمد که‌اين شعرفوق‌الذ کر جناب 
حافظ عليه الرحمه ربخ ایام زنده خداش دید | 
دستیاچه شد بر عکس خوان د. درحقیقفت فاتحه 
خودش راخواند.وقتی که چنین خواند: صدحیف که 
این آمد وصد شکر که آن رفت!...(نفهمیدیم این 
حکایت بیخود را کدام ادم ساده دلی تعریف کرد. 
آن هم عدل همین الآن که داریم از صرافت و ظرافت 
سخن گفتن در مراسم حساس تودیع و معارفه, سخن 
می گوییم. ۱ 

بسته پیشنهادی:از انجا که وجود نازنین مانیز 
چیزی کم از حضرات حافظ و دیل کارنگی ندارد. 
مگر مختصری استعداد و توانمندی؛راهکارهایی را 
ذیلاً تقدیم حضور سخنرانان مجالس و مراسم تودیع و 
معارفه می کنیم که توجه به آنها خالی از ضرر نیست: 

واه سخن گفثن:سعی نکنید خیلی میسوط 
ومفصل سخنرانی کنید. بعد ا افراد توی ذهنشان 
فیلمش راروی دور کندمی گذارند و کلی از توش 
حرف و حدیث درمی آورند .یکی از موارد و مصادیق 
بارزرعایت اصل "خيرالكلام ماقل ودل .دقیقاً 
همینجاست که عرض شد.سری را که درد نمی کند. 
با سخنرانی زیاد.به دردش نمی آورند. 

۲-راضی نگید اشتن طرفین: جوری باید سخن 
گفت که هر دو طرف موضوع تودیع ومعارفه, راضی 
از محفل خارج ش وند.اصطلاحاًبه حالت مرضی 
الطرفین.مثلاً به این عبارت لطیف عنایت داشته 
باشید: خوشحالیم که مدیریت قبلی این نهاد.افق‌های 
روشنی رافر اروی فعالیت‌های این مر کز باز کر د و باز 
خرس ندیم که مدیریت جدید نیزدرصدد باز کردن 


| کردید.دراین‌میان. آنهایی خوب 
عمل می کنند که بتوانند به قول 
تلویزیونی‌هامیمیک صورت خود 
رابه‌نحواحسن مدیریت‌نمایند. 
همزمان» نصف صورت خود را 
که رر ر 
قبلی) ونصف صورت خود را 

شاد(به خاطر آمدن مدير جدید)نشان دهند. انهایی 
هم که مثل وجود مبارک ماءیک حالتی از عرفان 
دارند. که تکلیفشان روشن است. مستحضرند که: 
غم وشادی بر عارف چه تفاوت دارد؟.... بقیه‌اش را 
نمی گوییم,چون طبق توصیه اول.قرار شد کوتاه سخن 


لاغری په صرپ موپایل 
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ک سس له او س ا کو حتي 
مخترعان و مبتکران جهان راهم به فکر کشف انواع 
راهها و دستگاه‌های لاغر کننده‌انداخته است. در حالی 
که باید به فکر مسائل مهمتر از قبیل پرتاب موشک 
به هواباشند. طوری که تا بلتد شد دومتر آن طرف تر 

بشریت دراین چند دهه اخیر به هر دری زده بلکه 
بتواند به افراد چاق کمک کند تالاغر شوند. از کشیدن 
چربی باجاروبرقی گر فته تاانفجار تی‌آن تی در محل 
مورد نظر که بیش از حد فر به شده‌است؛ و تاهزارویک 
راهکار لطیف دیگر که از بیان و باز گویی‌اش معذوریم. 
نمی‌خواهیم شائبه تبلیغاتی و تجاری وپول گرفتگی 
درست کند. نگارنده, بیش از اینها محتاط است. 

خبرلاغرکنند.ه:"طراحاناپلیکیشن‌های موبایل با 
هدف ارائه راهکارهایی‌برای کمک به تناسب‌اندام 
وسلامت جسمانی‌افراد. نرم افزاری به نام کالری 
کنتور"طراحی کر ده‌اند که به منظ ور اندازه گیرق 
میزان کالری مورد نیاز بدن ومقدار وزن فرد. ساخته 
شده است و برنامه‌های متنوعی برای ورزش و نرمش 
به همراه رژیم غذایی مناسب ارائه می‌دهد. "به نقل 
از جراید 

بسته پیشنبادی:ملاحظه فر مودید مراتب 
پیشرفت را .بااین اپیلیکیشن که ذ کر خیر آن 
رفت -شمامی‌توانید با موبایل و تبلت خود. کالری 
ووزن خودرا کم کنید. خب چی از این بهتر ؟ کم و 


ورور | 


کسری‌اگر هست.بفر مایید.در حاشیه 
هم پیشنهادی برای لاغر شدن به کمک موبایل دارم 
که عرض می کنم: 

۱-بادآوری قبض:هر وقت که به موبایل خود 
نگاه‌می کنید. به یاد بیاورید که به زودی قبض‌های 
آن چنان ی مر بوط به مکالم ات وپيامک‌ها واینترنت 
جات شمابه خدمت شم خواهد رسید.ا گر بخش 
اعظم گوشت‌های تن شما نر یخت؛ هر چه می‌خواهید 
بگویید.(اختصاصاً به خود ما!) 

۲با ز گذاشتن‌پیامک:مسیر دریافت‌پیامک‌های 
موبایل خود رانبندید ومسدودنسازید.دراین‌ صورت» 
چنان|مواج خروشانی از انواع واقسام پیامک‌های 
تبلیغی,تجاری,بازر گانی,بانکی. کاسبی گری: 
فرهنگیاقتصادیءادبی و..... در برهه‌هایی خاص از 
انتخابات نیز سیاسی. به ساحل آرامش‌اعصاب و 
روان شماهجوم خواهد آورد که در خوشبینانه ترین 
وضعیت.لازم است که منزل مسکونی خود رابه 
نزدیکی مطب یک د کتر روانپزشک یا متخصص 
اعصاب و روان, منتقل نمایید. همزمان, آ نچنان گوشی 
وصاحب گوشی, با هم قاطی می کنند که مپرس! 

۳-گذاشتن روی‌ویب ره: گوشی همراه خود را 
پیوسته در حالت لر زشی قرار دهید و در قسمت‌های 
مختلف و جیب‌های متنوعی که دارید.قرار دهید. این 
شکلی.هربار که گوشی شمازنگ بخورد وروی ویبره 
برود؛ چنان لرزش ناغافلی به شما -یا فوقش بخشی از 
شما-می‌دهد که به یاد گسل‌های زیر تهران می‌افتید و 
گوشت تنتان آب می‌شود. گوشت به این گرانی! 

ع-پاسخگویی به طلبکاران: بالاخره همه 
اشخاص, یکسری بدهی‌هایی به اين و آن دارند. چاق و 
لاغرهم ندارد.منتهی اشخاص چاق باید دقت نمایند 
که با استفاده‌از گوشی تلفن همراه روزی چندبار- 
تر جیحاً بعد ازغذا_-در قبال طلبکارانی همچون جناب 
صاحبخانه. کاسب محل. بانک وام دهنده مدرسه 
شهریه خواه بچه‌ها. مدیر ساختمان شارژنگرفته.و ۴ 
امثال این عزیزان و بزر گواران پاسخگو باشند تادر 
اسرع وقت به وزن مطلوب خود دست پیدا کنند. 
خواستن توانستن است.حتماً که دولت نباید پاسخگو 
باشد که هی روز به روز. کوچک تر و لاغر تر شود. طرح 
کوچک کردن دولت که الکی رها نشد! 


۹ اشر ۹۳ ۱۳ 


بر مت 


ا 


> 


لبخند مظهر انسازیت است 


#وبل دورانت 


خدارفتگانتان رابیامرزد.ازوقتی چشم باز کردم وبه خاطرمی آورم. 
مادربزر گم(مادر پدرم) که اوراننه صدامی‌زدیم تاهمین ده یازده سال قبل که هنوز 
سرپا بود. چند راس گوسفند در حياط قدیمی و بزر گ خانه‌اش نگاه می‌داشت. چوپان 
پیر روستایمان هم کارش این بود؛ هر روز صبح زود در ازای دستمزدی که ماهیانه 
می گرفت گوسفندانی را که ننه و اهالی دیگر روستابه او می‌سپر دند به صحرا می‌برد و 
هرروزغروب گوسنند ها شاد وسر حال از خورد وخوراک خوبشان.سرومر و گنده به 
آغلشان بازمی گشتند. اینکه ننه از بین دستکم صد گوسفند. رمه خودش را شناسایی 
می کرد و از چوپان تحویل می‌گرفت. در نظرم سخت ترین کار دنیا بود! 


امان از این زمانه!روزهاو ماهها و سالها به سرعت برق و باد به پلک برهم زدنی 
گذشتند.دیگر در روستایمان که تبد یل به یک شهر ک شده, کسی گوسفند نگه 
نمی‌دارد. همه ترجیح می‌دهند گوشت مصرفی شان را بی زحمت از قصابی بخرند. 
آن چوپان پیر که ساد گی ذاتی مخصوص روستاییان در چهرهاش موج می‌زد. د یگر 
نیست.ننه مهربان من نیز هم ! امسال نیز به رسم هر ساله بر ایتان یک مصاحبه دهاتی 
تهیه کردم سال آینده سال بز اسست. به همین خاطر گفت و گویی خواندنی باچهار 
چوپان انجام دادم که امیدوارم مقبول واقع شود. راستی, پیشا پیش سال نو بر همه شما 
عزیزانم مبار ک! 


# با شنیدن نام چوپان, ناخود آگاه نی" و کپنک" 
و آچای‌خوش طعم وخوشرنگ دم کشیده روی 
آتش "به ذهنم متبادرمی‌شود. گاهی که همراه پدرم 
برای گشت و گذار به دشت ودمن می‌رفتیم. چوپانی 
پیر مارابه صرف چای دعوت می کرد. عجب دمی 
داشت.پیرمردانی‌می‌نواخت‌واشک می ر یخت. کسی 
نمی‌دانست در دلش چه می گذرد! 

حاج اصغر و کیلی: گم ان نمی کنم دل 
چوپان‌های امروزی آنقدر خوش باشد که بخواهند نی 
بنوازند. آن زمان‌ها, دشت و صحراپر از علوفه بود.ر مه 
راکه می‌بردی برای چرا خودشان مشغول چریدن و 
خوردن علوفه می‌شد ند. چوپان گوشه‌ای می‌نشست و 
بساط آتش وچای علم می کرد ونی می زد ودر غرق در 
خاطرات دور و نزدیکش می‌شد. من, خودم به عنوان 
یک چوپان سالهاست نی نزده‌ام.دلم خوش نیست 
که. آنقدر در کارم گرفت و گیر دارم که حالی برای 
نی زدن نمی‌ماند. در دشت و صحرا دیگر خبری از 
علوفه نیست. گله را که می‌بری» هر 
کدامشان‌به‌هوای‌پیدا کردن چیزی 
برای خوردن به سمتی می‌دوند. در 
این میان من هر چه انرژی دارم 
باید برای بازگرداندشان تلف کنم. 
نقدردنبالشان بدوم تا کفش‌هایم 
پاره شود! 

#اینطور که پیداست دل 
پرخونی دارید حاج عموا 

من خودم بازنشسته هستم. 
اگر تمام گوسفندانم رابفروشم وقید 
رمه داری رابزنم باز اب باریکه‌ای 
برای گذران امورات زند گی دارم. 


وو 


دلم برای آین بچه‌ها می سوزد(اشاره به پسرانش 
کامر ان و سعید وعلی) اینهاهمه وقت وزند گی وانرژی 
و توانشان راصرف این کار می کنند؛ کاری که اگر به 
همین منوال پیش برود برایشان هیچ آینده‌ای نخواهد 
داشت و همه زحماتشان بی ثمر خواهد ماند. 

«خدا زیاد کند. ماشاا... تعداد گوسفندانتان کم 
نیست. با این قیمتی که هر کیلو گوشت دارد و هر روز 
بالاتر هم می‌رود. نانتان که باید در روغن باشد! 

4 کام ران:این روزهان ان قصابها ودلالهاتوی 
روغن است.باورتان می‌شود بااین اوضاع واحوال 
مجبوریم گوسفندهایمان رازیر قیمت بفروشیم تا 
ضرر نکنیم ؟ هر گوس فند شاید پول خوراکی را که در 
پنج. شش ماه برای پروار شدنش می خورد. به زور 
دربیاورد.ماهنر بکنیم هر گوسفند را کیلویی یاز ده‌هزار 
تومان بفروشیم. این گوشت تابرسد دست مصرف 
کننده می‌شود کیلویی بیست و هشت هزار تومان. این 
وسط چه کسی سود می کند ؟! 


کامران و علی دو برادر و حسین پسرعمویشان هرسه از چوپانان جوان شهرستان زرندیه هستند. 


۹ ۰ ه 
اطلاعات کل ارو ۳۹۶۵ 


هیچ کمکی از طرف جهاد با توجه به تعداد زیاد 
گوس غندانتان برای تامین هزینه‌های خوراک شامل 
حالتان نمی‌شود؟ 

+ کامران:ما پول بیمه‌مان را آزاد می‌ریزیم آن 
وقت انتظار دارید دولت کمکمان کند؟هر ۲۰۰ کیلو 
کاه‌را ۱۰ ۲هزار تومان می‌خریم. این گله روزی دو 
وعده‌فقط بای د کاه‌خالی بخورد به غیر از جو کیلویی 
۱۰۰ ۱ تومان و... گمان نمی کنم دیگر ار گان ونهادی 
مانده‌باشد که نرفته باشیم. کسی جوابگو نیست.ما 
دن‌دان طمع تیز نکر دیم که.اگر دولت کمکمان کند 
هم مادر این میان ضرر نمی کنیم وهم قیمت گوشت 
انقدر بالانمی‌ رود این مش کلات فقط شامل حال ما 
نیست. تمام دامداری‌های سنتی کشور با این مسائل و 
سختی‌ها دست و پنجه نرم می کنند. مسئولان حتی به 

من شنیده بودم کارفرمایان در دامداری‌هاء 
پول کمتری نسبت به جاهای دیگر به عنوان حق بیمه 

وی 7 کار گرانشان به سازمان تامین 
5 اجتماعی پرداخت می کنند؟ 

۶ کامران:به دامداری‌های 
صنعتی بله! دامداری ماسنتی 
است.ماپر وانه بهره‌برداری‌نداریم. 
گرفتن پروانه کلی دنگ و فنگ و 
هزینه دارد. چهار هزار متر زیربنا 
می‌خواهد. دیوارها باید سیمان 
باشد. آبخوری فلان داشته باشد. 
جای بره و میش و... جدا باشد و کلی 
موارد دیگر اخب. مااز همان ابتدا 
به شیوه سنتی پرورش دام داشتیم. 
تازه پولش رانداریم که بخواهیم 


-آن روز که همراه پد رم برای مصاحبه رفته بودم. سر مای هوا 
پیداد می کرد. 

-این چوپانان به آیند ه دامداری هیچ امید ی ند اشتند ومعتقد 
بودنداگراوضاع به همین منوال پیش برود.پرونده دامداری سنتی 

- این چوپانان برای تامین آب مصرفی دامشان روزی د و نوبت 
باتراکتور از خانه‌هایشان آب م یآ وردند.ظاه رابه خاطر کم آبی 
سازمان آب اجاره حفر چاه به آنبا نمی‌د هد. 

-اين گوسفندهای بی زبان قوانین خاص خود رادارند. به این 
صورت که هر جا به جز چر گاهبای مجاز مشغول چریدن‌باشند. 


دورو زو 


از طرف منابع طبیعی جریمه می شوند؛هر گوس فند ۱۰۰هزار تومان 
جریمه دارد! 

-چوپانی این روزهاتلفن همراه دارند وباآن گر خطری پیش 
بیاید. دیگران رابرای کمک خبر می کنند. 

-عجب سگ ‌هایی بود ند سگ های نگیبان گله‌اوقتی برای عکس 
انداختن داخل آغل گوسفندان رفتم. سگ هاچنان پارس می کر دند 
که باهر صدای پار سشان از ترس چند قد م به عقب باز می گشتم. 
هر کدام از آن سه سگ نگیبان اگر باز بود بی‌ شک مرایک لقمه 
چپ می کرد! 

-دامداری سنتی و کیلی در روستای مقصود آباد واقع در هفتاد 
کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار دارد. 
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دامداریم ان رابه یک دامداری‌صنعتی تبدیل کنیم. 
باور کنید بزرگترین دغدغه‌مان‌همین‌بیمه است.بااین 
وضعیت نابسامان چند سال دیگر باید گوسفندهایمان 
رابفروشیم وخانه نشین شویم. نه وقت استراحت 
داریم. نه وقتی برای سفر و تفریح و در کنار خانواده 
بودن. بااین سن و سال دیگر جایی به ما کار نمی‌دهند 
که به هوای بیمه برویم کار گری کنیم! 

٭اوضاع بد بارند گی در این چند سال اخیر هم که 
برایتان شده قوز بالای قوز! 

6«حسین:تأ جندین سال قبل که برف وباران 
خوب می‌بارید ومراتع درست و درمان بود. از اول عید 
گوسفندان رامی‌بردیم چراو زمانی که هوا آنقدر سرد 
می‌شد و آب یخ می‌زد. به دامداری بازمی گشتیم. آن 
زمان نگهداری گوسفند برایمان صرف داشت نه‌الان. 
امسال ازاول بهار تابه حالا که اواخر زمستان است از 
جیب برای خوراک این گوسفندها خرج کردیم. 

«چه جاهایی مجازید گوسفندها را ببرید چرا؟ 

حاج اصغر :هر جایی که پر وانه مر تع داشته 
باشیم.همین بالا برای نز دیک به شصت هزار هکتار 
پروانه مرتع گرفتیم که البته فقط اسمش این است که 
زمین‌ها دولتی است و پر وانه مر تع دارد. زمین‌هایش 
خیلی راحت خرید و فروش می‌شود. همین چهار 
دیواری‌رامی‌بینید؟اینجاراخری ده‌بودند که‌مثلا 
کارخانه آرد بزنند. آمدند دورش راچهاردیواری 
کشیدند ورفتند که رفتنداهر چه‌دوندگی کردیم 
راه به جایی نبردیم. زمین متعلق به دولت است. ماو 
گله داران اطراف با مکافات برای این ۶۰هزار هکتار 
پروانه گرفته‌ایم و آن وقت این زمین‌ها را می‌فروشند. 
صدایمان هم که به جایی نمی رسد. 

##به جز همین چند هکتاری که برایش پروانه 


ت ۵ ۳۹ 
علی وکیلی» چوپان جوان و خنده رو وبه قول خودش خستگی ناپذیر! 
ص 


گرفتید گوسفندانتان راجای دیگری برای چرا 
نمی‌توانید ببرید؟ 

على :به دردسرش نمی‌ارزد. بايد بگردیم 
کسی راپیدا کنیم که مر تعش رااجاره بدهد. به او مبلغ 
سنگینی بابت اجاره‌بدهیم و خودمان رابه‌عنوان کار گر 
او جابزنیم.یعنی اگر از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی 
آمدند. آن کسی که مرتع رااجاره داده‌بگوید گله برای 
اوست وماچوپان او هستیم. تازه‌این فقط یک بخش 
ماجرااست. گاهی پیش آمده کسی مر تعش رااجاره 
داده همین که پس از طی کردن مسافتی طولانی گله 
رابه آنجا بر ديم سرو کله مرتع داران دیگر با چوب و 
چماق پیداشدهو کار به زد و خورد کشیدهوبعد کاشف 
به عمل آمده که مرتع شراکتی بوده! 

محل تخلیه زباله‌های چند روستای اطر اف هم 
که‌همین‌نزد یکی‌هاست:به گمانم در همین مر تع 
شما باشد! 

حاج اصغر :این هم یکی از مشکلات دیگرمان 
است. گوسفند عاشق خوردن پلاستیک مخصوصا 
نایلون است. پارسال چند راس از گوسفندانمان به 
همین خاطر از بین رفتند. حواسمان نباشد پلاستیک 
رامی‌خوردند و در شکمشان گلوله می‌شود وبعد 
می میمر ند.زباله‌هارامی | ور ند وهمینطوری می‌ریز ند 
وسط بیابان. بی آنکه آتششان بزنند ویا در چاله‌ای 
دفنشان کنند. این هم اوضاع و احوال ماست دیگر! 


#«حاج اصغر :پار چه روی کپنک از پشم است و 
لایه زیرینش از نمد. کپنک آستین ندارد وروی دوش 
چوپان جای می گیر د. کپنک در زمستان تن چوپان را 
گرم نگاه‌می‌دارد ودر تابستان خنک. به خاطر جنس 


۰۰ ا 
۰ اش ٩۳‏ اطلاعات لی 


کت حاج اصغر و کیلی» این چوپان و دامدار قدیمی تجربیاتش را در اختیار چوپانهای جوان می گذارد. 
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ونوع طراحی‌اش تا حدود زیادی مانع از این می‌شود 
که مار وعقرب و حشرات دیگر در بیابان بدن چویان 
رانیش بزند. 

۶«قصه این چوپان دروغگو که سینه به سینه نقل 
می‌شود صحت دارد؟ 

4 حاج اصغر :صافی و صداقت باذات روستایی 
عجین است.درستی با روستایی زاده‌می‌شود. چویان 
روستایی‌تک وتنها,دررشب وروزهایی که در بیابان 
می گذراند فقط وفقط خدارادر کنارش می‌بیند و 
حس می کند. من حتم دارم هیچ چوپانی دروغگو نبوده 

۳ ۱۰ 
ونیست! 

سال آینده‌سال بزاست. آمدم‌اینجا تا گفت و 
گویی‌شادوبی گله وشکایت با یک چوپان‌داشته‌باشم 
اما ظاهرا آمدم ودست روی دلتان گذاشتم! 

2 گمان نمی کنم در هیچ جای کشورمان چوپانان 
و گوسفنددارانی چون ماراضی وخشنود باشند. گاهی 
روزهای گذشته را که به یاد می آورم» قلبم فشرده 
می‌شود. دیگر کار و زندگی ما چوپانان نیز همچون 
قدیم نیست.نه دل ودماغی برای چوپان جماعت 
مانده ونه حال و حوصله‌ای برای گوس فندان! این 
گوس فندان بیچاره دیگر همچون گذشته علاقه‌ای به 
گشتن وچریدن ندارن د.قدیم‌هابزرگی بود کوچکی 
بود. عزت و احترامی بود. محال بود گله را جایی ببری 
وصاحب آن مرتع گله وشکایتی داشته باشد این روزها 
امانه؛ همه زمین‌ها مرز بندی شده‌اند. فقط کافی است 
گوس فندهانی ز فیس وافاده‌ای‌شده‌اند. خب.بس که 
علوفه بسته بندی و اه و یونجه و جوو...برایشان ريخته 
ایسم.حال و حوصله چریدن و خوردن علوفه و خارهای 


ایی را ندارندا 
صحرایی را ندار ند ۳ 


دکت د نده که چکت که( 


0 


بو بو کت‌ها 


آواز می خه اند هو ای ۱ 


ات خد۱ 


ست 
: 
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۰ 5 م های‌سال 


سس کریم ملکی سنگین‌ترین نوزاد زنده جبان 
آصپآ۳] یک زن جوان کلرادویی در 
عکس یاد گاری روباه و جغد چهارمین زایمان خود.پسری ۶ کیلو 
شاید کمتر اتفاق‌بیفتد که شکارچی وشکار بایکد یگر عکس‌یاد گاری بگیرند. ۰ ( و۶۰۰ گرمی‌به دنیاآورد.این کود ک 
اما این بچه روباه‌چنان باجغد مهرب ان در بر ابر دور بین قرار گر فته که‌انگار از که در حال حاضر یکی از سنگین 
یک خانواده هستند. وزن‌ترین نوزادان جهان محسوب 


عکاسی می‌شود. پس از تولد. همه کار کنان 
که این عکس بیمارستان وحتی پدرومادرش را 
راشکار کرده شوک زده کرد. میا" چهارمین 
می گوایتنه آین فرزن د خان واده هرناندس پس‌از 
همزیستی تولد به دلیل پایین بودن سطح گلو کز 
مسالمت آمیز در بدنش به بیمارستان تخصصی 


جغد و روباه به "دنور" منتقل شد و پزشکان پس از 

قدری جالب و چند روز مداوا او رابه خانواده‌اش 

دیدنی‌بود که‌از تحویل دادن د. طبق آمار موجود 

زوایای مختلف سنگین‌ترین کود ک جهان درسال ۹ در کانادابه دنیاآمدو ۰ کیل و گرم 
از آن عکس وزن داشت و یازده ساعت پس از تولد جان باخت. 


انداختم. 


گرسنه مثل گرگ 
مرد ۷۹ساله‌ای که در پناهگاه‌مرزی آلمان با گر گ‌های زیادی‌همنشین بود. 
مانند آنهااز گوشت خام تغذیه می کند. "ورند فروید "در کنار گرگ‌های گرسنه 
به گوشت خام هجوم 
می‌برد و طعمه‌اش را با 
دندان می‌درد. این مرد. 
۰ ۴سال است که در کنار 
گرگ‌ه ابه سرمی‌برد 
وبایک کوله پشتی در 
پناهگاه‌های‌حیات وحش 
زندگی می کند ابتدا با 
گرگ‌های باغ وحش و 
پارک‌های حیات وحش 
دوست شده‌وبه آنها | 
انس پیدا کرده بود وبه 
مرور زمان به همراه آنها 
به جنگل‌ها پناهنده شد 


قوی‌ترین کود کان جبان 
فرزندان یک خانواده‌ر ومانیایی قصد دار ند عنوان برترین کود کان‌رادر 
رشته بدنسازی به خود اختصاص دهند. "گیلیانو و کلوریا"برادران ٩‏ وهفت 
| ساله رومانیایی روزانه ۲ساعت به ورزش حرفه‌ای بدنسازی می پر دازند تا خود 
رابرای شر کت در مسابقات جهانی آماده کنند. پدر ۵ساله آنها قصد دارد دو 
فرزندش راقهرمان بدنساز جهان کند. 


ازدواج پیر مرد ٩۲‏ ساله بایک دختر ۲۲ ساله 

کشاورز ۲٩سلله‌ای‏ در عراق‌با داشتن ۱۶ فرزند ونوه 
ونتیجه‌طی‌مراسم شگفت آوری‌با دختری ازدواج کرد که 
۰س ال بااواختلاف سن دارد.اين مرد کهنس ال به نام 
"موسالی با وجودداشتن ۱۶ فر زند ونوه‌ونتیجه در ۲ ٩سالگی‏ 
هنوزاحساس جوانی می کند و به همین خاطر با زنی جوان 
عروسی کرده که از دختراتش هم کوچکتر است. عروس ۲۲ 
ساله‌هم طی مراسم ۴ساعته‌ای به عقد موسالی در امد این 
درحالی بود که نوه‌های ۱۶ و ۱۷ ساله موسالی نیز باهماهنگی 
پدربزر گ» جشن عروسی خود را همزمان در شمال بغداد 
برگزار می کردند.مراسم عقد وعروسی‌این‌پیرمردودو | 
دختری که از نوه‌هایش بودند هم در یک سالن بر گزار شد که ۳ 
" صدهانفر در این مرا سم باشکوه شر کت داشتند. 


۳۹:۵ 7۳ الاعات مى‎ mm 


زن وشوهر با ۱۸فرزند 

یک زوج انگلیسی باداشتن ۱۸ فرزند. در آستانه ثبت نام خود به عنوان 
بزرگترین و کم سن‌ترین خانواده بریتانیایی در کتاب ر کوردهای کشورشان 
هستند. "سو "و انوئل "رادفور حدود ۳۳ سال پیش در سنین بسیار پایین ازدواج 
کردندودر کناریکدیگر به شغل شیرینی پزی مشغولند. این زوج که علاقه زیادی 
به بچه دارند, تصمیم به تشکیل خانواده بزر گی گر فتند واز آن سال به بعد هر ۱۶ 
این خانواده ۴۱ سال دارد وهجدهمین فرزندش راسه ماهه باردار است. جالب 
اینکه فر زند بز رگ این خانواده ۲۶ سال دارد و آنهاباداشتن‌اتاق‌های مشت ر ک 
زند گی شادی رامی گذرانند. پدر خانواده هم برای رفت و آمدهای خانواد گی 
مینی بوسی خریده که با آن به گردش و تفریح می‌روند. باوجود پرجمعیت بودن 
این خانواده ظاهر این زوج با موفقیت از پس تربیت فرزندانشان بر آمده‌اند. 


جدال ماد ر باپلنگ 

گاو وحشی ماده با دیدن حمله پلنگ به فر زندش شجاعانه به او حمله ور 
شد و باضربه‌های شاخ خود فرزندش را از چنگ او نجات داد. مار تین ۵۴ ساله 
عکاس به ‌همراه‌همسرش درحال گر دش باتور گر دشگری در کنیا بودند. 
که یک لحظه مشاهده 
کردند پلنگ گرسنه‌ای با 
یک جهش گردن گوس‌اله 
رادر میان آرواره‌های خود 
گرفته‌است. در این ميان به 
| محض اینکه مادر گوساله 
متوجه ناله فرزندش شد 
بلافاصله به سمتش حمله 
کر د وضربه‌های محکمی با 
شاخ‌های خود به پلنگ وارد 
کرد به نحوی که او مجبور 
شد گردن فرزندش را رها 
کند ودرنهایت صحنه‌های 
شگفت‌انگیز این بود که 
مادروقتی توانست پلنگ 
| راازفرزن‌دش دور کند. 
شروع به لیسیدن محل 
زخم‌های گردن فرزندش 
کرد در حالی که گوساله 
, هنوز نگران و مضطرب به 
0 نظر می‌رسید و گویی باور 

۳ نداشت که زنده است. 


دورو زو 


خنده‌های مستانه بچه بوزینه 
بازی جالب بوزینه مادر با بچه اش باز دید کنند گان باغ وحش آفریقای 
جنوبی را دقایقی طولانی میخکوب کرد. 
این مادر برای شاد کردن فرزندش بدون توجه به اطر اف او بازی می کرد 
غرق بازی بود که حتی فلاش پی در پی دوربین‌های تماشاگران رانیز متوجه 
تھی شنز 


روستای ۱۰۰ساله‌های چینی 

مردم روستای‌چنگ مای در کشور چین, بالاترین ر کورد سن در جهان 
رادارند.دراین روستابیش از ۵۰ ۲نفر از ساکنان» بیش از ۱۰۰سلل‌دارندو 
حداقل ۶نفر از آنها از ۰ سالگی هم گذشته‌اند. 

این عده‌از اهالی ر وستاهمواره‌به کار کشاورزی مشغول هستند ورژیم غذایی 
شان بسیار سالم است جمعیت این روستا حدود ۰ است و محققان وانسان 
شناسان می گویند انسان‌هایی که طول عمر بیشتری دار ند در مناطق مختلف دنیا 
از جمله کوباء جزایر یونان ژاپن و جزیره کاستاریکاز ند گی می کنند و مواد غذایی 
مشتر ک دارند که رژیم غذایی شان بر اساس خوردن گیاهان و میوه‌هاست. 


در ند گی همه می کو شند اما کسانی مه فق ہی شو ند که عاقلانه ہی که شند 


هان کررستین اندر سون 


ماجراهای خواستگاری 


- 
کورش کاشانی 


گفتم نه... همه گفتند از این بهتر گیرت نمی آید. چه 
شوهری بهتر از بهرام! گفتم نه... روی حرف خودم هم 
از محاسن بهرام می گویند. انگار من از سر راه پیدا شده 
بودم واین لطف بز رگ الهی بوده که اين پسر آمده 
خواستگاری‌امامن هم یکدنده و مصر ایستاده‌بودم جلو 
همه و گفتم حاضرم با هر کسی ازدواج کنم جز بهرام. 

ان روزه اخان واده‌ما پر بوداز دختر ویسر مجرد 
که یکی یکی شسوهر می کر دند وزن می گر فتند. د ختر 
خاله‌هاباهم مسابقه گذاشته بودند. پسردایی‌هاهر کدام 
می‌رفتندزن‌زیباتر وپولدارتری پیدامی کردندتازن 
دایی‌ها بتوانند پز عروس‌هایشان را به هم بدهند. مادر 
من در این میان سرش کلاه رفته بود. وحید. برادرم با 
یک دختر ساده و بی‌ادعانامزد کر ده بود ومن هم داشتم 


یک خواستگار مثلاً درجه یک راجواب‌می کردم... حالا 
که به مادرم فکر می کنم دلم برایش خیلی می‌سوزد که 
بیچاره‌میان آن همه خواهر وزن برادر دهانش بسته بود 
و هیچ چیز برای پز دادن و گفتن نداشت. 

بهرام از بستگان خیلی دور ما بود که نمی‌دانم از کجا 
ددرو ار 
ميان همه زن‌های فامیل به صبوری و خانمی و مهربانی 
معروف بود. انهاهم یک‌راست آمده‌بودند در خانه‌ما 
که دختر جنین مادری راعروس خودشان کنند.غافل 
از اینکه من‌هیچ شباهتی به ماد رم نداشتم. نه صبور 
بودم نه مهربانی‌هایم رابه پای کسی می‌ریختم. تازه از 
دانشگاه فارغ التحصیل شده‌بودم. یک کار خوب‌هم پیدا 
کرده‌بودم وخدارا بنده نبودم.مادرم بانامیدی گفت: 
"حداقل یک بار با بهرام بروبیرون حرف‌هایت رابزن. 
حرف‌هایش را بشنو بعد بگونه." 

مادرمی‌دانست که‌من فقط در مقابل ارامش و 
صبوری و لحن پر مهر اوست که پاسست می کنم و 
می گویم چشم! 


اس 


قرار شد یک بار با بهرام برویم بیرون. یک ۱ 

مانتوی کهنه و رنگ و رو رفته پوشیدم و کوله پشتی‌ام 

را انداختم گل دوشم و رفتم... دیدم بهرام از من بدتر» با یک 
بلوز چروک و شلوار جین کیره زده آمده... 


قرار شد یک بار با بهرام برویم بیرون. یک مانتوی 
کهنه ورنگ ورورفته پوشیدم و کوله پشتی‌ام راانداختم 
گل دوشم و رفتم... دیدم بهرام از من بد تر. با یک بلوز 
چروک وشلوارجین کبره‌زده آمده.بابی‌تفاوتی گفتم: از 
خستگی دارم می‌میرم. امروز خیلی کار داشتیم." 

اوهم از من بی حوصله‌تر گفت: "منم ازسر سایت 
ای ون 

لجم گرفته بود. انگار نه انگار باید دل مرابه‌دست 
بی‌اورد. آق ای مهندس فکر کرده بود با این ریخت و 
قیافه حتماً می‌پسندمش!من هم نبردم و نیاوردم گفتم: 
"ولی‌من کلاً از مردهایی که شلخته لباس می‌پوشند. 
بدم میاد." 

او هم سرش را تکان داد و گفت: "درست می گویید. 
من هم انتظار دارم زنی که برای اولین بار می آید با 
خواستگارش صحبت کند. مر تب‌تر لباس بپوشد. " 

یخزدم.یک نفرجلورویم بود که از من حاضر 
جواب‌تر بود. بعد برایش توضیح دادم که از ان زن‌های 


بزک کرده‌نیستم و نمی خواهم باشم. همین تیپ ولباس 
من است. توی زند گی به چیزهای مهمتری فکر می کنم 
رامی گویند ولی قلباً این جوری فکر نمی کنند. بعد پا 
کوبیدم و سعی کردم به هر شکلی به او ثابت کنم که من 
همینی هستم که می گویم! 

خلاصه بحن داغی بود ولابلای‌اين بحت.یک 
وقت‌هایی عصبانی شدم. یک لحظه‌هایی جلو خنده‌ام 
را گرفتم وبالاخرهساعت گذشت ومرابه خانه رساند. 
بر خلاف تصورم.مادرم و پدرم هیچ سوالی از من نکر دند. 
رفتم یک راست تواتاقم و خوابیدم.روز بعد. دیدم بهرام 
یک پیام کوتاه برایم فرستاده و نوشته از مصاحبت بامن 
بسیار لذت برده‌و امیدوار است فرصت دیگری پیدا 
نوشتم که امیدوارم همسر ايده الش راهر چه زودتر 
پیدا کند. 

واين تقر یبا به معنی جواب رد بود. چند روز گذشت. 


یر 
الاعات .کل ارو ۳۹:۵ 


دیگر از بهرام خبری نشد. فکر می کردم موضوع 
خواستگاری منتفی است تا اینکه خبر رسید عموی بهرام 
فوت کرده و ما همگی برای ختم و تسلیت گفتن به آنجا 
رفتیم.از قضادر آن مراسم متوجه شدم دختر عموی 
بهرام از دوستان قدیمی من است. دیدن دوستم در حالی 
که‌پدرش‌راازدست‌داده‌بود. خیلی‌ناراحت کننده 
بود.بعد زاین مراسم رفت و آم دمن بادختر عموی 
بهرام قطع نشد. مدام همد یگر رامی‌دیدم. انهاعزادار 
بودندودیگر صحبتی از از دواج بهرام نبود.امامریم 
دوستم خیلی سعی می کرد مرابه این وصلت تشویق 
کند.مدام می گفت لجبازی رابگذار کتار۔ در این رفت 
و آمدهافرصت‌پیداش د جدااز ماجرای خواستگاری, 
بهرام رابهتر بشناسم. کار به جایی رسید که واقعا دلم 
می‌خواست بااین پسر ازدواج کنم ولی او پیشنهادش 
رادیگر تکرار نکرد. حسابی ناامید شده‌بودم. از طرفی 
غرورم اصلاً اجازه نمی‌داد حرفی به زبان بیاورم... 
زمان می گذشت. بهرام کلمه‌ای از ازدواج نمی گفت. 


حتی حس می کر دم شاید به دختر دیگری فکر می کند. 
دیگر حتی مادرم و مریم هم حرفی نمی‌زدند. انگار قضیه 
این از دواج برای همه منتفی بود و من داشتم از غصه دق 
می کردم... تااینکه مراسم سال پدر مریم شد. بعد از 
مراسم.بهرام مرادر حياط خانه دید. سلام کرد و گفت: 
"دیگه از عزادر آمدیم.به احترام عمویم این یک سال صبر 
کردم. می‌خواهم یک بار دیگه از شما خواستگاری کنم." 

من‌شاید از معد ود دخترهایی‌باشم که‌ناگهان کنترل 
خودم رااز دست دادم و گفتم: ابله... بله.... حتما... لطف 
کر 

خودم از پرت و پلاهایی که می گفتم. شر منده شده 
بودم.بعدهابهرام می گفت همین غیر قابل پیش‌بینی 
بودن من برایش جالب بوده و اورا به وجد می آورده. 

حالا سه سال است که ازدواج کرده‌ايم. بهار امسال 
دخترمان به دنیامی آید. نمی توانم بگویم از اینکه با بهرام 
ازدواج کرده‌ام. چقدر خوشحالم... من شوهری مهربان. 
سادهو فدا کار دارم که همیشه در کنارش احساس 


امنیت می کنم. ۰ 


در حلفه رندان 
— اه 
حلقه‌دار:رضارفیع 


رعای نوروزی 
مهری رانش -اررپیل 
پارالهاء سال پرباری بره 
رست ھر بیقا ری کلاری 9 
روزگار فواب وآسای شگزشت 
مفلسان رابفت پیراری بره 
داور یکں ہیں ماو روزگار 
وضع مار انیز هنباری بره 
مایه ر اران یاور یلریلر نر 
ما غقیر ان راغورت یاری بره 
ه رکه مقروض است قرف شکن ارا 
ه رکه رالفت است, شلواری بره 
هر عزب را از عزا بآسور هگن 
هر رلی رارست رلراری بره 
غصه‌هاراریع در اعماق رل 
یک موز بور هفاری بره 
کوچه ماپر شر از شاسی بلنر 
مفلست را نیز پلواری بره 
می برر صنع تو از رل افتیار 
افتیار بهره برراری بره 
قتل وفارت در طهان رایج شره 
کم به این نس رو پا فواری بره 
قلرران راز زمین افرا جک 
یابه آنان نیع اخطاری بره 
فسته‌ایم از آب بستن توی شعر 
شاعران راطبع سرشاری بره! 


0 
مهمان لریزی ور وزی! 
مفمر چاویر 
N 2 ٍ‏ "۷ 
عطر نر لس , رقص بار آهسته می آیر بهار 
4 
پنره امام یلنم از رست مهمانان فرار 
و ۳ 5 4 
لرچه فروررین هوایش رلپزیر و بالب است 
و / 
لیذ هرز یستم مر این هوا را فواستار 
چون به همر اه هوای ر لپژیر فرورین 
می ر سر مهمان بر ایع از یمیں و از یسار 
ا f‏ 
چون له مرت‌هاست هشتم ر ابه نه را ۴ لرو 
پس به من از بانب این قو م یآیر فشار 
نیست ررمان جز فرار از مله قو" مغول 
چون به جز تفریب ا زآنوا نباشر انتظار 
ی ۲ 
پابه هر علت الر در فانه مار روز عیر 
۳ 7 
می لنم فور رابه شلل ماهراثه استتار 
۳ 5 4 ۶ و 7 
لامپ‌ها فاموش م ی لرر نر رر اوقات شب 
م۳۳ 
تایقی نی گرر رکه ر فته‌میز بان از این یار 
بر و 7 ۳ 7 
آیفون تصویری فور راچنان میزان للع 
î 1 7 ۳ 4 |e‏ 
تا شور رفسار مهمانان به وب یآشلار 


* 


1 سال بزا 

۱ على اصغر نیفی(اغو) 
| 1 میکشای روی‌ماسیمرغ فوش اقبال,بال 
۶ * 88 می شور بر ملت ماب ی‌گمان امسال.سال 


سال بزءگ رکم شور از بز پیاری‌های ما 
جمله فلاقانه می‌ساز یم از پوشال.شال 
گفت از فوش یمنی این سال زیبا,رلبری 
بر لب زن‌های زیبامی شور تبفال.فال 
باغ ماپ رآب ویر بار است» اشلال ا ژگباست؟ 
می شور هر میوه اش محصول بی اشلال کال ؟ 
ماهی و میلو نرارر هیچ نقشی غیر صير 
تله در دریاست سلطان باهمین‌منوال,وال 
فقر وهشتناک می‌مانر به مرغی تیزچنگ 
بر لپ‌مررح پری رآورره الا لگال 
مال مرر جا به با گر رن. فورش مالی است 
باچه سفتی می برر بیپاره آن همال,مال 
رر تبارت‌های پنهان,واسطه.فق سلوت 
رر صد فور راه م یکیرر. شور رلال.لال 
رفتری م یگفت از تررستی یک فاکلیر 
وای» می‌گیرر ا زآرم در پس اغفال,فال 
اشفری هم طفللی م یگفت از تلّك فروش 
می‌گزارر بنره رابا قول یک مشقال,قال 
زثرگی,برجور بسته رست هرر راز پشت 
دف رکرره پیش پا یآر توپال,پال 
اي نگزردر زثرلی,سریالی از راز بقاست 
کی بریزرای فرااز شیر این سریال,یال؟ 
ر ر 
طنز لفتن هم الر رست ورلی راری»پلو 
نیست یر در اغو "ی فوشرل وفوشمال,عال 


ا کوپال:رست وغل بسته 


۰ ۰ ۳ ۳ ۳ 
هرچه لیر ن وکوپید ند در را بی فيال 
2 ا 
میهمان پون فسته ثررر می رور ر نبا ل کار 
O‏ 
لر زبانع لا لآمر زو رلی رر فانها) 
E‏ 
می رو زیر لعاف ومی لنع رار وهوار: 
دار ۴ از سر ررر می‌میر ۴ به فریا ۴ رسیر 
می شو از رست این سررر رآفر رهسپار 
me‏ ۳ 
لوزه تینم بار لرره»هعره ۲۱ رار ر ور 
E ۳9‏ س 
للها در فور هزاران لرره اهتلار 
شست پای راسته رفته درون چشع چپ 
۲ 0 َ 
نیست ریلر بعشی از اعمال من رر افتیار 
E‏ 
یل مر 
ا 
بر من پیمار و لی لیرر در آن فانه قرار؟ 
3 و ۳ 0 
از من پیمار لی فواهان عیری می شور؟ 
.0 4 
تازه شایر رهم لرر و رار مارا صدرلار 
از پزیرایی مومانان شو آفر فلاص 
.۰ وم ۳ 
در امان ماثثر سیب و موز و لیوی وفیار 
الغرض 'ہاویہ 'با این پولتیک بالبش 
0 4 
"می شور هالی به عالی» فوش به هال رو زار" 
ا 2 
چون له رذ شر میهمان از فانه برفیز و برق 
CS "‏ 4 7 "۷ 
ای ر ریغ از ماالر لامی نلیریع از بوار 


بای امسا لکمی عاقل و شاغل باشی 
زهرارری 

نوبوار است رآ نلوش ال وبل باشی 
لااقل تیپ بزن تال و فوشلل باشی 

مس ام سس ر 5 

من ثلویع له لنون با له بلرر وچه پپوش 
چون بعیر اس تله فعلاآًمتعارل باشی 

سعی نابرره په جو ری تو به بایی برسی؟ 
پیفوری زور نزن تا متفول باشی! 

چو نله عم ر ابه توارث وزر وپولی بر سر 


۳ 0 
بایر امسال نمی عاقل و شاغل باشی 
a 3 ۰‏ 
به مهر ر ثر سر مشغله رسمی و شید 
7 ِ 0 
سعی لن بعر تجرر, متاهل‌باشی! 


تال بگور برو رس بفوان, ار شو 
هیف باش رکه تو لیسانس وارازل باشی 
E‏ ۰ ۰ ۳ 
پول يار انه له رار نرءچراغم بفوری؟ 
می شور صاهب یک فت فلافل باشی 
آرمی زره به عشق است »أل می فواهی 
بایر انرازه یک قابلمه قابل باشی 
ری ره ای عشق فا 
نچشی عش قآگر اهمق وبزرل باشی 
پروپولر ار بشوءگور شعوروشعرت 
تاب هکی در پی اهراز فضایل باشی؟ 
بشو پر مایه و فور رابه ہواں قال بگن 
تاگل سرسبر ضر تل وکل باشی! 


ي 


عامیل‌مان بی بسته است 
رضاالیامی 
وقت یکه در روز فریر زثییل‌مان بی پسته است 
من مطمنتم سال نو. یل مان بی پسته است 
قطعاً نم یلیر گسی, تعویل مان (یاح عیر 
چون یسه اهوال مان, تعویل‌مان بی پسته است 
گنر۴ بوراره و مشتی پفیلا و فک 
مهمان نوازی م یلنر. فامیل‌مان بی پسته است 
توی رهات ماکسی, باغی نرارر از ازل 
امسال شلغع می فوریع» چون ایل‌مان بی پسته است 
جز ارزن وچو نیست ررءبار الاغ پیرمان 
از بیخ و بن هم بار و هعء بنریل مان بی پسته است 
سیر و سیاهت در چمن» ری نر ارر عایری 
وقت یکه ایا" فوش و تعطیل مان بی پسته است 
با تفمه از مومان مان بایر پزیر ای یکنیم 
همپون همایش‌هاولی, تجلیل مان بی پسته است 
بارش بغي ر آن سال‌هاء ر ر بقهه, بی بی پسته راشت 
امسال اما بقچه ومنریل‌مان بی پسته است 
درباره نرځ یفک رای و ظرهامی‌رهیع 
در هر سمیناری» ولی تفلیل‌مان بی پسته است 
چون پسته‌ای لفتی بفنر,لبفنرها مس لگشاست 
هرچنر رر این بلبشو, آچیل‌مان بی پسته است! 


۳ مه 
۰ شم ٩۳‏ طلاعات کل 7«صس_ت 0 


و روز 


اد 


دد 


نیا همه هیچ و احل د 


۰ 


همه هیچ اای هیچ ز پھر هیچ در هیچ میج 


9حابی 


مسابقه بزرگ داستان‌نود 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


پاهای فاطمه از خستگی و فشار عصبی کرخت 
شده بود اما بای د از پله‌های داد گاه خودش رابالا 
می کشید. باید سعی می کر د باز مانده رمقی را که هنوز 
در جسم نیمه‌جانش مانده بود. حفظ کند. 

از پله‌ها که پایین آمد. خواهرش زهرا به پهنای 
صورتش اشک ریخته و چشم‌هایش متورم و قرمز 
بود. فاطمه با تعجب پرسید:"چی شده خواهر؟" 
زهرا گوشی فاطمه راروبه روی صورتش گرفت 
و در حالی که پیامکی رانشان می‌داد. بدون این که 
حرف بزند فقط گریه‌اش شدیدتر شد.فاطمه سعی 
کرد با لبخندی مصنوعی بر جوش و خروش درونش 
سرپوش بگذارد و در حالی که با یک دست شانه‌های 
زهرا را می‌مالید. گوشی‌اش را پس گرفت و گفت: " 
غصه نخور. این توهیناو تحقیرایی که خوندی چیزی 
نیست! خیلی از این بدترها توی گوشیم بوده که پاک 
شده....زهرا خودش را در آغوش فاطمه انداخت و 
نالید: الهی برات بمیرم؛ الى برات بمیرم.. بعد از 
مدتی اشک‌هایش را با پشت دست از صورتش پاک 
کرد و با هق‌هق گفت: 

"عیبی نداره اما ان‌شاءالله نجات پیدامی کنی " 

با شنیدن این حرف فاطمه آه بلندی کشید اما باز 
هم مهر خاموشی برلب زد. در واقع دلداری‌های زهرا 
مدام نمک روی زخمش می‌پاشید.یک دفعه طاقتش 
تمام شد و بی‌اختیار داد کشید: "بس کن!. قدم‌هایش 
تند شد و بی‌اراده خودش را روی نیمکت ایستگاه 
اتوبوس انداخت و بی توجه به اتوبوس‌ها به گوشه‌ای 
زل زد.زهرا دست‌بردار نبود: 

"باور کن یه روز به این همه غم می‌خندی " 
نوشته‌ای بخواهد مطلبی را دیکته کند به کندی 
گفت: من به این راحتی‌ها نمی‌تونم از دستش 
خلاص بشم.اون هر چه قدر که ر بخواد تا 
هروقت که عشقش بکشه می‌تونه عمر منو 
توی این راه‌پله‌های داد گاه هدر بده" 

-یعنی چی ؟مگه شهر هرته؟ مملکت 
قانون داره. 

-اتفاقاً قانون دستش رو باز می‌ذاره 
تا هر کار دلش می‌خواد بکنه! 

-به‌این مفتی‌ها هم نیست. 
ننک وکیل کرفتیب: خد ابر رگ 


دوره‌نهم 


جمله آخرش درسته. خدابز رگه. فاطمه رویش را 
بر گر داند و به مسیر ماشین‌ها خیره ماند. زهرا داشت 
دلداری‌هایی می‌داد که فاطمه دیگر نمی‌شنید. با هم 
سوار اتوبوس شدند. پنجره را باز کرد و گذاشت باد 
موهای جلو صور تش را بیفشاند. زهر | دوباره داشت 
حرف می‌زد: مهریه‌ات رو گذاشتی اجرا. تقاضای 
نفقه دادی, بالاخره این جیزا تحت فشار میذارتش و 
مجبور ميشه که طلاقت بده" 

فاطمه لبخندی زور کی زد و گفت: "وکیل می گفت 
چون در تمکینش نیستی نفقه بهت تعلق نمی گیره". 
اهی کشید و به فکر فرو رفت. دلش نمی امد همه 


راشای 


ارهایسی... "داستافی است تازه حول مخور یک 
مضمون در دناک وموضوعی تازه وتفکر برانگیز:به قلم 
"مریم نظام پور" نویسنده خوش قر یحه ونام آشنا. در 
این داستان کوتاه که به واقع بیان مظلمه‌ای‌است غمبار 
و تلخ به لطف ساختار و شکلی موجز و رهااز احساساتی 
گرایسی زائد وبیهسوده. خواننده با عمسق مفهومی متن به 
لحاظ ذهنی و از نظر گاهاحساس واند یشه‌انسانی در گیر 


می شود ودرد واندوه‌و درماند گی شخصیت اصلی رابه 
خاطر می‌سپارد. 
مریم نظام پور -مشهد 


ماجرارا برای خواهرش تعریف کند. بگذار خواهرش 
فکر کند هن وز امیدی هست. زهر | چند پیامک 
توهین آمیز را تاب نیاورده بود. چه برسد به این که 
بخواهد همه چیز را درباره خواهرش بداند.اتوبوس به 
مقصد رسید و هردو از آن بیاده شدند. 


در این مدت پیر تر شده است.زهرا و فاطمه را که 
دید بی‌مقدمه پرسید: چه خبر؟دادخواست دادی؟ 
وکیل جی گفت؟" 
مادر را نمی‌شد خیلی منتظر نگاه داشت. فاطمه 
نفس عمیقی کشید و جواب داد: هیچی مادر داد گاه 
افتاده برای پنج ماه دیگه. وکیلم گفت... "در برابر 
نگاه پر از انتظار مادر که اکنون رنگی از امیدواری 
گرفته بود حرفش را خورد و دیگر ادامه نداد. بگذار 
فقط خودش به آتش کشیده شود. مادر مثل سایه‌ای 
دنبالش کشیده‌شد: و کیل جی گفت؟" فاطمه نا گهان 
خویشتن‌داری‌اش را از دست داد و پرخاشگرانه پاسخ 
داد:"وکیل میگه اون هر چه قدر بخواد می‌تونه منو 
اذیت کنه.میگه هیچ داد گاهی به خاطر بداخلاقی و 
بد دهنی و عدم تفاهم حکم طلاق و صادر نمی کنه. 
و راضی به جدایی بشه" وارد اتاقش شد و در رامحکم 
پشت سرش بست.صدای گریه‌اش با گریه‌های مادر 
و خواهرش در هم آمیخت. 
شب هن‌گام بود و سیاهی‌ همه جا داشت با 
نورهای مصنوعی دست و پنجه نرم می کرد. سکوتی 
فضای خانه را برداشته بود که حتی صدای یکنواخت 
اخبار بیست و سی هم نمی‌توانست در آن نفوذ کند. 
سکوت روی صورت‌های پکر و اخموی اعضای 
خانواده پهن شده بود. جین‌های اطراف صورت پدر 
عمیق‌تر شده و موهای سفید لابه‌لای موهای مادر 
درآمده بود. یک‌دفعه اخبار اعلام کرد دولت طرح 
جدی دی برای کاهش طلاق‌های زودهنگام دارد... 
فاطمه رو به تلویزیون در حالی که چشم‌هایش پر 
از اشک بود. فریاد زد: نميشه دولت از یک راه 
دیگه‌ای برای مردم آبرو کسب کنه؟چند سال 
از عمر آدم باید تو راهروهای داد گاه سابیده 
و تباه بشه که یکی به زن بی‌پناهی مثل من 
رحمش بیاد؟ چه قدر از جوونیم رو باید از 
دست بدم؟ چه قدر دیگه از روحم باید 
بمیره؟ اصلاً رمقی برام مونده؟" 
باخشم تلویزیون را 
خام وش کرد.پدر با 


۳۳ 
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چند ناله شکسته پشت سرهم. خودش را روی مبل 
جابه‌جا کرد. از درد کمر و خانه‌نشینی به تنگ آمده 
بود و درماند گی دخترش هم داشت اورادر خود ذوب 
می کرد. خانه فضایی غمناک و سنگین داشت. فاطمه 
نگاهی سر گردان به پدر و مادر کرد و وارد اتاقش 
شد. دوباره به حال خودش گریه‌اش گرفت.همین 
موقع گوشی‌اش زنگ خورد. شوه رش بود. مردی 
که آنقدر به همسر خود بدی نموده بود که فاطمه 
با دیدن شماره‌اش تمام بدنش ناگهان به رعشه 
درامد. دست وپایش فلج شده بود و نمی توانست 
د کمه پاسخ را بفشارد. مرد دوباره زنگ زد. فاطمه 
به زحمت گوشی‌اش را بر داشت. همینکه صدای مرد 
وا تیوه لس ویس ین فاط دک اش من 
توی‌هر داد گاهی برم به جلوی قاضی که برسم گریه 
می کنم و میگم دوستش دارم. داد گاه هم حق روبه من 
میده. میگم نه دست بزن دارم نه معتادم.بازم دادگاه 
به من حق میده... بعد خنده‌ای موذیانه و طولانی کرد. 
جه قدر فاطمه از این دهان فحش و ناسزاشنیده 
بود. چه قدر به خاطر این که پ درش از کار افتاده و 
زندگی‌شان با لخ‌لخ چرخ خیاطی مادرش می گذشت. 
تحقیر شده بود. ذره ذره روحش کنار این مرد به اتش 
کشیده شده بود. اما باز ب رگ برنده در دستان همین 
مرد بود. وکیل گفته بود: "هر طور می‌تونی کاری کن 
بیاد به طلاق دادن راضی بشه و گرنه هر چه قدر که 
بخواد می‌تونه اذیتت کنه ". 

لب‌هایش به هم چسبیده بود و زبانش مثل یک 
تکه سنگ خشک و سنگین شده بود. مرد نگذاشت 
سکوت به درازابکشد.سوتی زد وبه طعنه گفت: خیلی 
تو فکری دختر...هه هه هه..." 

ویعد. لابه‌لای خندهاش گفت:"خیلی جوش وجلا 
نزن. منم دوستت ندارم.اما تو داد گاه و جلوی قاضی 
واسه اذیت کردنت میگم دوستت دارم.اما؛ البته 
می‌تونم کاری کنم که زودتر از شرم خلاص شی" 

نفس‌های فاطمه تند شد ولب‌هایش از شوق 
لرزید. اما هنوز هم نمی‌توانست کلامی به زبان بیاورد. 
مرد فاتحانه ادامه داد: ده میلیون نقد بهم بده تابیام 
توافقی از هم جداشیم. همه جهیزیه‌ات هم توی خونه 
من می‌مونه. آب خوردی بايد شیر پس بدی! تازه 
چون بدبختین رحمم اومد و تخفیف دادم!" 

رایرک کرد ای کف و 
همه چیز در نظرش تار شد. زانوهایش رابغل گرفت و 
از جایش تکان نخورد. این مرد مثل یک موش موذی 
بارها روح و روانش راجویده و حالا لاشسخوروار آمده 
بود تابقیه رمق و امید این زن رابه منقار بکوبد. مادر 
به اصرار فاطمه رابرای شام صدا کرد. وقتی دید 
دخترش از جاح رکت نمی کند. وارد اتاقش شد و در 
حالی که معلوم بود کلی گریه کرده رو به دخترش با 
لب خندان گفت:"آنقدر فکر و خیال نکن, وقتیبیفته 
زیر قسط مهریه مجبور ميشه طلاقت بده.اوووه! پاشو 
درز 

فاطمه پوزخندی زد و گفت: مامان فکر می کنی 
دادن نیم سکه در هر ماه خیلی اونو اذیت میکنه؟ اون 


a سس‎ 


جلو هر قاضی که برسه گریه و زاری راه میندازه. 
داد گاه هم حکم به تمکین میده و من باید برم 
به زبون آورده ندارم. تازه اگرم تمکین نکنم بهش 
حکم میده که بره داماد بشه!" 

-امیدت به خدا باشه. این حرفا چیه؟ 

- کاش زنده به گورمون می کردن تا همیشه 
زیر سلطه این جنس مثلا برتر نباشیم! ۳ 

"جنس برتر "راب لحنی به شدت تحقیر آمیز 
گفت و به اکراه از جا بلند شد. لگدی به در زد و مادر 
سرش را تکان داد و زیر لب چیز نامفهومی گفت و 
از اتاق بیرون رفت. 

فاطمه ناگهان چشمش به آینه تمام قد سالن 
افتاد. به خود نگاه کرد و دید چه قدر تکیده‌و 
رنگ‌پریده شده است. پای چشم‌هایش گود 
افتاده بود و صور تش رنگ کاه گرفته بود. مادر با 
چشمانی نگران دنبالش کشیده شد و از توی آینه 
داد. بی‌هیچ حرفی راهی آشپزخانه شد. فاطمه به 
دختر سه سال پیش هیچ شباهتی نداشت؛ کسی 
که در رشته ریاضی شاگرد اول دانشگاه بود و 
مقاله‌های درجه ینک علمی‌اش در مجلات معتبر 
چاپ شده بود. آن قدر زیبا و شاداب و امیدوار بود 
که نگاهش انگار همیشه از عصاره ز ند گی سر شار 
روی بدنش دست کشید و ناگهان فکری به مغزش 
خطور کرد او دوتا کلیه داشت. دستش راروی 
پهلویش گذاشت و به فکر فرو رفت. مادر دوباره 
صدایش زداما او بی‌حر کت و متفکر مانده بود. 

پدر و مادرش حتی یک میلیون پول نقد نداشتند 
واو فقط کلیه داشت کلیه‌ای که خیلی خیلی بیشتر 
از ده میلیون تومان می‌ارزید. با خود داشت حساب 
و کتاب می کرد ببیند کلیه‌اش بیشتر ارزش دارد 
یا سالهای جوانی اش. امیدی کم‌رنگ در وجودش 
ريشه دوانید. 


دنو رو 4۴*109 و 


×آقای محمدرضا رنجبر -اصفهان 

نوشته‌ای که درباره "فراموشی فر ستاده‌اید 
کر کے ات ا عا ری ال وک ر دای اه 
آمیز. بی گمان شما نویسنده باذوق که از پشتوانه‌ای 
غنی از تجر به‌های قوی در کار و زند گی بر خوردارید. 
اک ان ی ای رو 
کلاسیک و چه بر اساس شاخص‌های نو و آمروزی 
این نوع ادبی. شکل و ساختار و زبان خاص خود 
رادارد.عجالتآبد نیست که نظر "تودورف - 
نویسنده منتقد و نظریه پرداز معروف روسی -را 
درباره "داستان کوتاه" با هم مرور کنیم: کمترین 
دسیسه کامل | در داستان] عبارت اس ار تال از 
کے حالت بابدار به حالت ا ار د کک داستان 
با یک وضعیت پایدار شروع می‌شود که نیرویی آن 
رابر هم می‌زند؛ در نتیجه حالتی ناپایدار به وجود 
می‌آید. با انجام فعالیت در جهت عکس یک حالت 
پایدار دیگر مجددا بر قرارمی‌شود. حالت پایدار دوم 
مشاه ال بایدر اول اس آمااین دو ات هرگ 
همسان نیستند. بنابراین در داستان دو نوع حادثه 
وجود دارد؛ اول حوادئی که یک حالت را (پایدار 
یا ناپایدار ) شرح می‌دهد. دوم حوادثی که انتقال 
از حالتی به حالت دیگر را تشریح می‌کند. برایتان 
تندرستی, شادی و سرافرازی آرزو می کنم. 

آققای ماشاا... فرمانی -بیجار 

داستانی که با عنوان "دعای ناتمام " فر ستاده‌اید 
به علت پایان بندی ناقص وبی‌بهره ماندن از منطق 
متن "-به رغم مضمون و موضوع جالب آن - کنار 
گذاشته می‌شود. از شما نویسنده خوش قر یحه 
بعید است که به اصل "باورپذیر "بودن داستان و 
منطق متن توجه نداشته باشید. در انتظار خواندن 
دا ان‌های کال ر رای که ترا و 
برایتان شکیبایی, نشاط و شاد کامی آرزو می کنم. 


تجدید فراخوان برای شرکت در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


برای آن عده از عزیزان نوبسنده و همچنین نوقلمان خوش قریحه و پویا که شاید به تازگی با 
این مسابقه وویژگی‌های آن آشناشدهاند. باری دیگر یاد آوری ضروری می کنیم که یگانه شر ط 
شر کت در «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی این است که به دلیل محد ودیت ناگزیر 
صفحات هر داستان کوتاهی که می‌فر ستید حدالمقد ور نباید حجمی کمتر از یک صفحه و در نهایت 
بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را در بر بگیرد و به خود اختصاص دهد. داستان‌هایتان راحتماً بر روی 
یک طرف کاغذ با حفظ فاصله‌های متناسب بین سطر ها و در دو سوی طولی کاغذ -برای ویرايش 
احتمالی_با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید.ضمناً اگر بخواهید می توانید داستان‌های خودتان را 


با قید عبارت «مربوط به مسابقه بزرگ داستان نویسی» از طریق 11121 (پست الکتر ونیک) مجله 
اطلاعات هفتگی بفر ستید. با هر داستان هم -هر بار و همواره_شرحی کوتاه‌از میزان تحصیلات. 
شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفن‌تان بنویسید و به انضمام یک قطعه 
عکس خودتان برای چاپ در کنار داستان‌تان ارسال کنید. 


0 


کسانی که از افکار و 


تخبلات عالی محر ومند. سی می کنند دا الفاظ 


۵ دح‎ KK 


بان فر ند 


د قادص خو د ر اپو شاذند 


فکر کردم سرکارم گذاشته اند 

چه جوری شد که رفتم استقلال؟ این راباید از اول 
بگویم. سال ۷۳ بود. من سال قبلش را پارس خودرو 
بودم. تیم خوبی داشتیم اما خوب نتیجه نمی گرفتیم. 
رفتنم به استقلال پیش آمد. روزی بایکی از دوستانم در 
خانه نشسته بودیم که تلفن خانه‌مان زنگ خورد(آن 
روزها موبایل وجود نداشت) یکی از پشت خط گفت 
امیر قلعه نویی هستم. خنده‌ام گرفت و گوشی رادادم 
دوستم گفتم ببین بچه‌های محل گذاشتن‌مان سر 
کار.بیابپیچونشادوستم گوشی را گر فت. چند لحظه 
حرف زدو گفت علیر ضابیاء خود | قای قلعه نوییه.باورم 
نمی‌شد! گوشی را گرفتم وبا شک و تردید حرف زدیم. 
او گفت:می‌خواهی توفوتبال پول‌دربیاری یابازیکن 
بز ر گی بشوی؟ بعد هم گفت عم ونصی از بازی‌ات 
خوشش آمده فر دابرو کارخانه يخ آقای عبداللهی در 
جاده خاوران. هنوز باورم نمی شد. فر دایش با حجت 
شا نباتی رفتم. من و حجت ۴سال همبازی بودیم. او 
عمو نصی رامی‌شناخت. زنگ زد وایشان گفت اره 
اون پسره که پارس خودرو بازی می کنه را می‌خوام. 
عم ونصی حرف‌های امیر راتکرار کرد. گفت ماپول 
نداریم.اگر می خواهی بیابازی کن. ۰ ۳۰ هزار تومان به 
من دادند واز همان روزهم رفتم سر تمرین. فردایش 
هم یک بازی با تیم ارتش داشتیم. خیلی خوب بازی 
کردم و دیگر شدم بازیکن استقلال. 


توصیه طلایی دهداری به من 


یکی از بزر گان به من گفت نر واستقلال» بروی آنجا 
نابود می‌شوی!می گفت استقلال ۱۰ تاهافبک دارد و 


یک امیر قلعه نویی که خودش چن د نفره. می گفت 
تومگر چقدر خوبی که‌بخواهی باآنهابازی کنی؟! 
ریسک کردم ورفتم. خیلی تمرین می کر دم.خیلی. 
این قدر که هیچ کس دیگری مثل من تمرین نمی کرد. 
صبح‌هامی‌رفتم کشوری وباعموولی صالح نیا تمرین 
می کردم بعدازظهر ها بابقیه تمرین می کردم ومدام 
کارم تمرین‌بود. تمرین کردن توصی های بود که 
خدابیامرز دهداری به من کرد. 

عوض شدن شرایط 

سال ۷۶ شرایط فرق داشت.من از همه بز ر گتر 
بودم وباید به بچه‌ه ای دیگر وزن می‌دادم.علی 
اکبرپ ور سرژیک تیموریان. اصغر رسول زاده. 
مجیدی.موسوی و... همه بچه تازه آ مده‌بودند و 
شرایط عوض شد. البته این تیم ماهم بی‌نظیر بود و 
واقعاعالی بودیم. ما از همان شروع فصل خوب پیش 
رفتیم. فاصله امتیازی‌مان با باقی تیم‌ها خیلی زیاد بود. 
البته آن سال به خاطر بازیهای اسیایی پر سپولیس 
ازلیک کنار کش ید اگر آنهاهم ت مابه راحتی 
قهرمان می‌شدیمایادم هست سه بازی آخر لیگ که 
قهرمانی‌مان مسجل شده‌بود. تیم باتر کیب ذخیره 
بازی می کرد و ناصر خان تیم را کامل به امیر قلعه نویی 
سپرده بود. این تیم تیمی جوان شده بود که تادو سه 
سال استقلال را تغذیه کرد. 

فوتبال پراستعداد 

استقلال سال ٩۶از‏ همه استقلال‌های تاریخ بهتر 
بود. هیچ تیمی به آن تیم نمی‌رسید. همان سالی که 
قهرمان آسیا شدند رامی‌گویم. یک جعفر مختاری فر 
خودش تیمی بود.حالااصادق ور مرزیار امیر وبقیه 
بازیکنان ستاره تیم راهم حساب کن ازهاشمی مقدم 
گر فته تامهدی‌فنونی وفلاحت زاده.این تیم خیلی عالی 
بود. اصلاجعفر مختاری فر خودش یک تیم بود. یاد م 
هست می گفتند جعفر مارادونا. واقعابی نظیر بود.حیف 
که هیچ وقت به حقش در این فوتبال نر سید. 


با 


مر مه 
اطلاعات کل ارو ۳۹۶۵ 


خاطره بازی با علیر ضا منصوریان 


خیلی‌های دیگر در فوتبال‌مان سوختند. اصلافکرش 
را که‌می کنم بازیکنان آن سال‌هااگر الان‌بودند. همه 
در رئال یا بارسلونا بازی می کر دند. فکرش رابکن من 
هنوز هم می گویم حمید در خشان در پایش کامپیوتر 
داشت.بازیکنانی مثل مجید نامجو, جواد زر ینچه و 
خیلی ه ای دیگ رالان مادر کل لیگ مان فقط ۴۰تا 
پارداشتیم که ۲۳تای شان راانتخاب کردیم ولی 
آن‌ سال ‌هایاد تان هست چقدر بازیکن خوب داشت 
فوتبالمان؟ الان اماسوت کور شده‌فوتبال‌مان. هیچ 
استعدادی نداریم! 

استقلال در زمان کخ 

من بوی تعفن راخیلی خوب تشخیص می‌دهم. 
استقلال سال ۱ ۸مسموم بود.از همان اول فصل می شد 
آین ر افهمید: ال تاش ماقرا آوردةبودنة 
تااستقلال برابر ملوان نتیجه رابدهد و منصورخان 
رار دار تا کخ رابیاوزند. کے داشت برای اولین 
بارنف راول‌بودن راتجربه‌می کر د.یادم هست‌اول 
فصل یک بر گه‌هایی را در اردوی شهریار بین بچه‌ها 
تقسیم کردند تارویاهای شان رابگویند. اینکه دوست 
دارند کجابازی کنند.یکی با ۰ سال سن‌نوشته بود 
بارسلوتا!آن تیم کلی بازیکن اسمی داشت. آقایان اول 
فصل می گفتند مثل آب خوردن قهر مان می‌شوند. 
یادم هست که بازیکن‌ها نوشته بودند با ۰ ۲ امتیاز 
اختلاف قهر مان می‌شویم. یکی د یگر نوشته بود که 
۰ ۱هفته زودتر قهرمان می‌شویم.من‌ماندم اینها چطور 
ستاره‌های وقت فوتبال ایران بودند. تیم را که دیدم. 
نوشتم اگر پنجم هم بشويم‌هنر کردیم اکخ مرابه اتاقش 
خواست و گفت این چه حرفی است که‌نوشتی ؟ گفتم 
من این فوتبال رابو می کشم. این تیم چیزی نمی شود. 
وقتی روزاول پ اس رابردیم آ مد و گفت حالاچی؟ 
گفتم صبر کن. آن فصل سیزدهم شدیم.اگر ۴تابازی 
دیگر از لیگ باقی مانده بود. سقوط می کردیم. آن تیم 
بازیکن‌هایی داشت که بعضی‌های‌شان راوقتی اسم 
شان رامی‌شنوم. دردم می گیر د.نمی‌دانم آنها چطور 
دراستقلال بودند؟ادستیار کخ ویکسری ادم آنجا 
بودند که تیم رانابود کردند! 


محبوبیت با نام علی منصوریان گره خور ده است. فوتبالیستی که تکنیک خیلی عالی داشت و قدرت 
بدنی‌اش رانیز چاشنی تکنیک کر ده بود وبه همین دلیل بازی اش بسیار به چشم می آمد. داش علی منصور 
که این روزها در مربیگری نیز روزهای موفقی راسپری می کند و امید است که بتواند به زودی یکی از 
سرمربیان موفق فوتبال ایران باشد. با ما به خاطره بازی پر داخته که بسیار هم خواندنی می‌باشد... 


می گفتند خبر چین هستی! 

امیر سال ۱ ۸تیم راقهرمان جام حذفی کرده‌بود. 
وقتی که تیم به اردوی شهریار رفت.همان تمرین 
اول بود که امیر تصمیم گرفت نباشد. همه دور هم در 
تمرین بودند. امیر تیم را قهرمان جام حذفی کرده بود 
وحالادر کادر جدید داشتند بااوبد تامی کر دند.طوری 
که امیر خودش تصمیم گرفت برود. می‌تر سید ند که 
حضور او باعث تزلزل شان باشدا! وسط زمین چمن 
پیش امیر نشسته بودم. گفتم چه کار می کنی؟ گفت 
تصمیم گر فتم بروم وهمین کار راهم کرد.اوروزی که 
می‌رفت برای سال بعدش هم بر نامه ریزی کر ده بود. 
امیر که رفت به من می گفتند تو خبر چین استقلالی! 
بارهااین حرف راب رایرممی‌زدند.میخواس_تند کاری 
کنند که از کوره در بروم. امامن راه ورسم صبر کردن 
رابلد بودم و دم نمی‌زدم. اگر قاطی می کردم می‌شدم 
مثل پیروز که ۱۰۰ بار گفتم بچه صبور باش ولی گوش 
نکرد و مجبور شد از استقلال بر ودا 

من و امیر مشکلی نداشتيم 

من وامیر قلعه نویی باهم دوست بودیم.اصلا 
من حضورم در استقلال رامدیونش بودم. وقتی 
که به تیم بر گشت تصمیم به خانه تکانی گرفت. 
حق هم داشت چون تیم سال قبل مسموم بود. 
از آن بچه‌ها فکر کنم فقط سهراب. مومن زاده 
وهاشمی نسب رامی‌خواست که‌این‌ها خودشان 
اوحتی این سال آخر که قهرمان حذفی شدیم 
هم می‌خواست بمانم اما خودم تصمیم گرفتم 
خداحافظی کنم. این حرف‌هایی که می‌زنند 
درباره‌اختلاف‌مان. یک بخش‌اش‌بزر گنمایی - 
شده‌است.به هر حال ماهمبازی بودیم. اوبه گردن 
من حق دارد و هیچ وقت با هم در گیری نداشتیم. یکبار 
به من گفت بچه‌ها رابه تومی‌سپارم شنیدم شیطنت 
می کنند و تواردو می‌نشینند به پلی استیشن بازی 
کردن.از شانس بدم شب بازی بافولاد. خودم رادر 
حین بازی کردن دستگیر کرد و گفت: ببین تيمم رو 
سپردم دست کی. فردااگر ببازيم تو کمر این تیم را 
شکستی. "تمام طول بازی داشت به من غر می زد. هر 
توپی از دست می‌رفت می‌دیدم کنار زمین دارد به من 
چپ چپ نگاه می کند. تا اینکه بازی را بردیم آن هم با 
اختلاف زیاد. بعد از بازی رفتم پیشش گفتم این کار 
واسه من جواب میدهامیر خان. می خواست شهیدم 
کند! آن روز خدا رحم کرد نباختیم. 

رفیق باز هستم نه باندباز! 

من باندباز نبودم. اگر منظور تان از باندبازی در 
استقلال است که هنوز من رانشناختی. هیچ وقت روی 
سکوهاهزینه نکر دم.من یک عقبه‌ای در این تیم داشتم 
که باعث می‌شد مر دم د وستم داشته باشند. نمی‌شود 
که روی همه سکوها یک نفر را تشویق کنند. پس من 
خطی تشویق نمی‌شدم. وجدانم از این بابت راحت 


می‌خو استند کاری کنند که از کوره در 
بروم.امامن‌راه‌ورسم صبر کردن رابلد بودم 
و دم نمی زدم.اگر قاطی می کر دم» می‌شدم مثل 
پیروز که ۱۰۰ بار گفتم بچه صبور باش ولی 
گوش نکرد و مجبور شد از استقلال برود! 
n‏ 
است و شب‌ها همیشه راحت می خوابم چون حق کسی 
راضایع نکردم.خیلی وقت‌هابوده که جلوی‌رفتن 
بازیکن‌ها را از تیم گرفتم. صادقی و قربانی را بارها من 
نگه داشتم. مجتبی جباری را من از باشگاه پرسپولیس 
بیرون کشیدم. فرزاد مجید ی هم همین طور و البته 
خیلی‌ه ای دیگر. علی منصور در استقلال با خیلی از 
بچه‌ها رفیق بود. من رفیق باز هستم و بچه‌ها هم برایم 
جان شان را می‌دادند. این حرفم یعنی اینکه هیچ وقت 
باندبازی نکردم. 


به پرسپولیس نه گفتم 


سالی که رة فتم استقلال فقط یک مشتری داشتم. 
آن هم استقلال بود وسفت آن راچسبیدم اما سال ۷۵ 
عابدینی حاضر بود ۰ ۲میلیون بدهد تابه‌پرسپولیس 
بروم. آن موقع کریم را ۰ ۷میلیون خریده‌بود. من و 
مهدی پاشازاده می‌خواستیم کریم را بياوريم استقلال 
با ۱۶ میلیون اما اوبه پرسپولیس رفت. آن موقع یک 
شب رفتیم خانه | قای‌نبیعابد ینی هم بود. یک ساعت 
برایم درباره پرسپولیس گفت و پولی که می‌توانستم 
غیر از استقلال فکر نمی کنم. ۱۵ سال بعد ان جریان 
امیر خان عابدینی رادیدم و به من گفت پسر کار آن 
روزت خیلی برایم 
عوض نکردی! 

دلیل همکاری با قطبی 

وقتی قرارشد باقطبی کار کنم. او ذهنیت خوبی 
نسبت به دستیاران ایرانی‌اش نداشت. ما نز دیک به 
۰ اجلسه باهم داشتیم وخیلی حرف زدیم.همان موقع 
من راازبین‌این‌همه مربی انتخاب کنی. باقی آن‌با 
من است.باهم حرف زدیم ودیدید که‌دراین ۱۰ 


۰ > 
۳۰ انش ٩۳‏ اطلاعات کی 


ماه خیلی با هم خوب بودیم و هنوز هم خوب هستیم. 
من دو دلیل برای همکاری با افشین داشتم. اول از همه 
اینکه بعد از پاس می خواستم یک تجر به کاری داشته 
باشم و بر گردم. دوم اینکه می‌خواستم جایی کار کنم 
که چیز یاد بگیرم و برایم تجربه بزرگی باشد. تیم ملی 
این ویزگی‌ها را برایم داشت. ما با هم به توافق رسیدیم 
وهمان اول هم بهاو گفتم به دلیل حضور در تیم ملی و 
اینکه می‌خواهم تیم کشورم موفق باشد واینکه خود م 
هم دوست دارم پیشرفت کنم, تالحظه اخر کنارت 
خواهم بود وانصافا رابطه خوبی با هم داشتیم و هنوز هم 
از اودفاع می کنم.نمی‌دانم شما شاید بگویید اومرا اورد 
تاروی نیمکتش یک استقلالی باشد. اینکه تماشاگران 
استقلالی هم حامی‌اش با تد بااینک 4 می گوییداو 
محبوبیت مرامی‌خواست. شاید هم این طور بود ولی 
من چنین حسی رانداشتم چون باهم خیلی روراست 
کار می کر دیم و به عکس شما در رفتارهایش دورویی 
یا سیاه بازی نمی‌دیدم. نمی‌دانم چراخیلی‌ها این حس 
راد ریار اشن دارند من مضاخنه اشن بابی کی سرا 
ندید م ونمی‌دانم آنجا چه گفته امابه‌هر حال اواز حضور 
در فوتبال مامنفعت برداماهرچه بود. »خوب 
یابد. خودمان‌انتخابش کرده‌بودیم.افشین که 
نیامده بود. فد راسیون فوتبال ما خواسته بود 
او بیاید. 


من پر ایو یچ بودم 


ابوی چ بز ر گترین مربی خارجی بود که در 
ایران حضور داشت. او زحمت‌های زیادی برای 
ما کشید. از تیمی که داشتیم یک سری‌بازیکن 
رویایی ساخت. e‏ 
O ET ET‏ 
فیکس بودم. او به من و مهدی خیلی علاقه داشت. ما 
مثل بچه‌هایش بودیم. یادم هست در تمرینات به من 
می گفت استارت‌های سرعتی بزن‌ومن که خیلی آماده 
بدو بگذار باتو بیشتر بدود.بااین کار سبب شد رضا 
حسابی بیاید روی فرم.اوبی نظیر بود.بازیکنان نقشی 
ایرانی روی نیمکت تیم ملی بنشیند که ننشست. 


پسرم خودش تصمیم می‌گیرد 

هیچ وقت دوست ‌ندارم چیزی رابه پسرم اجبار 
کنم واو خودش برای فوتبالش تصمیم می گیرد. فعلا 
که‌بازی‌اش خوب است ودارد در سطح آموزشگاه‌ها 
بازی می کند.واصلا دوست ندارم پسر علی منصور 
مثل محمد پروین ویا آتیلا حجازی, زیر نام پدرهای 
شان گم شود. برای همین از خودم زمان فوتبالش 
دورش می کنم تاپیشر فت کند.البته‌او که‌هافبک بازی 
می‌کند.باید خودش تصمیم بگیر د تاد رس بخواند یا 
فوتبال راپی بگیر د ومن سعی می کنم به عنوان یک پدر 
فقط پشتیبانش باشم و راهنما. 
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ما کلوم اس قوردں 


فرصت برای 


کارا 


از خیرین و نیکوکاران گرامی برای سپرده‌گذاری 
در کلیه شعب این بانک جبت بیهره‌مندی هموطنان 
عزیز از تسهیلات قرض الحسنه دعوت بعمل می آید. 
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© افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری و صدور دسته چک 
© انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و صندوق‌ها 
© راه‌اندازی باشگاه خیرین قرض‌الحسنه ایران 
© انواع کارت‌نقدی, کارت‌هدیه. بن کارت کارت خانواده 
0 پرداخت انواع تسهیلات با کارمزد ۴ در صد 
(ازدواج. اشتغال, دانشجویی, ودیعه مسکن, درمان و...) 
اینترنت بانک 


تلفن‌بانک. همراه بانک 
پایانه‌های فروشگاهی (© 
ارائه خدمات پایاء شباء ساتنا © 
عضویت در شبکه شتاب (© 
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دنو رو ز٤17۹‏ ات 


آسیب ها یا ضربه‌های مغزی برای خیلی هانتا یج نا گواری به دنبال دارند. از کما رفتن گر فته تا از دست دادن بخشی از توانایی‌ها اما انسان هابی هم هستند که 
پس از یکت آسیب مغزی جدیی نا گهان متو جه شده‌اند که آدم دیکری هستند. آدمی با استعد اد ها و توانایی‌هایی کاملاً متفاوت! چند نمونه اش را بخوانید: / 


ویره 
کے — 
۱ مترجم: مریم نیک پور 

منبع:ربدرز دایجست 


صربه‌های 


ریاضیدان اشتباهی 
در سیزدهم دسامبر ۰۲ 
۳ساله. کارمند فروشگاه مبل در واشنگتن حمله کر دند وضر به سختی به 
او زدند. این ضربه, دو نتیجه مهم داشت: ضربه مغزی و ضریب هوشی بالا تر. 
چند روز بعد از حمله, وقتی پجت به هوش آمد. در ذهنش چندین فرمول ریاضی و 
الگوهای مختلف دید. او متوجه شد به جای حافظه‌اش که نگاه می کند. تنها فر مول 
است و بس! پجت هر اسان به پز شک مراجعه کرد و پزشکان مختلف پس از انجام 
آزمایش‌های گوناگون به این نتیجه رسیدند که ضر به‌ای که به سر او خورده 
ناحیه‌ی خاصی از مغز رافعال کرده. بیشتر مردم به این بخش از مغز دسترسی 
ندارندیابهتر است بگوییم از آن محرومند.امروز: پجت فر مول‌هایی را که می‌بیندبه 
نمودارهای پیچیده تبدیل می کند و آنها راباادست طراحی می کند و می‌فروشد. 


۰ ۲ چند نفر وحشیاأنه به "جیسون پجت" 


9 زنل 
کارن‌باتلر 


۱ بتهیوون آنی 
درگ آماتو در پایی زسال ۰۸ ۰ زمانی که ٩سلله‌بود‏ در 

اسر مشفول شنابود که دار حادته شد واورابه مارستان رساند ند .درک 
دراین سانحه ۵ رصد از اا ر اعظمی از حافطه اش رااز دست واد. 
اما معجزه‌ای اتفاق افتاد. چهار روز پس از این حادنه. آماتو در استودیوی موسیقی 
دوستش‌نشسته‌بود که ناخود آ گاهبه مت کیبوردالکتر یک "اوجذب شد.این 
اتفاق در حالی رخ داد که درک پیش از این هر گز حتی به موسیقی ذره‌ای علاقه هم 
نداشت.درک پشت کیبور د نشست,به نت‌هانگاهی انداخت و شروع به نواختن کرد. 
جالب اینکه, نواختن او شش ساعت ادامه داشت !بعد از مشورت با پز شک وانجام چند 
ازمایش.درک ماتو متوجه شد به سندرم نادری مبتلا شده است که در آن.مغزی 
ک ارس دیده موجب می‌شود مهارت‌های خفته در انسان بیدار و آشکار شود. 


ژنی که یک شبه تغیبر لیجه داد 
۶۰ساله واهل انگلستان است امالهجه خاص خود رااز عمل جراحی دندانش داردادر سال ٩‏ ۰ 


۰ ۲ کارن پس از عمل جراحی کاشت 


دندان متوجه شد لهجه اش عوض شده است.اين پدیده که به آن "سندرم لهجه خارجی "می گویند. از آسیبی جزیی به بخشی از مغز ناشی می‌شود 
که مسئول حالت‌های مختلف زبانی و تن صداست. این سندرم بسیار نادر است و در تمام دنیاء فقط ۰مورد ابتلابه آن ثبت شده است. 


سینمایی در ذهن 
"اورلاندوسرل ده‌ساله در زمین ورزش مدرسه مشغول بازی 

بود که یک توپ بسکتبال به سرش اصابت کرد و برایش سردرد به دنبال 
داشت. چند روز بعد سردردش از بین رفت امابه این توانایی دست یافت که 
تک تک روزها و لحظه‌ها و حادثه‌های مر بوط به خود را از هفدهم آگوست ۱۹۷۹ 
تاکن ون مثل تصاویر فیلم به خاطر بیاورد. سرل که هنوز هم این توانایی رادارد. 
حافظه تصویری فوق‌العاده او باعث شده که به او لقب "تقویم " بدهند. او قادر است 
هر صحنهای رایک بار ببیند و تمام جز ئیاتش راچنان به یاد بیاورد که انگار دارد 

به فیلم آن صحنه نگاه می کند . ودر ذهن اودقیقاً همین طور است یعنی به یاد هر 
خاطره‌ای که بیفتد, فیلم آن خاطره در ذهنش اکران می‌شود! 


هنرمند تصادفی 
"جوآن سار کین که اهل ماساچوست است و ماساژور بود در 
۶سالگی سکته کرد وبعد از سکته.ناگهان تغییر رویه داد وبه آدم دیگری 

تبدیل شد.اوبه نقاشی علاقه‌مند شد ومثل نقاشان حر فه‌ای. چند ساعت از روز 
وقت خودراپای کشیدن‌طرح‌های مختلف ونقاشی‌های گونا گون والبته حر فه‌ای 
می گذراند. در حالی که پیش از آن‌هیچ استعدادی در نقاشی نداشت. اوسعی کرد 
به شغل قبلی خود بر گر دد اما نتوانست حتی چند روز در آن دوام بیاورد و خودش 
رافریب بدهد.سار کین مدام گیج بود و گاهی‌ساعت‌ها گوشه‌ای می نشست وفقط 
نقاشی می کشید.امااین حواس‌پرتی و گیج‌بازی بر ای او فایده گرانبهایی داشت: 
موسسه معتبر. داستان زندگی او را به صورت کتاب منتشر کرد. 


اما ساده بودن همان در گت بودن است 


ا ا کی 


دست 


مر سون 


داستان زندگی 
بقبه از صفحه ۲۳ 
سس 

شر کت رو که بابای خدابیامرزت مهریه عروسش 
کرده‌بود.... سه‌دانگش هم که به اسم منه.... تومی‌مونی 
و کارخونه و این زن... اونقدر این کارخونه در امد داره 
که خوش باشین....ا گر این کارو کردی که‌هیچی... 
اگرنه کاری‌می کنم که دیگه نتونی پات روبگذاری 
توی اون کار خونه! 

ماهرخ‌هیچ وقت نفهمید که شوه رش چر ابلافاصله 
گفت چشم "! 

کاوه شاید به این خاطر زود تسلیم شد که می‌دانست 
حرف مادرش حرف است وهر کاری بگوید می کند! 
شایدهم حرف مادر. رزوی کاوه‌بود که بدون دردسر به 
هوسش برسد؛از ماهرخ جداشود وبا خیال راحت زند گی 
جدیدش رابازنی آغاز کند که هم از ماهرخ جوانتر بود و 
هم زیباتر! با این حال ماهرخ -حتی بعد از اینکه با اصرار 
مامان صفیه از کاوه جداشد. تا یکی دو ماه هنوز منتظر 
بود که یک روز در باز شود و کاوه وارد خانه شود واشک 
بری زد واز او عذرخواهی کند وروی‌پای مادرش بیفتد 
و... اما ماهر خ هم اشتباه می کر د. هم اشتباه نمی کر د! 
اشتباهش این بود که چهار ماه بعد از طلاقشان,باخبر شد 
که کاوه کار گاه چر مسازی رافر وخته و هر چه پول نقد در 
بانک داشته دلار کر ده و همراه هنگامه راهی دوبی شدها 
درست ازهمان لحظه بود که ناگهان عشق قدیمی ماهرخ 
نسبت به شوهرش, در یک ثانیه... در یک آن تبدیل شد 
به نفرت! ما ماهر خ یک اشتباه‌هم کر د.... اشتباه که نه؟ 
اودر محاسبه زمانی که برای شر مند گی کاوه‌فکر کرده 
بود دچار اشتباه شد.... کاوه جند سال دیر تر از انتظار زن 
سابقش کاری را که او فکر کرده بود انجام داد... 


سال ۲ درراه‌بود. نیمه اسفند هم گذشت و 
به‌اصرار معین مادر ومادربزر گش‌قبول کردند 
بزر گشان برپا کنند.... در این میان, فقط "ملودی "بود 
که کار غاا سه بشید با رای ریگ 
سرحال‌وخندان‌ بودامادراین مره چه‌اتفاقی 
برایش افتاده بود که... نه... بهتر است ابتدااز مادرو 
مادربز رگش بگوییم. وقتی کاوه زنش راطلاق داد اگر 
اناو هف وف ابد اهر درهمان‌شال او 
از فرط افسرد گی از پادرم ی آمداولی مادرشوهرش 
ال شیر اق عروستی ایستاذاضبح تا شب کنازما مرخ 
می‌نشست ودر گوشش زمزمه می کرد: اگر می‌بینی 
توی این مملکت به زن‌ها میگن ضعیفه ؛ واسه اينه که 
هربارمردشن اوناروتنها گذاشست.بلاقاصله‌زمین 
خوردناولی من می خوام ثابت کنم که عروسم از پسر م 


وو 


مرد تره.... تو باید سر پاوایسی....باید فکر کنی از روزاول 
کاوه‌ای وجود نداشته,فکر کن این دختر وپسر هدیه 
خدابه توهستند....به این فکر نکن من مادرشوهرت 
هستم....منو مادر خودت بدون و اکاوه" رو فراموش 
کن...واون موقع مثل یک شیرزن روی پای خودت 
بایست...شر کت رو مدیریت کن...»من سه دانگ سهم 
تلاشی می کنی مال خود ته....میگی سر مایه‌نداری ؟ 
باشسه. من آپارتمان رو که الان اجاره‌دادم: می‌فروشم 
و توپولش روسرمایه کارت کن... میگی از صادرات 
وواردات سررشته‌ای‌نداری؟ شر کت روعوض کن و 
فعالیت دیگه‌ای راه بنداز... اما ضعیفه نباش!" 

"مامان‌صفیه آنقدر گفت و گفت و گفت.تاسرانجام 
ماهرخ سر پاشد.ایستاد. کمر همت بست وشروع کرد. 
شر کت راتبدیل کرد به یک "مزون بین‌المللی .چند 
کارمند خبره‌استخدام کرد و خودش هم مثل یک 
شیر کارهاراتحت‌اختیار گرفت و...اینطوری بود 
که همه چیز طبق پیش‌بینی "مامان صفیه درست از 
آب در آمد وپس از چهار سال, "مزون ماهرخ "برای 
خودش بروبیایی پیدا کرد وحتی اجناسش رابه آن 
سوی | بها صادر کرد و... و سرانجام پس از ده‌سال, 
مزون ماهرخ تبدیل شد به یک "برند "معتبرا 

حالادیگر ماه رخ اصلاًقیافه کاوه‌راهم فراموش 
کرده‌بود و... تااینکه چهارشنبه سوری ۲ ٩‏ از راه رسید 
و نوروز در راه‌بود که رفتار ملودی عوض شد.... در 
چهره‌اش غم و اضطراب م وج می‌زد. ماهرخ هر چه 
می‌پر سید پاسخی نمی شنید امامی د ید که‌دخترش با 
مادربز رگش مدام پچ پچ می کند!مامان صفیه که حالا 
و پس از این سال‌ها موهایش کاملاً سفید و قامتش خم 
شده‌بود. هر شب بانوه‌اش تاصبح حرف می زد و...تا 
سرانجام یک روز قبل از چها رش نبه‌سوری.هنگامی 
که معین مدرسه بود و ماهر خ برای ناهار به خانه آمده 
بود مادربز رگ و نوه طوری مقابل ماهرخ نشستند و 
نگاهش کردند که ماهر خ خنداخند گفت: "دوباره‌شما 
دو نفر یک نقشه کشیدین... قضیه چیه؟" 

هر سه چند لحظه سکوت کردند تابالاخره‌ملودی 
شروع به گفتن کرد: مامان اجازه بده حرف‌هام تموم 
بشه و بعد دعوا کن... بابا بر گشته! بابا داغون شده و 
بر گشته! هنگامه تمام دار و ندارش رو خورده و وقتی 
هیچی برای بابا نمونده,رفته زن یک شيخ پولد ار شده 
واز باباطلاق گرفته... بابا سه سال و نیمه که توی ایرانه 
و ما خبر نداشتیم... روش نمیشه بیاد پیش ما. خودش 
می دونه که جایی تواین زند گی نداره‌امایک روز که 
داشت پشت زمین چمن بازی فوتبال معین رویواشکی 
نگاه می کرد دیدمش. نتونستم خودم رو کنترل کنم و 
گفتم "بابا"؟ باب تا منودید خواست فرار کنه اما وقتی 
صدای گریه منو شنید.وایستاد ونگاهم کرد. توی پیاده 
رو زانو زد واشک ریخت. منم زدم زیر گریه وبغلش 
کردم واون موقع بود که فهمیدم نابود شده....مامان 
من دلم می‌خواد مثل بقیه دوستام بابا داشته باشم.... 
می دونم بابابه ما واز همه بیشتر به تو ظلم کرده... ولی 
لطفا بابا رو ببخش مامان و.. 


اعلاعات .کی ارو ۳۹:۵ 


این "نه "راماهر خ چنان فریاد زد که تمام در ودیوار 
خان هلر زید.ملودی زد زیر گریه ورفت توی اتاقش. 
مام ان صفیه یک کلمه نگفت واوهم رفت داخل اتاق 
خودش. ماهرخ اما همچنان اشک می‌ریخت و فریاد 
می‌زد: "بر گشته؟ اون نامردی که منوبه خاطر یک 
هرزه‌طلاق داد. حالا بر گشته؟ حالا که زمین خورده. 
برگشته؟ باید زیر پاهام لهاش کنم...» خیلی دلت به 
اش می‌سسوزه؟ بانب بگوماهی یک هلیو :نادو 
اینجا دیگه جایی نداره! ماهر خ همین طور داشت فریاد 
چمدانش در دستش بود. آ مد مقابل عروسش ایستاد و 
گفت: "می‌دونستم که تونمی‌تونی کاوه‌روببخشی...حق 
داری نبخشی... حق با توئه ماهرخ اما... اما یادته اون 
روزی که داشتیم می‌رفتیم سراغ هنگامه و پرسیدی: 
"چرااین کارومی کنی؟ "چی بهت گفتم؟ گفتم: "خودم 
روجای تو گذاشتم! حالا هم اگر تو خودت روجای 
من بگذاری ویادت بیاد که تنها فرزندت داره لحظه به 
لحظه آب میشه اون وقت شاید منود رک کنی وببخشی 

مامان صفیه اینها را گفت. و در حالی که بر خلاف 
سال‌های قبل, دیگر آن قامت رعناو آن صلابت را 
نداشت. جمدان رابه سختی دنبال خودش می کشید. 
ملودی آمد و جلوی در به پای مادربزر گش افتاد و 
نالید: تو نرو مامان صفیه ۲ 

پیرزن با بغض گفت: "مواظب مامانت باش..." 

ماهر خخاما....یک مرتبه یاد آن شب افتاد....همان 
شب که مامان صفیه خود راجای او گذاشته بود...و 
حالا ماهرخ خودش راجای پیرزن گذاشت و فکر کرد. 
"گر مامان صفیه نبود.الان من هم نبودم....معلوم نبود 
سرنوشت بچه‌هام چی می شد ؟ اما اینهامهم نیست... 
مهم اينه که اگر من جای اون بودم, چه می کردم؟" 

مامان صفیه در خانه را که باز کرد. عروسش از 
پشت چادرش را گرفت وبه پایش افتاد وهق هق کرد: 
"مامان صفیه هر چی توبگی! پیرزن اشک ریخت: 
"حق با توئه دخترم.... نمی‌خوام اونو مثل سابق دوست 
داشته‌باشی...امابه خاطر من.پسر موببخش! عروس 
ومادرشوهر در اغوش هم نشستند؛ملودی انهارابغل 
کرد و سه تایی. اشک می ریختند که در باز شد و معین 
داخل شد وبادیدنشان گفت: چهار شنبه سوری به 
هم خورد؟ " ابتداملودی خند ید... بعد ماهر خ خندید 
و آخر سر مامان صفیه زد زیر خنده. 


ماهرخ. " کاوه "را بخشید اما نه به همین ساد گی. او 
پنج ماه در طبقه دوم زند گی می کرد وموقعی که‌ماهرخ 
دید فرزندان و مادرشوهرش چقدر خوشحالند و وقتی 
دید که کاوه چقدر تلاش می کند گذشته رافراموش 
کند. دوباره‌بااوازدواج کرد و... و حالا در نوروز ٩۳‏ 
ماهرخ دارد تلاش می کند "یک بار دیگر عاشق شدن" 

راتجربه کند! 
راستی؛ نوروز تان مبارک! 


ویزه‌کوتاه 


نویسنده: مصطفی گلیاری 

اعصاب خودم را کنترل کردم که گوشی رانکوبید م. 
فقط گفتم: خوش اومدین و گوشی را گذاشتم. نمی‌دانم 
به کامران چطور حالی کنم که زند گی در تهران چنان 
وقت گیر است که دم فرصت نمی کند خودش راببیند 
چه بر سد به قوم وخويش شوهر که سالی دو سه بار 
چند صد کیلومتر رامی کوبید ند واز شیر از به مهمانی 
می‌آمدن‌د. انهم نه یک نفر ودو نفر. چهار نفر اقلا 
نمی کنند یک هفته زود تر خبر بدهند تابر نامه‌هایم را 
تنظیم کنم.می گذارند آخر سر که سوار اتوبوس شدند, 
زنگ می‌زنند به پسر جانشان که ما داریم میایم! 

خرت و پرت‌های کف‌هال راجمع کردم و جارو را 
زدم به برق وخش وخش مشغول شدم. مجبور بودم 
همه‌جاراگرد گیری کنم تانگویند این کامرانم عجب 
بدشانسه وچه زن شلخته‌ای نصیبش شد هالوله‌ی جارو 
رازیر کم دبردم و گردوغباره اوموهایی‌را که آن 
زیر جمع د دوي »جارو کردم .انگار چیزی به لولهاش 
چسبید وخر خر صدا کر د.لوله رابیرون کشیدم.عکس 
بود. کف دستم رارویش کشیدم و غبارش راپاک 
کردم.مال چهار سال پیش بود. نشستم و وارد عکس 


من‌بودم و کامرآن‌وپدر مادر کامران‌وخواهرهایش. 
کنار مزار حافظ نشسته بودیم. آن روزها بسیار ناامید 
و افسرده‌بودم. کامران رابه تهران منتقل کر ده بودند 
وارتقای شغلی خوبی گرفته بود ولی چون آن‌قدر پول 
نداشتیم که در تهران خانه‌ای رهن کنیم. در این فکر 
بودیم که کامران انصراف بدهد ودر شیر از بمانیم. و 
این به معنی عقب افتادن هر دوی م ابوداز زند گی. 
دوسال بودازدواج کرده‌بودیم وهنوز خانه‌ی پدر 
کامران زند گی می کر دیم. با خانواد هاش راحت بودم 
ولی مثل هر زنی دوست داشتم شوهرم خانه ای مستقل 

درعکس به مادر شسوهرم نگاه کردم: لبخندش 
مهربان بود. این عکس رابعد از فال حافظی انداختیم 
که پدرشوهرم گر فته بود. نگاه اودر عکس پر از خنده‌ی 
را بو نگ کامران ر 2 ارتل 
بغض کرد واشک ریخت.من وسط خواهرهای کامران 
ایستاده‌بودم. نگاهم پر از بهت و ناباوری بود. همه‌ی ما 
تحت تأثیر فالی بودیم که پدر کامران گرفته بود. 

بگذارید چند ساعت به قبل از گرفتن این عکس 
بروم وبه وقتی برسم که در خانه نشسته بودم و هیچ 
حوصله نداشتم. کامران هم پشت کامپیوترش بود و 
می‌دیدم که حال کار کر دن‌ندارد و فکرش جایی دیگر 
است ارب ود یبای ر اھر ک ےک مرا 
بود. آمد و گفت:بابا گفته حاضر شین می‌خوایم بریم 
جایی. کامران به من نگاه کرد. با ابرو اشاره کردم که 
نه! کامران بهانه‌ای تراشید و خواهرش رارد کرد. کمی 
بعد خواهر بز رگش آمد و همان حرف رازد. کامران 
هم به من نگاهی انداخت وبه خواهرش گفت خیلی کار 


دارد و نمی‌توان د بیاید. پس از رفتن خواه ر ش»پدرش 
آمد وخواهش کرد با هم بیرون برویم چون کار خیری 
در میان است. خجالت کشیدم که‌اوراهم رد کنم. 
گفتم چشم. هیچ هم نپرسیدم کجا چون برایم فرقی 
نمی کرد. مطمئن بودم یا به حافظیه می‌رویم یا کمی 
در بازار وکیل می گردیم و آخرش هم شام می‌خوریم 
وبرمی گر دیم خانه. از این که نمی توانستم مال خود م 
باشسم.عصبی بودم. دوست داشتم گوشه‌ای بنشینم 
وغصهی‌اوضاعم رابخورم.با خودم فکر کردم توی 
ماشین یا در حال راه رفتن هم می‌توانم در خودم فرو 
بروم و به دردهایم فکر کنم.همین کار راهم کردم. 
از لحظه‌ای که بی رون رفتیم. نشان دادم که حال و 
حوصله‌ی کسی راندارم. 

حدسم درست بود وبه حافظیه رفتیم. کمی قد م 
زدیم وسر مزار حافظ نشستیم. پدر شوهرم از همه‌ی‌ما 
خواست فاتحه‌ای نثار حافظ کنیم. من با بی‌میلی فاتحه 
خواندم و در دلم گفتم:در این گیروداری که داریم. چه 
جای فال گرفتنه؟ خشمم راخوردم و به زور لبخند زدم 
ر ااا کار رد گهانن هر خنداست نه ليختد, 
پس از این که فاتحه‌ها خوانده شد. پدر شوهرم حافظ 
رابرداشت و چشم‌هایش رابست وبا وسواس بسیار 
آن راباز کرد. کمی به غزلی که آمده‌بود. خیره شد 
بعد باحیرت به همسرش نگاه کرد وزیر لب گفت: "به 
می‌بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزد اهمسرش 
آهسته گفت: سبحان‌الله!الحمد لله! دلق ما راپفروش 
که از این بهتر نمی‌ارزد! کم کم توجه من جلب شد. 
کامران هم متعجب شدهبود و در نگاهش سوّالی بود. 
انگار فقط من و کامران بودیم که نمی‌دانستیم چرا آن 
تا اش ور خواهرهای کامران راشگفت ژده 
کرده‌وم دام الله اکبر و الحمدله می گویند. داشتم 
عصبی تر می‌شدم که پدرشوهرم به من گفت: 

مدتی بود که من واکرم وبچه‌ها حرف می‌زدیم 
که واسه توو کامران چی کار می‌تونیم بکنیم. آخرش 
قرار گذاشتیم اگه خداراضی باشه. خونه رو بفروشیم 
ويه جای کوچیک تر بگيريم. بقیه شم بدیم شما برین 
تهرون خونه رهن کنین. امروز از خدا خواستیم بیایم 
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حافظ وا جنابش بپرسیم و کسب تکلیف کنیم. جلو 
چشم همه‌تون نیت کردم و حافظو باز کردم و این شعر 
آومد: به می‌بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزد... 
حالا دیگه شک نداریم که بايد خونه رو بفروشیم. 

کامران کمی به من و کمی به پسدرش نگاه کرد 
واشسکش در آمد.من گیج شده‌بودم. باورم نمی شد 
خان_واده‌ی کامران به خاطر ما خانه‌ی خودشان را 
بفروشند. آن هم چه خانه‌ای! هفتصد متر در بهترین 
جای شیر از. این تنها جیزی بود که داشتند. پس از چند 
لحظه که از شوک بیرون آمدم.مادرشوهرم رابغل 
کردم و گفتم: معذرت می‌خوام..! "نتوانستم حرف 
دیگری‌بزنم. زبانم بند آمده‌بود... کمی بعد این عکس 
راانداختیم. همین عکسی که نمی‌دانم چند وقت است 
زیر این کمد پنهان شده بود تا امروز بیرون بیاید و به 
من‌یاد آوری کند که گذ شته‌های خوب رازودفراموش 
نکنم ویادم باشد که همین آدم‌ه ای نازنین بودند 
که خانه‌ی خود رافر وختن د تامن و کامران به تهران 
بیاییم وموقعیت‌های خوبی بهدست بیاوریم.درست 
است که‌من و کامران خیلی گرفتاریم و یک لحظه 
هم وقت اضافی نداریم. درست است که خانواده‌ی او 
ادم هایی ساده ومهر بان هستند که وقتی به مهمانی 
می‌آیند. آداب و تر تیبی ندارند وهر وقت دلشان تنگ 
شد. می آیند و مدتی می‌مانند. اینها درست است اما 
این هم درست است که زند گی با همین چیزهایش 
زیباودوست‌داشتنی‌می‌شود.همین آدم‌هایی که 
گرفتاری‌ها و استرس‌های زند گی در تهران. مرااز 
آنها دور کرده و آمدنشان مرااز کار و زندگی خودم 
می‌ان دازد. آری‌همین‌ها بودند که از آسود گی خود 
کا ایی اجان آشودگی کنم. 

باصب رو ارامش قاب عکس مقوایی ساده‌ای 
ساختم و عکس رادر آن جای دادم. زیرش هم نوشتم: 
"زند گی‌سیبی‌ست. گاز زد باید باپوست و آن‌را 
روی‌تلویزیون گذاشتم. بعد شماره‌ی خواهر کامران 
راگرفتم واز ته دل گفتم: شنیدم دارین میاین تهرون. 
نمید ونین چقد رخوشحال شدم. زود بیاین که دلم 
براتون تنگ شده. 
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و حر کت هم لازم است 
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7« یادآوری قسمت قبل: فرهاد بسی 


عاشق گلریز بود. عموی گلریز مچ آن دو 
رادر پار ک گرفت. گلر یز رادر خانه حبس کردند.فرهاد در دانشکده‌عاشق بډ 


مهوش شد. گلر یز ناراحتی روحی گرفت.فرهاد به مهوش تعدی کرد وپدر > ۱ 
مهوش او رابه از د واج واداشت. مهوش و فرهاد ساکن سنندج شدند. روزی که به | ۱ 


دیدن آنها رفته بودم» مهوش راافسرده دیدم. قرار شد حرف‌هایی بزند... 


گفتم: آقرار بود مهوش چیزی بگه .مهوش گفت: 
صبح زود باید برم تهرون. بهتره زودتر بخوابم " 

مهوش شام رارها کرد و خوابید. فرهاد تا دی ر گاه 
غزل‌خواند. پرسید: "چطورن؟ "گفتم: 'انگار ایناروواسه 
مهوش نگفتی ". آهی خمیازه‌مانند کشید: "خوشتر آن 
باشد که راز دلبران / گفته آید در حدیث دیگران...اینا 
روواسه‌نازنینی گفتم که بیشتر از شقایق تودلم گل 
کرده . گفتم بیشتر از شقایق یابیشتر از مهوش؟" گفت: 
"سرزنشم‌نکن!اعاشقم وعاشق عقل‌نداره. گاهی وقتا 
عاشق اونقدر مهيب ميشه که حاضره واسه به دست 
آوردن محبوبش دنیا رو به آتیش بکشه .سیگاری 
افروخت و دود اولین پکش رابه آتش سیگارش دمید 
وادامهداد: "می‌تونم بهت اطمینان کنم؟ " گفتم: 
آره!"دستم راگرفت و گفت: اسمش "سونیا اس. 
خواهر زاده‌ی یکی از فامیلاس. تهر ون ز ند گی می کنه. 
هنر منده.واسه امتحان رانند گی اومده‌بود اینجا. منم 
دیدمش و عاشقش شدم. هجوم اشتیاقم برای دیدنش 
اونقدر زیاد بود که سونیا چاره‌آی جز تسلیم نداشت. 
عاشقم شد.فرداداره‌میاد سنندج تاگواهی‌نامه‌شو 
تحویل بگیره . گفتم: "دو نتیجه گرفتم:از آشنایی تون 
زیاد نمی گذره مهوش فردا بانیرنگ تومیره تهرون : 
گفت: آسرزنش نکن! من وقتی عاشق میشم. مهیب 
میشم...با من‌همکاری کن تابه سونیابرسم.یادم بده 
چکار کنم که مهوش خودش, خوش و خرم تقاضای 
طلاق بده . گفتم: "مهوش عیب وایرادی داره؟" گفت: 
"کاش داشت! مهوش بی‌نقص‌ترین و بسازترین و 
مهربون‌ترین زن دنیاس . کمی درنگ کرد و ادامه داد: 
"و یکی از زیباترین‌هاش ولی من زیباترشو پیدا کردم و 
فقط یاد م بده چطور مهوش روبی‌دردسروبی آبروریزی 
طلاق بدم و با سونیا ازدواج کنم . گفتم: "محاله کمکت 
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کنم.مهوش دختر خوبیه ونباید بهش کلک بزنی.اگه 
داستانت رو صادقانه بهش بگی. خودش ازت جدا 
ميشه ". گفت: "آون‌جوری من بدنام میشم ". 

شفق نز دیک بود که خوابیدیم.صبح که بید ار شدم. 
فرهاد خواب بود. مهوش رفته بود. روی آینه نوشته 
بود: "من رفتم ".داشتم بساط چای راعلم می کردم 
که فرهاد هراسان از خواب پرید: ساعت جنده؟ "به 
ساعتش‌نگاه کرد: بیچاره شدمایه ربع دیگه سونیا 
میرسه سنندج ".وشتابان دوش گرفت و خودش را 
آراست ولقمه‌ای و جرعه‌ای چای خورد و به بیرون 
شلیک شد. یک ساعت بعد تلفن کرد: "من وسونیاجون 
داریم میایم خونه. چایی روبه‌راس؟" 

سونیا ده سال از مهوش جوان‌تر بود. در نارمک 
در کار گاه مجسمه سازی, برای مجسمه‌ها چشم و ابرو 
می کشید.اجتماعی واهل گفت وخند بود. تا کی قبل 
از ظهر با فرهاد ماند بعد باهم به گاراژ رفتند. پاسی بعد 
فرهاد بادلی شکسته بر گشت. تا شب بحث مابر سر 
مهوش وسونیا بود. من چهار روز در سنندج ماندم و 
مدام باهم کلنجار می‌رفتیم. شب آخر فهمید م فرهاد 
به‌راستی عاشقی مهیب است زیرا گفت: " گه هیچ جور 
نتونم کاری کنم که مهوش طلاق بگیره. به جون سونیا 
قسم که طوری می کشمش که همه فکر کنن حادثه 
بوده پس کمکم کن تانه سیخ بسوزه‌نه کباب.حیفت 
نمیاد مهوش بمیره وفر شاد بی‌مادر بشه؟ "به اووعده‌ی 
کمک دادم اما قصدم این پود که ماجرارابه مهوش خبر 
بدهم.فردایش که قرار بود به تهران بر گردم. فرهاد هم 
بامن آمد. در تهران»سرش‌ راشست ‌ ور شش راود. 
به خودش عطر مالید ودستمال گردن جدیدی بست 
و به کار گاهی رفتیم که سونیادر آن کار می کرد. چند 
دقبقه هم رادیدند بعد از وداعی سوزناک وشاعرانه 
به خانه‌ی پدر مهوش رفتیم. مهرداد. برادر مهوش 
هم آنجابود. کمی که نشستیم. بهانه ای ساختم ومن 
ومهرداد بیرون رفتیم. ماجرای فرهاد رابه او گفتم. 


۹ ۰ هه 
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اگر کلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخوانید! 


این آه "کیست که در دالان‌های خاطراتم منجمد شده است؟ 


باور نکر دو گفت پشت سر فرهاد حرف‌های زیادی 
می‌زنند که از حسودی است. به ما ثابت شده که فرهاد 
آدم خوب وقابل اعتمادی است.داستان دیدارهایش 
راباسونیا وسط داوری او گذاشتم. سکوت کرد. گفتم: 
"فرداغروب فرهاد وسونیاباهم قرار گذاشتن .مهرداد 
طرحی ریخت تا قرار فردای آنها به هم بخورد. 

پاسی پیش از غروب فردافرهاد خود رابسی 
اراست وبهانه‌ای اوردو سوار ماشینش شد واستارت 
زد. روشن نشد. طبق طرح مهرداد ماشین فرهاد 
روشن نشد که نشد. فرهاد پریشان شد. و طبق همان 
طرح. مهر داد ماشین خودش رابیر ون آوردو گفت 
می خواهد جایی بر ود اما فرهاد را خواهد رساند. نگاه 
فرهاد درخشید و اورابوسید وسوار شدیم. مهر داد 
مسیر بسیار شلوغی راانتخاب کرد. فرهاد به راه‌بندان 
ناسزآمی گفت و مشت بر مشت می کوفت. مهرداد هم 
ناشی گر ی درمی آورد و به همه‌ی ماشین‌ها راه می‌داد. 
اذان مغرب رادادند.شب شد و دیر شد. فر هاد ناامید را 
نزدیک مقصدش پیاده کردیم و به خانه رفتیم. فرهاد 
دیرتر آمد و تاوقت خواب برج زهر مار بود. 

روز بعد توانست سونیاراببیند. شب که آمد. 
خوشحال بود. در خلوت گفت: "فرداصبح زود میرم 
سنندج. دو روز بعدش سونیاهم مياد سنندج.قراره 
یک هفته بمونه پیش من. با دختر خاله‌ش هماهنگ 
کرده که به همه بگه خونه‌ی اوناس . 

فردایس از رفتن فرهاد داستان او رابه مهرداد 
گفتم. سبیلی جوید ومهوش رابا نگ زد و نم‌نمک 
از فرهاد و سونیا گفت. مه وش اولش انکار می کر دو 
ھی گت سونیاقامیل فرهاد است وفرهاد با اومتظوری 
ندارد. مهرداد گفت: "ای بی خبر! دو روز دیگه سونیا 
داره‌میره‌یه هفته پیش فرهاد بمونه! مهوش کمی 
درنگ کردو گفت: "حالا که این حرفا برملاشده 
بذارین بگم که فرهاد خیلی هوسبازه و به بهونه‌ی شعر 
گفتن.هی بااین دختر واون دختر دوست میشه. منم 


ناراحت کنم.لطفاً این خبراروبه کسی نگین .بعد 
قرار مداری گذاشتیم و من ومهرداد بی‌خبر به سنندج 
رفتیم و نزدیک خانه‌ی فرهاد کمین کر دیم. پس از 
این که فر هادسر خوش و آراسته‌از خانه بیر ون آمد تابه 
گاراژ بر ود من و مهرداد با کلیدی که مهوش داده بود 
به خانه رفتیم. فرهاد خانه را گلباران کرده بود. 

وقتی که‌سونیاوفرهاد | مدند.پس زاین که‌از دیدن 
ماش و که شدند. سونیا گریست واظهار بی گناهی کرد و 
گریخت.فرهاد مد تی در اتاقی در بر خود بست سرانجام 
مراصدا کردو گفت: حساب تو رو بعد آمی‌رسم فعلاً 
سرم شلوغه. به مهر داد بگو حالا که پر ده‌ها پاره شدن» 
اگه نمی خوان دامادی مثل من داشته باشن, خودشون 
واسه طلاق‌اقدام کنن .من ومهرداد به تهران بر گشتیم. 
مهوش پس از شنیدن داستان, به فر هاد زنگ زد و گفت: 
هنوز غیر از مهرداد کسی از کارهات خبر نداره. من به 
شرطی به طلاق راضی میشم که به خونواده‌ی خودت 
وخون -واده‌ی من حقیقت روبگی .فر هاد به‌او گفته‌بود 
سونیافقط یک هوس بوده که خوشبختانه اتفاق‌هایی 
افتاد و جلواین هوس گرفته شد. مهوش پرسید: ‏ پس 
اون پیغامت جی بود گه گفته بودی طلاق؟ "فر هاداز 
دیوارحاشابالارفت و گفت چنین چیزی نگفته. روز 
بعد فرهاد به تهران | مد و هدیه‌ای برای مهوش ورد 
وازاوخواست شبانه به سنندج بروند. مهوش اصرار 
داشت فر شاد راهم ببرند.فرهاد مخالفت کرد و گفت: 
"می خوام بامهوش عزیزم توی کلبه‌ی عشق تنهاباشم '. 
وقتی که فرهاد و مهوش را افتادند. مهرداد گفت: بپر 
دنبالشون بریم. دلم شور میزنه که اتفاقی میفته " 

هرچه رفتیم, به آنها نرسیدیم. انگار دودی شدند 
در تاریکی شب. نزد یک سه راهی قزوین زنجان به 
ماشین فر هاد رسیدیم. جلوش از سمت راست مچاله 
شد‌بود.از سمت راست به عقب کامیونی خورده 
بود. داشتند ماشین رابه جرثقیل می‌بستند. مهوش 
و فرهاد رابا آمبولانس برده بودند. مهرداد به سوی 
پیمارستان رید مهوش در کما یوت قر ها پیهوش بود. 
آسیب مهمی ندیده بود. سه روز بعد مهوش از کما 
بیرون آمد. گیج بود. کسی رانمی‌شناخت.د کترش 
گفت موقتی است ولی شاید بخشی از خاطر اتش 
تامدت‌ه ابرنگردند. پدر ومادرش‌ هن وز از ماجرا 
چیزی نمی‌دانستند. مهرداد دعامی کرد خواهرش 
خاطراتش رابا فره اد از یاد ببرد اما این‌طور نشد. 
اولین چیزی که یادش آمد. فرهاد بود و دشوارتر 
از دشوار برای مهر داد تعریف کرد که فر هاد قبل از 
این که ماشین خود رابه کامیون بکوبد. اعتراف کرده 
که عاشق سونیاست وچون دوست ندارد آبرویش 
برود می خواهد اورابکشد. مهر داد گفت: "به‌خاطراین 
کارش میندازمش زندون". مهوش گفت: "نه!درسته 
که از فرهاد بیزار شدم ولی پدر فرشاده و نمی‌خوام 
فر شاد. پسر يه زندونی بدنهاد باشه. نمی خوام پسرم 
بفهمه باباش چقدر پلیده. خواهش می کنم یه جوری که 
باب ماما نفهمن جریان چیه؛ترتیب طلاقم روبد دا" 

سهماه‌از طلاق گذشته بود و دیگر از انهاخبری 


مهرداد مانشین خودش رابیرون آورد 
و گفت می‌خواهد جایی برو دامافرهاد 
راخواهدرساند. نگاه فرهاددر خشید 


/ واورابوسید و سوار شدیم 


نداشتم. روزی در گلپخش" که محل توزیع کتاب 
بود به دیدن مرحوم "زهرایی "رفته بودم. فرهاد را 
ديدم که جامه‌ی شیکی پوشیده بود و دستمال گردن 
رنگینی بسته بود و می‌خواست کتاب بخرد. می گفت 
دارد در سنندج کتابفروشی باز می‌کند.با هم خوش و 
بشی کردیم و گفتم آقای زهرایی از دوستان من است و 
می‌توانمبه اوس قارش کنم هوایش راداشته اشد: بعد 
مرابه هتلی برد که در آن اتاقی داشت. ناهار ساندویچ 
خوردیم.پس از ناهار ناگهان جهید و کارد بر حلقم 
گذاشت: "یاد ته گفته بودم حسابت روبعد آمی‌رسم؟ 
حالاهم ون‌بعدنه .وضربه‌ای‌به سرم زد وبیهوش 
گفتم: "مگه نمی خواستی مهوش خودش تقاضای طلاق 
بده‌وباباش اینااچیزی نفهمن ؟ به خواسته‌ت رسیدی 
دیگه! بان وک دشنه دستم رابرید و گفت: "به اون کار 
ندارم. کارم به اینه که تو به من نارو زدی و اسرارم رو 
فاش کردی . و سیگارش را روی زخمم خاموش کرد. 
هر چه‌هنر داشتم. در زبانم ریختم وقانعش کردم 
که کارم چه درست. چه غلط, به سود او تمام شده. 
زخم‌هایم راپانسمان کرد و گفت: "پس من همه چی رو 
فراموش می کنم. تو هم امروز رو فراموش کن!" 

چای خوردیم و از اودرباره‌ی سونیا پرسیدم. روی 
درهم کشید و گفت: اسم‌شونیار که حالم ازش به 
هم می‌خوره. وقتی از مهوش جدا شدم. روی واقعی شو 
نشون‌داد وهی بهم گیر می‌داد که چرابا دخترای 
فامیل گرم می‌گیری. منم با شوخی جدی بهش جوابی 
می دادم. یه روز منوبالادن دید. یکی از فامیلامونه. 
عصبی شد که چرا باهاش خلوت کردی. بهش گفتم 
من شاعرم و یجوز لشاعر ولا یجوز لغیر کارهایی بر 
شاعر مجازاست که بر دیگران مجاز نیست. بعدش 
کلی با هم بحث کردیم. جیغ و داد کر د. انتظار داشت 
من به خاطر اون تو روی لادن واستم. آونم چه لادنی! 
گل سر سبد تمام غزل‌هام بود. بهش گفتم برو گمشو 
وحرمت خود تونشکن.اونم رفت واحمق شد ورگ 
خودشوزد. منم ولش کردم. حالا می‌خوام با "لادن" 
ازدواج کنم که اهل شعر وهنره . گفتم: "یاد مه که 
می گفتی سونیا هنر مندهو... "در حرفم نشست: "گول 
خوردم. فکر می کر دم رنگ کر دن مجسمه یعنی هنر!" 
با فرهاد بحث کردم که تو وقتی عاشق کسی می‌شوی: 
آنقدر محبت به پایش می‌ریزی که باورش می‌شود از 
تو بهتر پیدا نخواهد شد. بعد ناگهان اورارهامی کنی 
وچهارستونش رادرهم می‌ریزی. گفت: کسی که 
خونه ش و از پنبه ساخته نباید با تیش دوست شه. من 
آتیشم.ه کی باهام دوست شد.باید از جنس نسوز 
باشه". بعد بحث راتمام شده‌اعلام کرد و قرار شد فردا 
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بیاید واز آقای زهرایی کتاب بخرد. 

در گلپخش,انباری هم از کتاب‌های مرجوعی 
بود که قرار بود آنها را کیلویی بفروشند تاخمیر شوند. 
قبل از آمدن فرهاد.با اقای زهرایی حرف زدم تا 
این کتاب‌ها رابه نام کتاب‌ه ای پر فروش به فرهاد 
فقط بر ای بردن دل لادن می خواهد کتابفروشی باز کند 
وبه او فخر بفروشد. آقای زهرایی گفت "من دخالت 
نمی کنم. خودت با دوستت بر وانب ار ببین چی‌ها به 
دردش می‌خوره. "فرهاد که آمد. به اندازه‌ی دویست 
هزار تومان به او کتاب بُنجل فروختم. پول زیادی بود. 
ان روزها قیمت یک ماشین پیکان روبه‌راه دویست و 
پنجاه هزار تومان بود. فرهاد خوش حال از خریدی که 
کرده‌بود.همه رابار کرد وبه سنندج فرستاد. پاسی بعد 
خودش هم رفت و تا سال‌ها از او بی خبر بودم. 

غر وب چهارشنبه‌ی زمستان پنج سال پیش بود.در 
چهار راه گلب رگ منتظر تاکسی بودم تابه مجله بروم. 
آن طرف خیابان مردی مونقره‌ای که عینک دودی و 
دستمال گردن گلدار و عصای دسته نقره‌ای داشت. به 
دختری‌جوان گی ر داده‌بود.دقت کردم:فرهادبود؟ 
چه پیر شده بود! به سویش رفتم و کمی دور تر ایستادم. 
خودش بود.انگار داشت مخ آن دختر رامی‌زد. دستش 
ویبره داشت و عصایش رامی‌لر زاند. صدای دختر بلند 
شد: خجالت بکشین!شما جای بابابزر گ من‌هستین!" 
رهگذرهایی که پیوسته دنبال تماشای فیلم مجانی 
هستند به تماشاجلب شدند. فرهاد به دختر گفت: 
"من شاعرم عزیزم. شاعر به جوونی شعریه که میگه. 
اگرمپیرباشم.در سح رگه ز کنار توجوان برخیزم!" 
قبل از این که دختر جوابی بدهد. جوآنی بلند بالا شتابان 
آمدوپرسید: " کتایون چی شده؟ دختر گفت: "هیچی! 
این پیر سگ می خواد سحر گه ز کنارم جوان ب رخیزد '. 
جوان گفت: "غلط کرده! و فرهاد راهل داد. فرهاد 
چند قدم به عقب تلو خورد. بعد جلو آمد و عصایش را 
بالابردودسته‌ی ان را که سرآژدهایی از نقر ه‌بود.به 
فرهاد برداشت. فرهاد عصا ر امحکم تر از قبل به سمت 
چپ پیشانی او کوبید. زانوهای جوان خم برداشت 
وافتاد. دختر بر سر کوفت و خودش راروی جنازه 
انداخت: یا خدا کمک کن!" فرهاد خواست خود را گم 
کند. رهگذرها بازوهایش راچسبیدند: " کجا؟ بمون یه 
چایی‌دیگه هم بخور!" زیاد نگذشت که آمبولانس و 
پلیس‌ها آمنقد. پلیس از کون انب و آذرس مقتول را 
پرسید.بعد از فرهاد کارت شناسایی خواستند. یلیس به 
کارت او نگاه کرد و گفت: شما فرهاد قادری‌هستی؟" 
فرهاد گفت: "بله قر بانافرهاد قادری.شاعر و دانشمند 
"تسورونمی‌شناسم اما این بنده خدایی رو که زدی. 
اسمش فر شاده اسم پدرش فر هاده» فامیلی شم قادریه. 
تشابه اسمیه یا واقعاً پسرته؟... فرهاد یکمر تبه يخ 
کرد چشمائش گرد شد ورنگش زرد عینکش را 
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زیرنظر: سهر 
شکلبای پنبان در تصویر فرارسیدن سال نو 
سال‌نوفرارسیده‌ویچه ها مشغول ادا > ا 1 را سس 
شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم آنها را پیدا کنید و با جواب ما 
در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
البته برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلهایی می بایست بگر دید. ما آنها رابه 
همراه اسامی شان در کنار تصویر اصلی برایتان قرار داده ایم. موفق باشید. 


تصویرهای شبیه اما بی شباهت مارپیچ اتاقبای وحشت 
در اینج‌ادو تصویر می بینید. یکی کارمندی که روزنامه صبح را به می خواهیم از وسط این شکل واز جایی که کلمه شروع نوشته شده است حر کت خود رادر 
دفتر رییس می برد و دومی فردی که مشغول ورزش دو در خانه اش میان این خطوط پر پیچ وخم ادامه دهید وپس از عبور از اتاقهای ترسناک ووحشت آور راه خود 
است. امااین دو تصویر که هیچ شباهتی با هم ندارند درهفت موردبا راتاقسمت پایان پیدا کنید.حتماً می دانید که نباید در اتاقهای‌وحشت گیر بیفتید چون ممکن 
هم شبیه اند. است تا پایان تعطیلات نوروزی در آنجا گرفتار بشوید. 


1 e 
یازده اختلاف در تصویر جنگ ستار گان دو روز‎ 


در اینجا دو تصویر از یک در گیری با اسلحه های مدرن در سالهای آینده رامشاهده‌می کنید که به تخم مرغهای رنگی 
جنگ ستار گان معروف است. اما در میان این دو تصویر که در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می رسند برای سفره هفت سین تعدادی تخم مرغ را با نقشهای مختلف 
یازده‌اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنها را پیدا کرده و علامت بزنید. در صورتی که موفق رنگ کردیم وسعی کردیم از هر نمونه چند عد د داشته باشیم ولی 
تشدید می‌تواند با مراجعه‌به قسمبت پا )۱ ۲ ۳۱ ی غا رای ینک ععدادی دیگراز آن‌رنگ 
کنیم.پیدانکردیم. ایا شمامی توانید آن تخم مرغی را که‌مشابه 
ندارد پیدا کنید؟ 
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درمیان این اعداد ونقاط به هم ریخته‌یک شکل پنهان شده‌است. TT‏ 
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نقاشی پنہان در میان خطوط 
در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا پنهان شده است که بیشتر این تصویر 
ا ا م کیم برای اینکه بتوانیداین نقاشی‌را 
۹ 9 ا را که دارای نقطه هستند رنگ کنید. 
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۶«+شمامدتی در سینما مشغول به فعالیت بودید. 
چرا آن را ادامه ندادید؟ 

##معمولاً زمانی می‌توانم درک فیلم حضور 
داشته باشسم که در قاقر مش غول به فعالیت نباشم. 
در حال حاضر از نظر مالی و معنوی و حرفه‌ای, تئاتر 
برای من مهم تر است و از سوی دیگر هیچ توجیه 
اقتصادی در سینما برای خود نمی‌بینم. مخاطبان ما به 
جند دسته تقسیم می‌شوند. ابتدا افرادی که تلویزیون 
می‌بینند. یعنی به صورت رایگان علاقه‌مند به تماشای 
بر نامه‌های مختلف هستند. گروه دیگر افرادی هستند 
که شش هزار تومان خرج می کنند و به سینما می‌روند 
تا فیلم مورد علاقه‌شان را تماشا کنند و گروه سوم 
افرادی‌هستند که بیست تاسی هزار تومان خرج 


4 لرن 


می کنند و به تثاتر می‌روند. امروز به جرات می گویم 
که در تثاتر ایران» در پانزده سال گذشته» هیچ فردی 
نتوانسته به اندازه من بلیت فر وشی داشته باشد. اینکه 
هزشب یک سالن مسد نقره را کین کار مادا 
نیست. به لطف خداو کمک بچه‌ها این اتفاق برای من 
افتاد و بسیار خدا را شاکرم. 

در این مدت پیشنهاد وسوسه برانگیزی به 
شمانشده؟ 

:یکی دو پیشنهاد شده‌امابنا به دلایلی 
نمی‌توانستم در آن حضور پیدا کنم. شرایط کار در 
سینما و تلویزیون هم برای من سخت است. از سوی 
دیگر از لحاظ مالی هم پیشنهاد وسوسه برانگیزی به 
من نشده تا دلم رابه پول آن پروژه خوش کنم.اگر 
می‌بینید یک بازیگر در سال ۲٩یا ٩۳‏ در بیش از ۱۰ 
فیلم حضور دارد. مطمئن باشید دستمزدش زیر ۳۰ 
میلیون است. پنج یا شش سال است که نز دیک به ماه 


گفت وگوی خواندنی با پبزاد محمدی 


هزارمین بار ات که می‌گویم من 


اینکه اهل شمیران تهران باشی اما آنقدر در قالب نقش خودت خوب فرو رفته باشی 
که‌همه‌ایران تورایک لر "بدانند.واقعاً کار دشواری است که‌تنهایک نفر توانسته به 
خوبی از عهده آن بربياید. آن‌فرد کسی‌نیست جز بهزاد محمدی ‏ که به گفتهحسین 
پا کدل از بهترین‌های باز یگران تثاتر کمدی ايران بوده و خواهد بود. 
چنددقیقه قبل از اجرای‌نمایش به سراغش رفتیم واو 


هم که حسابی در گیر گریم و آماده شدن برای 

حضور روی صحنه بود. وقت کوتاهی در اختیار 

ما گذاشت تاباسرعت فراوان سوال‌های 
خود رااز او ببرسیم. 


گفت وگو: علی کیانی موحد. ایمان کو چکی 
عکس: در با صابونیها 


مبارک رمضان به من پیشنهاد حضور در سریال‌های 
مناسبتی می‌شود اما در هیچکدام به توافق نمی‌رسم و 
جای من دوستان دیگری مشغول به کار می‌شوند. این 
عدم توافق از لحاظ مالی بوده چا که در تلویزیون هم 
پول آنچنانی وجود ندارد. از سوی دیگر پیشنهادهای 
فوق العاده‌ای هم نبوده که بگویم به خاطر این سریال 
تئاتر راول کنم. یعنی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ 
کاری و رزومه. برای من توجیهی وجود ندارد. 

#آخرین حضور شما در سینما فیلم آژانس 
ازدواج بود... 

۶+متاسغانه بله! به اقای درمنش علاقه خاصی 
دارم اماچون تصمیم گرفت به همراه خانواده‌اش 
فیلم رابسازد تاهزینه‌ها کم شود چیز خوبی از اب 
درنیامد و به نوعی از بازی در ان فیلم پشیمان شدم! 
فیلمنامه کار بسیار خوب بود. 

*#به شما می گویند تثاتر های لاله زاری اجرا کن! 
بااین حرف مشکلی ندارید؟ 

آدم قد بلند رابه چند نوع می‌توان خطاب 
کرد قد بلند. سروقامت یالنگ دراز!همه درباره 
یک نفر گفته شده اما تعابیر مختلفی به کار رفته. آن 
دوستان هم با گفتن تئاتر مردمی یا شاد یا لاله زاری ما 
را خطاب می کنند. آن دوستی که لاله‌زار رازیر سوال 
می‌برد. مشکل دارد. لالهزار. پایگاه تثاتر تهران و ایران 
بوده. چرا هنوز در دانشگاه هنر تئاتر های روحوضی 
وسیاه‌بازی هنوز تدریس می‌شود؟ برخی دوستان 
که این حرف را می‌زنند نمی‌توانند پنجاه تماشاگر 
را برای نمایش خودشان به سالن بکشانند ام از ما 
ای راد می گیرند!تخفیف هفتاد و پنج درصد بلیت 
رایکان واینگونه کارها رانمی کنیم اماسالن ما پر 
می‌شود. نمی‌خواهم کار دوستان رابکوبم. آنها در یک 
ژانر دیگر مشغول به فعالیت هستند اما نمی‌دانم چه 
مشکلی با من و دوستانی مثل من دارند. 

*«اصلاً چه اتفاقی افتاد که بهزاد محمدی سمت 
تئاتر آمد؟ تحصیلات آ کادمیک که نداشتید... 
۱ من مهندس برق هستم وتحصیلات 
| کادمیک در تئاتر ندارم اما مطالعاتم در زمینه تئاتر 
خیلی زیاد بوده واولین کتابی هم که خواندم. "فن بیان 
هنرپیشگی" بود. بعدها به واسطه تجربیاتی که در این 
زمینه کسب کردم: برای خودم یک سبک پیدا کردم 
و آن راادامه دادم. اگر کسی در این سبک سژالی 
دارد. باید از خودم بپرسد. من از کسی تقلید نمی کنم. 
اگر دیالوگی راجایی شنیده باشسم. محال است که از 
آن در کارم استفاده کنم. اگر در یک سالن ۰.۰ 
حتی ۰ نفر هم آن چیزی را که من در نمایش عنوان 
می کنم شنیده باشند. این برایم افت دارد. حتی وقتی 
که خسته هستم باز هم از کار خودم کم نم کنم چون 
تماشاچی گناهی ندارد. من هر شب همانی را اجرا 
می کنم که شب قبل اجرا کرده‌ام. یادم است که یک 
شب هنگام اجرا صدایم گرفت و اوازی را که در 
اجراها می خواندم» نتوانستم بخوانم. هنگام استراحت 
آب جوش خوردم و وقتی دوباره روی صحنه آمدم. 
پس از پایان نمایش از تماشاچی‌ها عذرخواهی کردم 


تنها کمک من به کودکان سرطانی 
بانیازمند این است که به انها خنده 
راهدیه دهم. به همین دلیل هر هفته 
یک شب این بچه‌ها رابه تناترم 


وآن آواز را برایشان خواندم. 

#تماشاگران شمارا چه قشری تشکیل 
می‌دهند؟ 

4# نمایش‌هایم را برای یک قشر خاصی اجرا 
نمی کنم که توقع داشته باشم همه آنها سواد دانشگاهی 
تئاتر دارند یا نه. مخاطب من از بچه ۷ساله است تا 
آدم ۷۰ ساله. وقتی تماشاچی ۷۰ ساله با ویلچر به 
تثاتر می آید. خب این یعنی چنین شخصی هم کار 
رادوست دارد. اما کارهایی که دانشجوها به دنبال 
اجرای آن هستند. این‌طور نیست. 

مروز شاهد حضور بچه‌های بی‌سرپرست در 
اجرای شما بودیم... 

۶ همه می‌توانند به بچه‌های نیازمند. سرطانی 
یا بی‌سرپرست پول بدهند و به آنها کمک مالی کنند 
اما کسی نمی‌تواند به آنها خنده هدیه کند. تنها کمک 
من به کود کان سرطانی یا نیازمند این است که به آنها 
خنده را هدیه دهم. به همین دلیل هر هفته یک شب 
این بچه‌ها را به تئاترم دعوت می کنم. 

#ازدواج شما هم جالب بود. در چند مصاحبه 
گفته بودید قصد ازدواج ندارید اما... 

هیچ کس فکر نمی کرد بهزاد محمدی ازدواج 
کند اما من این کار را کردم واز ازدواج باهمسرم 
بسیار بسیار راضی هم هستم. علت ازدواج نکر دنم 
تاآن زمان این نبود که بازیگران اصولاً دير ازدواج 
می‌کنند. بلکه من ذاتا آدمی هستم که هر کاری که 
انجام می‌دهم باید مطمئن شوم که این کار رابه 
بهترین شکل ممکن انجام می‌دهم. مرد زمانی باید 
ازدواج کند که بتواند از نظر همسرش آیده آل‌ترین 
همسر باشد و بتواند تمام مسئولیت‌هایی را که در 
زندگی به عهده اوست. پوشش دهد. 

اصالتا اهل کجاهستید؟ 

#۶ باخنده) من شمیرانی هستم و صادره از 
شمیران و پدر بز رگ من‌در شمیران خاک هستند و 
تا به حال هم به استان لرستان نرفتم و اين بار هزارم 
است که می گویم من لر نیستم. 


و( 


دویادآوری مهم درباره تعبیر 
خواب‌ها: ۱)همه‌اسامی مستعار 
است واگر مشخصاتی که برای 
بینند گان خواب می‌نویسم. مانند 
مشخصات فرد دیگری بود. 
تصادفی است.ا گر کسی می خواهد 
خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید 
کند که چاپ‌نشود! ۲)دوستانی 
که‌برای تعبیر خواب خود تلفن 
می کنند. لطفافقط یکشنبه‌هاو 
سه‌شنبه‌ها بین‌ساعت ۱۵ تا ۱۷ با 
شماره۲۴ ۹۹۹۳۳ ۲ تماس بگیر ند 
و خواهش می کنم شماره‌های دیگر 
مجله رااشغال نکنند. ر 


پرهای طاووسی که مرد! 
سوسن سوسنی. ۳۹ ساله. مجرد. خانه دار لرستان 
خواب دی دم خان هی عموی‌بزر گم هستم. 
طاووس کوچکی پرواز می کرد. طاووس گفت دنبالم 
بیاتابهت پر طاووس بدم. چند تا پر طرفم انداخت. 
جمع کردم و گذاشتم روی سرم. بعد یک قالیچه‌ی 
طاووس ساخته شده‌بود. روی قالیچه چهار قل نوشته 
گذاشتم روی‌دستم به فامیل‌هانشان‌دادم. گفتند 
خیلی قیمتیه! قایمش کن کسی نبره بعد ديدم 
طاووس مرده‌وتمام پرهایش رابه من داده. گفتم: 
حالا که پرهاشو داده به من. مرده! 
۱ خوابی است که غیر از آخرش. ظاهری قشنگ و 
آرامش بخش دارد. یکی از وظایف خواب هم همین 
است که به ما آ رامش بدهد, ولی طوری هم نیست که 
سر ما کلاه بگذارد و دل ماراالکی خوش کند. درست 
لن ر بر 
می‌دهد.اما آخرش می گوید: حالا که مرده پرهاشو 
داده‌به من.واین یعنی دیگر فرقی نمی کند که آن پرها 


سرویس طلا و کفش گمشده 
زهرا سهرابی» ۳۰ ساله. متا ر که» شاغل. گرگان 
من‌خیلی سر ویس طلا خواب می‌بینم. خانواده‌ی 
همسر سابقم برایم طلامی آور ند. ریسم وهمکارهایم 
سرویس طلا کادو می‌دهند. و همیشه هم خواب 
مي‌بی که فتم راک کر دهم بااز بای می‌افند: 


این خواب ها ایس ارا که مر که 
کرده‌اید. ناراضی هستید و احساس تنهایی می کنید 
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مال من‌باشند یا نباشند. و همین هم یعنی ناامیدی 
شمااز رسیدن به حاجتی که دارید. حاجت شما 
ازدواج است زیرا قالیچه راسرتان کردید. چهارقل 
که روی آن بود. نشان می دهد که ناامید هستید زیر 
متأسفانه‌ما آدم‌هاوقتی که برای ‏ سیدن به آرزوی 
خود کوشش‌هایی می کنیم و نتیجه نمی گیریم به نذر 
ونیازروی‌میآوریم. آن طاووس,نماد خواسته‌ی 
شماست وچون کوچک است.یعنی توقع خود رااز 
ازدواج پایین آورده‌اید. آنجا که می گوید دنبالم بیا 
یعنی به جای این که خود رادر خانه حبس کنید. بهتر 
است بیرون بر وید و در جامعه حضور داشته باشید. 
خانواده‌می گویند قایمش کنه کسی نبره این به سه 
چیز اشاره‌می کند: قبلا کسی خواهان شما بوده‌اما 
نصیب دختری دیگر شده به دیگران اعتماد ندارید. 
واین که چون توقع خود را از ازدواج پایین آورده‌اید. 
برایاتخاب خی احتمالی دا کے ی بایین 
باشد. به تأیید دیگران نیاز دارید. قسمت آخر خواب 
هم یعنی حتی اگر خواستگاری پیدا شود. شمافکر 
می کنید زمان گذ شته و دیگر دير شده. که صد البته 
این فکر درستی نیست زیر آبوی نومیدی می‌د هد. باز 
هم می گویم که هر کس در هر سنی. خواهان خودش 
رادارد. 


ودوست دارید طوری بش ود که این تنهایی از بین 
برود.حتی راضی هستید که‌باهمسر سابق خود اشتی 
کنید. شم از روزی که متار که کر‌اید.به مشکلاتی 
دچار شده‌اید که یکی از آنها تنهایی اسست.یکی هم 
ا راداو خر ا سامت 
ری ای اراد رای 
روی احساسات عمل نکنید. 


#4 


خبلی تلاش کردم که مر دم بفهمندولی انهافقط 


» 


خند دد ند 


9ج لی چبلىن 


بچه لواسانم از: داود غرانوش 
علی محمد مر تضوی متولد سال ۱۳۲۳ درروستای 
واصفجان یکی از روستاهای لواسان پا به عرصه وجود 
نهادم و در سه سالگی خانواده‌ام به تهران منتقل شد ند. 
قبل از ورود به دبستان صابر در موتور اب دولاب با 
توپی که عمویم برایم خرید بافوتبال آشناشدم.پسران 
همسن و سالم به خاطر توپم با من همبازی شدند ومن 
فرمان روایی می کردم. 

آن موقع‌ه ا دخل و خرج برابر نبود و مجبور بودم 
برای درس خواندن در دارالو کاله به عنوان تایپیست 
کار کنم تا خرج تحصیلم راتامین کنم. ساعت کارم با 
ساعت تمرین فوتبال جور نبود. سیکل دوم دبیررستان 
به عنوان‌هافبک تیم. بازیکن ثابت ابوریحان شد م. 


در کیان گمشده‌ام رایافتم 


همان سال آقای داود هوشمند. که خود 
بازیکن تیم کیان بود ودر ابوریحان‌همبازی ۱ 
می کر د. مرا به باشگاه کیان راهنمایی کرد. 

در کیان مردی‌رادیدم که‌هميشه آرزو 
می کردم سلامم راجواب بدهد و او 
شادروان مرحوم منصور امیر آصفی بود و 
من از روز آشنایی با شادروان‌امیر آصفی 
تاروزی که افلاک اورادر خاک جای‌داد. 
هر روز ودر هر ملاقات ارادتم نسبت بهاو 


پیشتر و بیشتر می‌شد. 


ورزشی 
س ر ر e‏ 


بقیه از صفحه ۱۷ 


ساندروپل. کمک اول زاراتااز پاراگوثه, کمک دوم 
محمد فنایی از ایران! بغض همه وجودم رافراگرفت 
ونتوانستم جلوی خودم رابگیرم و گریه کردم!پیش 
خودم گفتم حکمت خدارانگاه کن؛ من رابه آمریکا 
راه نمی‌دادند و ویزابرایم صادر نمی شد اما امروز قرار 
اس ll‏ 

(عکس العمل خبرنگاران چه بود؟! 

آن هم در نوع خود جالب بود! خبرنگاری از 
ایتالیاسراغ من آمد و شروع کرد به بد وبیراه گفتن 
به فیفا! بعد گفت شمااصلا فوتبال ندارید. تا الان 
کجاداوری کردی؟! گفتم المپیک. گفت المپیک 
که آماتوره‌افوتبال شما در چه سطحی است ؟! گفتم 
قهرمان آسیا هستیم! گفت اسیا را ول کن. انتخاب 
شما مشکوک است! می‌خواست انتخاب ما را مافیایی 
جل وه دهد. من هم گفتم در جریان حرفهای شما 
نیستم. بروید این سوالات را از اعضای فیفا بپر سید. 
فیفا برایمان جشن گرفته بود اما ترجیح دادیم به هتل 
با گر دیم. نماینده ایران در سازمان ملل با من تماس 
گرفت و گفت خبر شما مثل بمب در ایران صدا کرده 
و خود رئیس‌جمهور یعنی آقای رفسنجانی سلام 


و 


علی محمد مرتضوی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال: 


ارود تست ۱۱۳۰ 


پیشکسوت فوتبال این شماره مجله از بچه‌های لواسانات است و بز رگ شده تهر آن اماالفبای 
ورزش و فوتبال را در تهران آموخت و آن هم تحت نظر بزر گان آن زمان جنوب تهران. 


بیش از چهل سال افتخار شا گر دی‌این مردبزر گوار 
راداشتم وه رگز ندیدملاف بزن د واز خود تعریف 
کند.اوحتی آنقد رشجاعت داشت که به اشتباهش 
نیزاعتراف می کرد و در برخی مسابقات که بازنده 
می‌شدیم به کسی اهانت روا نمی‌داشت. 


یک خاطره 
یادم هست در نخستین مسابقه‌ای که من در تیم کیان 
خارج از تهران و در اهواز با تیم کلوپ شنای این شهر 


ویژه به شما رسانده است. فر دایش تحت نظر فیفا 
بودیم و شب در کشتی کوئین ماری اقامت کردیم 
بازی قضاوت خیلی خوبی داشتم و بعد هم که در بین 
استقبال مردم به ایران باز گشتم. زمانی که به ایران 
باز گشتم شنیدم یکی از پیشکسوتان با خوشحالی گفته 
بود که فنایی بازی اول را خراب کرده و به ایران برمی 
گردد! به ایران که باز گشستم تازه مشکلات آغاز شد. 
آنهم از سوی هم صنفیهای خودم که هنوز هم ادامه 
دارد! 

× پس از جام جهانی نیز قضاوتهای مهمی 
داشتید؟! 

در ابتدااین را بگویم که بعد از فینال ساندروپل 
بهترین داور و من بهترین کمک داور جام جهانی وسال 
انتخاب شدیم. سپس به کنفد راسیون فوتبال آسیا در 
مالزی رفتم و جایزه بر ترین کمک داور سال آسیا را 
علی بوسیم جام کنفدراسیونها را قضاوت کنیم که در 
آن مسابقات بازی فینال بین دانمار ک و آرژانتین را 
هم قضاوت کردم. یکی از بهترین خاطرات من آنجا 
اتفاق افتاد که خیلی دوست داشتم به زیارت خانه خدا 
بروم آما فکر می کردم امکانش نیست. به محض پایان 
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بازی داشتیم» تماشاگر زیادی نیز حضور داشتند. 
در آن‌بازی به هنگام سوت داور تادقایقی دور سرم 
می‌چر خید و گیج بودم. ناگه ان امیر اصفی بازویم 
راگرفت و گفت علی محمد چیه جی شده بازیتو 
بکن,.نترس.همه این حرف ه ار منصور خان وقتی 
زد که بازی در جریان بود تا کم کم من آرام گرفتم و 
بازی برایم عادی شد. او ادب و متانت داشت و برای 
شاگر دانش قابل احترام و تکریم بود. 
حرف آخر 

فوتبال ماالان پر از تتش و آ شوب 
| وحاشیه است.البته فسادهم‌در 
آن هست. فوتبال ای ران افرادی 
چون امیر آصفی با وجدان وبا 
انصاف می خواهد تاجامعه‌فوتبال 
منزه و کدورت‌های غیر ورزشی 
زدوده شود و آنچه که می‌بینیم و 
می‌شنویم ومی گوییم همان حقیقت 
پاک ورزش باشد. 


لبنان دعوت شدم. 

× شما پنج سال در لبنان قضاوت کردید. یعنی 
در این سالها آنجا زند گی می کردید؟ 

همه ایام سال را نه! در آنجا حقوق ماهیانه داشتم و 
زمانی که فصل فوتبالشان به پایان می‌رسید. به ایران 
بازمی گشستم. جالب آنکه لوپوس میشل و چندین و 
چند داور مطرح فوتبال جهان در ان زمان در لبنان 
قضاوت می کر دند. 

لا یعنی خود لبنانیها داور نداشتند؟! 

داشتند اما به دلیل جنگهای مذهبی و فرقه ای. 
فدراسیون فوتبال لبنان ترجیح می‌داد که قضاوت را 
به آنها نسپارد! 

× بعد از جام جهانی در مسابقه بین المللی 
خاصی حضور نداشتید... 

درست است چراکه در لبنان مشغول بودم وبا 
انها قرارداد داشتم. از سوی در مسابقات جام ملتهای 
۶ هم ترجیح دادم جای خود رابه جوانترها بدهم. 
فارق بوزو هم از تصمیم من استقبال کرد. در سال ٩۷‏ 
هم که از عرصه داوری بین المللی بازنشست شدم. 

پس باید به نوعی گفت شمادر اوج از قضاوت 
بین المللی خداحافظی کردید... 

درست است. در سال ۷۷ بازی خداحافظی برای 
من بر گزار شد که بین دو تیم استقلال و تیم ملی عمان 
بود که استقلال ۲ بر یک به برتری رسید. 


نگذاشتند. اگر اینها میانجی گری نمی کر دند. 
ام روز طلعت خانم راطلاق داده بودم. زن وقتی 
دیگر از شوهرش حرف شنوی ندارد. چه پانزده 
ساله اد چه بنساه ساله و حه هفتاد ساله. باید 
طلاقش داد. این کار طلعت خانم خوب نبود. وقتی 
هم که خواست از خانه برود. به او گفتم دیگر راه 
برگشتی نداری. حرفم را باور نکرد. سر کار خانم 
فک اکر د رو ۱ ال ات اد کل و 
شیرینی بروم نازش را بکشم و برش گردانم خانه! 
مش رانمی کیام الا هم نمی تشم انا امان از 
دست این بچه‌ها! نمی دانم این زن چه کرده که همه 
بچه‌ها طرف او را می گیر ند. امروز همه آمده بودند 
اینجا که نگذارند مادرشان را طلاق بدهم. گفتم یا 


هميشه به طلعت گفته‌ام که بدم می‌آید 
زن» روی حرف شوهرش حرف بزند. مطیع باشد. هر 
چه بخواهد برایش انجام می‌دهم 


طلاق يا اجازه ازدواج مجدد... همه خندیدند. حتی 
آقای قاضی! خیال می کردند شوخی می کنم. به 
ریش سفیدم نگاه نکنید. هنوز می‌توانم زن بگیرم. 
از صد تا جوان روغن نباتی سر پا ترم. ما بچه دوره 
و زمانه‌ای هستیم که از دولاب تا شوش روزی 
دوبار پای پیاده می‌رفتیم و می آمدیم؛ تازه شب 
هم می‌رفتیم زورخانه میل می گرفتیم... حالا ببینید 
کدام یکی از این جوان‌های شسلوار جین پوشیده 
می تواند پشه بالای سرش را فوت کند! 

بله اگه شما هم دنبال سوژه هستید. بگذارید من 
داستان زند گی‌ام را برایتان تعریف کنم. این طلعت 
خانم را می‌بینی که شازده پسرش زیر بغلش را 
گرفته بود و دخترش هم هی قرب ان صدقه‌اش 
می‌رفت؟ یک زمانی تا می‌گفتم طلعت. مثل برق 
جلوم سبز می‌شد و می گفت بله حاج آقا؟ حالا اکبر 
صدایم می کند. چرا؟ از بس رو دیده... حالا هم قرار 
است بر گر دد خانه. خوب می کند ولی بهش گفتم 
نکند فکر و خیال به سرش زده باشد و نوه‌هایش 


می‌بخشمش که با خوب 
وبد زندگیم ساخت 


گوشش را پر کرده باشند که چی؟ که توروی حاج 
آقاوایسا. حرف دلت رابزن» زور نشنو... و از اين 
حرف‌های صد من یک غاز... 

داشتیم زند گیمان رامی کر دیم اماامان از دست 
این نوه‌ها! هر کدامشان که بز رگ شدند. به جای 
اینکه شوهر کنند و بروند سر خانه و زند گی‌شان. 
هم گفتم این کارها آخر و عاقبت ندارد ولی کی به 
می‌خواهد بکنند. با من و طلعت چه کار دارند؟ به 
من می گویند حاج آقاء چرا عزیز رو اذیت می کنی؟ 
می گویم چه آذیتی؟ می گویند سرش داد می کشی. 
به قاضی هم گفتم من صدایم این جوری است آقا. 
کوچه می‌رفت. حالا می گویند داد نزن! به همه 
چیزم ایراد می گیر ند. می گویند عزیز پیر است. 


خب من هم می گویم اگر پیر است. بگذارید من 
بسروم یک زن جوان‌تر بگیرم. بعد همه بهشان 
برمی خورد. 

وقتی طلعت با من عروسی کرد یک دختر 
بچه پانزده ساله بود. من هم ۵ سال بیشتر داشتم. 
خودم بز رگش کردم. خوب و بد زندگی را خودم 
بهش یاد دادم. چهار تا بچه زایید. دستش هم 
درد نکند. بچه‌های صالح و سالمی هم هستند ولی 
همیشه به طلعت گفته‌ام که بدم می آید زن. روی 
حرف شوهرش حرف بزند. مطیع باشد هر چه 
چقدر طلا دارد. نصف خانه را به امش کردم. اما 
بعد از این همه سال. خانم تو روی من می‌ایستد و 
می گوید می‌خواهم سریال تلویزیون ببینم. می گویم 
زن این حرفا چیه؟ می خواهم اخبار گوش بدهم. 
می گوید اکبر. تو هم مارا کشتی با اخبار! تازه‌این 
یکی از حرف‌هایش است. پایش را توی یک کفش 
کرده که آشپزخانه رااوپن کنیم که موقع اشپزی 


بتواند تلویزون هم ببیند. می گویم طلعت دست 
بردار. این قر تی بازی‌ها مال جوانتر هاست... بعد 
شازده نوه‌اش که مهندس است. آمده جلو چشم 
من متر دستش گرفته که ببیند کجا را باید کلنگ 
بزنند. بفرمایید حاج اکبر بوق است؟! اصلاً به من 
نگفته رفته با دخترش پرده خریده که برای شب 
من هم گفتم هر کاری دلت می‌خواهد بکن ولی 
بايد به من حق ازدواج مجدد بدهعی. حاج خانم 
بهش بر خورده قهر کرده رفته خانه پسرش! گفتم 
پایت را بیرون بگذاری, دیگر برنمی گردی... گفت 
بچه‌هاو نوه‌ها افتادند به تکاپ و که حاج آقا داری 
آبروی ما رامی‌بری. گفتم من که حرف بدی نزدم. 
طلعت بیاید خانه شماها استراحت کند. من هم 


می‌روم زن می‌گیرم. 

ارود اھان درا ا کے کات 
خانم باچارقدش پاک کرد. زمین گیر شدم. بهش 
نگاه کردم دیدم این زن در خانه من پیر شده من 
خوب و بد زند گی من ساخته. اما... اما گفتم شما هم 
بنویسید که باشرط و شروط قبول کردم بر گردد. 
دیگر حرف رو حرف من نمی‌زند. یکی از بچه‌ها 
قرار است یک تلویزیون برای مادرش بخرد. گفتم 
او سریالش راببیند. من هم اخبارم را. اوغذايش 
رادرست کند. من هم روزنامه می‌خوانم. اما یک 
چیز دیگر هم گفتم. دیگر نبینم نوه‌ها تو کار ما 
دخالت کنند! 

به این پسره‌هم گفتم بیاید کلنگش رابزند 
واين دیوار را خراب کند که هر وقت طلعت تو 
آشیز خانه است ومن نواتاق دلمان نگیرد و بتواتیم 
همدیگر را ببینیم. شاید بد هم نباشد برای عید 


دستی به خانه بکشیم! 


۰ مق ٩۳‏ لمات وه 


یو روز 


خو شختی شکل ظاحر ی ادمان است م هان کر 


داستانک 


وقتی بچه بودم. مادرم همیشه عادت داشت 
از من بیرسه که کدام عضومهمترین عضوبدن 
است. در طول سالیان متمادی, جواب‌هایی می‌دادم 
وهميشه تصورم این بود که بالاخره جواب 

بزرگتر که شدم. به فکرم رسید که صدا برای ما 
انسان‌ها خیلی مهم است.پس در جواب مادرم گفتم: 
"مامان.فکرمی کنم گوش‌هامهمترین عضوبدن 
هستند .اما مادرم گفت: "نه پسرم.اشتباه 
می‌کنی. خیلی آدما ناشنوا هستند. بازم برو فکر کن. 
بعدا" ازت می‌برسم 

چند سال گذشت وقبل از اینکه مادرم سوالش 
راتکرار کند. دوباره شروع کردم به فکر کردن و این 
طور نتیجه گیری کردم که بالاخره جواب صحیح 
راپی‌داکردم.پس به‌مادرم گفتم: "مامان,بالاخره 
فهمیدم کدوم عضو مهمتره. چشم. چشم از همه 
اعضای بدن مهمتره." 

مادرم‌نگاهی به من انداخت و گفت: خیلی خوب 
داری‌همه چیز رویاد می گیری.امابازم جوابت 
برو فکر کن, بعدا" ازت می‌برسم ." 

از قرار معلوم بازم اشتباه کر ده‌بودم. اما دست 
از تلاشم بر نداشتم. چون مادرم هر چند سال یکبار 
این سوال رااز من می‌پر سید وهر بار که جواب 
می‌دادم.طبق معمول می گفت: "نه پسرم جوابت 
درست نیست.ولی خوشحالم. چون داری هر سال 
باهوش‌تر میشی ." 

تااینکه سال قبل» پدربز رگم مرد و این مسئله‌ای 
بود که قلب همه ما رابه درد اورد. همه داش‌تیم 
گریه می کردیم. حتی پدرم هم گریه می کرد. وقتی 
که می‌خواستیم برای آخرین بار پدربز رگ راببینیم 
و بااو خداحافظی کنیم. مادرم رو به من کرد و گفت: 
"عزیز دل من هنوزم نفهمیدی که مهمترین عضو 
بدن کدومه؟" 


مهمترین . 


عضو بدن 


از اینکه مادرم درست در چنین لحظه‌ای‌این 
سوال راازمن پر سید سخت تعجب کر ده بودم. 
همیشه فکر می کر دم این یک بازی بین من و مادرم 
است. مادرم که تعجب رادر صورت من دید. گفت: 
"این سوال خیلی مهمه.اگر به این سوال جواب 
بدی. اونوقت می‌فهمم که معنی واقعی زند گی رو 
فهمیدی." 

"دراین چند سال‌هر وقت‌ازت می‌پرسیدم 
مهمترین عضو بدن کدومه» هر بار بهت می گفتم که 
داری‌اشتباه‌می کنی وهمیشه هم مثالی میز دم که 
بفهمی چراجوابات اشتباهه. اما امروز همون روزیه 
که باید درس مهمی یاد بگیری." 

بعد نگاهی به من انداخت. نگاهی که تنها در یک 
مادر دیده‌می‌شود.به چشمان خیس از اشکش نگاه 
کردم. مادرم گفت: عزیز دلم. مهمترین عضو بدن. 
شانه‌های توست ". 

گیج و متحیر پرسیدم: آچرا؛ چون سر روی آن 
قراردارد ؟ام امادرم‌در جواب گفت: "نه برای 
اینکه وقتی دوست یا همسرت ناراحت است و گربه 
می‌کنه.سرش روروی‌شونه‌های تومیذاره.عزیز 
دلم. هر کسی توی این دنیا به یک شونه نیاز داره 
که برخی مواقع سرش رو روی اون بذاره. فقط دعا 
می کنم تو هم دوست يا همسری داشته باشی که در 
هنگام نیاز سرت راروی‌شانه‌هایشان بگذاری و گریه 
کی تا کی تنل بیدا کی 

همانجاوهمان لحظه بود که دریافتم مهمترین 
عضوبدن نه تنها خودپسند است,بلکه در برابر 
غم‌واندوه‌سایرین خود رامسئول‌می‌داند وبا آنها 
همدردی ی کند اخوش ابه‌عال کسانی که شانه‌ای 
برای گریستن دارند وبدابه حال کسانی که ازاین 
نعمت بوپهره هستند . 
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ماجرای وافعی خارجی 
ا 


ھج 
بقیه‌از صفحه ۳۷ 
می‌دونم قراره هر دوی ما لحظات سختی رو 
طرف یه مارک ب رو هرات دعاس نو 
مطمئن‌باش این روزهای سخت بالاخره تموم میشن. 
هروقت فرصت کردی بهم زنگ بزن." 
پنج دقیقه نگذشته بود که مادر ما رک تماس 
کو و ان ا 
می‌لرزید ویر از بغض فر وخورده بود. ادامه داد: 
"من‌وشوهرم.هردومتاسفیم. نمی‌تونم از یسرم 
حرفی‌بزنم. مادرمارک اینهارا گفت وبفضش به 
هق‌هقی پرْصدا تبدیل شد. این بهترین کاری بود که 
هم مثل من وبقیه مردم شهر مربی اد توماس رااز 
دست داده بودند وبه نظرم قضیه برای آنها دشوار تر 
بود چون‌این اتفاق به دست پسر شان افتاده بود. 
می‌فهمیدم آنها می‌خواهند به پسرشان کمک کنند. 
ترتیبی دادم که قبل از مراسم خاکسپاری رسمی» 
جوان وشوهرش به دیدن اد بروند و از او خداحافظی 


درسی که از همسرم گرفتم 

درروزخاکسپاری. کشیش از بخشش واثری 
که بر التیام زخم‌های مادارد. صحبت کرد. پیامی 
که خانواده ما از صمیم قلب آرزو می کرد مر دم شهر 
کوچکمان آن را آوی زه گوش خود کنند و درباره 
خانواده‌مارک به کار ببندند.پسرم‌همان‌تابستان 
به خانه بر گشت و به جای پدرش, مربی تیم فوتبال 
دبیرستان شد.ماه‌سپتامب رهم پسر دیگرم به شهر 
ماباز گشت تابرای‌هميشه آنجازند گی کند و کنار 
برادرش به چرخاندن تیم کمک کند. می‌دانستم 
ندیدن اد روی زمین چمن برایم زج رآوروسخت 
است. روز اول را فراموش نمی کنم. دور زمین پر از 
مردمی بود که باعکس اد به تماشای تمرین آمده 
بودند تاهم یاد اورا گرامی بدارند وهم با پسرهایش 
همراه شوند. بلند گوروشن شد واسم همسرم را 
شنیدم. یاد اودر آن لحظه‌ه اواقعاً آرامش‌بخش 
بود.بعد اسم‌تک‌تک کسانی راشنیدم که روزی 
برای‌این تیم زحمت کشیده بودند. پد مار ک هم 
یکی از آنها بود. 

وقتی اسم اور شنیدم.از جا بلند شدم وهورا 
بود.هورا کشیدم زیرابه نظرم هیچ چیز عوض نشده 
بود.روح‌های‌بز رگ آنقدر عظمت دار ند که حتی بعد 
ازم رگشان هم همیشه می‌مانند. من خانواده مار ک 
رابخشیده بودم و با آنهاهمدردی می کردم. واین را 
مدیون درس‌های همسرم اد و لطف خداوند هستم 
که سایه‌اش‌همیشه ودر همه حال روی سر همه‌ی 
ما گسترده‌است.رفتاری که اد به من یاد داد مارابه 


۳" 


نوشته‌های ناب 
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نازنینم» خوبم! 
| ۷ بارهامیگویم؛ می‌نویسم اما باز 
1 جا می‌ماند قلم از افکارم... 

دل‌من‌تنگ دل‌توشدهاماخوبم تو 
نمی‌دانی چیست. آنچه من می کوبم. قلم 
نگویم ای یار سنگ‌ها هم دل تردی دارند. 
کاش‌می‌دانستی که دلم با نگه شاد توجان 
می‌گیرد وزب ان می‌گیرد تابگویم خوبم! 
نازنین محبوبم. روزهایت بس شاد و 

لب غنچه تو خندان باد! 


ي 4 ر 


#به د ر گه تو آمدم. ز در گهت مکن ردم اگر که خوب 
اگر بدم. که واجب العطا تویی مارال 
#قسم سهرآب: نه تو می‌مانی و نه اندوه ونه هیچ یک 
از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم, 
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت. غصه هم 
می‌گذرد. آنچنانی که فق_ط خاطره‌ها خواهد ماند.به 
تن لحظه خود. جامه اندوه میوشان هر گز! 
حسین زارع نژاد 
#«الهیابه ز نجیر زلف بتان, به سوز درون شکسته‌دلان. 
به نور خرابات پیر مغان, به قلب پر از غصه عاشقان: 
خدایا دلی سر به راهم بده به دامان عشقت پناهم بده 
۲ گنجی گنج افروز 
گر فته دامن شب راغباری آنچنان درهم. که چشم از 
پلک و پلک از چشم و چشم از خواب می تر سد 
ابوالفضل دیلمی 
همه از کار کرد الله است. نیکبخت آن کس است که 
آگاه است 


#۶سوختن قصه شمع است.ولی قسمت ماست. شاید 


سیداحمد 


این قصه تنهایی ما کار خداست. آنقدر سوخته‌ام با همه 
بی‌تقصیری, که جهنم نگذارد به تنم تاثیری 
ناصر درویش -شیراز 
#ن ذر کردم تابیایی هر چه‌دارم مال تو چشم‌های 
خس ته‌وپرانتظ ارم مال توریک دل د يواش هدارم با 
هزاران آرزو, آرزویم هیچ, قلب بی‌قرارم مال تو 
سالار نکویی-ایلام 
«افتاد درختی که به خود می‌بالید /از داغ تبر به خاک 
غم می‌نالید / گفتم چه کسی به ریشه‌ات زد گفتا/ آن 


کس که به زیر سایه‌ام می‌خوابید. مریم-لوشان 
#بن دهپیر خراباتم که لطفش دایم است. ورنه لطف 
شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست خط خطی 
##راز یک معلم خوب. ایمان کامل داشتن به همیشه 
شاگرد بودن است مزدک 
##زیر باران با توراه‌می‌روم چتر برای چه ؟ خیال که 
خیس نمی شود محمد نیلچی 


##غرض عشق است و اوصاف و کمالش /اگر وحشی 
سراید یاوصالش /ندارد فرقی ای عاشق بدانی /مرا 
دیوانه کرده روز و حالش 

مجتبی سالاری-رودان هرمزگان 
#«عالمی خالی ز کین جستیم. نیسست /وز همه عالم 
همین جستیم.نیست / | سمانی فطر تی خاکی لطیف / 
در همه روی زمین جستیم: نیست منگولو 
سفراز من دعااز تو. یه قلب بیقر ار ازمن.دل چشم 
انتظار از تو به من گفتی که باید زود بر گر دی دعااز 
من امید استجابت ای خدااز تو مژده‌امیربان 
##سایه آدم‌ه ای کوچک وقتی بز رگ می‌ شود که 
خورشید دارد غروب می کند طهورا سادات حسینی 
#«خدایا دلم برایت تنگ می‌شود وبا آن که می دانم همه 
جاهستی به آسمان نگاه می کنم چون آنجاسه نشانه از 
تودارد.بی‌انتهاست.بی‌دریغ است و چون یک دست 
مهربان هميشه بالای سر م سمیرا میس 
##سه‌موضوع رآهیچگاه فر آموش‌نکن:به‌همه نمی توانی 
کمک کنی. همه چیز رانمی توانی عوض کنی, همه تور 


دوست نخواهند داشت زهره کریم زاده-همدان 
##اشتباه کر دن ايراد نیست در اشتباه ماندن ايراد 
است محمدصادق -همدان 


#«مهربانی رااز درخت پر شسکوفه آموختم چون به او 
لگد زدم و به جای تلافی تنم را شکوفه باران کرد 

علی شهبازی -سرپل ذهاب 
«سیلی واقعیت راآدم درست وقتی می‌خورد که 
وسط زیباترین رویاست جوجه 
#تاریخ برای من فقط یک سلسله دارد. آن هم سلسله 
موی دوست سید سیما رضوبان قم 
۶«میان ماندن و نماندن فاصله تنها یک حرف است.از 
قول من به باران بی‌امان بگو. دل اگر دل باشد. آب از 


بر باد رفته 


#نگذارید گوش‌هایتان گواه چی زی باشد که 
چشم‌هایتان ندیده نگذارید زبانتان چیزی را بگوید 
که قلبتان‌باور کرده.ماموجوداتی خاکی نیستیم که 
به‌بهشت می‌رویم. ما موجوداتی بهشتی هستیم که از 
خاک سر بر آورده ایم صادق بوستانی 
«عید آم دوازبه ار گل داد نوید /بافصل بهار در 
چمن سبزه‌دمید /ای هموطن شریف این سال جدید / 
شاداب و عزیز و کامران باد و سعید سمانه فرزانه 
#امید در زند گانی بشر آنقدر اهمیت دارد که‌بال‌برای 


پرنده اردلان-سراب 
۶ گوش دادن رابیاموز در زدن بخت صدای خفیفی 
دارد فاطمه فراهانی -تهران 


بادلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ رابا چه زبانی ہبہ سخن وا دار م٩‏ 


مختاری‌مهربون گفتی "چراتا گلایه کردم زود چاپش 
کردی.ولی پیامهاموچاپ نمی کنی؟ عزیز.من که 
بارها گفتم همراه گلایه پی ام هم بدین اما چه کنم که 
گاه آنچه می‌خواهیم, يا به دست نمی‌آید. یا از دست 
می‌گریزد! 


۰ اس ٩۳‏ طلاعات ی 


کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 
شاه دخت: کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت 
مهد پسا-نکا: گذشته که حالم را گرفت, آینده که 
هادی-غ:امان از این انسان‌ها چشمه زلالی بودم. به 
فرزانه-ماکو: آ نقدر دلتنگ شده‌ام که اگر نامه رسانت 
صادق بوستانی -کنگاور: یک بار که تنها بمانی و 
بشکند دلت. کافیست تاعمری از پشت نگاه تر ک 
خورده به آدم‌ها بنگری 
1 می خواستم فقط باشی ومن, حس امنیت 
هانی منصوری راد-همدان:می گن سیگار. مادر تمام 
بدبختی‌هاست. اما.. 
رضا خرسندی-رشت:می گن به یاد هر کسی بخوابی 
خوابشو می‌بینی. می‌میرم برات تا همیشه ببینمت 
سارا:از بی سوادی پرسیدن»عشق چند حرف داره. 
گفت: ۴حرف. بهش خندیدن... 
مهدیه: گاهی آن که سراغی از تو نمی گیرد.دلتنگ 
توست واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره 
می شود ۱ 
کامران اسماعیلیسزیراب:از آش روز گار چنان 
پدرام شسیخی -فردیس: عشق یعنی یکی بود یکی 
نابودا!! 
مهری آق قلا:یوس_فا آمد رس در زن دوست /از رس 
غافل مشو بی گه شده است 
فری تتل-همدان:اطمین آن مهمترین جیز بود که 
نداشتیم, عزیزم! نه تو به من» نه من به تو 
قاسم مهدوی -روستای سنگ سیاه: می گن دلتنگی 
آخرش دوست داشتنه» پس به خاطر همه دلتنگیام 
دوستت دارم 
حسرت-تبریز:هر کس زخم‌های‌دستم رادید 
ناراحت شد. اما کسی زخم‌های دلم را ندید... 
اکبرسبب ساز -کازرون: به سلامتی اون بی‌سوادی 
که ازش پرسیدن عشق چند حرفه... 
جیران آرخی:بز رگترین پشیمانی ام ساعت‌هاجمله 
نداشتند 
رها: بیچاره دلم با دیدنت لرزید. نمی‌دانست تو همان 
بی‌وفای دیروزی, دل است. بیچاره عقل ندارد! 
وحید علی نژاد -سلماس:قانعم به یادت پس یادت 
رااز من نگیر 
محمد شیخی نو کنده: گنجشک می خند ید به 
اینکه چراهر روز بی‌هیچ پولی برایش دانه می‌پاشم 
می‌پندارد 


۹ 


و روز و 


در زند گی 


حقا 


دی هخست 


که می شو د فهحید ولی 


« 


نمی نو 


ان 


۰ 


ند 


و آل باچین 


دوستتو ع دارم سالتوع پرازعشوو هبوت 


ي 


من "عبدل‌المیمون ؛تاجر پا کوتاه تاجر سی سانتی 
هستم.می‌خواهم به سیاباز ان (سیاه‌با زآن),د ودره‌بازان. 
سودجویان و خلاصه به کسانی که مثل خودم هستند. 
چند درس اصولی بدهم. از وصیت های جد بزر گوار من 
است که فر مود: "تا تنور گرمه.از آب گل آلود حالشو 
ببر!"اوسر سلسله‌ی خاندان سیابازان است که د کترای 
پیچوندن ودودر کردن نداشت اما استاداین صنعت 


کریمه بود و در بازار کیابیایی داشت و از تجار معتبر و 
خوشنام بود. اومبتکر صنعت رنگ کردن گنجیشک و 
قالب کر دنش به نام مجسمه‌ی سفالی و زیر خاکی بود. 
جدمن بود که به پدرم ياد داد قورباغه راجای رادیو 
بفروشد. پدرم نخستین کسی بود که ترازویی ابداع 
کرد که می‌توانست دو کیلوراسه کیلونشان بدهد و 
مشتری نفهمد چی به چیه. من هم که فرزند خلف آن 
بزر گواران هستم. نخستین مبتکر سواستفاده از خسن 
استفاده هستم. جهت ریاعرض می کنم که تز د کترای 
من در زمینه‌ی دولاپهنااحساب کردن و هنر قالب 
کردن در ادوار مختلف تاریخ است.باتوجه به این که 
آزادی بیان از اصول اولیه‌ی تمدن انسانی است» اخیر ا 
قشر محترم سیاباز طي بیانیه‌ای خود راثبت شر کت‌ها 
کرده‌اند و طبق قانون مطبوعات. مقر ر شده بنده‌ی 
کمترین. عبدالمیمون معروف. صفحه‌ای داشته باشم 
ورموزودوزو کلک‌های صنف خود رابه بقیه‌ی اصناف 
آموزش بدهم. از قدیم هم گفته‌اند: 
بنی کاسب اعضای یکدیگرند 

سر یک ریالی به هم می‌پرند 


درس اول 

من درس رااز کلاس‌های پایین شروع می کنم. با 
من‌سوار تا کسی‌شوید.راننده‌ی ماهر به کسی می گویند 
که‌اول‌یاوسط راه کر آبه رایگیر دراگ نقیه دانشنست با 
روی خودش نیاورد.اگر مسافر هنگام پیاده شدن تعلل 
کرد راننده مشغول پیدا کر دن بقیه‌ی پول شود و 
طول ش بد هد تااوپیاده شسود بعد مقداری پول پاره 
پوره‌بدهد و به بهانه‌ی این که توقف ممنوع ایستاده. 
گازش رابگیرد.اگر مسافری خواست پیاده شود و 
پرسید: آقا چقد میشه؟ بگوید هرچی دوس داری!اگر 


مجبور شد خودش نر خی بگوید. اظهار بی‌اطلاعی کند 
و دو برابر بگوید. اگر طرف داد. چه بهتر! اگر اعتراض 
کرد بگوید:من که اولش گفتم نرخونمی‌دونم. این 
سیابازی‌ها به‌ویژه در ایام نوروز توصیه می‌شود زیر 
مسافران ن_ورزی قیمت ه ارانمی‌دانند ضمناً چون 
کلی عیدی گرفته‌اند. برای چند روزی دست و دلباز 
می‌شوند. و ما هم باید طبق قانون تا تنور گرمه از آب 
گل آلود حالشو ببر... باید حالشو ببریم. عیده دیگه! 


درس دوم 

درس دوم برای میوه‌فروشان و گلفروشان وقنادان 
لاهن امت که گرد رانا اوروز روشب پس کی 
بفروشند؟ مصرع:'اکنون نکنم گران بگو کی بکنم ".بر 
میوه‌فروش فرض است که‌اگر مشتری گفت يه کیلو 
موزبده دو کیلوبلکه بیشتر در کیسهبریزد.به جای 
پول خوردهم یک یادودانه سلغم پلااسیده‌در کیسه 
بیندازد. بر سبزی فروش است که‌هنگامی مشتری 
عرض کرد: "عموسبزی‌فروش؟ سبز ی آش‌داری؟ 
اسفناج‌داری؟ سبزی‌فروش که قبلاًلای سبزی‌ها 
گل چسبانده تاسنگین‌تر شود. سبزی رابا گل وزن 
کند واگر مشتری اعتراض کرد که عموسبزی فروش» 
سبزی گل داره/لاش پشگل داره... سبزی فروش 
بگوید:چکار به لاش داری؟ ودولا پهناحساب کند 
و حالشوببرد. 


درس سوم 

رستوران‌چی‌ها واغذیه‌چی‌ه ادر ایام نوروز و 
همه‌ی‌ایام بهترین سود راباید ببرند. علم پزشکی ثابت 
کرده که گوشسث گونشاله و کر شاه روک هرر 
دارداما گوشت اسب وخر هزار ویک فایده‌دارد که 
یکی از فایده‌هایش ارزانی گوشت این دو حیوان نجیب 
و چموش است. 

فایده دیگر:می‌شود گوشت این دو جانور راجای 
گوشت شتر وشترمرغ قالب کرد.البته از گوشت 
سگ و گربه هم نباید غافل شد ولی توصیه‌ی ا کید 
می کنم که گوشت این دو جاندار رافقط به خارجی‌ها 
مخصوصابه چینی‌ها و ژاپنی‌ها عرضه کنید زیرا انها 


مر مه 
کے الاعات سل ارو ۳۹۶۵ 


قدر گوشت سگ و گر به راخوب می‌دانند وپول 
خوبی برایش می دهند. توصیه‌ی مهم تری که به 
صنف غذاپی می کنم. این است که چون مردم در 
نوروز هیجان زده هستند. اشتهای خوبی ندارند و دو 
قاشق می‌خورند و بقیه رامی گذارند و می‌روند. طبق 
قانون بازیافت. باید این نیم‌خورده‌ها رابازیافت کنید 
وبه مشتری‌های بعدی عرضه کنید. قیمت غذای 
بازیافتی را زیاد حساب کنید زیراعقل مردم به قیمت 
است نه به کیفیت. اگر دو تا چلو کباب یکی طبیعی و 
یکی بازیافتی جلو آنها بگذاری ولی قیمت بازیافتی 
بیشتر باشد. گران‌تر راانتخاب می کنند وبا خودشان 
می گویند شاید گوشت پری دریایی باشد! 
برتمام کاسب‌هافرض است که جنس خراب و 
تاریخ مصرف گذشته‌ی خود رابه مشتری قالب کند 
واگر پس آوردند. پس نگیرد. رباعی: 
گر جنس خراب. پس نگیری مردی 
گر گول زنی شخص فقیری مردی 
مردی تَبُوّد کمک به بدبخت ویتیم 
گر دست فتاده‌ای نگیری مردی 
یکی ازدرس‌های من سیاباز به مایه‌داران‌این 
است که سنت‌های قرب ها رای اک از یاد ببرند. 
قدیمی‌هامی گفتند ثروت خود راایثار کن. این غلط 
است زیر اسکناس‌هایی که در عابر بانکت اندوخته‌ای, 
سوی چشم توست و سبب استواری گردن و قوت کمر 
است. در کتاب‌های قدیم نیز آورده‌اند که بز رگزاده‌ای 
ج و گیر شد و صد قه‌ای به فقیر ی داد. پدر پس گردنی 
زد و فرمود این چه غلط بود؟ پسر عرض کرد در آثار 
بزرگان خوانده‌ام که ثروت خود راایثار کن! پدر گفت: 
"غلط خوانده‌ای! آن "انبار "بوده و تو "ایثار " دیده‌ای. 


روزی بز ر گی از مالداران در بستر مر گ افتاد. به 
پسرانش اسمس زد که بیان دارم می‌میرم. پسران 
آمدند.پدر گفت:من به شکمم الماس طاقت بستم تا 
تونستم این ثروتوجمع کنم.وصیت می کنم که شما هم 
روز به‌روز این ثروتوبیشتر کنین و خر جش نکنین.وقتی 
که مر دم»اگه کسی‌اومد و گفت دیشب پدرتون رو 


خواب دیدم که‌می گفت بر ام قیمه نذر کنین بازعفرون 
و گوشت مغز رون ونوشابه وماست وسالاد فت و 
فراوون.باور نکنین چون من چیزی رو که توزند گی 
نخوردم؛ چطور تو مر د گی تمنامی کنم. من همونم که 
از کیسهی خودم نون خشک می‌خوردم و از کیسه‌ی 
دیگرون چلوکباب. 

درس مهمی که به جوانان می‌دهم این است که 
هر گز با هیچ دوستی وفادار نباشند. حتی قدیمی‌هاهم 
زیاد اهل وفانبودند. "محی الدینی عربی " که از عرفای 
بز رگ بود دوستی داشت به نام "نورالدین رصدی "و 
سی سال هر روز همدیگر رامی‌دیدند وبدون‌هم آب 
نمی‌خوردند. روزی محی‌الدین مثل هر روز به خانه‌ی 
دوستش رفت و دید همه سياه پو شید هاند. پر سید چه 
شده؟ گفتند نورالدین مُرد.محی‌الدین گفت: "دریغا 
نورالدین!"وبه‌غلام خودش گفت: "نمشی وتطلب 
حریفأ آخر "یعنی برو وهم صحبت دیگری برایم پیدا 
کن. و محی الدین بیست سال بعد از او عمر کرد و یک 
بار نگفت نورالدین. 


درس موفقیت 

اگرمی‌خواهی موفق و عزیز شوی. هميشه همرنگ 
جماعت باش!هر که هرچه گفت. بگو تو راس میگی! 
مردبه کسی می گویند که‌بتواند شیرین زبانی کندو 
دیگران رابه دروغ ستایش کند. هر گز حرف راست 
نگوتاذلیل و خوار نشوی ودیگران دش منت نشوند. 
اگر بزرگی در نیمه شب گفت حالا روز است. زود بگو 
رئیست کچل است.در وصف این که کچلان بسی 
باهوش و مدیرند. داد سخن بده: 
تواز سنگ!" 

ام روز در وجب به وجب همه جا همین شیوه‌ی 
پسندیده رایج است و کسی نیز شکایتی ندارد. از عبید 
زاکانی است که فر مود: 

"دروغی که حالی دلی خوش کند /به از راسستی 
که مشوش کند" 

ای حبیب! تامی توانی حرف حق نزن تااز تونرنجند 
و دشمنت نشوند. تو فقط به فکر سود خودت باش. 
اگر سودت دراین است که‌یک آدم جلمنگ رااز 
نادرشاه افشار باعرضه‌تر بدانی» هیچ تر دید نکن واو را 
حرف‌های آدم‌های‌مثبت راباورنکنی تابدنام نشوی 
ومال وموقعیتت ‌رااز دست ندهی.هر نیرنگی که 
می‌توانی,در معامله به کار بگیر تامحترم شوی. اگر 
که سودی ببری. 

این بود بخشی از درس‌هایی که دادم واگر به 
آن گوش کنید در سال بز که سال بز بیاری است. بز 
کرده‌ام وهر جارا که صلاح دانستم.بر عکس کردم تا 
خصلت سیابازی من محفوظ بماند. 


بقیه از صفحه ۲۳ 


خوشبختی‌دخترت‌داره؟چر | بروریزی‌می کنی ؟" 
پدر باعصبانیتی که تابه آن روز از اوندیده‌بودم. گفت: 
"شما دخالت نکن. لابد می‌دونستی اون آقاء دایی مادر 
رسوله. واسه همین انقدر اصرار کر دی به از دواجشون 
رضایت بدم تا خودت..." مادرجون نگذاشت حرف 
پدر تمام شود. همه توانش رادر دستش جمع کرد و 
سیلی محکمی به صورت پدر نواخت و با تحکمی که تا 
به آن روز از اوندیده‌بودم, خطاب به پدر گفت: سال‌ها 
قبل به خودت اجازه‌دادی جای من تصمیم بگیری. 
حق نداری‌بادخترت این کار روبکنی. حق نداری 
سرنوشت این دختر رواونطوری که خودت دوست 
داری,رقم بزنی! از هیچ کس صدادر نمی آمد.پدر که 
حسابی جا خورده‌بود. دست مرارها کر دورفت. اری. 
اینگونه بود که آن شب شبی که قرار بود زیباترین 
شب زند گی‌ام باشد. با بغض و گریه به پایان رسید. آن 
شب با چشمانی اشک | لود در حالی که زور کی لبخند 
می‌زدم. با میهمان‌ها خوشامد گویی می کردم. آری. 
زند گی مشتر کم رابارسول بی آنکه پدردستم رادر 
دست همسرم بگذارد و بادعای خیر راهی خانه بختم 
کند. آغاز کردم. 


"مشایخی "خاطر خواه‌من بود. باهم توی یه محل 
زند گی می کردیم. هربار که از خونه می‌رفتم بیرون. 
بانگاه‌های پر از محبتش بهم می‌فهموند عاشقمه. 
اومدن خواستگاری و شیرینی خوردیم. چند روز بعد 
یکی از دوستای میلیاردم می‌خواد زن بگیره. دختر 
تورومعرفی کردم. چه می‌دونستم دخترت نامزد 
شده؟ پدرم چون پول‌پرست و طماع بود به زور کتک 
مجبورم کرد نامزدی رو بهم بزنم. هدیه‌ها و انگشتر 
نشونم رو پس فر ستاد. مشایخی نمی‌دونست ماجرا 
از چه قراره. فکر می کرد خودم راضی به این ازدواج 
نیستم.بابام نمیذاشت از خونه ب رم بیر ون. می‌تر سید 
به‌مشایخی بگم چرانامزدی روبهم زدیم واونم یه 
جوری به گوش پدربزر گت بر سونه و از ازدواج با 
من منصرف بشه. پدربزرگت با کلی هدیه و جواهر و 
طلااومد خواستگاری. توی شهر مون بر ای بابام کار و 
کاسپی راهانداخت. منم باچشم گر بون و دل پر خون 
به عقد پدربزرگت در اومدم وبرای زندگی اومدم 
تهران. چند ماه بعد مشایخی از زبون خواهرم قضیه رو 
شنید اما دیگه کار از کار گذ شته بود. وقتی پدربزرگت 
مُرد. من خیلی جوون بودم. توی‌اين سن وسال بیوه 
شدن خیلی سخته. درسته, بچه‌ها دور و برم بودن اما 
هم‌زبون و همدم برای زن و مرد یه چیز دیگه‌ست. من 
از پیست و هفت سالگی بی‌همد م شدم. دو سال بعد از 
فوت بد ریز ر گت ,مش ا بار ها بیغام فر ستادآمامن 
راضی‌نشدم.راستش,نگر انیم عمه‌ها وعموت بودن. 
مشایخی قول داده بود تا | خر عمرش حتی وقتی بچه‌ها 


ازدواج کردن و بچه‌دار شدن. براشون پدری کنه. 
می‌دونستم اونقدر مرد هست که سر قولش وایسته 
امانشد.یعنی اگه پدرت اونطوری بر خورد نمی کرد 
باهاش ازدواج می کر دم. مشایخی رفت و دیگه سراغم 
نیومد. دورادور می‌شنیدم که هیچ وقت از دواج نکر ده. 
من همه‌این سال‌ها روبی‌هم دم ومونس گذروندم. 
خودت می‌دونی که من نمی‌دونستم مشایخی, دایی 
مادر رسوله.راستش, می‌خوام این اتفاق رو به فال نیک 
بگیرم و به مشایخی جواب مثبت بدم. می‌خوام حالا 
که دوباره خدا مشایخی رو سر راه‌من گذاشته, باهاش 
ازدواج کنم تااين چند سال بأقی مونده‌از عمرم رو در 
حسرت داشتن همدم نگذرونم. دخترم. مشایخی از 
TT‏ 

آری»اینگونه بود که مادرجون در عصر یک روز 
پاییزی, در حضور فر زندان شوهر مرحومش (جز پدر 
من) به عقد اقای مشایخی در امد و به شهر شان رفت 
تازند گی مشتر کش رابا پیر مردی که سال‌ها به عشق 
مادرجون قید از دواج وزن گرفتن رازده‌بود. آغاز کند. 
مادرم می گفت. پدرم بعد از شنیدن این خبر همچون 
اسپند روی آتش بالا و پایین می‌پرید. هم برای من و 
هم برای مادرجون خط و نشان می کشید که دیگر 
هرگز اسم مارا نخواهد آورد ومن در این میان فقط 
به صحبت‌های مادرجون امیدوار بودم که با خنده 
می گفت: "عجله نکن.اون‌مردی که من می‌شناسم. 
هم دخترشومی‌بخشه هم نامادری شوا! "و اینگونه 
هم شد! 


پارسال شب عید بود که پدر بعد از دو سال قهر به 
خانهام آمد. در حالی که قیافه ای حق به جانب به خود 
گر فته بود. می گفت: "اگه پدرم رو چند بار توی خواب 
نمی‌دیدم وازم نمی‌خواست با توو مادر جون آشستی 
کنم» محال بود بیام اینجا!"پدرم از خانه‌مایک راست 
به خانه مادرجون رفت وبااوهم اشتی کرد. نمی‌دانم 
ماجرای خواب هابهانه بود یا پدربزر گم واقعا چنین 
درخواستی از پدرم کرده‌بوداماهر چه بود باعث 
شد پدرم. من ومادرجون راببخشد و از گناهمان 
بگذرد!این روزها همچون‌سال‌های قبل انتظار آمدن 
بهارو تحویل سال نورامی کشیم, با این تفاوت که 
مادرجون دیگر میان مانیست.او خر داد ماه امسال 
دراثر سکته قلبی در گذشت و عجیب اینکه مشایخی 
هم درست روز چهلم ماد رجون به او پیوست.رفتن 
مادرجون ضربه سنگینی برای همه ما بود. پدرم که 
فوت مادرجون بیش از همه‌اوراداغدار کر ده‌بابت 
این که چند ماه قبل از فوت او برای آشتی کردن پیش 
قدم شده بود. خوشحال است و می‌گوید: "خدارو شکر 
قبل از اینکه خیلی دیر بشه ناراحتی رواز دل زنی 
که در حقمون‌مادری کرده بود.در آوردم. من ظلم 
بزرگی در حق مادرجون کردم. باعث شدم این همه 
سال تنها زند گی کنه. امیدوارم منو بخشیده باشه! "و 
من حتم دارم مادرجون نه تنها پدرم رابخشیده بلکه 
هیچ وقت از او ناراحت نبوده است. دل مادرجون دریا 
بود؛ دریا! ۰" 
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احظه‌های ماورایی 


مهستی(مژگان) امپرسلیمانی 


سن هشت سالگی مادر وخواهر شش ساله‌ام رادر یک تصادف رانند گی از دست 


دادم ووقتی بز رگ شدم مادر وخواهرم تبدیل به یک خاطره شده‌بودند که هر چند 
گاهی که بر سر مزارشان می‌رفتم پر رنگ می‌شدند وبه خاطرم می آمدند ودوباره 
زند گی و کار ومشغله روزانه همه چیز رااز خاطرم پاک میکرد و اگر فراموشی نبود 
که هیچکس بعداز مر گ عزیزش نمی‌توانست به زند گی ادامه دهد بیست وشش 
سالم بود که یک خانواده بسیار خوب مرا برای پسر شان خواستگاری کر دند وبعد از 
مراسم خواستگاری وصحبت‌های معمول من وحمید به عقد واز د واج هم در آمدیم 
در اولین شب ازدواجمان من خواهر ومادرم رادر خواب ديدم که غمگین به من نگاه 
می‌کنند فقط نگاه می کردند از خواب بیدار شدم تمام روز به آنها فکر کردم بر سر 
مزارشان رفتم وبه آنها گفتم ناراحت نباشید من خوش بختم بعد از آن شب تقر یبا 
رما اهر در کا د و ترا ای کک 
یکسالی ازاز دواج من گذشت من به فکر بچه دار شدن افتادم دوباره‌مادر وخواهر م 
پیدایشان شداین بار خواهر م بالحن یک بچه شش ساله باهمان سنی که فوت کر ده 
بود می‌گفت تو بچه دار نمیشوی من باز از خواب پریدم فردا آن روز به پزشک زنان 
مراجعه کردم پزشک پس از آزمایشات بسیار ومعاینه وعکس برداری گفت شما 
بچه دار نمی‌شوید اصلا به فکر بچادار شدن نباشید آن موقع بود که فهمیدم حضور 
ناراحت خواهر ومادرم برای چه بود ولی این خواب‌ها ادامه داشت تا اینکه در یکی از 
خوابها مادرم فقط نگاه می کرد خواهرم گفت برایت دعا می‌کنيم دیگر به وجودشان 
در خواب‌های شبانه عادت کرده بودم وغم بزرگی در دل داشتم فکر اینکه هر گز 
بچه‌ای ندارم سخت مرا می‌ر نجاند د کتر هامرا کاملاناامید کر ده‌بودند وفقط همسرم 
بود که دلداریم می داد مثل همیشه وقتی وارد رختخواب می‌شدم می‌دانستم که انها 
پیدایشان می شود در حالتی از غم گفتم: بس است مادر دیگر کاری. به کارم نداشته 
باشید فهمیدم که طعم مادر شدن رانمی چشم وشماهم ناراحتید وبا گریه خوابیدم 
دوباره آنها رادر خواب دیدم این بار هر دو خوشحال بودند وخواهرم قناری زیبایی را 
به دستهای من سپرد و گفت ازاو خوب مواظبت کن ما از خداخواهش کر دیم وقتی از 
خواب بیدار شدم خوشحال بودم که آنها ناراحت نبودند از طرفی حس خوبی داشتم 
وپس از آن شب دیگر آنها رادر خواب ندیدم بعداز پانزده روز من حال عجیبی داشتم 
خوابم زیاد شد وهمه گفتند آن قناری در خواب به معنی بچه بود حتما با رداری. 
من گفت م امکان ندارد خلاصه بااصرار همه اطرافیانم به پزشک مراجعه کر دم بله 
درست بود من بار دار بود م | کنون که‌اين داستان رامی‌نویسم دوفر زند دارم وبه 
خوبی وخوشحالی زند گی می کنم ولی دیگر خواهر ومادرم برایم خاطرهای نیستند 
بلکه حقیقت هر روز زند گم هستند وبادیدن فرزندانم هر لحظه آنها رابه خاطرم 
می آورم در واقع با آنها زندگی می کنم وحس نمی‌کنم آنها مرده‌اند این راباور کنید 
مرده‌ها هم به کمک زنده‌ها مئ یند 


نو پسنده : سوشترا 


پوز خند به کبوتر 

درروز گارهای پیشین, در ملک عرب باز ر گان ثروتمندی بود که روزی میهمان 
امیر شد. در میان غذاهایی که در سفره بود ظرفی کبوتر سرخ شده گذ اشته بودند 
چشم باز ر گان به کبوترها افتاد. پوزخند زد. امیر پرسید سبب خنده‌ات چیست؟ 
بازرگان گفت: با دیدن این کبوتر ها خاطره‌ای قدیمی در من زنده‌شد . امیر گفت: 

"سال‌هاپیش که جوانی شر ور بودم.در گردنه‌ها کمین می کردم واموال مسافران 
رامی گرفتم.روزی راه‌مردی‌بستم وشمشیر بر حلقش گذاشتم که از زر و سیم هر 
چه داری, بیرون بریز! او ناليد که رحم کن زیر هرچه که دارم سرمایه‌ی تمام عمر 
من‌است. گفتم سودی ندارد و بايد همه رابدهی!او به پایم افتاد والتماس کرد.من 
خشونت کردم و گفتم اگر خودت زر وسیمت راندهی, به زور می گیرم. بااین که من 
آیا شرم نمی کنی که نام پدرت را تباه می کنی؟" به او گفتم حال که مرا شناختی, 
ناچارم مال و جانت را با هم بگیرم. او باز هم التماس کرد ولی من چاره‌ای جز کشتنش 
نداشتم. آن‌مرد به اطر افش نگاه کرد وچند کبوتر دید و گفت: ای کبوترها شاهد 
باشید که این مر د مرا بیگناه می کشد . من به او خندیدم و گفتم: "ای ابله کبوتر مگر 
می‌تواند شهادت بدهد؟ و گردنش را زدم." 
گواهی بدهد.واین کبوترها آمدند و گواهی دادند که توسال‌ها پیش خونی ناحق 
ریخته‌ای و اینک باید مکافات شوی ". و دستور داد او رامجازات کنند! 


فسه‌ی زن زیر ک Es‏ 
مرد حمالی بود که خودراخوش آواز 
خوب بود.یکی‌هم در خمره. زنش از 
صدای او رنج می‌برد ولی جر أت نمی کرد 
بگوید تخوانتاین که روزیپادشاهتمام 
نوازن دگان و خوانند گان را صدا کرد تا © 


بیایند و بخوانند. آن زن خواست به 
شوهرش حالی کند صدایش خیلی بد است 
ودرسی به‌اوبدهد. گفت: چه نشسته‌ای که 
شاه به مردان خوش آواز انعام می دهد. تو هم که صدایت خوش است. چرانمی‌روی 
وبختت راامتحان نمی کنی؟ مرد به زنش گفت: "راست می گویی‌ها! چرابه عقل 
خودم‌نرسید "و به درباررفت. خواننده‌ها یکی یکی آمدند وچه‌چهی زدند وانعامی 
گر فتند. نوبت به مر د حمال رسید. شاه گفت: ‏ بخوان ببینیم! .مرد گفت: اگر اسباب 
وابزار خوانند گی من حاضر شود.می‌خوانم .شاه گفت: ‏ چه اسبابی لازم است؟ "مرد 
گفت: یکیش بزر گ است و آوردنش سخت است.یکیش اسان تر است .شاه گفت: 
"حالا آسان‌ترش رابگو برایت بیاورند .مرد گفت: خمره بیاورید و ان را تا نصفه 
آب کنید .شاه فرمود برایش اوردند. مرد سرش را در خمره‌فرو کرد و اواز خواند. 
شاه به کسانی که آنجا بودند. گفت دست خود رابا آب خمره‌تر کنند وپس گردن‌او 
بزنند. حضار آمدند و صف بستند و به نوبت دست خود رادر خمره‌می کر دند وپس 
گر دنی می زدند ودوباره آخر صف می‌ایستادند. قرار بود تا آب خمره‌تمام نشده. 
هی بزنند. مرد هم مدام می گفت "خدایا شکر! شاه گفت: "مرد ک این شکر گفتنت 
دیگرچیست؟مرد گفت: شکرمی کنم که به‌جای خمره.حمام نیاور دید زیرا اب 
این خمره تافر دا تمام می‌شود ولی آب خزینه‌ی سرد و خزینه‌ی گرم و حوض‌هایش 
مگر به این زودی‌ها تمام می‌شود؟ 
شاه خندید و از او گذشت! 


به این که سوال پُاسخ دهید تا 
دریابید که جه اند ازه با احساسات و 
عواطف خود در از تباط هستید سپس 
امتیاژهای خود را جمع کرده ونتیجه 


حاصل رامشاهده نمایید! 


|)هنکام یکه غمکین‌وناراحت 


هستید ,یا می‌توانید علت نناراحتی 
خود راپیدا کنید؟ 
همیشه (۴ امتیاز) بیشتر اوقات (۲امتیاز) 


برخی مواقع ( ۲ امتیاز) به ندرت ( ۱ امتیاز) 
۳)هرچندوقت یک با رشماچی زها یی راخریداری‌م یکنید, 
ولی واقعا نم یتوانید از پس هزینه‌ها یآن‌هاب رآیید؟ 


همیشه( ۱امتیاز) بیشتر اوقات(۲ امتیاز) 
به ندرت (۳امتیاز) ھر گز( ۴امتیاز) 

۳)آیاشد هکه حرفی بزنید وبعدا زگفت نآن پشیمان 
شده باشید؟ 

اغلب (۱ امتیاز) گاهی (۲ امتیاز) 

خیلی کم (۴ امتیاز) هیچ وقت ( ۳امتیاز) 


۴) وقت یکسی شما را عصبان یکند, د راین صورت شما: 
با عصبانیت در مقابل او می‌ایستید (۲ امتیاز) 

به هیچ کس هیچ حرفی نمی‌زنید (۱ امتیاز) 

همه جااز آن شخص گله و شکایت می کنید (۳ امتیاز) 
به صورت آرام مساله را مطرح نمایید (۴امتیاز) 

۵) معمولا چند مدت طول م یک شکه به خواب بروید؟ 
معمولا تا به رختخواب می‌روید می‌خوابید (۲ امتیاز) 
۰ دقیقه طول می کشد که بخوابی ( ۴ امتیاز) 

خواب راختی ندارید و سرجایتان می‌غلتید(۱ امتیاز) 
یک ساعت یا بیشتر( ۲ امتیاز) 

۶) معمولا در چه شرایطی به خودای ناجازه رامی‌د هید 
ک هگری ه کنید؟ 

وقتی ناراحتم و فقط دوستان نزدیک یا خانواده‌ام 
حضور دارند (۲امتیاز) 


هر زمان که احساس کنم نیاز 
به گریه دارم (۴امتیاز) 
هر کاری می کنم تا گریه نکنم (۱امتیاز) 
وقتی که تنها هستم ( ۲ امتیاز) 
۷) آ یا احساس م یکنی د که دوستان خوبی دارید؟ 
جمع صمیمی از دوستان و اعضای خانواده دارم (۴ امتیاز) 
افراد کمی در زند گی‌ام هستند (۳امتیاز) 

به سختی می توانم با دیگران ار تباط بر قرار کنم(۲ امتیاز) 
تنها متکی به خودم هستم و نیاز به کسی ندارم(۱ امتیاز) 
۸) تاچه حد به توانایی‌ها واستعدادهایتاناطمینان 
دارید؟ 

خیلی زیاد (۴ امتیاز) زیاد (۲ امتیاز) 

کم( ۲ امتیاز) اصلا( ۱ امتیاز) 

٩)چه‏ چیزی باعث شاد ی و رضایت بیشتر در شما 
می‌شود یابه عبارتی باع ث ایجاد انگیزه بیشتر در 
کارهایتان است؟ 

تحسین و تشویق دیگران( ۲امتیاز) 

حس درونی خود (۴ امتیاز) 

ترس از شکست ( ۲ امتیاز) 

زنده ماندن و حفظ حیات ( ۱ امتیاز) 

۰ |) از نظر من شادی و خوشبختی ه رکس عمدتا بر پایه: 
راه‌وروشی است که هر شخص در زند گی پیش 
می گیرد (۴ امتیاز) 

اقتصاد جامعه (۲امتیاز) 

اصولی است که‌هر کسی از هما کود کی با آن‌تر بیت 
شده(۲ امتیاز) 

شانس و اقبال فر د است( ۱ امتیاز) 


نو رو ز۱۳۹۴ 


حالا امتیازها را باهم جمع کرده ونتیجه رامشاهده کنید: امتیاز بین ۳۲ تا 6۰:در این صورت باید به 
شماتبریک گفت.چرا که شمااز لحاظ ر وحی و عاطفی در سلامت کامل‌هستید وباید به وجود خود تان‌افتخار کنید. 
شما توانسته‌اید بااحساسات خود ارتباط خوبی بر قرار کنید. امتیاز بین ۷۶ تا ۳۷؛لازم است تا شما در شیوه زند گی 
خود کمی تجدید نظر کنید. شرایط روحی شما به طر ز نابسامانی در حالت نوسان است و اگر به همین منوال پیش بروید 
از لحاظ سلامت روحی دچار مشکل خواهید شد. شاید یافتن یک شغل جدید ویاحتی مشاوره کار مفید باشد. به هر حال 
شما گاهی به خود تان اطمینان کامل دارید و برخی مواقع قادر هستید تا با احساسات خود به خوبی کنار بیایید. امتیاز 
کمترازع۲:به ما توصیه می‌شود که به طور جدی تری به فکر سلامت روحی خو د باشید واز کمک‌های‌حرفه‌ای 
در این راه استفاده نمایید. ممکن است که مشکلی در زند گی خود داشته باشید و نیاز باشد تا برای دستیابی به آرامش و 
سنلامت فکری خود آن مشکل رابه نوی تزه وتحلیل نمایید وراه سل مناسبی رابرای آن بیایید. 


۱ لذت بخش است. ۱ 


ایراندخت صادقی‌وند . 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اروپا 


یک بانوی ۲۵ ساله آلمانی 
شغل جوپانی دارد! 
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نانسی دنکه یک بانوی آلمانی است که به شغل 
گله داری و چوپانی پر داخته است ودر فصل بهار 


بعد ازعید ایرانیان سرش خیلی شلوغ می‌شود. 


چون که حداقل ۰ ۰ بره‌در گله بەدنيامی آیدوباید 
به آنها برسد! نانسی دنکه ۲۵ ساله دارای دو دختر 


- 9۱۳ ۱۵ ساله است و همچنین از دهها گوسفند وبز 


نگهداری می کند و شیر و پوست آنهارابرای کسب 
درآمد می‌فروشد. نانسی گر چه کمک دارد. ولی 
گاهی‌حتی اصلاح پشم گوسفندان و پا کیزه کردن 
ناخن‌های آنها را خود بر عهده می‌گیرد. 

او پزشک مخصوصی دارد و در حدود ۳ 


داری,در یک منطقه سردسیر آلمان در حومه 
شهر فرانکفورت شروع به چوپانی کرده است. او 
می‌گوید:زن ان چوپان و گله دار گله‌های خود را 
بهتر نگهداری می کنند. چون گوس فند پروری هم 
شبیه بچه داری است. بخصوص که بعد از عید در . 
بهار گوسفندهای کوچولوومامانی به‌دنیام ی آیند . 
و گرچه زحمت دارند.ولی کار با آنهامادرانه و ۱ 


تسم لحظه‌ای پس ذست 


دی گاه 


۰ 


داد ۲ 


اد ان در سر اس عر 


دا 


فی ہی ماند 


#دیل کار نگی 


بجای سلسله گزارش های اوین 


تسد 


جند روزی بود که از یک شماره تلفن همراه 
تماس‌هایی داشتم اما هر بار بنابه دلایلی موفق به 
پاسخ دادن نمی‌شدم. تابالاخره آن روز وقتی برای 
پیاده‌روی رفته بودم. مجدد همان شماره‌بامن تماس 
وشمرده‌صحبت می کرد. خیلی خلاصه‌برایم گفت 
اتفاقات عجیب و حیر تآوری برایش رخ داده برايش 
توضیح دادم که صفحه زندان مختص به کسانی است 
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که در ندامتگاه‌هستند اوبعد از شنیدن توضیحاتم گفت 
که دوران زندان را در خارج از کشور داشته و... 

شاید همین برایم کافی بود تابااوقرار ملاقاتی 
بگذارم وتمام‌ساعات یک بعداز ظهر جمعه رااو 
صحبت کرد و من گوش دادم و آنچه در این صفحات 
خواننده آن هستید ماحصل این تلاش عاشقانه است 
برای نوشتن یک مطلب به سبک ویژه 


متولد ۴هستم.یک خواهر ویک برادردارم. 
پدرم کار مند بود ومادرم خانه‌دار. شرایط زندگی‌مان 
هم. شرایط معمولی و متوسط بود. در دوران مدرسه از 
جمله بچه‌های در سخوان و البته شیطان مدر سه بودم. 
البته بعد از دوران راهنمایی خیلی سر به زیر شدم و به 

دیپلم که گر فتم بلافاصله در رشته شیمی مقطع 
کارشناسی پذیر فته شدم وچهار سال بعد به جمع 
مهندسین بیکار پیوستم. رفتم خدمت. 

پایان‌دوره‌خدمتم. اغازاسترس‌برای کارو 
زند گی آین ده‌بود. خیلی این طرف و آن طرف زدم 
تاکاری‌درزمینه رشته خودم پی دا کنم.اماهمه جا 
داشتن سابقه کار جزء شرایط استخدام بود. در این 
میان من هر کاری انجام می‌دادم از کار املاک گرفته 
تابازاریابی شر کت‌های مختلف, اما هیچ کدام کار 
نبود چون مقطعی و پورس‌انتی بود و حقوق ثابت هم 
نداشت.از آنجا که در دانشگاه‌از دانشجوهای نمونه 
بودم یکی از استادانم تلاش کرد تاسرپرستی یکی از 
آزمایشگاه‌های‌دانشگاه رابه من واگذار کند.امامن 
هنوز در گیر و دار گزینش بودم که آزمایشگاه به فرد 
دیگری که هیچ تخصصی در این زمینه نداشت واگذار 
شد و خلاصه شر ایط به گونه‌ای‌شد که‌من‌ازییدا کردن 
کار در رشته خودم به کلی ناامید شدم. 

سال ٩‏ بود و تب وتاب مهاجرت به استرالیا 
خیلسی بسالا من پپهضی ازدوسستانم که خود شسان یا 
اعضای خانواده‌شان مهاجرت کرده‌بودند در ار تباط 
بودم و می‌دیدم آنها از اینکه مهاجرت کرده‌اند. راضی 
هستند. البته شاید شرایط آنچنانی نداشتند اما ظاهر 
قضای ا حداقل اینچنین بود. من در حالی که در سم را 
با بهترین نمرات به اتمام رسانده‌بودم. هنوز سر بار 
خانواده‌بودم سر خورد گی من در زمینه پیدا کردن کار 
E‏ 
زمستان ٩وسوسه‏ مهاجرت در من‌ایجاد شودوهمین 


و 


همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 
تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


تهیه و تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


ماجرایی شگفت و خواندنی از یک مهاجرت عجیب 


من از آبهای انلیا 


پایان نامه و یک توضیح: 


۱ 
ھی آم 


سلام چو بوی خوش آشنایی. نوروز بر شما عزیزان مبار ک و فر خنده. 

سپاس بیکران ازاینکه یک سال همراه ما بود ید و بااظه ار لطفتان مارادر پربار شدن‌مطالبمان یاری کردید. 
آمیدوارم سال جد ید.سالی پر بر کت همراه باسلامتی و شاد کامی بر ایتان باشد. عزیزانی که خواننده‌همیشگی مجله 
هستند می دانند که ر وال معمول صفحه گزارش‌های زندان مصاحبه با کسانی است که بنابه دلایلی در ندامتگاه‌های 
کشور تحمل کیفر می‌کنند. ام از آنجا که این شماره‌عنوان "ویژه نامه "را بر تار ک خود دارد. تصمیم گر فتم صر فآ برای 
این شماره خواننده مصاحبه اختصاصی ما با جوانی باشید که متأًسفانه تجر به تلخ تحمل حبس در زندان خارج از کشور 
رادارد وخوشبختانه | کنون در یکی از دانشگاه‌های معتبر ار وپایی در حال تحصیل است والبته این قول راهم می‌دهیم که 
سال آینده طبق روال معمول در همین صفحه خواننده مصاحبه ما با مددجویان ندامتگاه‌های کشورمان خواهید بود. 


وسوسه مراواداشت تاتحقيقاتم رادر این زمینه آغاز 
کنم. چند ماهی وقتم به پرس وجو گذشت وبالاخره 
فهمیدم در ایران افرادی رابط کسانی هستند که قصد 
مهاجرت به استرالیارا دارند. آنها این مهاجران رابه 
قاجاقجی‌ه ای اند ونزیایی معرفی می کنند ودرازای 
گرفتن مبلغ پنج هزار دلار مهاجران راازراهدریایی 
به استرالیا می‌برند. 

همه چیز خیلی آسآن و راحت به نظر می‌رسید. 
به نظر خودم دیگر جای درنگ نبود. به خانواده‌ام 
گفتسم چنین تصمیمی دارم و کم کم شروع کردم به 
جمع وجور کردن و آماده شدن برای رفتن. من 
اصولا عادت ندارم در مورد جزئیات کارهایم با کسی 
حبنت کب بنابرایسن اهر دادما غ یلیت راف 
به مقصد اندونزی گرفته بودم هیچ کس در جریان 
کارهایم نبود.البته نیت وقصدم این بود که بروم و 
تحقیسق کنم واگر همه چیز درست وقابل اعتماد بود 
به استرالیا بروم و چون احتم‌ال رفتن هم بود. کارها 
وبرنامه‌هایم راجوری تنظیم کردم کهاگر رفتم و 
شرایط از نظر خودم مساعد بود.نیاز به با ز گشت مجدد 
نداشته‌باشم.پدرم ومادرم وقتی فهمیدند قصدم برای 
مهاجرت جدی است مخالفت‌هایشان شروع شد اما 
من دیگر کارهایم را انجام داده‌بودم و طبق محاسبات 
خودم برای‌مهاجرت به ۰ ۰ لا احتیاج داشتم. 
۵هزار دلار برای قاجاقجی ادم و ۰ دلاربرای 
هزینه‌ه ای‌جاری خودم و آن زمان‌من دلار رابانرخ 
هزار ودویست وهفتاد تومان خریدم وبه شکل کاملاً 
قانونی از کشور خارج شدم. آن زمان برای رفتن به 
اندونزی نیازی به ویزانبود چون استرالیادر فرود گاه 
ویزای استنیی به مسافران می‌داد. یعنی درفرود گاه 
به‌هر مسافری ویزای یک ماهه توریستی می‌داد. از 


% 
الاعات کل پا ره ۳۹:۵ 


تمامی اسامی مستعار است 


همان ابتدای سفر در فرود گاه تهران» متوجه شدم اکثر 
کسانی که بامن همسفر هستند. قصد مهاجرت به 
استرالیا دارند وچون راهی کشور غریب بودیم تصمیم 
گر فتیم از همان ابتدابا هم. هم گروه شویم تارنج این 
سفر راباهم تجربه کنیم! 

داستان سفر آغاز شد 

از آنجا که در آن سال ‌هابیشترین مسافران 
اندونزی»ایرانی» افغان» پا کستانی. عراقی و سوری 
بودند. که همگی قصد مهاجرت به استرالیا راداشتند. 
نوعی در آمدزایی کاذب برای‌اند ونزیایی‌ها ایجادشده 
بود به این تر تیب که در فرود گاه‌جا کار تا به محض 
اینکه پاسپورتت را می‌دید ند و می‌فهمید ند یکی از آن 
ملیت‌هایی را که قبلاً گفتم.داریبلافاصله می گفتند 
یا فلان مبلغ می‌دهی ما استنپ می‌زنیم و داخل شهر 
می‌روی‌یادیپورتت می کنیم. یعنی عملا تهدید 
می کردند. اگر هم علت را می‌پر سیدی می گفتند چون 
شمامی خواهید از اینجابه استر الیابروید. حالا گر کسی 
واقعاً قصد مهاجرت هم نداشت آنها قبول نمی کردند. 
یکی از انه ااز خانواده‌ای که همسفر من بودند پنج 
هزار دلار گرفتند. 

از دوسه نفر مجردهم هزار تادوهزار دلار گر فتند. 
من دیدماگر بخواهم چنین مبلغی راهمین اول کار 
بپردازم همه حساب و کتاب‌هایم به هم می ریز د. از 
ML‏ بت تون 
تازه کاری بود که هنوز در این زمینه حر فه‌ای نشد ه‌بود. 
او با لهجه خاصی پشت سر هم به من می گفت: 

You help me.me help you 

منظور اینکه تو پول بده و من ویزابدهم. من بااینکه 
به‌زبان انگلیسی تسلط کامل داشتم خودم رازدم به 


کوچه‌علی چپ وجوری که‌اوباور کند به انگلیسی 
می گفتسم:من نمی فهمم توچه می گویی, خلاصه آنقدر 
از خودم گیج بازی د رآوردم که طرف خسته شد و در 
نهایت به پنجاه‌دلار رضایت داد ومن با پنجاه‌دلار یک 
ویزای یک ماهه گرفتم و آمدم بیرون. 

گوشه خیاب ان دوباره‌همان گروه ۵ | نفرهجمع 
شدیم دور هم تایک وسیله نقلیه کرایه کنیم و برویم 
سمت‌هتل.از آنجا که تعدادمان زیاد بود یک ون کرایه 
کردیم وراه افتادیم. هنوز خیلی از فر ود گاه دور نشده 
بودیم که پلیس دستور توقف داد. وقتی ماشین ایستاد. 
یکی از پلیس‌ها در ون را باز کرد و به انگلیسی گفت: 
چون ما قصد مهاجرتلبته غیر قانونی_به استرالیا را 
داریم.باید پنج هزار دلار به اوبدهیم وگرنه همگی‌مان 
رادیپورت خواهد کرد. همراهان من خیلی تر سید ند و 
خواستند پول رابدهند.امامن چون تجربه سفر خارجی 
راقبلاً داشتم. گفتم لازم نیست پولی به اوبدهیم واو 
هم نمی تواند مارادیپورت کند. چون ما قانونی وارد 
اندونزی شده بودیم و برای یک ماه ویزا داشتیم. 

بعد همین‌ها رابه انگلیسی به آن مأآمور پلیس که 
بعده افهمیدم پلیس امنیت بود-گفتم.اوقانع 
نشد و گفت شما قصد مهاجرت دارید و من هم 
بلافاصله منکر شدم! 


درخواست پول زور 
نیستیم گفت من سوار ماشین او شوم و یکی 
از پلیس‌ها هم در ون نشست تابه اداره پلیس ۲۷ 
برویم. من با اعتماد به نفس کامل رفتم وداخل ۰ 
ماشین‌نشستم.درراه‌مآمور پلیس نگاهی به 
من‌انداخت و وقتی دید من هیچ نگرانی از رفتن به اداره 
دلار کاهش‌داد.من باز هم قبول نکر دم کمی جلوتر 
پیشنهاد دو هزار وپانصد دلاری داد که باز هم از جانب 
من رد شد وبعد دو هزار دلار و عاقبت به هزار دلار 
رضایت داد. من چون نگران بودم در اداره پلیس یک 
ده‌هزار تابدهیم به هزار دلار رضایت دادم اما باز هم 
گفتم باید نظر بقیه راهم بپر سم. آنهاتوقف کر دند ومن 
پیاده شدم و موضوع را به بقیه گفتم و آنها هم استقبال 
کر دند وخلاصه هزار دلارراسررشکن کردیم بین ۱۵ 
نفر وهر کس سهم خودش راداد وماازدست پلیس 

روز بعد من‌بافردی که قرار بود ماراببردو 
شماره‌اش رااز رابط او درایران گرفته بودم» تماس 
گفت:ما باید از جا کار تابه آنجابرویم. ماهمان روز از 
جا کار تابه سمت آن منطقه حر کت کردیم.جایی که او 
برایمان در نظر گر فته بود. منطقه‌ای کوهستانی حوالی 
جاکارتابود.بافاصله‌ای‌مثل کرج تاتهران.دراین 
منطقه ویلاهای کوهستانی افرادی قر ار داشت که‌در 
جاکارتاز ند گی می کر دند.از آنجا که‌اندونزی کشور 
هرا را رال 


است.اجاره ویلاهای کوهستانی. در نهایت ماهیانه 
صد دلار بود. آدم پرّان‌ها-یعنی کسانی که‌مهاجران 
رابه صورت غیر قانونی به استرالیامی‌بردند_اين 
ویلاهارااجاره‌می کر دند که اصطلاحا به ان جاساز 
می‌گفتند.آ نها مهاجران راتاشب حر کت در جاساز 
نگه می‌داشتند وهزینه خورد و خوراک مهاجران هم 
بر عهده آنهابود.داخل‌هر ویلاحدودابیست تاسی 
نفرراجامی کر دند و خانواده‌ها برای داشتن اتاق در 
اولویت بودند. مجر دها هم در سالن و هال و پذیرایی 
می‌خوابیدند. 


ویلایی که مرابه آنجا فرستادند منظره‌ای فوق 
العاده‌زیبا ورویایی‌داشت.از آنجا که‌اندونزی کشوری 
باآب وهوای‌استوایی است از طبیعت زیبایی بر خوردار 
است و شاید برای همین با وجود فقیر بودن مردمانی 
شاد و خونگرم و دل نشین دار د. حتی حیات وحش این 
کشور بسیار زیباست. من گاهی پر وانه‌هایی رامی‌دید م 
که هر بال انها به اندازه یک بشقاب بود. 


نصف مبلغ توافق شده یعنی نفری دو هزار و پانصد از 
ما گرفت تالنج یا به اصطلاح خودشان چوب "ما را 
و بعد مابقی پول رابگیرد. 

از آنجا که اواقامت اند ونزی رانداشت ناچار بود 
N ET‏ 
یکی از کشورهای همسایه بر ود و دوباره بر گردد و 
پاسپورتش برای یک ماه دیگر استنپ بخورد. زمانی 
که مابه جاسازاورفتیم.ویزای‌اوروبه‌اتمام بودبنابراین 
او گفت برای مدت کوتاهی می‌رود وبر می گردد بعد 
ایرانی او کارش از همه بهتر بود وهمه کسانی که به او 
مراجعه کر ده‌بودند راباموفقیت رد کرده‌بود ومورد 
حسادت بقیه همکارانش قرار گر فته و بعد از آن که از 
اندونزی خارج شده‌بود.جاسوس‌ها راپورت اورابه 
پلیس داده بودند وقتی اوبر می گر دد. دستگیر می‌شود. 
اما با پرداخت پنجاه هزار دلار و خروج آنی از اندونزی 
توانسته بود از زیر مجازات سنگینی که در انتظارش 
بود فرار کند! 

خلاصه من وحدود ۰ نف ماندیم آنجا بدون 
رابط. البته آدم پران فراوان بود اما حداقل من شناختی 


روی آنها نداشتم ونمی‌دانستم در کارشان موفق 
هستند یانه. حدود یک ماه گذشت ودیگر خبری از 
او نشد. از طرفی ویزای ما هم رو به پایان بود البته این 
مشکل خاصی نبود چون پلیس آنجا به راحتی با پول 
چشم به روی این چیزها می‌بست. واحد پولی اندونزی 
روییه است. اسکناس های صد روییه‌ای قر مز رنگ و 
۰ روپیهای آبی رنگ بود. مهاجران ایرانی این دو 
واحد پولی رابارنگ آنهاعن وان می کر دند.مثلاً اگر 
برای کاری ۵۰ ۲ روپیهداده‌بودن د می گفتند دوتا 
قرمز ویک آبی دادیم.به این ترتیب اگر پلیس کسی 
رامی گرفت که مدت ویزایش تمام شده بود در نهایت 
بایک قر مز مشکلش حل می‌شد. این روش نوعی منبع 
درامد برای نها شده بود و همه هم از ان خبر داشتند 
وراضی هم بود ند ولی من چون نمی خواستم پولی را که 
همراه داشتم به این شکل از دست بدهم» تحقیق کردم 
وفهمیدم یکی از اداره‌های‌مهاجرت ویزای توریستی 
رابدون سختگیری تمدید می کند. بنابراين به آنجا 
رفتم‌وباپرداخت ۰دلار ویزایم را برای یک ماه دیگر 
تمدید کردم و دوباره تلاشم رابرای پیدا کردن یک 
از مهاجرانی که در اندونزی بودند با افرادی 
که در جزیره کریس مس بودند.ارتباط داشتند 
می‌شد فهمید آنهاباچه کسانی رفته‌اند وچه 
کسی بیشترین مهاجر رابه آنجا رسانده. در این 
تحقیقاتم آدمی‌به اسم مصطفی از همه شناخته 
شده‌تر بود. من وسایلم راجمع کردم ورفتم 
سراغ او البته این راهم اضافه کنم که معمولا 
آدم پران‌هر ملیتی از همان کشور است آما در 
آن فرد اندونزیایی بود. چون هیچ خارجی لنج 
نداشت یا نمی‌توانست شب حر کت و منطقه‌ای راامن 
کندامگر آن که یکاندونزیایی مهم بااوهمکاری 
کند. خلاصه من رفتم سراغ آقامصطفی. در جاساز 
ایشان حدود ۰۰ ۲نفر رویسر و کله هم سوار بودند 
که‌جز. ۴نفر بقیه ایرانی بودند.ماهم انجابودیم تا 
بالاخره شب حر کت رسید. از جاساز ما تالب اب یک 
مسیر چهار -پنج ساعته در یک جاده کوهستانی شبیه 
جاده‌چالوس بود. دقیقا انگار می‌خواستیم از تهران به 
چالوس برویم. 

شب حر کت ده ون با ظرفیت اسمی ۵ نفر اما با 
۵ نفر مسافر از جاساز حر کت کردیم. اواسط راه که 
رسیدیم رابط‌ها خبر دادند محل حر کت لنج لو رفته و 
باید بر گردید جاساز. 

مابر گشتیم وقرار شد هفته بعد از یک نقطه دیگر 
و 

خفت‌گیری 

دوباره‌یک هفته در جاساز ماندیم و باز همان 
داستان تکرار شد وسوار ون شدیم و رفتیم لب آب.ما 
قبل از انکه حتی لنج راببینیم یک عده به اسم پلیس 
آمدن د و مارا گرفتند واز طریق رابط‌هابا آدم پران ما 
تماس گرفتند و خلاصه رابط‌ها توانستند با پرداخت 

لطفا ورق بزنید 


۳ ۳ 
۰ اہ ٩۳‏ اطلامات بی ہ0 


دورو زا 


در زند گی همه ہی کو شند. اما کسانی مه فق می شو ذد که عاقلانه می که شند 


9 حانی کر ستین اند سون 


بجای سلسله گزارش های اوین 
جح 
بقیه از صفحه قبل 
پول‌مارااز دست آنها که پلیس نبودند و فقط خفت 
گیری می کردند _نجات دادندو ما دوباره آن شب 
هم نتوانستیم برویم و باز باز گشتیم به جاساز. من که 
احساس کردم ازاین آقامصطفی هم کاری برنمیآید. 
پولم رپس گرفتم و سراغ آدم پران دیگری رفتم.اين 
بار با ششخصی به‌نام عابد که کویتی‌الاصل بود اشنا 
شدم.اوهم مارابرد جاس از وقرار شد هفته بعد مارا 
ببرد. هفته بعد او به ماه بعد رسید تا اینکه بالاخره شب 
موعود از رارسید ومابعد از یک ماهاز جاسازعابد به 
سمت لب آب رفتیم اما باز دقیقا لب آب. یک عده‌از 
افراد شرور محلی مارا گروگان گرفتند و گفتند آدم 
پران شماباید نفری پنجاه هزار دلار بدهد تاماشما 
راره‌اکنیم.ماآن‌شب‌حدوداً ۰ ۴نفر بودیم و آدم 
پران‌ماباید حدود دوهزار دلارمی‌داد. همه دچار 
استرس شده بودند که چه اتفاقی می‌افتد. ایا 
او پول رامی‌دهد یا نه. در همین زمان یکی 
از گرو گانگیرها آمد و به انگلیسی پرسید چه 
کسی انگلیسی بلد است؟ من رفتم جلو و گفتم 
من بلدم. بعد او گفت که به افرادی که در ون‌ها 
هستیم بگویم هر چه پول دارند بدهند وگرنه 
برایشان گران تمام می‌شود و فلان و فلان... من 
خودم چون دراین مدت باتجر به شده‌بودم‌همه | 
پول‌هایم رادر جای امنی مخفی کر ده‌بودم و فقط 
دوتاقرمز برای رد گم کنی در جیبم گذاشته 
بودم به بقیه به فار سی گفتم پولهایتان راسریع 
مخفی کنید و فقط مقدار کمی دم دست بگذارید. بعد 
هم همراه گرو گانگیرها به سراغ ون‌های دیگر رفتیم 
و همین‌ها را گفتم و هیچ کدام از تهدیدهای آنها راهم 
ترجمه نکر دم که مهاجران وحشت کنند. بعد هم به 
گروگانگیرها گفتم همه پول‌های مارا دم پرانمان 
گرفته و ماچیزی نداریم و همین مبلغ اند ک برایمان 
مان‌ده... گر وگانگی ر هم حرف مراباور کرد وبه‌همان 
اند ک از ماراضی شدواما توس ط رابط‌هااز آدم پران 
ماءمبلغ دندانگیری گرفت ومارارها کرد وما دوباره 
دست از پا درازتر بر گشتیم جاساز. 


وردخوانی برای طلسم شکنی! 
به آن گر و گانگیرها دادم و نمی‌توانم پول شما را بدهم. 
بمانید من شمارابااولین چجوب "می‌زنم که بروید. 
چاره‌ای نداشتیم چون پولی برایمان نمان ده بود. با 
این حرف او مارا در جاساز نگه داشت در ظرف دو 
هفته.ما ۰ |بار که پنج مر تبه آن پنج شب پشت سر 
هم بود سوار ون می‌شد یم مسیر چهار -پنج ساعته 
کوهستانی راتالب آب می رفتیم وهر بار اتفاقی‌می‌افتاد 
وبرمی گشتیم. دیگر این سفر به یک سفر فرسایشی 
تبدیل شده‌بود. طوری که همگی می گفتیم خدا کند اگر 
این با نر فتیم حداقل پلیس مار ادستگیر کند و خیالمان 


راحت شود تااینکه شب آخر رسید.البته شب آخر 
منظورم آخرین سفر مان‌بااین آدم پران است. آن شب 
قبل از ان که از جاسازح رکت کنیم زیر دست او که 
یک اندونزیایی بود امد ویک وردودعایی که روی‌ یک 
کاغذ طویل نوشته بود رابرایمان خواند وبعد آن کاغذ 
را آتش زد وخاکس ترش راهم در آب ریخت و گفت 
شماطلسم شده‌اید. از این | ب بخورید تاطلسم شما 
شکسته شود و امشب بر وید. خلاصه بعضی‌ها خور دند 
و برخی‌ها مسخره بازی در آوردند و آب رابه سر و کله 
هم پاشیدند وبه این امید که این بار می‌رویم سوار ون 
شدیم وبه سمت لب آب حر کت کردیم.وقتی ر سید یم 
لب آب همه جافوق‌العاده ساکت بود. هیچ صدایی از 


هیچ‌جا شنیده‌نمی‌شد. آسمان بی‌نهایت صاف بود. 
حتی یک لکه ابر هم در آسمان نبود و درعوض هزاران 
ستاره‌در اسمان می‌در خشید. شب فوق‌العاده زیبا 
ودرعین حال عجیب و وحشتناکی بود.من‌دردلم 
امیدواربودم که دیگر امشب می‌رویم.اماهمین که 
همگی پیاده شدیم وبه سمت قایق‌های کوچکی که لب 


آب منتظر مان بود رفتیم تا ما رابه لنج برسانند ناگهان 
چراغ دویست-سیصد موتورسیکلت همزمان روشن 
شد ولیزرهای اسلحه‌هایشان روی ما افتاد و همان 
صدای شلیک چند تیر هوایی‌سکوت شب راشکست 
وهمه آن آ رامش به وحشتی مر گبار تبدیل شد.زن 
و بچه‌ها جیغ می کشیدند مردها دستهایشان راروی 
سرشان گذاشته بودند و فریاد می‌زدند. 

در این ميان یلیس فر ياد زد و به همه دستور داد 
روی زمین بنشینند. من در دلم می گفتم خدایا شکرت 
حداقل ماراگرفتند و تکلیفمان معلوم شد. پلیس‌ها 
رفتند سراغ رابط‌هاوراننده‌ها ودر مقابل‌چشم‌های 
وحشت زذه‌همه‌ماآنهارابه طر ز وهای کتک 
زدن د جوری که بینی یکی از آنهاخرد شد.البته آنها 
اصلاً با مس‌افران کاری نداشتند. حتی بی‌احترامی هم 
به هیچ کس نشد. فقط رابط‌ها وراننده‌ها بودند که تا 
سر حد م رگ کتک خوردند. 

کمی بعد دوباره‌همه‌ماراسوارون‌ها کر دند وشبانه 
به یک پاسگاه کوچک محلی بردند و آنجا فرم‌هایی به 
مادادند تامشخصاتمان رابنویسیم و من به همه توصیه 
کردم هویت واقعی شان رادر آن‌بر گه‌هاننویس ند تا 
اگر موفق به فرار شدیم. مشکلی برایمان پیش نیاید. 
بعداز آن که مشخصاتمان راثبت کردند گفتندصبح 
مارابهاداره پلیس مر کزی منتقل می کنند. خوب 


اھ 
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یادم هست چند روزی بود که هیچ کدام مادرست 
و حسابی نخوابیده بودیم. به همین خاطر بی‌توجه به 
انچه در یکی -دو ساعت قبل‌سرمان امده‌بود.هر 
کدام کوله‌هایمان را گذاشتیم زیر سرمان و همانجا در 
پاسگاه پلیس کف زمین ولو شدیم. دو-سه ساعت 
بعد, برایمان چند مینی بوس کرایه کرده و ماراسوار 
کردند تابه جا کار تامنتقلمان کنند. در هر مینی‌بوس 
دو مأمور پلیس برای محافظت سوار شدند. من از قبل 
با کسانی که تجر به دستگیری راداشتند صحبت کرده 
بودم. می‌دانستم باید تا قبل از رسیدن به جا کار تا فرار 
کنیم. چون در جا کار تاهمه مهاجران رابه زندانی منتقل 
می کر دند که مملواز مهاجر ان غیرقانونی از ملیت‌های 
مختلف بود و تا بخواهند به وضعیتمان رسید گی کنند 
چند ماه و گاهی حتی یک سال طول می کشید. 

از وضعیت بد زندان هم خبر داشتم می گفتند حتی 
نور به داخل نمی‌تابد و آنها که ضعیف تر هستند به 
آمراض مختلف دچار می‌شوند... 

البته این راهم می‌دانستم چون آن زندان خیلی 
پراست.معمولاً کسانی را که تازه‌دستگیر 
می کنند به یک با زداشتگاه‌موقت می‌برند.این 
بازداشتگاه‌موقت هم در واقع یک مهمانسرا 
باکمترین امکانات است که تحت حفاظت 
پلیس قرار دارد. من به آنهایی که در مینی بوس 
| بودنداين موضوع را گفتم و به بقیه مینی بوس‌ها 
| هم باموبایل خبر دادم وبعد نقشه کشیدیم و 
هماهنگ کردیم که در دومین توقف پشت 
چراغ قرمز. در مینی‌بوس‌هاراباز کنیم ودر 
جهات مختلف بدویم و چون تعدادمامورهای 
نها کم بود مطمئنا تعقیبمان‌نمی کر دند.البته 
دراین‌میان تعدادی که خسته شده‌بودند گفتند که 
نمی آیند و می‌خواهند بر گردند ایران. تعدادی هم 
خان‌واده‌و زن و بچه بودن د و گفتند نمی‌توانند. من به 
آنها گفتم پس شماسر و صدا کنید و جیغ و هوار بکشید 
تااینهابتر سند ونیایند. چون فهمیده بودند خیلی تر سو 
هستند! 

به هر حال قرار شد در چهارراه بعد آنها که دوست 
دارند فرار کنند.امااز آنجا که هماهنگی مااز نوع 
ایرانی بود!قبل از آن که به چهار راه برسیم. در یکی از 
مینی بوس‌ها باز شد و چند تااز جوان‌ها پریدند بیرون 
وشروع کردند به دویدن و خلاصه فرار کردند و 
رفتند...از انجا که‌ماهنوز | ماده نشده‌بودیم نتوانستیم 
باانهافرار کنیم و جاماندیم.بعد از فرار آنها پلیس‌ها 
حواسشان راحسابی جمع کردند ودر مینی بوس‌ها 
راقفل کردند و جلودر ایستادند. راننده‌ها هم که 
حسابی ترسیده بودند پایشان را گذاشته بودند روی 
پدال گاز و تخته گاز می رفتند که زودتر مارابه اداره 
پلیس بر سانند. 

من از اینکه نتوانسته بودم فرار کنم ناراحت و 
حسابی پکر شده‌بودم و دنبال راه دیگری می گشتم که 
یکی از بچه‌ه ابه من گفت تواگر می خواهی بروی من 
می‌روم کنار در وحواس مآمورهاراپرت می کنم ودر 
راباز می کنم و تو سریع بپر بیرون. 


کورسوی‌امید در دلم روشن شد وبه این تر تیب 
دریک موقعیت مناسب همین که راننده مینی بوس 
زد روی ترمز. او قفل را بالا کشید و من در را باز کردم 
و مثل تیر از چله رها شده فرار کردم! 

اما از بخت بد جایی که من از ماشین پایین پریدم 
یط تراد یی اه کو کر 
شش _هفت مأمور پلیس که دیده بودند من از مینی 
بوس پریدم پایین.در پی من آمدند.امامن همه قدرت 
بدنی‌ام رادرپاهایم جمع کر دم‌ومثل‌باد می‌دویدم. 
نمی دانستم کجا هم می‌روم. فقط می‌دویدم تا از دست 
محوطه پر ازدرخت., آن‌هم از نوع استوایی رسیدم. 
درخت‌هایی مثل درخت موز بز رگ وبلند وپر از 
شاخه وبرگ. جوری که کمی جلوتر که رفتم دیگر 
نمی‌توانستم جلو را ببینم. فقط درخت بود و گیاهانی 
مثل شمشاد که توهم. توهم رشد کرده و شاخ وب رگ 
داده‌بودند من با گام‌های بلند وسرعتی به جلو می رفتم 
غافل از اینکه چند قدم جلوتر چه در انتظارم است. 


پرش به عمق مرداب 
می‌پریدم. امایک آن وقتی از روی یک ردیف گیاه 
پریدم.احساس کردم زیر پایم زمین نیست. یک لحظه 
نگاه کردم دیدم ای وای در حال سقوط از یک ارتفاع 
حدود هشت متری هستم. در همان یک لحظه مر گ 
رادیدم واینکه همین الان تق متلاشی می‌شوم. آما... بر 
خلاف انتظارم محل سقوطم یک جای فوق‌العاده‌نرم 
بود. باورم نمی شد که در یک مرداب سقوط کرده‌ام. 
با آن سرعتی که من فرود آزاد داشتم, تا گردن در گل 
ولای‌باتلاق فرورفتم.مطمئن بودم پلیس‌ها فاصله 
زیادی‌بامرداب دارند بنابراین آرام آرام خودم رابه 
گوشه‌ای کشاندم و دقیقاً تاچانه در گل فرورفتم.سرم 
راهم‌زی ریک ب رگ پهن موز که داخل مر داب افتاده 
بودپنهان کردم و مطمئن بودم از بالا به هیچ وجه پلیس 
مرانخواهد دید. چند لحظه بعد پلیس‌هاهم رسیدند. 
من از پایین می‌دیدم که آنهااز آن بالا در تلاشند تامرا 
پیدا کنند. اما محال بود که بتوانند حدس بزنند که من 
زیر آن ب رگ پنهان شده‌ام. همین طور که از زیر ب رگ 
آنها رامی‌پاییدم. ناگهان در گوشه دیگر چشمم به 
یکی از محلی‌ها افتاد و دیدم او هم با چشم‌های وحشت 
زده‌اش به من زل زده.از طرز نگاهش کاملاً معلوم بود 
که تنها شاهد عینی ماجرا اوست. من انگشت سبابه‌ام 
رابه علامت سکوت روی بینی‌ام گذاشتم و فکر کردم 
اومرام می گذارد وحر فی‌نمی‌زند.اما وقتی باداد وفریاد 
باانگشست جای مرابه پلیس‌ها داد. فهمیدم این مرام 
گذاشتن‌ها فقط مال ایرانی‌هاست! 

خلاصهباداد وفریاداو مخفی گاه نه چندان امن 
من لو رفت وپلیس هم اسلحه کشید واخطار داد که 
سریع از زیر ب رگ بیر ون بيایم. چاره‌ای نبود. ب رگ را 
بالابروم؟هشت متر دیواره گلی که پر از گیاه‌است و 
اصلاً جای پا و دست ندارد. من گفتم شما بیابید پایین! 


وضعیت به گونه‌ای بود که نه آنهامی‌توانستند پایین 
بیایند و نه من می‌توانستم بالا بروم. بالااخره چند نفر از 
همان محلی‌های ادم فروش طناب | وردند و مرابالا 
کشید ند و باهمان سر و وضع گلی به همان مهمانسرایی 
بردند که بقیه راهم برده‌بودند. از بخت بد همزمان با 
رسیدن ماءعده‌ای خبر نگار و فیلمبر دارهم آمده‌بودند 
و کلی فیلم و عکس با آن سر و وضع از ما گرفتند! 

وقتی تحویل بازداشتگاه شدم. گفتم اشکالی ندارد 
اجا جوردیگتری ا وفرار 
0 

کلیدهای فرار 

کارهای اداری داخل بازداشتگاه که تمام شد گفتم 
من بایدحمام کنم مرابه یکی از تاق‌های طبقه دوم 
فرستادند تا دوش بگیرم. من تن و بدنم راشستم و 
لباس‌هایم راعوض کردم وموقع بیرون آمدن ديدم 
به کارت شماره‌اتاق‌دو کلید آویزان است من یکی از 
کلیدها رادر آوردم و گذاشتم داخل جیبم و گفتم این به 
کار من می‌خورد! نشان به آن نشان با همین کلید. من 
تاشب بیست نفر پسر و دختر رااز همان اتاق فراری 
دادم.البته فهمیدم چند نفری راپلیس دید اما انها 
۰ دلار دادند و رفتند. 

از آنجا که من با آن آرتیست بازی از مینی بوس 
فرار کرده‌بودم. از دید بقیه رابینهود به حساب 
نجات دهد من هستم. 

باکم شدن تعدادنفراتمان» پلیس‌هامشکوک 
شدند وشرایط نگهداری از بقیه راسخت وسخت تر 
کردند تأجایی که شب همه را داخل یک اتاق جا دادند 
وخودشان هم پشت در اتاق داخل راهروجاپهن 
کردند و خوابیدند. 

من‌بااینکه ۰ ۲نفری رافراری داده‌بودم‌هنوز 
خودم نتوانسته بودم بروم ومنتظر زمان مناسب بودم. 
در گروه‌باقی مانده قایی بود به اسم ناصر. این ناصر 
خان حدودا ۰ ۴ساله بود و خیلی نگران که‌اگر زندان 
برود طاقت نمی آورد و می‌میرد... 

بهاو گفتم بامن بیاید وهر دواز همان اتاق فرار 
کنیم. خلاصه ساعت سه صبح به ناصر خان گفتم که 
الان موقعش هست. ناصر خان تر سید که گیر می‌افتیم 
امابرای من مهم نبود.در نهایت گیر می‌افتادیم ودوباره 
برمی گشتیم همین جا. پلیس‌های بد بخت که از شب 
قبل دنبال ما بودند. انقدر خسته بودند که نفهمیدند 
من وناصرخان پاورچین پاورچین از بالای‌سرشان 
رد شدیم ورفتیم بالا.البته یکی از انهابیدارشدحتی 
ای یا ار 
رفت و ماهم بی‌سر و صدا از اتاق رفتیم داخل تراس 
اول من رفتم از تراس آویزان شدم و بعد پریدم پایین. 
وسایل خودم و ناصرخان رایکی کرده‌بودم ناصر خان 
کوله راانداخت پایین و بعد خودش آویزان شد اما 
چون استرس داشت خوب نپرید و در نتیجه پايش 
گیر کرد به لبه شیروانی تراس طبقه اول و ساق پاش 
جر خورد... 


۰ ان ٩۳‏ اطلاعات ل 


اما چاره‌ای نبود باید می‌رفتیم. از مهمانسرا که دور 
شدیم.به منطقه‌ای ر سیدیم پر از درختان بامبو من 
یکی از لباس‌هایم راپاره کردم و دور پای ناصر خان 
بستم وبه فرارمان ادامه دادیم. مسیر فرار مااز میان 
ملک‌های شخصی مردم بود. یعنی از دیوار یک خانه 
وارد خانه بعدی می‌شدیم. کمی بعد ناصر خان که خون 
زیادی از دست داده‌بود ضعف کرد و نشست و گفت 
بگذار هواروشن شود بعد برویم. من در فاصله‌ای که 
اواستراحت می کرد رفتم نگاهی به اطراف انداختم و 
دیدم از بخت بد در ملکی هستیم که طرف پرورش گل 
وگیاه‌دارد.مطمتن‌بودم اوصبح زودبرای آبیاری و 
رسیدگی به گیاهانش بیدار می‌شود. به ناصر خان گفتم 
سریع باید از انجابرویم.امادیوار این ملک نرده‌نیزه 
دار زده‌بودند وبالای آن هم سیم خاردار بود هم روی 
در ورودی هم قفل بزرگی زده بود و خلاصه هیچ راهی 
نداشتیم جز آن که از روی سیم خاردارها رد شویم. من 
یکی از کاپشن‌هايم راروی سیم خاردارهاافداختم وبا 
بدبختی از آنجا پریدم داخل خیابان. دیگر بماند که 
چطور تامیدان اصلی شسهری که در آن بودیم رفتیم. 
بالاخره‌ساعت ۶صبح بعد از سه ساعت پیادهروی 
سوار یکی از ون‌های مسافر بری محلی که‌به آن گیری 
گیری می گفتند شدیم. 

داخل این گیری گیری مملواز زنانی بود که عازم 
محل کارشان بودند وهمگی با ترس و وحشت به من 
وناصرخان که از خستگی خوابش برده‌بود. خیره 
شده‌بودند. بالاخره رسیدیم به منطقه‌ای به نام سی 
ساروا "من آنجا را وب می شتاشتم اول تاصررانزد 
یک پزشک بردم تاپایش رابخیه کنند وخودم‌هم 
رفتم یک اتاق در یک هتل اجاره کردم و بعد ناصر خان 
رابردم‌هتل وخودم رفتم یک ویلااجاره کردم وبعد 
ناصر را بردم ویلا و افتادم دنبال یک آدم پران جدید. 
بااین حساب که د یگر پول زیادی‌هم در جیبمان نمانده 
بود.البتهناگفته نماند خان_واده‌ام کاملاًازاين قضایا 
بی‌خبر بود ند و فقط می‌دانستند که من هنوز نرفته‌ام. 
من جزئیات رابه آنها نمی گفتم تانگران نشوند. آنها 
می گفتند بر گر دم امامن با خودم به یک کل کل رسیده 
بودم که بعد از یک سال در به دری باید بروم. از من 
بی‌دست وپاتر رفته بودن د ومن که از آنهازرنگ‌تر 
بودم. هنوز... 


فری .این سعید خان پسری بود درشت هیکل که بچه 
سرسبیل تهران بود و می گفت من شماراردمی کنم 

ان کت که ی مساق ارا ال سا را 
چوب نمی‌زنم. آنهارامی‌برم به جزیره‌ای به اسم 
NT‏ را 
هواپیما به جزیره سور ابایارفتیم که از آنجا سوار کشتی 
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بدن # اشاره‌به دور - کله شق, یک دنده- رگ گردن 
-در یک چشم به هم زدن 
۸سجن س مونث-رقصنده‌سنتی ایام عید که نوید 
آمدن نوروز می‌دهد -علامت جمع * گوشت آذری 
-مجموعه‌ای از بناهای دیدنی در شهر تهران-شکم 
بندلاغری 

۲٩ A ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ YY ۱ 


۳ 


۳۰ 


۳ ۲ 


۹سراه‌رفتن به لفظ کود کان_باد خنک وملایم #۷ 
چپاول -مقصود 

+سخبیث وملعون_بسیار گر ماز آتش افروزان # 
وسیله‌ای در ورزش باستانی-ساختمان وسازنده‌اش 
-احتمال 

| !سجور. ظلم_صورت فلکی ماه شسهریور_-اشاره #۷ 
نام کوچک برزن سرداربز رگ ایران زمین-عرب: 
تازی -سرسرا 

۲سدانه کش بی آزار_بخشی از دست وپا-سر گرد 
قدیم-بمب کثیف * پیچ وخم زلف - مرضی پوستی 
که‌عامل آن‌ویروس آبله مرغان‌است-حرف انتخاب 
_جد 

۳سزمین آذری_ظرف حلبی بز رگ _پناهگاه_بانگ 
کردن # قومی ایران-توان -ناز و کرشمه-تلخ 
۴سنمک اسید سیانید ریک حر کت وتکان ۴و بر نا 
-غذای محبوب و سنتی اصفهانیان 

۵ سچهارنعل رفتن اسب-از مر اتب رسمی روحانیت 
در ایین عیسوی # کلینیک -هر چیز له شده 
۶سدرخشان_نام یونانی بنای تخت جمشید # 
کار گردان تامی ژاپنی سازنده فیلم هفت سامورایی - 
فیلمی با بازیگری بهرام رادان 

۷سمر کز کوبا_پیامبر صبور # دوری_از ساخته‌های 
بهروز افخمی 

۸سگرفتن از راه‌هوا-پدر شعر نوفارسی کش ف 
ز کریای رازی ساز شاکی ٭ خاک سفالگری_جایگاه 
وآشیانه حیوانات-آب طلا-تکرارش مادربز رگ 
است 

٩ساز‏ جزایر زیبای ایران -نام نوعی بازی-سقف و 
دیوار فروریخته_شکاف ورخنه #ایستگاه قطار راه 
آهن_نام کوچک صحت بازیگر و کار گر دان ایرانی- 
صدای شکستن جیزی -عقیده 

۰= کیسه صابون - کوه همدان -دوبینی ٭ مهربانی 
-فیلمی حماسی و مشهور به کار گر دانی ویلیام وایلر 
-روح انسانی 

۱سمریض-عامل تولیدمثل گیاهان_پارچه کشباف 
#۴ فیلمی سه بعد ی ساخته مار ک اند روز وبرنداچپمن 
-از پرند گان-یکی از به یاد ماندنی‌ترین آثار زنده یاد 
خسرو شکیبایی 

۲سساز و بر گ اسب _زغال اخته # واخواست برات 
-خالق ارژنگ 

۴سمروارید درشت_معروفترین ستاره‌راهنمای 
دریانوردان_کجاست ٩‏ الفبای ساز و اواز_یکی از 
موفق‌ترین هنرپیشه‌های زن ایرانی به لحاظ تعداد 
جوایز داخلۍ و شارت ی ڈغال سک 
۴سطرز_جهنم -واریته_من و شما # صنم-سودای 
ناله -جزیره‌ای در جنوب -میوه تلفنی 

۵سپول‌قد یم آلمان_ظرف کوبیدنی_توضیح المسائل 
٭ بازیگر نقش اول فیلم قرمز-بهشت-ستاره آخر 
فصل گرما 

۶سعلف خشک_کشاور ز_بیخ بوته گل #عرصه 
ورزش بوکس -منگنه -عقاب 

۷از آن طرف چله کمان است-ح کت عده‌ای 


از جایی به‌جایی_دید. نظر_خاط ره * مزاح - 
روایت کننده-ترس ماه سرد 

۸-غذای شبانه_لقبی اشرافی در اروپا_نقدش به از 
حلوای‌نسیه _دشنام دادن # حرف ندا-از ساخته‌های 
کار گر دان صاحب سبک ایرانی داریوش مهرجویی با 
بازی امین تارخ-به یاد ماندنی‌ترین بازیگری عزت 
... انتظامی کار گردان فقید فیلم بازمانده 
٩ساستارت‏ دستی_نیکو -رفیق, یار # از ساخته‌های 
بهرام ری پور با بازی ایر ج راد_ژانری جنگی ساخته 
جمشید حیدری با بازی سعید راد و آهو خردمند - 
پشیمان 

۶۰سماخوذبه حیاشدن_پول قطر # اولین تجر به 
کار گر دانی نیکی کریمی-کار گر دان مشهور آمریکایی 
برنده چهار اسکار معر وف به مدرس وسترن ساز 
سینما 

عمودی: 

اسپدر ناسیونالیسم ایر انی-رنگی برای چشم # نام 
دیگر ساز ضرب از شهر های استان خوزستان 

۳ساز بازیچه‌های بچه‌ها_هذیان -گستاخ #یار مجنون 
_جایز _مفصل پا 

۴سدرختی جنگلی-برای جهت -دستگاهی برای 
برشته یا گرم کردن نان -عنوانی در انگلستان ٭ نیک 
-علم رازی-برای خدا شریک قایل شدن -یاری 
۴-پول کشرر آفتاب تابان -چراغ آسمان داور 
قاضی -پار چه نخی و گلدار *؛ قوت لایموت-استانی 
در جنوب -شیرینی کر مانشاه-لاغر: ضعیف 
۵سنامبار ک_ضد حمله-سخن # منگوله_-مستمری 
هوا کش مطبخ 

وی خوش تین اش دفا ییا ها یبای 
-هریک از بخش‌های پنجگانه زمين -جامه پشمی 
چوپانان 

۷سجوی, رود -معمولی -رود آرام -تکرارش غذایی 
است # بوی رطوبت -مچاله شده-بر نج فروش - 
برزن 

۸سواحد سطح -گلی زیبا که در نقش بر جسته‌های 
تخت جمشید نمادی باشکوه دار د حرف صریح # 
ستون بدن -خنیا گر -کافی 

٩سیر‏ داخت. جلا-چاکر. خادم % پاندول -گل سه 
8 

۰ دیک جور -پایتخت سوییس -شدت گرما #همراه 
غذامی‌خورند -تشنگی -د ر آمد 

| سطایفه. قبیله -لارنژیت -رفتار طریقه # جسم و 
کالبد -سازی زهی -میوه گلوپسند 

۲سان درز نصیحت_جنس مذ کر _قشنگ از 
رنگ‌های اصلی % حر کت کرم گونه -معلم ورزشی - 
حیوان باوفا-درخت تسبیح 

۳سعدد ماه_نوعی نام فانتزی -گلی زیباو معطر - 
سنگریزه * مغز چیزی نام قدیم کشور آفریقایی 
کنگو-این‌هم کشور دیگری است در آفریقا_خط کش 
مهندسی 

۴سنام مادر رستم دستان_سمت راست # تیری که 
با کمان اندازند از ف رآورده‌های گوشتی 


۵سشور و غوغا-بندری دیدنی و مشهور در تر کیه # 
از شهرهای مهم کشور برزیل -ورزشی گروهی 
۶سسالی که گذشت کش وری در حوزه‌بریتانیا 
# اصلی‌ترین عامل تبدیل یک سناریو به فیلم-تنها 
کار گر دان اسکاری سینمای ایران 
۷ستکسبرادر شمالی * کنار دریا کار گردان 
معروف فیلم مارمولک 

ساز اجزاء دوگانه صورت -واژ گون-کسی که 
حض ورن دارد_جام معروف ٭ طاقچه بالا -کتاب 
داستان_ژانری جنگی ساخته مجتبی راعی با بازی 
مهدی فقیه -پسوند شباهت 

٩سرنگی‏ تر کیبی -گشاده-هد به_مقامی در موسیقی 
ایرانی # از میادین قدیمی شهر تهران_کار خود را 
به خداواگذاشتن -قعر چاه_ژانری اجتماعی ساخته 
سمیر | مخملباف 

۶۰سشهر نیرو گاهی ماز ندران-نوعی طبل کوچک- 
ضرر # نوبت نمایش فیلم -جنین -مطلب پوشیده. 
امر پنهان 

۱سگرد آمده_دختر -قرقاول # خویشان-مربی و 
پرستار مرد کود کان -پیش امضاء 

۳سشیوا رسا_خانم # از ساخته‌های حمید رخشانی 
با بازی امین حیایی وزنده یاد جمشید اسماعیل خانی 
-پناهگاه 

۳سقلب-نوعی بیماری ویروسی مسری -میوه 
مربایی # غذای آبکی_بازیگر نقش حجت در فیلم 
جدایی نادر از سیمین -باب روز 

۴سمطیع _مسابقه _حرف ن دا ادا واطوار #نیم 
صدای‌مگس-سمت. جانب_واحد مقیاسی بر ابر با 
۲ سانتی متر -اسلحه رستم دستان 

۵سنوعی سنگ زینتی گرانبها -وزن موسیقی -ماده 
تبدیل مس به‌طلا ۴ منشی_ژانر ی حاد ثه‌ای از 
کار گردان سینمای روسیه آنتون مگاندیچ_فیلمی 
تریلر وروانشناختی از دیوید فینچر با بازی‌مایکل 
داگلاس 

۶سقرض -ثروتمند _بازگشت # از توابع کاشان- 
سر گشته, حیران -موجودی خیالی 

۷ساز چاشنی‌ها_-قوچ-پیک کاغذی سنوعی پوشاک 
گشاد و بدون آستین که روی دوش اندازند # طاقت 
- جنایتکار -جد رستم-عدد منفی 

۸سماده‌ای پنیری حاصل از شیر بریده_از ضمایر 
جمع -مغازه_دریا # کاروانه -فیلمی از بابک شیرین 
صفت -مردمان یک محل -ژانری پلیسی از جلال 
مهربان 

هم اکنون_-علامت عدل‌های تجاری_دردناک 3 
کاری از داریوش مهر جویی با بازی عزتا... انتظامی - 
عمده زیاد _فیلمی به کار گردانی ایرج قادری با بازی 
فخری خوروش 

۰سشش مین و آخرین تقسیم دوره پار ینه سنگی از 
دوران چهارم_زبان مردم پا کستان # از ساخته‌های 
حسین فر خی با بازی محمد بر سوزیان_بازیگر مشهور 
زن استرالیایی آمریکایی فیلم دیگران به کار گردانی 
آلخاندرو آمنابار 
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ستون برابر جمع‌های درج شده در جد ول باشد. 
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دفتر مرکزی: تهران بلوار آفریقا: تقاطع اسفتدباره نبش خیابان آرش غربی» بلاک ۰۱۱۳ طبقه اول کد پستی: ۴۳۱۵۹ - ۱۹۱۷۷ 
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برآمدباد | آرزوی | خواننده مجازات نا اعلف هرزه خطر ها ترازوی بزرگ ید 
ا E‏ 7 شرعی Î‏ غذاخوری | علاج ار د Î‏ ر 7 ا بدی إل طعم أل 
| نودوذ | شما |ادوبه مروف 2 فور خلا دودمان رطوبت لبنان ریز عکس پول ژاپن برانگیختن 
J 1 J J 7 J J 1 J 1 3‏ 
رد 
27 
1 موسیقی نظامی |> صمخ کیال رفقا |> سودای |> 
ن ا ناله 
ظرف دم 8 9 : 
ل کردن چای قلم انگلیسی تنیس مر کزفراری 
4 > عفونت لثە ل ٣‏ خرچنګ اڵ ۷ رفوزه | ۷ ای وطن 
افسوس عرب نفس آمده بودم به 
ِ خوردن شیر بیشه شیطانی سلامنوروز 
1 


9 _ 
0 ایزد > من‌وشمال فلز سرخ |> لنگه |> ن |> جوی خون "> 
PEE ۳‏ نشان از گروه‌های 5 ۲ چهار؛ اساز شا 
a‏ ترک شده خو شهر رازی تیر بیکان دا زشاکی 
۱ جمع حونی لیر پیا ل ار 
انوعی تفآ ۷ ۲ | تاکز له 1 ۷ | ازتوابع نب u‏ 5 
وعی اگزیر اصفهات از عوامل 

حامی تئاتر احتراجتهاعی بیماری‌ها 
J a 3‏ دیختن پول | > ۷ |عنصری |> 
E‏ ا 
3 راهنمایی رایزن 
۰ | اژتوایع لے | | | ا ماه لے | لب اقم یال ا ااررطویتل | بل آعددخراب ل | یهار له . ] 
۵ | از توابع > ۹ قدم‌یکپا > ثررطوبت |> خراب آل طلایه‌دار 
34 || کاشان کار گری ۳ اشاره به کردنی اعداد 
2 تدوین شده خشکی پهلوان ۱ دور هر گاه جسر 
3 ل صحرا > 7 1 اريزش آبل ¥ J‏ کشوری درل J‏ 
el 3‏ از بلندی آمریکای جنوبی 

۵ ا 
پلماسی جمعه اجمع مر تبه 

قورباغه درختی | > فیلم ناه دارج با روشنایی‌هال ۲ پادشاهانل ۷ 

مزه‌دهان |شھر نیر وگاهی 

جمع کن پاکیی دیواره گیلان 


صفتی‌برای لب PIE v v‏ 1 بل | یاهی لے v‏ 1 کتوری 
آدم خبرچین - خورشتی صنعتی در 
ایاتی در آمریا شانس توظهور قاره‌اروپا 
ِ ۲ | انجمن لب ۲ | آرزومندیل ۷ 


ارسال فقط از طریق پست يا نمابر 


رود آرام > جانماز > 1 کشتی ك ¥ واسطه ل> ¥ 
۳ سازی ۴ 
پایان روز مستمری زهی نجس 
ازغلات | ۷ نفی عرب له کی لب حرف له عددمنفیل ۷ الفبای > 
اهاب حفره‌های 3 سوب همرآهی حرف موسیعی 
پیشانی هزار کیلو ۱ مرض قلعه انتخاب آزمین آذری 
بند گی < 7 ۳ سختی‌ها 3 7 فراوانی ې 7 7 شهری در 
ازمراکز شور اق 
ندم استانی فلاسغه 7 
3 | کارمایه ل ¥ ستاهی‌برای ل 7 
انباشته اش فلودر لیم 
شدن از اجزا آجیل 
دنباله له کوشت |> ۲ | کشاده لے صفحه اینترنتی لب ل | واحد لے نشان مفعول لب 
آذری تصدیق به کنجی ت صرح 
جان نثار پوز انگلیسی خزیدن راه کوتاه راز 
ك نام دیگر گل 3 ازثهرهای ل ۷ 7 J‏ 
مشکین‌بوی گ یت زارت | نس زر 
از 
_ اه و ب رگزیدن پایدار 
شهر پیامبر آمنسوب به اقا قیطانی |> عا وازسته_ل لا ارادتمند ل ۷ 
اسلام(ص) | دانش" ابزار رسم وزارت ا 
ت زاو یه دارایی قدیم مانده 
u <‏ 1 بالابر لب ضمیروزنی > با رمق آخرل کافی_ل ۷ گونه > 
ود ا آن دون تکراز 
فروما یه باسیل سل س درهم حرف آخر 
¥ < 1 7 7 1۳ 
استواری > ارس 5 غیردائمی > میوه 
تکنیک حلقوم اردنک تلفنی 
0 8 ل آزشهرهای ۲ .| معاون ۷ 
تا ك استان اردییل > داد تان 3 
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نحسی سال در آنیم 


بجای سلسله گزارش های اوین 


اح 
بقیه از صفحه ۸۷ 


رارد کند.مادوروزدرجزیره‌ماندیم تابالاخره 
شب حر کت رسید و ما دوباره سوار ون شدیم و رفتیم 
را ی ی 
رانمی‌دید جوری که قایق ران‌های محلی که باید مارا 
به لنج می رساندند حدود یک ساعت روی آب گشتند 
تابالاخره‌لنج رادیدند وماسوار شدیم و بعد از یک 
ملاس کلایمااز رو با عاز مد داعل ج 
حدود ۰ ۴ تفر بودیم؛ همگی ایرانی. همه جور آدمی در 
میان‌این چهل نفر بود.از قاچاقچی وزندان فراری تا 
دکتر و مهندس زن و مرد و بچه, مجرد و خانواده. قبل 
از حر کت برای اینکه لنج سنگین نشود سعید گفته 
بسود هیچ چیز با خودمان‌نبریم.حتی آب وغذاچرا 
که به اندازه لازم و کافی برایمان همه چیز تهیه شده. 
اماوقتی سوار شدیم فهمیدیم منظور سعید از غذا 
بیس‌کوییت‌های مان ده و بد طعمی بود که جز از روی 
ناچاری نمی‌توانستی از آنها بخوری و کمی آب. روز 
دوم سفر من به طرز وحشتنا کی در یاز ده شدم جوری 
که‌احساس می کردم می‌میرم و تازه آن وقت بود که 
فهمیدم چرادر این یک سال شرایط سفر من جور 
قمع شا 

نگار خدائمی‌خواست هن این زوزها رامیت به 
جرات می گویم من اگر این تصویر ذهنی را از سفر با 
لنج داشتم هرگز از ایران خارج نمی‌شده! 


اکثر مسافرها روز دوم بدحال شدند.اما حال من لاا 


از همه وخیم تر بود. جوری که یکی از ملوان‌ها دلش 
برایم سوخت و از یک کارتن سیبی که برای خودش 
آورده‌بود. یک سیب به من داد و شاید باور نکنید 
آن سیب لذیذترین چیزی شد برای من که در تمام 
عمرم خوردم. چون دقیقادو روز بود هیچ چیز -که البته 
چیزی هم نبود -نمی‌توانستم بخورم. کم کم بدنم به 
وضعیت موجود عادت کرد. من همه دلخوشیام این 
بود نهایت سه_چهار روز بعد می‌ ر سیم امالنج‌قراضه‌ای 
که ما سوارش بودیم. فقط چهار کیلومتر در ساعت جلو 
می‌رفت. شب سوم دریاتوفانی‌شد ولنج پیزوری مامثل 
خلال دندان روی آب‌این طرف و آن طرف می‌رفت. 
همه چهل نفر مسافر گوشه عر شه جمع شده بودند و 
دعامی‌خواندند من که به یک حالت خلسه رسیده‌بودم 
گفتم تمام شد بعد از یک سال دوند گی واین طرف و ان 
طرف زدن امشب غرق می‌شویم وخلاص. هروقت که 
موج‌های بزر گ خودش رابه بدنه لنج می کوبیدند. لنج 
دچار پیج و تاب می‌شد و همزمان صدای جیغ و فریاد 
راا کر دی ا کے رفت وش 
وترس‌ازم رگ وجود همه را گر فته بود.اماانگار خدا 
نمی‌خواست که ماغرق شویم.چون لنج لکنته آن توفان 
رایشت سر گذاشت وبا ارام شدن‌دریادوباره به راه 
خودش ادامه داد. سفر به طر ز وحشتنا کی فر سایشی 
شده‌بود.روزهااز تابش مستقیم آفتاب می‌سوختیم 
وشب‌هاازسرما خوابمان نمی‌برد وبه ناچار پتوهایی 


را که در اثر خوردن امواج به قایق خیس شده‌بودند 
روی خودم آن می‌انداختیم. من شبها می‌رفتم پایین 
ل موتور خانه می خوابیدم له آنجا هم پراز دود 
کاو وداما کر ار رما ایی می یک 
پایین می خوابید م وبعد نیم ساعت می آمدم‌بالانفس 
تازه می کردم و بعد دوباره می‌رفتم پایین. 

روز چهارم. موتور سمت چپ لنج سوخت. خیلی 
سریع می‌رفت.یکی از سه موتورش هم سوخت و 
سرعتمان شد دو کیلومتر در ساعت!روز بعد هم موتور 
وسطی سوخت و لنج ماند با یک موتور سمت چپ. 

در این شرایط دیگر لنج نمی توانست مسیر عادی و 
مستقیم خودش رابر ود بلکه دور خودش می چرخید. 
ابو اذوقه اند کمان رو به اتمام بود. در حالی که‌ما 
وسط آب مانده بودیم. از آنجا که دو مهندس مکانیک 
درلنج بودند رفتند پایین ویک روز تمام وقت گذاشتند 


و موتور سالم رادر جای موتور وسط گذاشتند. بالاخره 
روز بعد لنج حر کت کرد حر کتمان آنقدر کند بود 
که دلفین‌هاوماهی‌های‌بالدار به کنارلنج می آمدند و 
کمی ماراهمراهی می کر دند و بعد می‌رفتند. غروب‌ها 
اقیانوس و | سمان منظره‌زیبایی داشت واوج عظمت 
خلقت رامی‌شد دید. من | کثر اوقات تنهابود م وبه انچه 
بر سرم آمده بود و قرار بود بیاید فکر می کردم. 


تخلیه آب هم سوخت.ناچار مجبور شدیم به گروه‌های 
چند نفره تقسیم شویم و با سطل آب‌ها رااز لنج بیرون 
بریزیم. شب دهم آخرین موتور باقی مانده‌هم سوخت 
ودیگر همه فهمیدیم به آ خر خط رسیدیم! چون تعادل 
لنج با موتور است ووقتی موتورها خاموش باشند بایک 
موج سنگین لنج سرنگون می شود. من دیگر به این باور 
رسیده‌بودم که محال است پای ما به استر الیاابرسد و 
اگر زنده بمانیم معجزه است. دو روز بود جیره آب و 
غذایمان هم تمام شده بود و آخرین موتور هم سوخته 
بود و ماهنوز میان اقیانوس سر گردان بودیم.اگر آن 
می‌شدیم.اماخداراشکر که‌دریا آرام‌بود.صبح که 
هواروشن شد.د یدیم خوشبختانه‌لنج‌در فاصله حدوداً 
هفتصد متری یک جزیره خاموش شده. دیدن این 
جزی ره امیدی در دل همه انداخت که از مر گ حتمی 
نجات پیدا کر دیم.از همان فاصله می‌شد سیاههای 
بومی‌های جزیره رادید که کنار ساحل در جستجوی 
(احتمالا صدف) بودند. قرار شد سه نفر شنا کنند و 
خودشآن رابه ساحل برسانند تا کمی غذا پیدا کنیم و 


کمک بیاورند تاافرادلنج رابه جزیره‌بياوريم. ازبین 
مسافران من وناصر و یکی از مهندس‌های مکانیک 
داوطلب شدیم و چون جزیره مرجانی بود و پای برهنه 
نمی‌شد آنجا راه رفت ناچار کتانی به پا کردیم وپریدیم 
داخل آب و به سمت جزیره شنا کردیم. 

آماجزیره‌از داخل لنج نزدیک به نظر می‌رسید. 
وقتی‌داخل آب پریدیم ودوتادست وپازدیم.هر 
سه فهمیدیم که باضعف جسمی که‌داریم به جزیره 
رسیدن آنقدرهاهم راحت نیست.اما از آنجا که آدم 
موجود عجیی است.نتوانستم تسلیم ضعف بد نی شویم 
وهمه قدرتمان رادر دست وپای جمع کردیم.بالاخره 
به ساحل رسیدیم.وقتی به خشکی ر سیدیم دیدیم از 
بومی‌هایی که تا قبل از آن در ساحل بودند هیچ اثری 
نیست. آنها که گویاتاآن زمان غریبه ندیده‌بودند. 
با دیدن ما فرار کرده و لابه‌لای صخره‌ها پنهان شده 
بودند. به سختی می‌شد چشم‌های وحشت زده آنهارا 
که از لابه‌لای صخره‌ها مارا نگاه‌می کر دند. دید. بعد 
که ماح ر کت کردیم آنها غیب شدند. ما کل جزیره را 
گشتیم, اما اثری از آنهاندیدیم. 

ناچاربی‌خیال انها شدیم وبه جستجوی غذا 
پرداختیم. با دیدن درخت نار گیل تصمیم گرفتیم چند 
تانارگیل بچینیم. اول سعی کردیم با پرتاب سنگ آنها 
راازدرخت بیندازیم.اماار تفاع درخت‌هازیاد بود 


نار گیل‌هاهم سفت به در خت چسبیده‌بودند. به هر 


جان کندنی بود از درخت بالا رفتم و توانستم چند 
نار گیل بچینم و به پایین پرت کنم. نار گیل‌ها نوع 
خاصی بودند رنگ سبز داش تند و فقط مایع داخل 
آنه اقابل خوردن بود اما خیلی قوی بود. به هر حال 
بعدازآن که‌ازاین مایع خوردیم کمی جان گرفتیم. 
درمیان درختان گشتیم تاشاید میوه‌قابل خوردن 
پیدا کنیم. البته می‌تر سیدیم هر چیزی راهم امتحان 
کنیم.مبادا که مسموم شویم. تابه درخت تمبر هندی 
رسیدیم. شاید باور نکنید اما ماحدود یک ساعت 
تمبرهندی می‌خوردیم. بعد هم برای بقیه مسافران 
چیدیم تابرای آنها هم ببریم که همان موقع بومی‌ها به 
همراه‌رئیس قبیله شان از راهر سیدند و وقتی باایماو 
اشاره‌به آنها فهماندیم که چه اتفاقی افتاده آنها داخل 
قایق‌های عجیب وغریبی را که دست ساز خودشان 
بود از نار گیل پر کردند و به همراه آنها به سمت لنج 
حر کت کردیم. مسافرهابا دیدن ما خیلی خوشحال 
شدند وهمگی‌به سمت نار گیل‌ها هجوم آوردندو 
باخوردن مایع نا رگیل‌ها یک بار دیگر جان به تن همه 
آمد.می‌خواستیم برای رفت ن به جزیره‌برنامه ریزی 
کنیم که یکی از هلی کوپترهای گشت هوایی اندونزی 
کاملا اتفاقی مارادید وباجیغ وفریاد ودست تکان دادن 
اهنیا اس ی ا 
فرستادن کابل به پایین لنج راتا جزیره دیگری غیر از 
آن جزیره که دیده‌بودیم. بکسل کرد.اسم این جزیره 
ساو بود. بومی‌های این جزیره هم تا آن روز آدم غریبه 
ندیده بودند و گروه گروه‌می آمدند و از دور مارا تماشا 
می کر دند و می‌رفتند و یک عده دیگر را با خودشان 


بقیه در صفحه ٩۹۵‏ 


4 ۰. 


دنو روز 


محبت ذب ومند تر ین حاده ها است 


e‏ گو لای 


پیام ازشما چاپ از ما ۱ 
i‏ کہ همسر عزیزم؛ عليه جان.وجودت مانند باران الهی پرنعمت ست. تولدت 


مبارک مهربانم. دوستت دارم به اندازه تمام وجودم 
زیرنظر: شیما ملکی همسرت رحمان طاری -تهران 
2 ات | ن موسایی باز گشت شما و خانوا ترمتان رااز زبارت خانه 
نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌ است جاب افای حسن موسایی بار و حانواده محترمتان راار ریارت 


خداتبریک و تهنیت عرض می کنم 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ لیمانی بابادی-اهواز 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به | رم ے . ۱ 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را | ۸*همسر گرامی‌ام و گل هميشه بهارم.میناجان,چهارم فروردین سالروز تولدت 


حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. مبارک همسرت حسین شفیعی و پسرت احسان-تهران 


د وستان عزیز ومهربانمان آقایان ایر ج»حامد فر زاد ومنوچهری ساعدی,بهار 
طهوراجان» همسر عزیز وامید زند گی من.شکفتن گلهای بهاری سال ۴بر ۴٩بر‏ شماو خانواده‌های محترمتان گرامی ومبا رک باد. امیدوارم همیشه در 
شما گل زند گیم مبار ک»امیدوارم همیشه در کنار هم سالم و شاد زمزمه خوشبختی زندگی در صحت و سلامت باشید 


بر لبانمان جاری باشد دوست همیشگی شما حسین شفیعی 
همسرت حمید-شهرک مارلیک ‏ *خواه رزاده‌عزیزم معصومه بیداقی» ۰ ۲فروردین سالروز تولدت راباتقدیم 
پد ر عزیزم» تمام وجودم رادر قلبم قلبم رادر چشمانم. وچش مانم رادر زبانم بیست سبد گل یاس به شما تبریک می‌گویم دایی حسین -تهران 
خلاصه می کنم تا بگویم ۱۷ اسفند روز تولدت مبارک همسر عزیزم» شهین شجاعی»چه زیباست شکفتن گل‌های بهاری,باشکفتن 
دخترت زهرا دلخوش-تهران هزاران گل یاس و محمدی همسر عزیزم رادر کنار آن گلستان می‌بینم. نوروز ٩۴‏ 
۶سر کار خانم دوّاری مدیر محترم آموزش وپرورش منطقه ۱۳ وجناب آقای بر شمامبارک باد همسرت اصغر رضابی -تهران 
راشد معاون بر نامه ریزی و توسعه مدیریت. بدینوسیله از درایت و مدیریت شما مریم جان» خاله خوبم »سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم تبریک 
که باعث تسهیل در مراحل امور اداری و بانکی برای دریافت وام کم بهره فرهنگیان می‌گویم. تولدت مبارک ترنم انعامی پور -تبریز 
شده است: تشکر می کنیم جمعی از فرهنگیان منطقه ۱۳ تهران مریم جان ءخواهر عزیزم۰ ۰ ۲ اسفند سی و پنجمین سالر وز تولدت راهمراه‌با 
*#همسر عزیزم محمد جان: ۱۷ اسفند دومین سالر وز ازدواجمان رابه شما گلم. تقدیم ۵ شاخه گل سرخ تبر یک می گویم. دوستت دارم 
تبریک می‌گویم. دوستت دارم همسرت زهرا محبی -کرمانشاه خواهرت مژگان جباری تبریز 
۶ شیوای من, همسر عزیزم«دوستت دارم به اندازه تمام وجودم. تودنیای منی: ‏ *#خواهر عزیزم؛ نوشین جان,خیلی دوستت دارم قدم نورسیده‌تان(سهیل 
مهربانم؛ ۰ اسفند سالر وز تولدت مبار ک همسرت عبدا... شکوهی-رشت کوچولو) به شما و داماد عزیزمان اقا رحیم مبارک 
فواد جان.زمین آن گل را به دست سرنوشت داد و سرنوشت آن گل رادر برادر و خواهرت رحمان و نسرین محمدی -گلستان 
قلب من کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه‌یک گل باشد. گل یاسمن من تولدت #۶ خاله رخساره‌عزیز,زیارت خانه خداانشاء...قبول پرورد گار عالم قرار گرفته 
مبار ک نامزدت مهناز طوماری باشد. آرزوی همیشگی ماء سلامتی شما و خانواده محترمتان است 
تاراجان» زمانی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی که بهترین هدیه از طرف رسول صنوبری و مهناز عاشوری-اردبیل 
خداوند به ما خواهی شد ۱۸ اسفند پانزدهمین سالروز تولدت مبار ک ۶ پسرعموی عزیزم | کبر جان.از لطف و کمک شما نسبت به بر ادرم کمال تشکر و 
مامان لیلاو بابامحمد جهان بازی-شهر کرد قدردانی را داریم. خداوند هميشه پشت و پناه شما و خانواده محترمتان باشد 
از دانش آموز سارا طالشی بابت کمک به دانش آموزان بی‌بضاعت دبیر ستان حمید قاسمی و جواد فیاضی -سمنان 
فاطمه الزهرا(س) نشتا رود تقدیر و تشکر می‌شود ۶ امیر باقری عز یز بهار زیباتر شد با متولد شدنت در روز اول فروردین. تولدت 
مدیریت سکینه ابوالقاسمی میار ک ستاره محمدی -نبرد تهران 
*#خواهر عزیزم. طاهره جان.جه زیباست خندیدنت و چه دلنشین است #همسرعزیزم. .مر ضیه جان. ۵ ۲ اسفند .سالروز میلادت مبارک, دوستت دارم 
مهربانی‌هایت. ۲۰ اسفند سالر وز میلادت مبار ک خواهرت فرزانه بابایی-قم همیشه همسرت محسن علامه-همدان 


پاسخ با هوش خود کلنجار بروید تخم مرغهای رنگی 
بقیه از صفحه ۱۳ درردی ف اول‌ب الا از سمت چپ تخم مرغ دوم 
7 مشابهی ندارد. 
۳ ۰ 4 اس مکعب باز شده 
, ۱ ۱ [ تصویر شماره ۲ همان مکعب باز شده است. 
تصویر های شبیه اما بی شباهت 

دو تصویر در این موارد باهم شباهت دارند: ۱-سر 
دمبل از تصویر سمت راست و وسط گل در تصویر سمت 
چپ ۲-خطوط وسط سیم کش در پایین سمت راست 
تصویر راست و خطوط نیمکت در تصویر سمت چپ ۳- 
جیب مرد دونده‌و پایه نیمکت ۴-دود کش داخل تابلو 
از تصویر سمت چپ بالبه تخته گر دون از تصویر راست 
۵-قسمت جلوی سمت راست پایه گر دونه از تصویر 
سمت راست با جا کلیدی روی در سمت چپ ۶-لبخند 
مرد دوندهو پنجره روی خانه داخل تابلو ۷-پنجره‌بالایی 
روی برج و مستطیل روی روزنامه. 
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پازده اختلاف Ea‏ ستار گان 


2> 


ھھھ گر 
۳ سک اطاعات کی ارو ۳۹۶۵ 


کالبی‌همهیمشکلرت 

معلمی در حال مرگ, همچنان سرزنده و مهربان بود. دانش آموزان 
روزی برای دیدن او به خانه‌اش رفتند و دور بسترش جمع 
شدند. معلم از دیدن انها خوشحال شد و از دانش آموزانش 
خوای ازاو سوای برس دای آمورات هم‌از فرص تاه 
کرده و سوال‌های زیادی کردند. معلم بادقت هم به پیرسش‌های 
آنھا کوش داد و سس که "پاسخ دادن به این همه سوال 
وقت زیادی می‌خواهد اما راهی به شما یاد می‌دهم که کلید 
هر مشکلی است: من هر بامداد با لبخند بیدار می‌شوم و طوری 
باآن روز برخورد می کنم که گویا اولین و آخرین روز زندگی 
من است. بنابراین هرچه که به من ارزانی می‌شود. با سپاس 
و تحسین می‌پذیرم و قدردان آن هستم. من هربار که شما را 
می‌دیدم. خوشحال می‌شدم چون با خودم فکر می کردم که این 
اولین و آخرین دیدار ماست و هربار دریچه‌ی دنیای جدیدی 
را به رویم می‌گشودید و طوری دعا می کردم که گویا اولین و 
آخرین دعای زندگی من است و خدا فقط همین یک بار صدایم 
را می‌شنود و خواسته‌ام را اجابت می کند. پس مهم بود هیچ کس 
و هیچ چیز را از یاد نبرم و برای همه دعا کنم. من با لذت و 
بدون خستگی چنان کار می کردم که گویی قرار نبود فردایی در 
کار باشد. من به تک‌تک مخلوقات پروردگار چنان می‌نگرم که 
گویی این اولین و آخرین باری است که آنها را می‌بینم و هميشه 
برای همان روز زندگی می کردم و باید همان یک روز را درست 
زندگی می کردم. طوری که گویی آن روز. تنها روز زندگی من 
است. برای دیدن مخلوقات خداوند چنان مشتاق و آرزومندم 
که به نظر می‌رسد. آن موجود. ارزشمندترین و مهم‌ترین موجود 
دنیاست که بدون شک همین طور است. با نگاه کردن به گذشته 
و راهی که پیمودم, دنبال پیدا کردن خطاها و اشتباهاتم هستم اما 
نمی‌توانم آنها را پیدا کنم. پس حالا نوبت شماست! 


”نو رو ز0۹[ :۷ 


عجیب نر بن جک دنا 


مرد تاجر وموفقی دچار مشکل شد و در قرض و بدهی فرورفت. هر کاری که می کرد. 
نمی‌توانست هیچ راهی برای خلاصی از این وضعیت پیدا کند. طلبکارهابه اوفشار 
می آوردند وسرر سید تمام بدهی‌های معوقه او از راهرسیده‌بود. یکی از آن روزهای سخت. 
از خستگی و در ماند گی به پار کی رفت وروی اولین نیمکت نشست و در حالی که سرش 
رامیان دست‌هایش گرفته بود. به فکر فرو رفت. به این فکر می کرد که چگونه می‌تواند 
شر کت خود رااز ورشکستگی نجات دهد که ناگهان دستی راروی شانه‌ اش حس کرد. 
سرش رابلند کرد و پیرمر دی رادید که مقابلش ایستاده بود و به او لبخند می‌زد. پیر مرد 
گفت: حس می کنم اتفاق بدی بر اتون‌افتاده. می‌تونم بپر سم چه چیزی باعث ر نجش 
شماشده؟ "مرد تاجر داستان ورشکستگی خود راتعر یف کرد.پیرمرد گفت: فکر کنم 
بتونم بهتون کمک کنم ومشکل تون رو حل کنم. سپس نام مرد تاجر راپرسید.دسته 
چکش رابیر ون آورد و یک چک در وجه مرد نوشت. چک را در دست او گذاشت و گفت: 
"این پول رو بگیر. دقیقاً یک سال دیگه میام تو همین پار ک تا طلبم رو پس بگیرم. مطتنم 
تااون موقع مشکلات‌تون حل شده و می‌تونید بدهی‌تون روپس بدین. پیر مرد اینها را 
گفت و راهش را گرفت و رفت. همان‌طور که ناگهان آمده بود. همان طور هم ناپدید شد. 
مرد تاجر به چک نگاه کرد. ۰ ۰ هزار دلار! رقم کمی نبود. به نام صاحب چک نگاه کرد. 


متعجب شد. چک به نام "راک فلر ؛ ثروتمند ترین مرد آن دوران بود. مرد با خودش فکر 
کرد می‌توانباینپول تمام مشکلاتش راحل کند ما کمی بعد تصمیم گرفت به جای این 
کار آن را در گاوصندوق خود بگذارد و راه‌حل مناسب‌تری پیدا کند. وجود ان چک به او 
قدرت داده‌بودبار دیگر به نجات موقعیتش جدی تر فکر کند. خوش‌بینی‌اودوباره‌بر گشته 
بود.با خودش فکر کرد به اعتبار این چک.می تواند به معامله‌های پر سود بیندیشد.این 


چک می توانست تعهدی برای چند معامله بز رگ باشد. چند ماه بعد او از زیر بار قرض 
و بدهی نجات یافته بود و بار دیگر سود کلانی‌به‌دست آورد. درست یک سال بعد در 
زمان موعودبه آن پارک رفت. پیر مرد هم درست سر ساعتی که توافق کر ده بودند.از 
راه‌رسید.وقتی تاجر خواست از پیر مرد تشکر کند واز موفقیت خود بگوید. یک پر ستار 
دوان دوان به سوی آنها آمد ودست پیرمردرامحکم گرفت وبه تاجر گفت: امید واد م 
این پیر مرد حرف بدی به شما نزده باشه. الزایمر داره و تا ازش غافل میشمم. از خونه فرار 
می کنه و به مردم میگه راک فلره. "مرد تاجر که از دیدن ان صحنه تعجب کر ده بود به 
فکر فرورفت. در تمام یک سال گذشته در حالی مشغول کار و کاسبی و خرید وفروش 
بود که تصور می کرد یک چک به ارزش نیم میلیون دلار دارد و می‌تواند روی آن حساب 
کند.ام احالامی‌فهمید آن پول نبود که زند گی او راعوض کرده.اعتماد به‌نفس تازه‌اش 
بود که به او قدرت بخشیده بود تا همه چیز را از نو به‌دست آورد. 


بجای سلسله گزارش های اوین 
‌ 


بقبه از صفحه ٩۳‏ 

می آوردند. آنھااکثراً جز یک شلوا رک دست دوز 
لباس دیگری به تن نداشتند. خلاصه ماچند ساعتی در 
این جزیره‌بودیم و آنجادرختان انبه فراوانی داشت و 
همگی از این میوه خوردیم تا گشت هوایی که مارابه آنجا 
برده‌بودیک کشتی بز رگ که به فری‌معر وف است را 
به آنجا فرستاد وبا فری از آن جزیره به جزیره کوپانگ 
منتقل شدیم و آنجا بود که فهمیدیم جایی که لنج‌مااز کار 
افتاد فقط هشت ساعت با استر الیا فاصله داشت. وقتی به 
جزیره کوپانگ رسیدیم فهمیدم اینجا آخر خط است وراه 
فراری‌هم وجود ندارد. حدود یک ماه آن جزیره‌بودیم. 
کوپانگ یک بازداشتگاه داشت که عملا زندان بود آنجا 
هر ۱۵ نفر را در یک اتاق شش متری نگه می‌داشتند. زن و 


مرد ومجرد و خانواده‌هم نداشت و به قدری گرم بود که 
شب‌ها نوبتی بیدار می‌شدیم و بقیه را با مقوا باد می‌زدیم 
تابالاخره جا باز شد و مجردهارا به جایی منتقل کر دند 
که یک محوطه باز مثل حیاط داشت اگر چه همان موقع 
از سازمان ملل چند نفری آمدند و گفتند هر کس تمایل 
دارد می‌تواند پناهنده شود.اما من دیگر نمی خواستم 
بعد از این همه سختی, خفت پناهند گی راهم تحمل 
کنم. می‌دانستم پروسه سخت و طولانی پیش رو دارم. 
بااین حال تصمیم گر قشم بر گردم. مکاتبات اداریام با 
سازمانی به نام ۸01 که وظیفه بر گر داندن مهاجرین 


راداشت. آغاز کردم.روزهای اقامت در کمپ به سختی 
و کندی می گذشت. از آن همه هیجانات و التهابات یک 
سال گذشته دیگر هیچ خبر و اثری نبود. فقط انتظار و 
انتظار وانتظار... مرور آنچه در این یک سال‌برمن گذشته 
بود ووقت و انرژی و پولی که تلف شده بود آزارم می‌داد. 
سرانجام پس از دو ماهو نیم مقدمات با ز گشتم به ایران 


فراهم شد. گر چه بعد از آن که وارد کشور شدم به خاطر 
نداشتن پاسپورت واقامت غیر قانونی ناچار شد م چندین 
مرتبه به مراجع قضایی مراجعه کنم اما با توجه به اینکه 
هیچ سوء‌سابقه‌ای ند اشستم ونیتم برای مهاجرت کاملاً 
مشخ بود خیلی زوداین مساله هم حل شد ومد تی 
بعد وقتی شرایط روحی وروانی‌ام بهبود پیدا کرد توانستم 
با ویزای دانشجویی و کاملاً قانونی برای ادامه تحصیل 
به یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور بروم والان هم 
مشغول تحصیل هستم وبدون شک پس از آن به کشورم 
مهاج رت یاادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارجاز کشور 
رادارند. از نظر من که خود سفر پر ماجراو پرمخاطره‌ای 
راتجربه کر دم بهترین راه‌وروش برای رسیدن به این 
هدف انجام کارها طی روال قانونی واداری است وگرنه 
بیراهه رفتن جز تلف شدن وقت و پول وانرژی وحتی 
مخاطرات جانی. ثمری ندارد. 


۳ ۰. 


اد 


هر افنادنی همان د خاستن است 


9و سوانی 


باخود به کشورمان باز گردانیم. در خلسه‌ای بودیم 
که‌فکر به آین ده رااز بین بر ده‌بود.در سفرهایمان 
به عنوان مثال. یک شاهزاده خانم تایلندی بسیار به 
من علاقه‌مند شدهبود. اواز من خوا ست که‌در آنجا 
بمانم وبااوزند گی کنم. تحصیلکر ده استر الیاوشاعر 
بودو شعرهای عاشقانه فراوانی بر ای من گفته بود که 
آنهارا هنوز دارم. 

«داستان اولین فیلم مستند از خانه خدا هم از 
زبان خود تان شنیدنی است... 

یکی دوهفته درشهر ریاض بودیم ودر 
دانشگاه‌الریاض برای‌دانشجویان سخنرانی کردیم 
که خیلی مورد توجه‌قرار گرفت.رئیس دانشگاه که 
کرد.به ملاقات او رفتیم ودر مورد سفرمان برایش 
بگذارید شما زب هوپیمابه مکه یفرستیم ولی ما گفتیم 
شمابرایمان دعا کنید. مامی‌خواهیم با پای خودمان 
می کنم و به ژاندارم‌های راه‌هم می‌سپارم که هوایتان را 
مدتی که در صحرارفتیم. طوفان شن در گرفت. طوفانی 
روز در دل بیابان‌ها گم شسویم. شرایط خیلی بدی بود. 
آب تمام شده‌بود. غذای کافی نداشتیم و کم کم داشتیم 
از زند گی قطع امید می کر دیم که تعدادی از اعراب 
بدوی‌ماراپیدا کر دند.با کمک شتر.ماشین رااززیر 
ماسه‌ها بیرون کشیدند و ما راتا واحه بردند. آنجا به ما 
بنزین دادند و با یک راهنما به سمت مکه راه افتادیم. 
در مکه‌میهمان شهر دار مکه بودیم و توانستیم فیلم 
مستندی از خانه خدا بسازیم که اولین فیلمی بود که از 
خانه خداتهیه می‌شد. بعد از زیارت خانه خدا به جده 
رفتیم واز طریق دریای سرخ وارد آفریقا شدیم. 

##سران کشورهای مختلف هم شمارا تحویل 

بله» با خیلی از سران کشورهاء روسای جمهور و 
ك 


اطلاعات کل 


Ns 


دوربین‌های عکاسی 
وفیلمبرداری که 
لحظه‌های حساس سفر 
رابرای خوانند گان مجله 


ثبت کرده‌اند 


نخست وزیران مختلف دیدار و ملاقات داشتیم. اصلاً 
سفر مابه آمازون به واسطه ملاقات ما با رئیس جمهور 
#«چگونه؟ 
#وقتی آمریکای شمالی رازیر پا گذاشستیم.به 
آمریکای جنوبی و مر کزی رسیدیم. مدتی در بوگوتا- 
پایتخت کلمبیا زندگی کردیم .یک ‌ماه‌ونیم‌مهمان 
دانشگاه‌پوگوتابودیم.در آنجا مطالعه کردیم.وسایل 
و تجهیزات مورد نیاز برای سفر و زند گی میان قبایل را 
فراهم کر دیم وبعد از طرف دانشگاه‌بر یمان دیداری با 
رئیس‌جمهوروقت کلمبیا تر تیب دادند.ر ئیس جمهور 
جلد مصور زیبا از رباعیات حکیم عمر خیام را که به ۴ 
زبان نوشته شده بود. به او هدیه دادیم. از دیدن کتاب 
خیام بسیار خوشحال شد وباهیجان گفت من خیلی 
خیام رادوست دارم. بعد به ما گفت بر ادران امیدوار. 
از من چه می‌خواهید ؟ ماهم که منتظر چنین فرصتی 
بودیم.از او خواهش کردیم دستور بدهد نیروی هوایی 
ارتش کلمبیابه‌مایک پر واز بدهد به مقصد ميتو که یک 
دهکده‌ماهیگیریبود. اهالی "ميتو" به خاطر عبور و 
مر ور سفیدپوستان به منطقهتقریباً به روز بودند وزبان 
اسپانیولی می‌دانستند. آقای رئیس‌جمهور همان‌جا 
گوشی تلفن رابرداشت و به نیر وی هوایی دستور داد 
برای ما پروازی به مقصد ميتو ترتیب دهند. واين شد 
که بعد از دیدار بارئیس جمهور با ۰ ۵۰ کیلو وسیله که 
برای جنگل‌های آمازون تدارک دیده‌بودیم. مقداری 
هدیهبرای‌مردم بدوی | مازون ویک موتور قایق که 
قرار بود قایق مارادر رودخانه مازون جلو بر اند سوار 
یک‌هواپیمای‌یک موتوره‌شد یم وبه‌دهکده‌ماهیگیری 
رفتیم. یکی دوهفته آنجابودیم وبامحلی‌ها در مورد 
سفرمان صحبت کر دیم.همگی سعی در منصر ف 
کردن‌ماداشتند ومی گفتند مسیری که می‌رویم. 
حیوانات بسیار خطرناکی دار دابا از آن خظر ناک تر 
آدم‌های بین راه‌هستند. همان‌هایی که قرار بود در 
میان آنها زندگی کنیم و برایشان پارچه‌های رنگی و 
عروسک و باد کنک کادو ببریم. 
* کمی هم از اقوام آفریقایی صحبت کنیم... 


ره ۳۹۶۵ 
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درآ فر یقاباقبیله پیگمال‌ها ‏ شناشدیم.این‌قبیله 
جزوساکنان قاره آفریقا بود که باتیز کردن دندان‌های 
خود حیواناتی مانند گوریل رامی‌خوردند و هر دختر و 
پسری که به سن بلوغ می‌ر سید باید دندان‌های جلوی 
خودراتیزمی کرد.ساکنان غرب | فریقابدن‌های 
بسیارورزیده‌ای‌داشتند.آ نها خنجری رابه صورت 
عمودی روی دست‌های خود قرار می‌دادند و فرزندن 
۴تاپنج ساله خود راچندین‌متر به سمت | سمان پر تاب 
می‌کردند وهنگامی که این کود ک به نزدیکی خنجر 
می‌رسید. خنجر رابه زمین پر تاب کرده و کود ک روی 
دست پدرش فرود می آمد. 

#دوسایل را چگونه با خود به ایران حمل کردید؟ 

#۶ به هر شهر بزرگی که می رسیدیم.وسایل 
رابسته‌بندی می کر دیم و به ایران می‌فررستادیم. 
دولت‌ه ای مختلف هم با ما هم کاری می کر دند و 
اینگونه نبود که همه را با هم وارد ایران کنیم! 

به عنوان سوال پایانی. هزینه سفر تان از کجا 
تامین می‌شد؟ 

6ب ه غیر از مجله خودمان یعنی اطلاعات 
هفتگی.مقالاتی راهم به دیگر مجلات معتبر جهانی 
می فر وختیم. به عنوان مثال, یک مجله معتبر آلمانی به 
ازای دریافت هر مقاله, ۱۱ هزار مارک به ما پرداخت 
می کرد. همچنین به دلیل اینکه | کثر سفرهای ماعلمی 
وپژوهشی بود. هزینه رفت و آمدمان‌با کشتی توسط 
کشورهای مختلف تامین می‌شد. البته هزینه‌های 
مابرای شروع سفر هم جالب بود. در سال ۳۳۳ 5 
زمانی که‌من ۲۴ساله‌وبرادرم ۲۲سال داشت با 
دوموتورسیکلت. ٩۰‏ دلار پول و ۱۰۰ تومان هدیه 
پدری در میان بدرقه دوستان صمیمی‌مان تهران را با 
هدف سفرهای برون‌مرزی تر ک کردیم.اما زمانی که 
فقط ۴۰۰ کیلومتر از تهر ان فاصله گرفتیم.موتورمان 
خراب شد. بنابراین به سمت مشهد رفتیم و ازهدیه 
پدر ۲۰ تومان هزینه کردیم تا موتورسیکلت راتعمیر 
کنیم. پس از آن همراه برادرم به تربت‌جام رفتیم و 
۰ ۷تومان باقیمانده از پول پدر رابه یکی از دوستانش 
دادیم و خواستیم تا آن رابه پدرمان باز گرداند چرا که 
می‌خواستیمفقط به خودمان منکی باشيم. ي 


خوش به حال شما چون می دانم سالی خوب را پشت 
سر گذاشتید. هر چند که یقین دارم خود تان‌اینگونه 
نمی‌اندیشید ولی اگر دقیق تر نگاه کنید. دو موفقیت 
بز رگ آن هم طی مدتی کوتاه با اثری طولانی مدت راهی 
برای گلایه باقی‌نمی گذارد.هر چند که بگویید غر ورم 
زیر پامانده‌یااینکه نباید ماجرایی این چنین جمع می‌شد. 
همین که در حال حاضر سلامتید جای شکر بی‌حد و 
اندازه‌دارد.هاله‌اطراف شماهم سرخ اماازنوع کمی 
تیره‌تر که نوید سالی شلوغ, پر انرژی و عاشقانه می دهد 


که خیر است! 
ڪي 
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احساس می کنید زیاد کار می کنید؟ اما واقعیت 
اینگونه نیست وانرژی‌های شگفت انگیز شما هنوز هم 
می‌توان د قوانین فیزیک رازیر سوال ببرد. پس خیلی 
به‌انرژی‌های مخالف پیر امونتان بها ندهید و خودتان 
رادر دام اف کار پیچیده گرفتار نسازید ومثل گذشته 
تنه ابه انرژی‌های منفی لبخند بزنی د ودر تنهایی آنها 
رابررسی کنید. در مورد موضوع مهمی که ذهنتان را 
مشغول کرده‌هم می گویم‌هاله اطراف شما سبز است و 
این دیگر معنی کر دن نیاز ندارد. پس بخندید و بپذیرید 
که شرایط می‌توانست بد تر از اینها هم باشد. 


رن 


فرداد 


رویاپر دازی‌هملذت‌های خودش رادارد؟ چون در 
دنیای خیال می‌توانید بر ای داشته‌هایتان اندازه نگذارید 
ول توخه داش که بشید که رجن قاری يذ طیخ 
مشکلات هم بی‌حد و اندازه هستند و امیدوارم تلاش 
کنید تا راهی برای رساندن خیال به واقعیت بیابید. و این 
رابپذیرید که آن ماجرای تلخ هم تمام شد و گذشت و 
وقتی تصمیم بگیرید که مرحله به مرحله پیش بروید 
بسیاری از خواسته‌هاد ستیافتنی به نظر می‌ر سند.هاله 
اطراف شماسپیداست و در این مورد تنهاباید گفت 
آرامش خواهید یافت! 


© »وه نم د 
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این روزها روزهای شانس شماست. هر چند که 
می‌توانید بااین انرژی شسگرفی که دارید دنیایتان رازیر و 
رو کنید ومی‌بینید که تحقق پیدا کردن خواست‌ها چطور 
ساده بوده و به قولی همه چیز پیش پای شسما بود و آن را 
نمی‌دیدید.امابدانید که همین حالا هم به تلاش زیادی‌نیاز 
داریدواگر از آرامشی که خداوند بخشنده به شماهد یه 
داده غافل نشوید. می‌توانید حرف‌های زیادی برای گفتن 
داشته‌باشید.هاله اطر اف‌شماهم روشن نیست‌امامی‌تواند 
نوعی دیگر از آرامش رابرای شما به ارمغان پیاورد! 
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در شرایطی هستید که خودتان معتقد ید باید 
اعتماد به نفستان را در هر حالتی حفظ کنید. ولی اگر 
ازاین شرایط راضی نیستید. باید از شمابپرسم. تحقق 
آرزوه ا] چقدر می‌ارزد؟ ووقتی کسی زمین خورد و 
دوباره برخاست باید این بر خاستن را جشن بگیرد یا 
غم درد زانورا؟ فقط دراین ميان باید حواستان باشد که 
تغییرات مثبت زند گیتان راارج بنهید.هاله پیرامونی 
شماهم به رنگی است که خیلی‌ها آرزویش را دارند. 
اما آن راعنوان نمی کنم که به اشتباه نیفتید! 


٤ ۰و۵‎ © 


شهریور 


باوجود موفقیتی که طی امسال داشته‌اید و باافتخار 
می‌توانید از آن حرف بزنید.این روزهادر شرایطی قرار 
گرفته‌اید که تحسین کار و تلاش وحمایت دیگران 
برایتان بسیار راحت تراز دریافت‌این‌احساس‌شده 
است. گذشته از اینکه هر انسانی گاه دچار تضادهای 
درونی می‌شود واین مساله امر وز در مورد شمااتفاق 
افتاده و توانسته‌اید به جای فکر کردن به مسایل منفی 
بهترین فرصت‌ها را برای مهربانی, بخشش و آرامش 
بیابید.هاله پیر امونی تان هم به رنگ آفتاب است واین 
یعنی بخشند گی شیرین‌تر از گرفتن انتقام است. 


QE° ©‏ کک 
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کارهای گروهی همیشه شیرین‌تر است و نتیجه 
تضمین کننده تری را به همراه دارد و البته که خستگی 
وفشار کمتری راهم با خود به همراه‌می آورد. البته 
شمادر این باره‌تمام تلاش خود رابه کار بسته‌اید و 
هیچ وقت تااين اندازه به موفقیت نز دیک نشده بودید. 
بگذ ریم از اینکه دلسوزی مهربان و عاشق راهم با خود 
دارید واين تلاش به قول شما گروهی هم نتایج خودش 
رانشان داد. پر امون هاله اطراف شما هم نها می‌توانم 
بگویم پران رژی ازنوع کامل خالص آن‌چون‌هم به 
قولتان وفادار ماندید و هم خدا را شاد کر دید! 

E) Q O 
3 آبان‎ 

سال خوبی را گذراندید وماه‌ها وروزهای پیش روی 
شماهم زمان هدف گذاری است وبه واسطه انرژی 
خوبتان می‌توانید برای اینده بهتر وایجاد تغییر نیز 
برنامه ریزی کنید و گرد و غبار را کنار بزنید و واقعیت 
راباچشم‌های خود تان ببینید. ولی اگر از خودتان گلایه 
دارید باید تا کید کنم که در اشتباه هستید. چون همین 
که هد فی راپیش رودارید بسیار جلو تراز کسانی‌هستید 
که آن را ندارند یا به اشتباه پیش می‌روند.هاله اطراف 
شما هم روشن و دلگشاست. هر چند که رنگی ندارد! 


۰ ان ٩۳‏ رطلاياری ت 
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من نباید در مورد شمابگویم چون به واسطه 
انرژی‌های مثبتی که یافته‌اید شهامت پیدا کر دید تا 
رون دعادی‌زند گی خود راتغییر د هید واین‌بهترین 
فرصت است تادنیای درون خود ودنیای بیرون 
اطرافیانتان رادریابید وریسک را کن ار بگذارید. 
در مورد سوال ذهنی‌تان هم توصیه می کنم فقط با 
خودتان صادق باشسید و بند احساس واقیتن 
تدای صبح و بانتهای رز تصمیم پاش 


چ تا 
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این روزهازمان خوبی است کهەمزه آرامش‌را 
در کنار موفقیت بچشید. هر چند که اینگونه واژه‌ها 
با واقعیت‌های ذهنی شما تفاوت زیادی دارند ولی 
بپذیرید که وقتش رسیده که بین دنیای واقعی و خیالی 
پل بزنید و دست‌های یاری که به سوی شما دراز شده 
رارد نکنید. هر چند که از نظر خودتان نه تنها به یاری 
نیاز ندارید که بالعکس می توانید یاری ر سان هم باشید 
واین نوعی افتخار اسست.هاله پیرامونی تان هم طلایی 
است. یعنی باارزش بااهمیت ولی نایاب و سخت! 


بممل 

مراقب چیزهایی که آرزو می کنید باشید. چون 
این روزها فرصت آن‌مهیاست که احساس واقعی 
خودرا کشف کنید وباغرق شدن در داشته‌های 
واقعی خود از دنیای دروغین پیرامونی‌تان فاصله 
بگیرید ودر این شرایط است که از تفاوت‌های رفتاری 
اطر افیان ناراحت نمی شوید. چون به قدرت والای 
روحی خودتان تکیه کر ده‌ای د.در موردهاله اطر اف 
شماهم بايد بگویم که آبیست.یعنیا گر حواستان به 
خودتان باشد غوغامی کنید واگر دوم راهم نگویم 
بهتر است! 


۰1۳ ا 
5 اسفند ور از 
طوری رفتار می کنید که گویی هیچ دوستی جز 
تکنولوژی‌ه ای روزانه ندارید در حالی که می‌توانید از 
همین‌هوشمندی‌برای زند گیتان و گره‌های کوچک 
وبزرگی که دارید کمک بگیرید. در مورد روزهای 
پیش روی شما هم شلوغی جالبی دیده می‌شود که اگر 
زند گی راراحت بگیرید لبخند ازرویلب‌های شمامحو 
نخواهد شد و در صورتی که به دنیای واقعی زند گیتان 
نزدیک‌تر شوید حتماً در مواجه‌با خطاها آرام تر 
هستید.هاله پیرامونی‌تان هم مخلوطی از انرژی زیاد و 

شادمانی است که آرامش راهم گوشزد می کند. 
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وقت سقارت اتگلیس. آمریکا: کانادا و اروپا 
»ثبت تام ویزا و تکمیل فرم سفارت 
« پیکاپ پاسپورت در تر کیه. دبی: ارمنستان 
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ارائه خدمات به بیش از ۱۰۰۰ آژانس مسافرتی در ایران 
دارای نمایند گی در آنکارا.استانبول. ارمنستان. دبی 
ایران آتکارا تنا مرکز تخصصی وقت سفارت و پیکاپ پاسپورت در ایران 
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